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بسم لله الرحمن ارحیم 


عظمت شخصیت‌های بزرگ سبب می‌شود هر کس به هر بهانه‌ای خود را به آنان نزدیک 
سازد. حال ار آن شخص از موقعيتى معنوى برخوردار باشد.اكر مقام الهی و عصمت داشته 
باشد واكر همجون حسین بن على ها دلهاى همگان از دانشور وبی‌دانش شيفته او باشد, 
کیست که نخواهد بانزديك شدن به او قرب الهى راکسب کند که همین اخلاص و رنك الهى 
به او جاودانگی بخشيده است. 





نام حسین 4ه نامى نیست که بتوان به اسان از نز أن كذ: نام همواره قرين حزن 
وغم است؛ 
روزی که گل آدم و حوا بسرشتند بر نام حسین بن على فاه گریه نوشتند 

و چه خوش نامی است: حسین 88 به ویژه اگر قدری از عظمت و شخصیت وجودی او برای 
انسان بیان شود و دریای حُسن و جود و فضایلش آشکار آید 

انوس پر تلاطم حسینی.کمتر از قطره که ذرداى به 
حساب آید و به اميد آن که عنایت آن بزرگ را دربابد تلاش کرد گوشه‌ای از حماسه پرشور 
كربلا راكه بر خامه یکی از محدثان و موزخان اهل سنت جاری شده است.با قلمی دیگر 
عرضه كند. البته اهداف و انگیزه‌های بعدی این ترجمه را می‌توان چنین نگاشت؛ .١‏ اهمیت 
مقتل خوارزمی و جایگاهآن در ميان كتب تاریخی و نبود ترجمداى از أن تاکنونء ۲ 


فراوان خوارزمی از ابن اعثم مورخ کهن و مشهور که با این ترجمه. در حقیقت بخش اصلی از 





اين نگارنده هم باهدف آن که در 





اس 





مقتل ابناعثم نيز به فارسى برگردان و نکانی درباره آن بیان می‌شود, ۲ بیان نکاتی از واقعه 


كربلا و نقد و بررسی در ضمن گزارشی از واقعه. 


۸ متعل الحسین خوارزمى 





خوارزمی ومقتل الحسین ا 
کتاب مقتل الحسين .42 مشهور به مقتل خوارزمی نوشته ابوالمؤيد موفق بن احمد خوارزمی 
است. با این که تویسنده, غير شيعه است کتاب أو در ميان شیعیان جایگاهی يافته و مولفان 





آمامی مذهب از قدیم روایات او را در کتب خود آوردداند.البته توضیح خواهیم داد که مقتل, 





تنها بخشی از اين کتاب را تشکیل می‌دهد و آنجه در اینجا ترجمد شده فقط همان بخش. 
یعنی گزارش حرکت امام به عراق و واقعه كربلاست. 

در أينجا به اجمال از خوارزمی مؤلف اين مقتل سخن گفته و سپس ویزگی‌های کناب او رابیان 
می‌کنيم. پس از آن نيز اشاره‌ای به کتاب | 

گرفته است خواهیم داشت 

الف) خوارزمی 

وى حدود سال ۴۸۴ ق متولد شده و در سال ۵۶۸ ق از دنيا رفته است. او مدتی برای 


اعشم .که خوارزمی بسیاری از مطالب خود راز او 





پادگیری حديث در سفر بود و زمانی هم در مکنه سکیونت داشت, اما شهرتش به «خطیب 
خوارزمى؛ به دلیل آن است که در مسجد برگانوارزمبه ابراد خطبه و موعظه می‌پرداخت 
وتا پابان عمر در ابن شهر و ابن مت بود. 

خوارزمی كه شا کرد زمخشری عالم مشهور اهل ست ألو بر شهرت تاریخی, حديثى 
و خطابه‌اش؛ فقيه. ادیب و شاعر نيز بود و اشعاری درباره اهل بیت دارد. عالمان شيعه به 
دليل علاقه وى به اهل بیت تلو آثاری كه درباره إيشان دارد. از او به نيكى باد كردماند. 

دو اثر مشهور او «مقتل» و «مناقب» بارها منتشر شده و در دسترس است. همجنين اثر ديكرى 
یگری دارد که 
موجود نيست ولی به خوبی أرادت وی به خاندان پیامبر ب و شخص امیر مؤمنان على لا را 
نشان می‌دهد. مانند كتاب الاربعين فى مناقب النبى الامين و وصيه امیرالمومنین, رذ 
الشمس لامير المومنين. قضايا امير المؤمنين. 





نام «مناقب الامام ابی‌حنیفه» دارد که در هند منتشر شده است. وى آڈ 







الهوف را نوشته: زندگی 


۲ خوارزم امروزه از شهرهای ازبکست! ریاچه دراد 


هم می‌کوبند. 


اچه خوارزم قرار دارد. به 








خوارزمی شيعه نیست. او در قروع دارای مذهب حنفی است و جنانكه گفته شد کتابی در 
مناقب ابو حنیفه دارد. برخى او را در اصول پیرو معتزله می‌دانند ' لیکن اين مطلب باگرایش 
حدیثی وی سازگار نیست. ضمن آن که در آثار اونشانهاى بر عقل گرایی دیده نمی‌شود. در هر 
صورت گرایش او به اهل‌بیت پیامبر و به عبارتی تشیع عام او جای تردید نیست اما عقیده به 
خلفا راهم پنهان نکرده و پیوسته خواسته است اين دو گرایش را در کنار هم حفظ كند. 
چنانکه در انتخاب روایات این‌گونه عمل کرده است. ما ذيل مناقب اميرالمؤمنين على ا از 
عايشه از بيامبر نقل می‌کند که ابوبکر و سپس عمر بهترین انسانها پس از أن حضرت هستند. 
آن كاه می‌نوبسد: فاطمه 88 از عايشه پرسید چرا ببامبر على را نام تبرد؟ عايشه گفت: زیرا 
على جان بيامبر است و جه کسی را دیده‌ای که از خودش (جانش) سخن بگوید. در جای 
دیگر از عمر بن عبدالعزیز نقل می‌کند که كفت در خواب ديدم ابوبکر و عمر و عثمان بدون 


حساب وارد بهشت شدند از خدا پرسیدم سستٌعلى کجاست؟ كفت او با پیامبران و صدیقین در 











اعلئ عليين است. سپس می‌گوید بز رات جهنم ديده است."اینگونه اخبار به خوبى 
نشان می‌دهد که خوارزمی در عین اتاد به خلفاء على 3 و خاندان پیامبر رادارای 
جایگاهی خاص می داند که آن مره ار یت روان رسول خداست. از این رو با 
آمیختن يا نقل افزوده‌هایی بر اخبار جعلی, باورهای خود را شکل می‌دهد. باأين حال مقتلی 
که او می‌نویسد با مقتلی که عالمی از شيعه همانند سید ابن طاووس تنظیم می‌کند. بسیار 
نزدیک بلكه مقتل خوارزمی به افراط نزدیکتر است! 
ب) مقتل الحسين اة 

کتاب خوارزسی هر چند عنوان مقتل دارد. لیکن حدود دو سوم آن به مباحث دیگر 
مى بردازد: ثلث اول کتاب درباره مناقب اهل بيت هالا . ثلث دوم در شرح ماجرایکربلاوثلث 








سوم درباره قيام مختار است.«مقتل خوارزمی» در بانزده فصل و دو جلد ننظيم شده ودر يك 
مجلد با تصحيح مرحوم سماوی منتشر شده است. عنوان فص لهاى كتاب چنین است: 


۷۶۸ تأملى در نهشت عاشورا من ۳۰ ۲ مقتل الحسين مق‎ ١ 
٩۸/۲ ۳همان,‎ 


٠١‏ مقدل الحسمن خسوارزمي 


1 فضائل بيامبر. ؟. فضائل خدیجه. *. قذ ت اسد. ۴. فضائل امیر ال 
لی 8ء ۵ فضائل حضرت زه رائية. ۶ فضائل حسنين نف . ۷ فضائل خاص امام 





حسين ۰3 ۸ اخبار شهادت امام از زبان ييامبر عة مرگ معاويه و رذ بيعت از سوى امام. 
١٠.امام‏ حسین لظ در مكه ۱۱. خروج امام از مکه تا شهادت او. ۱۲. عقوبت قاتلان, ۱۳. 
اشعار و مرائى. ۱۴ زیارت کربلاء ۱۵. قيام مختار 





آنچه با عنوان «شرح غم حسین 4 بيش روی خواننده است فقط ترجمه فصل یازدهم کتاب 
خوارزمی یعنی بخش اصلی مقتل است که طولانی‌تر از دیگر فصل ‌هاست و در جاب رابج 
(تصحیح سماوی) از صفحة ۳۱۵ تا پایان جلد نخست (صفحه ۳۵۸ و جلد دوم از ابتدا تا 
صفحه ٩۱‏ را در بر دارد. مجموع اين فصل به ۱۵۰ صفحه نمی‌رسد, در حالی که مجموع کتاب 
خوارزمی حدود ۶۰۰صفحه است. بس چٍکتاب به مقتل امام حسین 4 اختصاص ندارد و از 
این رو به ترجمه آن نپرداخته‌يم. 

خوارزمی در کتاب خود شیوه حدیتی را پل گوفچه و كبلكله اسناد هر روایت را بیان می‌کند. 
برخی روایات او کوتاه و برخی بسیار مفصل ر علولاتی ات چنانکه گزارش او از ابن اعشم در 
باره وافعه كربلا مفضل است. 

بخش عمده‌گزارش حركت امام حسین 420 به كربلا از ابن اعشم نقل شده ولى حوادث روز 
عاشورا را به نقل از ابو مخنف و سپس راویان و موزخان ديكر آورده است. 

نقل‌های خوارزمى ازلين اعثم دقيق نیست؛ یعنی عين عبارات او را نیورده. بلكه بسیاری از 


کلمات او را تغيبر داده است.البته این تغییرات. به گونه‌ای نیست که معنا و مفهوم راعوض 





کند. رای نمونه می توان به مقايسه دو عبارت زیر توجه کرد لبن اعثممی‌نویسد: ام صاح 
الحسين فى عشیرته و رحل من موضعه ذاک حتی نزل کربلا. خوارزمی همین مطلب رابا 
عبارت زیر آورده است: ثم نادی بأعلی صوته في أصحابه الزحیل و رمل من موضعه ذلك 
حتى نزل بکربلا. اینگونه تفاوتها در نقل‌های خوارزمی از ابن 
اهمیت مقتل خوارزمی و تقدم آن (حدود یک 


اعثم؛ معمول و فراوان است. 








قرن) بر لهوف ونقل آن از منبعى کهن چون 
کتاب الفتوح و همچنین موضع غير شيعى وی امتیازاتی بود كه نكارنده رابر آن داشت که 











اين مقتل را ترجمه کند. اما پس از انمام ترجمه, هنگامی که به تحقیق گزارش‌های أن 
و مقایسه و تطبیق آن‌ها با دیگر منابع مانند روایت ابومختف در تاريخ طبری پرداختم. به این 
قیقت دست یافتم که آشفتگی اين اثر به اندازه‌ای است که گویا توضیح و تذكر. پایانی 


نخواهد 








متأسفانه ابناعثم و بيرو او خوارزمی به رغم قدمتی که دارند. اشتباهاتی آشکار وجذی 
مرتکب شدهاند که توضیح و تحقیق آن فرصنی مناسب می‌طلبد و خوب است به جای صرف 
این زمان, بخش مقتل کتاب الفتوح یا خوارزمی, تحقیق شده و در قالبی جدید عرضه شود 
بدین شکل که بیوستگی گزارش‌ها از لحاظ وقوع بررسی شده و بشت سر هم مرت ب گردد. 
همچنین با متابع متعدد و مقاتل دیگر نطبیق و مقتلی جامع بازسازی شود. 

ج) ابن اعثم منشأ کتاب خوارزس 

خوارزمی بخش اصلی مطالب خود راازابن ثم نقل کرده است.از اين رو لازم است به شرحی 
اجمالی درباره وی و کتابش الفتوح بپزدازیم: 

احمد ابن اعثم کوفی از موزخان کهن تاریخ لام است که کتاب مفصل الفتوح او به شرح 
فتوحات و لشکرکشی‌های صدر لام ره رن حال مجموعه‌ای از گزارش‌های 
مربوط به تاريخ عمومی رادر بر دارد. وى در ادامه مطالب خود از واقعه كربلا و جریان 
شهادت امام حسین 1 هم به تفصیل سخن گفته است. از آن‌جاکه ابن اعثم به سال ۳۱۴ ق 
از دنيا رفته و معاصر موزخان مشهوری چون طبری و بعقوبی است. گزارش‌های او نسبت به 
منابع متأخر از اعتبار بيشترى برخوردار است. از سوبی هم به دلیل انحصاری بودن برخی 
اخبار أو. درباره آنها تأمل جذی وجود دارد بخصوص که كاه رنگ داستانی به خود گرفته 
است. در هر صورت روایاتی مانند نامه امام حسین ل به محمد حنفیه که در منابع دیگر 
نيامده و در آن امام به هدف خود اشاره کرده (لم اخرج اشرأ و لا بطرا..) از گزارش‌های مهمی 
است که وجود آن در كناب الفتوح مغتنم خواهد بود. 


ابن اعثم شيعه نیست. اما سنى بودن او همانتد ابن سعد و طبری و ا ت وبا توجه 





به کوفی بودنش كرايشى به اهل بيت ی داشته و نوعی نشيع عام در او وجود داشته است. 











۲ مقمل الحسین خوارژمی 


ترجمه تحقیقی 
از آن‌جا که نگارنده مايل نبود به ترجمه تنها بسنده کند واز طرفی بررسی اشکالاتی که 
بخصوص در این مقتل به چشم می‌خورد, همچنین نكاتى كه درباره واقعه كربلا در ذهن 
نگارنده وجود داشت, سبب شد تا پس از ترجمه, به منابع و مقاتل دیگر مراجعه نموده و در 
پاورقی؛ مطالبی توضيحى با مقایسه‌ای را بیان کنم. بنابر این در تحقيق اين ترجمه با استفاده 
از دیگر منابع بخصوص گزارش‌های ابو مخنف به موارد زیر توجه شده است: 

1.مواردی که خوارزمی به تبع ابن اعثم تسلسل تاریخی حوادث را رعایت نکرده و گاه موجب 
تناقضاتی در روایات شده است, همچنین موارد اختلاف روایات آن دو با دیگر مورّخان. ۲ 
تذکر گزارش‌هایی از این مقتل که در منابع دیگر يافت نمی‌شود اعم از آن که اعتبار تاریخی 
داشته يا نداشته باشد, ؟. تحريفهاء افزوده‌ها و احتمالاًگزارش‌هابی که ساختكى به نظر 
مىرسيده و نگارنده درباره آن‌ها تأملاتی داشته لیست. ۴. توضیح واژه‌ها يا تکمیل ترجمه که 
در متن امکان‌پذیر نبوده است. ۵ معرفی اجتمالی آم لام متن (باران با دشمنان امام 
حسین 8 و تذکر سابقه آنان. 

با این همه نگارنده يك بک گزارشها را تخل نکزده وصحتٌوسقم آن‌ها رابررسی نکرده 
است. علت, همان است که پیش تر گفته 





: ظرفيت این کتاب بيش از این نیست و اگر بنا 
باشد به بررسی. تحقبق, مقایسه و تطببق این مقتل با منابع دیگر و همچنین بیان کاستی‌ها 
و افزوده‌های آن نسبت به کتاب الفتوح پرداخته شود خود. کناب مستقلی خواهد شد که جه 
بسا تدوین مقتلى جدید با استفاده از ابنه کاری ساده‌تر باشد. 

نگارنده در عين أن که سعى کرده ساده‌نویسی رابرای مخاطبان عام خود رعایت كند. از جنه 
علمی و تحقیقی غافل نبوده و امیدوار است | 
دراه این ترجمه نكاتى قابل توجه و لازم به ذكر است: 

۱. به منظور تنوع وعدم بيوستكى مطالب, همجنين دستيابى خواننده به موضوعات. 
عناوینی از محتواى مباحث كثاب, استخراج شده و به عنوان تيتر از سوی مترجم افزوده 
می‌شود. پس قهرست مطالب کتاب نيز در واقع فهرست انتخابی مترجم است البته اين 


ن اثر مورد توجه محققان واقع شود. 














عناوين: دربرگیرند؛ همه مطالب نیست. 





۲ از آن‌جاکه مؤلف و دیگر موزخان اهل سنت.از امام حسين ا به نام باکنیه تعبیر کرده 
و احترامات ناشی از اعتقاد به امامت آن حضرت را نیاوردهاند و از طرقی مترجم نتوانسته به 
این بسنده کند.کلماتی چون امام. در ابتدای نام آن حضرت وكليشة در نتهای آن افزوده 
است. همچنین کلمه «قال» در خصوص آن حضرت. به واژه محترمانه «فرموده ترجمه شده 








".در عبارات عربی و بخصوص در اين متن. سوگند به خدا پیوسته در سخنان افراد تکرار 
شده وگاه تکیه کلام به شمار می‌رود که همه آن‌هاترجمه نشده است وگاه کلماتی مانند 
«هرگزه جایگزین آن شده که معادل فارسی أن نیست ولی برای روانی ترجمه چنین كرددايم. 
۴. واژه «قتل؛ درباره امام و یاران آن حضرت در صحرای كربلا ياكوفه به «شهادت» ترجمه 
شده است. هر چند تعبیر «شهادت؛ يا (شهید شدن؛ در منابع متفدم. معمول نیست. 

۵ ترجمه اشعار و رجزها که به دلبل حماسي بودن أن كاه شاعر به جفنگ آمده و به خاطر 
موزون كردن کلام خود عباراتی‌گاه بيمبعنا فيه است, قدری مشکل بوده ومترجم در 
مواردی ناچار شده از ترجمه دفیق برح ی کلماتتنگذزد. هر چند سعی وافری شده که در حد 
امکان معنای ابن رجزها به اصل عر تیک باشد. به این نکته هم بايد توجه داشت که 
اشعار و رجزهای مقتل خوارزمی در مواردی با دیگر منابع مطابق نیست وگاهی در اینجا 
کلمه‌ای به کار رفته که معناکردن أن سخت‌تر بوده است. 

۶ به طور كلى تلاش مترجم بر آن بوده تا برگردان به فارسی دقيقاً صورت يذيرد. لیکن 
طبیعی استكه در برخی موارد ( که البته کم است) بخاطر روانى و زیبایی متن.کلماتی جایجا 
يا آزاد ترجمه شده است. اما اگر خواننده در مقایسه با دیگر ترجمه‌ها به تفاوتی آشکار دست 





يافت. دلیل آن اختلاف نقل خوارزمی با دیگران است که سبب شده ترجمه نیز دگرگون شود. 
در مواردی که ترجمه يك عبارت نیاز به توضیحی در متن داشنه, با علامت قلاب از متن 
تفکیک شده است. 


متن عربی 
به دلیل تقدم و اهمیت نسبی مقتل الحسین خوارزمی و همچنین تذکر برخی اشکالات, 





۴ مفتل الحسیین خوارزمی 





شایسته بود متن قسمت اصلی آن نیز در دسترس باشد. بخصوص که ترجمه؛ در مواردی با 
مراجعه خواننده به منن عربی» بهتر مفهوم خواهد شد. از سویی نسخه مقتل خوارزمی 
منحصر است به آنچه مرحوم سماوی آن را يافته و بارها منتشر شده و اکنون جز آن نسخه 
موجود نیست.البته چنانکه مرحوم طباطبایی در کتاب «اهل‌البیت فى المكتبة العربیه» 


یادآور ده سه نسخه داشته که نسخه سوم را خود مرحوم سماوی نوشته 





است. نسخه دوم از روی نسخه عميدىكه نسخه اصلی و منحصر به فرد است نو 8 
و در حقيقت تنها نسخه این مقتل. همان نسخه عمیدی است که در سال ۹۸۶ در تبريز وجود 
داشته و مرحوم سماوی هر دور ديده است. بنابر این نسخه‌ای خطی از مقتل خوارزمی جز 
آنچه مرحوم سماوی دیده و بهره برده و در نجف و ایران جاب شده, نداريم. از این رو متن 
عربی اينجاء مطابق نسخه منتشر شدة موجود است.! 

آنچه نگارنده این سطور در متن عربی انجام دادة ایست. اصلاح اشتباعات قطعی و جایی است. 
اما مواردی كه اشتباه بودن أن قطعى نیشت,پلکه تفت آن در این نسخ به سبب اختلاف 
نظرهاست. در پاورقی بادآوری شدهاستة اند رن بوده تا مطالب خوارزمی را تا آضر 
باو اتم مقانشنه کند. ۲ 

ب آن که تلاش كردهايم كه ترجمه با متن عربی در هر صفحه مطابق باشد. لیکن به دلیل 
محدویت‌های صفحه بندی,گاه این موضوع با مشکل روبرو شده است. 


جلد نخست (صفحه ۳۵۸ جا 





با ذاکران اهل بیت 

مرثیه سریان و مداحان اهل بيت پیامبر و بخصوص ذاکران حسینی همانگونه که مقام 
و منزلت بالابی دارنده مسئولیت و وظایف سنگینی بر عهده دارند. توفیقی که نصیب آنان 
شده عنایتی است که هركس از آن بهره‌مند نیست و همین وظبفه موجب موقعیت اجتماعی 








.این نسخه جنادين بار توسط انتشارات انوار الهدی در قم جاب شده است. 
؟. برای اطلاع تفصيلى از مقایسهمقتل خوارز مطالب دیگر در بار این مقتل, ررك 
مقاله دوست فاضلم آقای محسن رنجبر در مجله «ناريخ در آینه بزوهش». ش ۴ سال ۱۳۸۳ 


باکتاب القتو 























و محبوبیت آنان نيز می‌شود. اما اين مسولیت و موقعیت طبعً وظایفی را بر دوش آنان 
می‌گذارد که از جمله مطالعه و بررسی زندگی معصومین و بخصوص سیدالشهدا است.با 
توجه به اقتضای کار ایشان, ضروری است دست کم از تعدادی منابع تاریخی و سيره اهل بیت 
و معتبرترین آن‌ها آگاهی داشته و باگزینش بهترین آن‌ها مطالعه آن را در دستور کار خود 
قرار دهند. اين مطلبی است که متأسفانه به ندر 





در ميان این عزیزان به چشم می‌خورد 
و غالب مرثیه‌سرایان که در طول سال و بخصوص ايام عزای اهل بيت به آنان نياز است از 
اطلاعات كمى برخوردارند. 

ذاکر اهل بيت اگر از جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های تاريخ و سيره مطلع نیست. دست کم 


بابد خود را مازم كند چندین اثر قابل نوجه در اين باره را بخواند ولی متأسفانه بسیاری از 





آنچه نقل می‌شود جز مشهورات و شنیده‌های دیگران نبست که بسیاری با بخشی از این 
نيدهها قابل تأمل و گاه نادرست است. الپتةگاهایشان به کنا 


مىكنندكه از نكتاب نقل می‌کند راغ[ 





ایی ارجاع می‌دهند و اظهار 


ان دهنده بی اطلاعی‌شان از کتاب‌ها 





وعدم شناسایی و تمییز معتبر و غير مب انست: 





هاء قدیمی ترین 
اها 


دانسته است که در علوم انسانی ور رال جک بهترین 





آن‌هاست چون هميشه بابد سراغ سرچشمه رفت, هر چند آنچه در قدیمی‌ترین 
وجود دارد الزامأ درست نيست. مثلاً بهترین و قدیمی‌ترین مقتل حسینی؛ نوشته ابومخنف 
است که در کتاب تاريخ طبری آمده است اما در همین اثر جنین آمده که امام حسین 24 
فرمود من حاضرم برگردم و با يزيد بيع تكنم و نادرستی اين خبر بر هيج كس پوشیده نیست. 
بنابر این در كنار مطالعه منایع قدیمی و معتبر, آگاهی از تحقیقات و پژوهش‌های اين حوزه 
لازم است. اگر این عزیزان فقط مروری بر زندگی‌نامه درست معصومان داشته باشند متوجه 
خواهند شد که جه اندازه از سختانی که می‌گویند و مقتل‌هایی که نقل می‌کنند صحيح و چه 





اندازه نادرست | 


توجه به اين نکته لازم است که از قديم مطالب غير صحیح و داستانی در باره واقعة كربلا وجود 





داشته و ابن روایات در دوره‌هایی چون صفویه و قاجار به اوج خود رسیده است. 








۶ مقتل الحسین عوا 
اين نکته مهمی است که ذاكران اهل بيت توجه داشته باشند امروز مانند عصر فاجار و پهلوی 


نقل کنند و از مستمعان اشک بگیرند. اگر 





ت که هر جه شنيده يا د, 5 
مخاطبان آن روز غالبا در سطح بايين علمى بودند امروز غالب مستمعان برخوردار از 
تحصيلات عاليهاند و در غالب مجالس, عده‌ای با اطلاع و حتی صاحب نظر حضور دارند. 
گذشته از این که عموم مردم نيز امروزه مطالب افسانه كونه و غير معقول را نمی‌پذیرند 
وانتظار دارند اين مطالب در بوته نقد قرار كيرد و اگر صحيح اما خارق العاده وعجيباسث 
توضيح داده شود 
اکنون با وجود اين مشکلات. نگارنده پيشنهادها و راه حل‌هایی را بيش رو قرار می‌دهد 
و اميد دارد اهل فضل و صاحب نظران در أن تأمل کرده و مورد نوجه قرار دهند. پیشنهاد آن 
است که اهل ذ کرو مرئیه ابتدا به مقتلخوانی روی آورند و سنت کهن خواندن مقتل از روی 
متن بار دیگر رابج و عامه پسند گردد. پیشنهلا:دیگر آن است که به خواندن اشعار. بيش از 
نقل روایات و بیان مصائب اهتمام کنند؛ جه الإاكة کم با خيال بردازى همراه است و کم 
و زیادی در أن حتی اكر با واقعیت‌های تاريخى نخواند. مشکلی ایجاد نمی‌کند. شایسته است 
کسی که توان علمی و اطلاع کافی از مقأنل ندرد بجای تغل مطالب تقلیدی که غالبا بااشکال 
جدی روبروست, تنها به اشعار بسنده کند و بحمدالله که شاعران آگاه در اين راستا اشعار 
خوب و پرمحتوایی سروده‌اند. شعر همانطور که اقتضای آن است الزامأ با واقعبات و حقایق 
خارجی مطابق نيست و مى توان زبان حال و تمثيل و تصویرگری رااز آن گرفت و استفاده 
کرد. راه دیگر, بیان هنرمندانه حوادث كربلا بدون اذعان به تاریخی بودن آن‌هاست. بدین 
معناکه گوینده و ذا کر مصائب را به گونه‌ای شبیه زبان حال بیان کند و در عين حال به شنونده 
بفهماند که اينها بیان اوست نه نقل تاريخ و روابت مقتل نویسان. 
یکی از اهداف نگارنده در ترجمه ابن مقتل, این بوده که ذاكران و مرثیه 
ری ببرند؛ هر چند مقتل خوارزمی برای 
عمل به این پیشنهاد باشد. 


ايانى که با زبان 








عربی آشنا نیستند بتوانند از این کتاب‌ها بهره 
این منظورکافی نیست, لیکن می‌تواند آغازی 











مروری پر فضائل سیدالشهدا 
در اینجا مناسب است از باب تبرک به اختصار, چند روایت که در بیان 


ضایل امام بين 38 
رسیده بیان شود. وازآن‌جا که خوارزمی هم در کتاب مقتل. این روايات را آورده بهتر است 
اين روايات رااز او نقل كنيم. شماره صفحات مقتل (جلد نخست از جاب سماوی)» برابر هر 


خبر آمده است. 





١.از‏ احادیث متواترى که همه محدثان و موزخان نقل کرده‌اند اين سخن رسول خداست که 
«الحسن و الحسین سيدا شباب اهل الجنه», (ص ۱۴۲) سيد جوانان اهل بهشت یعنی بهترین 
انسان‌های بهشتی و بركزيدة بهشتیان وگل سرسبد آنان؛ جنانكه فرمود: أن دو ربحنه‌های 
دنبایی من هستند (ص ۱۴۰ 





از احادیث مشهور دیگری که به مضامین مختلف و مكرر از زبان رسول خدا صادر شده 


آن حضرت نقل کرده. دوست داشتن حسنین 1۶ و فرمان 





و خوارزمی نيز بارها أن راز 
ی 

۲ ابوهریره كويد بيامبر پیش صحابه مد در حالی که حسن روی يك دوشش و حسین بر 
دوش دیگرش بود وگاهی ابن وم یز می‌بوسید,مردی كفت ای بيامبر آن‌ها را دوست 
داری؟ فرمود هر که أنها را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که دشمنشان باشد دشمن 
من است.(ص ۴۱-۱۴۰ 

أبن مسعود كويد وقتی پیامبر سجده می‌رفت حسنین لا بر يشت او سوار می‌شدند برخى 
خواستند جلو آنها را بكيرند. بعد از نماز. رسول خدا آن‌ها را به خود چسبانید و فرمود هر که 
مرا دوست دارد بايد اينها راهم دوست بدارد. (ص ۱۴۱) 

۴ ابو هریره می‌گوید حسنین لك بايشان را روی پاهای ييامبر می‌گذاشتند و آن حضرت 
آن‌ها راروی سینهاش می‌گذاشت و می‌فرمود دهانت را باز کن سپس آن‌ها را می‌بوسید 
و می‌فرمود الهم ای أَحبه (خدایا من او را دوست دارم). (ص ۱۵۲) 

۵ از بيامبر روايت شده که حسن و حسین له در روز قيامت همانند دو گوشواره‌ای که زینث 


سر هستند, در دو سوی عرش قرار دارند. (ص ۱۶۱) 








۶ پیامبر فرمود حسين ا دری از درهای بهشت است هر که با او دشمنی کند خدابوی 
بهشت را بر او حرام می‌کند. (ص ۲۱۳) 

۷ رسول خدا در کوچه حسينءة رادر حال بازی كردن دید. خواست اور بگیرد اما 
حسین نل این طرف و أن طرف دوید. بالاخره پیامبر او راگرفت. آن كاه يك دستش را يشت 
گردن و دست ديكرش را زیر چانه‌اش گذاشت و دهان به دهان او قرار داد و او را بوسيد 
و فرمود: حسین ا از من است ومن از حسينم. خدا دوست بدارد هر که حسين 8 را 
دوست دارد. (ص 0۲۱۳ 

این چند حدیث. نمونه‌ای از دهها خبر است که به عنوان تبرک نقل شد واز آن‌جا که 
خوارزمی حجم زیادی از مفتل الحسین 8 را به این احاديث اختصاص داده است. از آن 
کتاب آوردیم وگرنه مناقب سید شهیدان به انداه‌ای نیست که در این مختصر بگنجد 





و محدثان و موزخان شيعه و سنی در آثار خود. فراوان به این مناقب پر داخته‌اند. 

در پابان از عزیزانی که در انتشار ابن اثر, بنية را پاری کرتند. تشکر مىكنم. بخصوص از استاد 
گرانقدر جناب حجة الاسلام و المسلمین پوسفی غروی که اين ترجمه را پس از انجام. به 
ابشان ارائه کردم و او که بر زبان عربی و قاری اخاطه دارد ور موضوع تاريخ اسلام و عاشورا 
صاحب نظر است:با دقت, ترجمه و پاورقی‌ها را مطالعه كرده. مواردی راكوشزد نمودند. 
همچنین از مدير انتشارات مسجد مقدس جمکران جناب حجة الاسلام و المسلمين احمدی 
و دوست گرامی‌ام جناب آقای صادق برزگر که موجبات انتشار اين اثر را فراهم کردند. 
سپاسگزاری می‌نمایم. 

پیشاپیش از خوانندکان محقق, به جهت هرگونه خطا و لفزش پوزش خواسته و اميد دارم ابن 
تلاش ناچیز توشه‌ای باشد که نام نگارنده را در ردیف ارادتمندان به سيد شهیدان: ثبت كند 


وشفاعت اورادر پی داشته باشد. 


مصطفی صادقی 
قم اربعين ۱۳۳۰ 
بهمن ۱۳۸۷ 





عشر في خروجه من مكة الى العراق و ما جرى عليه في طريقه و نزوله بالطف من 





١‏ قال الإمام الأجل و الشيخ الميجل أحمد بن أعثم الكوفي في تار يخه: ثم جمع الحسین أصحابه 
الذين عزموا على الخروج معه إلى العراق فأعطى كل واحد منهم عشرة دناثير وجملاً يحمل عليه رحله 
وزاده تاه طاف بالبيت و طاف بالصفا و المروة و تهيأ للخروج. 

نا هب : 0 





فصل يازدهم: شرح بيرون رفتن امام حسين #8 از مكه به سوى عراق و رویدادهایی که در 
راه انفاق افتاد و فرود آمدن در كربلا و شهاك إن حضرت. 


حرکت به سمت عراق 


ابن اعم در تاريخ خود میکو لد ماس لش راكه قصد خروج بااوبه سمت 





عراق داشتند. جمع کرد و به هريك از آنان ده دينار و شتری که بر أن سوار شود و وسايلش را 
بر آن حمل کند.داد. سپس خانه خدا و صفا و مروه را طواف کرد و آماده بیرون رفتن از مکه 


١‏ دربا EE‏ دع که از ادا قسد مره سفرده داشت؛ مبان 
بخ مفيد و سی قول نخست را انتخا 
چنین کند (لارشاد: ۶۷۲ 






کرد‌اند. شيخ مفید 


اعلامالوری: 6۴۲۵/۱ برخی هم معنقدند امام سه ماه پیش 





از موسم سح به مكه آمده بود و عمرهای كه 
انجام داد برای تمتع کافی نیست. گاء هم از أكاهى امام استغاده شده و كفته مى شود امام مىدانست كه یکی 
دو روز آينده از مكه خواهد رفث. اهميت موضوع سیب شل که این حركت امام مورد استناد و بحث فقها 
تقل شده است. (برای بررصى بيشتر به الکافی. ۵۳۵/۴ واز 
كتب جديد: باكاروان حسبنى از مدینه نامدينه. ۸۱/۲ قصه كربلاء ص لابه بعد رجوع شود). 


قرار كيرد و 





۰ مقتل الحسین خوارزمی 








فحمل بناته و أخواته على المحمل و فصل من مكة يوم الثلاثاء يوم لترو أن مضین من ذي الحبّة 
و معه أثنان و ثمانون رجلاً من شيعته و مواليه و أهل بيه 

فلا خرج اعترضه أصحاب الأمير عمرو بن سعيد بن العاص فجالدهم بالسباط ولم يزد على ذلك 
فترکوه و صاحوا على أثر ألا تق اله تخرج من الجماعة و تفرق بين هذه الامة؟ فقال الحسين: لي عملي 
و لک عملکم. 


5 وجوه م 





بدين منظور دختران و خواهرانش را بر محمل سوار کرد ودر روز سه‌شنبه هشتم ذيحجه 
كه همان روز ترويه ' است. از مکه بيرون آمد. با أو 47 مرد از پیروان و موالی "و خاندانش 
همراه بودند. 

وقتى امام از مکه بیرون آمد. نیروهای عمرو بن سعید "سر راه آن حضرت آمده از رفتنش 
ممائعت کردند. امام با تازیانه آنان را رد کرد, آن‌ها هم رهایش کرده رفتند و فریاد می‌زدند: از 
خدا نمی ترسی که از جماعت خارج شده ودر مین اهت تفرقه إيجاد می‌کنی؟ امام باسخ 


داد: من مسوول كار خود هستم و شما بخ وی رفتاو خود 





۱ واژه فروىه به معناى سبراب شدن و «ترویه»» آب پرداشتن است. در قنديم كه مکانات رفاهی برای 





حاجیان فراهم نبود. پیش از رفش به منئ و عرفات برای خود آب بر می‌داشتند واين کار در روز هشتم 
ذیحجه انجاممی‌شد. 

۲ وازء «مرلی؛ که گاهی به غلط در ميان فارسی زبانان «غلام» گفته مى شود. معادل دقیقی در فارسی ندارد 
مگر آن که آن را واسته» ترجمه كنيم. این وابستگی که در صدر اسلام معمول برد عوامل مختلفی داشته 
که یکی از آنها خر يدن به عنوان برده و سپس آزاد كردن اوست. گاه هم به سبب بيوند شخصى با خانواده 
یاقیله‌ای أو را مولى می ځوانند. 

۳ عمرو بن سعيد بن عاص اموى معروف به اشدق, از سوى ماویه و سپس ييزيد. فرماندار مکه برد 
شخص ديكرى به همین نام و نام بدر در خاندان بنى اميه وجود دار که از صحابه ببامبر به شمار مى رود. 

» یکی از انتقادانى است که مخالفان امام به او داشتند. 

اعتقاد پا فهم نادرست آنان از جماعت برد و تصور مىكردئد هر راهى كه مردم و 

و کسی با آن مخالفت كند. مخالفت با خدا و بيامير هم هست. 








۴ موضوع مخالفت با جما این سال ناشی از 






بد آن رام بروند 





و سار حثی مر بالتنعيم فلقي هناك عيراً تحمل الور و الحلل إلى يزيد بن معاوية من عامله باليمن 
بحير بن ريسان الحميري فأخذ الحسين ذلك كله و قال لأصحاب الإبل: ل أكرهكم من أحبٌ أن يمضي معنا 


للعراق أوفيناه كراه وأحسنا صحبته و من أحبٌ أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكرى ما قطع من 





الأرض. فمن فارقهمنهم حوسب و أوقاء حقّه و من مضی معه أعطاء كراه و کسا. | 
ثم سار حتى إذا صار بذات عرق لقيه رجل من بني أسد يقال له بشر بن غالب فقال له الحسين: من 
الرجل؟ قال: من بني أسد قال: فمن أبن أقبلت؟ قال: من العراق قال: فكيف خلفت أهل العراق؟ فقال: ياين 
رسول اله! خلفت القلوب معك و السیوف مع بني 
و 2 + + هه 





امام به ره خود ادامه داد تابه تنعيم رسید. در آن‌جاکاروانی دید که از طرف بحير بن 
ريسان حميرى. والى يمن برای يزيد بن معاويه. بارجه و اسپرک نوعى حبوبات و دانه كياه - 
می‌بردند. امام أنها را مصادره کرد ' وبه رياني فرمود: شما را اجبار نمىكنم. هركس 
دوست دارد که همراه ما به عراقی بیید»کایاش زا (کامل) مىدهيم وب او خوش رفتاری 
می‌کنيم. هرکه هم دوست دارد از ماو کاه‌ا را تا بنج که آمده است, می بردازيم 
آن‌گاه هرکه از امام جدا شد.کرایه‌اش را محاسبه و پرداخت کرد و هرکه همراهش شدء 
كرايهاش را داد و لباس‌هایی به آنان بخشید 

امام به راه خود ادامه داد تابه ذات عرق رسید. در آن‌جا مردی از قبیله بنی اسد رادید به 
نام بشر بن غالب. امام از قبيلداش پرسید. گفت:از بنی اسد هستم, فرمود: از کجا می‌آیی؟ 
گفت:از عراق. فرمود. مردم عراق در جه وضعی بودند؟ گفت:ای فرزند ييامبر! دلهاى آنان با 
توو شمشیرها با بنى اميه است. 





.١‏ این باراكراف در کناب الفنوج نیست. 





7 امام ین كار مىخواست اعتراض خود به يزيد رس اعلام وعدم مشروعيت حکومت او رابيا 


انمايد؛ (موسوعة التاريخ الاسلامى. ۱۱۱۶) ضمن این كه از نظر کلامی, امام چنین حق و اختیاری دارد در 








هر صورت. برخورد آن حضرت با اهل اين قافله. 


۲ مقتل الحسین وارز 








آسد؛ إن لله تبارک و تعالى يفعل ما شاء و يحكم ما يريد. فقال له 

: ال له الحسین: نعم یا 

5 ا إلى هدى و إمام ضلالة دعا إلى ضلالة, فهذا و من أجابه إلى الهدی 

في الجنّة و هذا و من أجابه إلى الضلالة في النار. قال: واتصل الخبر بالوليد بن عستبة أصير المدينة بأ 

الحسین بن علي ترجه إلى العراق فكتب إلى عبيدالثه بن زياد: اما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إلى 

العراق و هر ابن فاطمة البتول و فاطمة بنت رسول الله 
فاحذر ابن زيادا أن تأتي له بسوء فتهبج على نفسك في هذه الدنيا سا لا يسدهشيء 
ج ۷ 99# 


فقال له الحسین: صدقت با أ. 






















امام فرمود: ای اسدى! خدای تبارک و تعالی هرجه بخواهد انجام می‌دهد و هرجه بخواهد 


حکم مىكند. مرد اسدی گفت:ای فرزند رسول خداادرباره آیه َم َذعواگل اناس پامابهم:۱ 





برایم توضیح بده. فرمود: پیشوایان دو نوعند: یخی هدایت‌گرند و برخی گمراه کننده. 
رای گمراه کننده با هرکه أو را اجابت 





پیشوای هدایت‌گر و هرکه دنبالش برود بهشتی ای و 
کند. در آتشند." چون خبر حرکت امام به‌توی عرلقبهولید بن عتبه حاكم مدینه رسید. به 
عبيدالله بن زياد نوشت: حسین بن عل که گت کرای راه فتاه است. او فرزند فاطمه بتول. 
دختر رسول خداست. 

مراقب باش به او آسیبی نرسانی و کاری نکنی که در اين دنیا جبران‌ناپذیر باشد 





1 قبامت» روزی است که هر كروه رابا شواى خود به محشر می‌خوانیم: سوره إسراء أب 
۲ طبری و دیگران از ملاقات بش بن غالب اسدی بأ امام گزارشی ندارند؛ ولى ان اعثم و به تنيع او 
خوارزمى اين خبر رانقل كر دهاند. قشری و ابن سعد هم بدون نقل اين ملاقات از سفیان ب 
می‌کند كه بشر بن غالب خودرا بر قبر حسین 3 انداخته بود و از اين که او رايارى نکرد اظهار 
پشیمانی داشت (المعرفة و التاريخ. ۸۷۵۴/۲ ترجمة الامام الحسين ا ص ۸۸), موزخان و از جمله خود 














أبن اعثم ر خوارزمى. جمله مشهرر «دل‌های كوفيان با تو و شمشبرهای آذها با بنى اميه اسثهرااز أن 
همام بن غالب (فرزدق) و برخى از آنان ملاقات أو با مام را در همین ذات عرق می دانند (بتكريد تاريخ 
الطبری, ۱۳۸۶/۵ تاريخ خخليفه. ص ۱۴۳ انساب الاشراف. ۳۷۶/۳ و ۳۷۷ بنابراين به نظر می‌رسد اصل 


1 . اما در باره این ملاقات. 






كرف پقی درست: 
اه شد اناه 





بشر بن غالب و همام بن غالب دچار 





و لا تساه الخاصة و العامة أبدأ ما دامت الدنها. قال: فلم با 
؟أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل 
بن أحمد البيهقي أخبرنا والدي أحمد بن الحسين أخبر: أبو عبداله الحافظ حدئنا محمد بن يعقوب حدثنا 






إلى كتاب الوليد بن عتبة. 





يحيى بن أبي طالب حدئنا شبابة بن سوار حدثنا بحيى بن إسماعيل الأسدي قال: سمعت الشعبي يحدث 
عن ابن عمر أندكان بماء له فبلغه أن الحسين بن علي توجه إلى العراق فلحقه على مسيره ثلاث ليال فقال له: 
أين تريد؟ قال: العراق و إذا معه طوامير وكتب. فقال: هذه كتبهم و بيعتهم. فقال: لا تأتهم. قأبى. فقال: از 
محدّك حديثا: أن جبرئیل أتى النبي بل فخير بين الدنها و الآخرة فاختار الآخرة و لم يرد الدنيا وأنتم 
بضعة من رسول لله لا يليها أحد منكم و ما صرفها اله عنكم | لذي هو خير لكم قال: فأبى أن يرجح 
فاعتنقه ابن عمر و بکی و قال: أستودعك أله من فتیل. 

+ + 











و تا دنيا باقی است خاص و عام أن را فراموش نكنند». !ام دشمن خدا به نامه وليد بن 
عتبه توجهی نکرد. 

به روايت شعبی؛ عبدالله بن عمر دار نا رعاش بود که شنيد امام حسین ل به سمت 
عراق راه افتاده است. سه شب راه پیموه تابه هنا رسید و يرسيد: قصدكجا داری؟ امام فرمود: 
عراق.اينها هم نامه‌ها و بيع ته ی آهل آن ایت ابن عمّركفت: سوى آنان مرو امام توجهی 
نکرد. ابن عمرگفت:من حديثى را بات مىكويم: جبرييل نزد بيامبر آمد واو را بين دنيا 
و آخرت مخيّر کرد. اما آن حضرت دنيا را نخواست و آخرت را بركزيد. شما هم پاره تن رسول 
خدا هستيد وکسی از شما متولى حكومت نخواهد شد وخدا أن راز شما برداشته وبرای 
کسانی که بهتر از شمابند فرار داده ات لیکن امام ازبازكشت ممانعت كرد. بس ابن عمر دست به 
كردن أن حضرت انداخت وكريست وكفت:باشما به عنوان کسی که كشته مى شود. وداع مىكويم "'. 


۱ با آنكه اين وئید. نوه ابوسغيان است و فرماندار مدینه در زمان امام حسين م1 بود. هیچ كاه با أن حضرت 
رفتار ناعوشايندى نداشت و مقام او را حفظ مىكرد. زما. 
ببعت بكيرد وامام طفره رفت, او اصرار نكر د ووقتى مرو 

.اين خر كه به اختصار در انساب الاشراف (۳۷۲/۳) نيز آمده ل 





نی كه يزيد بهاو نامه نوشت و خدواست از امام 
از او خواست برامام سحت بگیر ده نپذیرفت. 


ان تأصل درد برا ذو شدن 








املبیت مل از سياست و نرسیدن آنان به حکومت را شبوه رسول خدا و خواسته ار مىدائد. همجنين 





دور اندیشی کسانی چون ابن عمر كه خط سیاسی و فکری او روشن است را بیش از امام دانسته 


و موكويد آن حضرت رااز رفتن بدكوفه منع كرده بودند 








"اسو بهذا الإسناد عن أحمد بن الحسین هذا أخبرنا أبو الحسین بن الفضل آخبرنا عبداله بن جعفر أخبرنا 





يعقوب بن سفيان حدثن أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان (ح) قال أحمد بن 





حدئنا إسماعيل بن محمد حدثنا أحمد بن منصور بن عبد الرزاق آخبرنا سفيان بن 


الفرزدق عن أبيه الفرزدق بن غالب قال: خرجنا حجاجا فلماكنا بالصفاح إذا نحن ببركب عليهم اليبلامق 





و معهم الدرق فلا دنوت منهم إذا آنا 
فقال: ويحك يا فرزدق! ما وراک" 


و السيوف مع بني امية. ثم فارقناه و سرنا فلما قضينا حجنا وکنا بمنى قلنا: لوأتينا عبدلثه بن عمرو فسألناه 





: خیر؛ نت أحبٌ الناس إلى الناس والقضاء فى السماء 
احب الناس إلى الناس في 


عن الحسين و عن مخرجه فأتينا منزله فا نحن بصبية له سود مولدين فقلنا أن أبوكم؟ 
+ + دكن 
دیدار فرزدق با امام 
سفیان بن عُيِينه از به فرزند فرزدق از درس ردق بن غالب نقل کرد که گفت: در سفر 
حج بوديم که در سرزمين صفاح به کاروانی برخورذيم. آنا قبا بر تن و سپرهای جرمى با خود 
داشتند. به آن‌ها نزديك شدم ديدم بتین کن على اميت. (يارتعجب) گفتم: ابوعبدالله! و بر او 
سلام كردم. امام فرمو 


هستى. قضا (و قدر) در آسمان و شمشيرها با بنى امیه است. آن‌گاه از او جدا شديم و به راه 


۱ 





جه خبر؟ گفتم: خير است.تو دوست داشتنی ترین شخص زد مردم 


خود ادامه دادیم. چون حج را تمام كرده و در منا بودیم: كفتيم:كاش بيش عبدالله بن عمرو ۲ 
می‌رفتیم و درباره حسین #6 و حرکتش از او مى برسيديم. بس به منزلگاه او مدیم و از 
بچه‌هایی که آن‌جا بودند " برسيديم: پدر تان کجاست؟ 


ریحک» که در خطاب امام به اس وم نامل فارسى 


روى ناجاری است و هيج كاه مفهرم واقعى آن را نمى رسائد. 









بنابراين ترجمه آن به دواى بر توه از 
بنابراین از ترجمه آن صرف نظر شد. 

۴ منظور عبدالله فرزند عمرو بن عاص است. 

۳ #عيبية سود مولدين» یعنیبچه‌های سياه پوستی که اصل 








جم پوهند ولی در ميان مسلمانان ودر 
شهرهای آنان منولد شدء وبه اصطلاح: دو ركه هستند 








ي الفسطاط يتوضأ فلم يلبث أن خرج إلينا فسألناه عن الحسين و مخرجه ال: آسا اه 


يحيك فيه السلاح فقلت له: أتفول هذا فيه وأنت الأمس تقاتفه و أبا افسببته و خرجنا من عنده 





فأتينا ماء لنا يقال له تعشار فجعل لا يمر بنا أحد إلا سألناه عن الحسين حتّى مر 
الحسين؟ قالوا: قل فقلت: فمل الله بعبداله بن عمرو و فعل. 


قال: فرفعت يدي و قلت: اللهم! افعل بعبدلته بن عمرو إن كان قد سخر بي. 





و في رواية عبد اا 
قال الحميدي: قال سفيان: أخطأ الفرزدق التأويل إنما أراد عبدلله بن عمرو سقوله «لا بحیک فيه 
السلام» أنه لا بضره السلاح مع مأ قد سبق له ليس أنه لا يقتل کرلک حاک في فلان ما قيل فبه 
+ + چ و 
گفتند: در خیمه وضو می‌گیرد. طولی نکشید که بیرون آمد و ما درباره حسین ا 
و خروجش از او پرسیدیم. گفت: مطمئن باش که سلاح در او اثر نمی‌کند. گفتم: تو ديروز با او 
و پدرش می‌جنگیدی و حالا چنین حرقى می‌زئی؟ عبدالله به من ناسزاگفت و من هم به او 


ناسزاگفتم و از بيش أو بیرون شدیم به مزرعه خود که «تعشار» نام داشت أمديم و از هرکه از 





می‌گذشت درباره سین برس وجومی‌کرديم. تا این که ازكاروانى پرسیدیم 
ين ل جه کرد؟ گفتند: کشته شد. گفتم: خدا عبدالله بن عمرو راچنین و 
در روایت عبدالرزاق ' چنین آمده که فرزدق گفت: دستانم رابالا بردم وكفتم: خدایاا اگر 


عبدالله بن عمرو مرابه شخرهگرفتهاست. چنین و جنانش کن 





اما به نظر سفيان بن عیینه, ' فرزدق در تفسير سخن عبدالله بن عمرو كه كفت:سلاح در 


امام حسین 30 اثر نمی‌کند به خطا رفته ومقصود وى ابن بوده است که سلاح نمی‌تواند. 





سابقه و موقعیت امام حسین: رااز بين ببرد نه این که سلاح او را نمی‌کُشد. مثل آن که 


می‌گویی: حرف‌هایی که برای فلانی می‌گفتند. در أو اثر کرد. 


. على القاعدء منظور. عبدالرزاق بن همام صنعانی(م ۲۱۱) یکی از سحدثان اهل سنت و زلف کتاب 
المصیف اس" 
".از محادثان اهل سنت 








ن حوارزمي 





؟-و بهذا الإسناد قال أحمد بن الحسین: و الذي يؤكد قول سفیان من اعتقاد عبداله بسن عمرو في 


الحسین بن علي ما أخبرنا أبو عبدلله الحافظ أخبرني مسلم بن الفضل الآدمي بمكة حدثني ایو شتهیب: 





الحراني حدئني دأود بن عمرو حدثني علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه ال 
كنت في مسجد رسول لهي في حلقة فيها: أبر سعيد الخدري وعبدالله بن عمرو بن العاص قمر بنا 
الحسين بن علي فسلم فردٌ عليه القوم فسكت عبدلله بن عمرو حتى إذا فرغو رفع عبداله بن عمرو صوته 
فقال: و علیک الشلام و رحمة الله و بركاته ثم أقبل على القوم ققال: ألا اخبرکم بأحبٌ أهل 

الأرض إلى أهل السماء؟ قائوا: بلى قال: هذا هو المفتفي. وله ما كلمني بكلمة من ليالي صفين و لأن 
أحبٌ إلي من أن تكون لي حمر النعم. 














۵-و ذكر الإمام أحمد بن أعثم الكوفي. Ki‏ الفرزدق إنما ثقيه بالشقوق أ فسلم عليه الفرزدق لم دنا منه 
فقيل يده فقال له الحسين: من أين أقبلت يا أبا فراس؟ 
® 


مؤيد این مطلب . تفسير سفیان بن عبطِبة كلام الله خبری است که رجاء بن ربیعه 


کوفی نفل كرده. مىكويد: در مسجد پیام ر دور هج لشتنته بودیم.ابوسعید خُدری و عبدالله 





بن عمرو بن عاص هم با ما بودند. امام نی ما گذشت و سلام كرد و جوابش را 
دادیم؛ اما عبدالله بن عمرو صبر کرد نا همه از جواب سلام فارغ شدند. أن كاه گفت: و علیک 
السلام و رحمة الله و بركاته. سپس به جمع حاضر گفت: می خواهید محبوب‌ترین انسان روی 
زمین نزد آسمانیان رابه شما معرفی کنم؟ گفتند؛ کیست؟ گفت: همین مرد است که رد شد به 
خدا سوكند هيج وقت از جریان صفین با من صحبت نکرده است و اگر از من راضی شود بهتر از 
آن است که ثروت هنگفتی داشته باشم ۲ 

ابن اعثم گوید: فرزدق» امام حسین 42 را در شقوق دید و به او سلام كرد. أ نكاه تزدیک 
شد و دستش را بوسید. امام به او فرمود: از کجا می‌آبی ای ابوفراس؟ 











التخابى وى با الفتوح أبن اعثم در جابجایی مطالب است. بر 


قبل از منزل خزيميه آمده است. 





اساس چجاپ فعلی فتوح؛ جريان فرزدق و مت 
۲ در مشن «شمر النعم» است يعنى شتران سرخ و شتر در 








اثروت مهمى به شمار می‌رفت. 


شرح غم حسین عليه السلا 77 


فقال: من الكوفة يا بن رسول اف قال: فكيف خلفت أهل الكوفة؟ قال: خلفت قلوب الاس معك 





ینزل من السماء وله يفعل في خلقه ما بشاء أل له الحسین: صدقت 
اتبارك و تعالى كل بوم هو في شأن فان نزل القضاء بما نحبّ فتحمد اله على ماه و هر 
المستعان على أداء الشكر. و إن حال القضاء دون الرجاء فلن يبعد من الحق 

فقال الفرزدق: جعلت فداک یابن رسول له كيف تركن إلى أهل الكوفة و هم الذين قتلوا ابن 
مسلم بن عقيل و شیعته؟ فاستعبر الحسين بای ثم قال: رهم اله مسلما فلقد ضار إلى روح لله و ريحائه 





و سيوقهم مع 


١ لأر‎ 





وبررت إن 








و تحيته وغفرانه و رضوانه أما إنه قضى ما عليه و بقي ما علبنا. ثم أنشأ في ذلك بقول: 

دم ۰ وجوه 
ازكوفه. يابن رسولالله! فرمود: اهل كوفه در جه وضعی بودند؟ گفت: دل‌های مردم 
باشما و شمشيرهايشان با بنى اميه است و فضا 








از أسمان نازل می‌شود و خدا هرجه بخواهد 
مىكند. امام حسين ل فرمود:راست‌گفتی و نيك ى كرد ى«كار به دست خدای تبارک ز تعالى 
است و او هر روزی شأنى دارد. اگر قضا ير أنجه دوست داريم نازل شد خدا را بر نعمتهايش 
شکر می 
خواست ما بود. (وظیغه خود راانجام دادهايم) و آن که هدفش حق باشد. راه دوری نرفته 





واو خود یاری دهنده تراغ شکرگزاری اسّت و اگر قضای الهی چیزی غیر 


است, 

فرزدق گفت: فدایت شوم يابن رسولالله! جه طور به اهل کوفه اعتماد و تكيه می‌کنی در 
حالیکه بسر عمویت مسلم بن عقيل و پیروانش راکشتند؟' امام حسین #4 گریست و سپس 
فرمود خداوند مسلم را رحمت کند. او به سوی روح و ربحان الهى و سلامت و آمرزش 
ام داد و وظیقه ما مانده است. آن‌گاه امام اين اشعار را 





و رضوان او رفت. او مسژولیتش 
خواند: 





١‏ بنابه تقل مورّخان و آنچه خوارزمی هم در ادام آوردهاست. خبر شهادت ملم و هانی در منزل عليه به 
منزل زباله اعلام كرد. بنابرلين فرزدق در ابن باره چمیزی نگفته 


د آوده فت و دیگران مم چنین روایت نکر دهد 


امام رسيد و آن حضرت 








و خوارزمی !ين رابه 


الحسین خوارزمي 











[۱] فان تكن الأنيا تعد نفيسة ‏ فن واب اله أعلى و بل 
[؟] وان تكن الأبدان للموت أنشئت ‏ فقتل ار في الله بالسيف أفضل 
[؟] وإن تكن الأرزاق قسماً مقدر فقلة حرص السرء في الرزق أجسمل 
[۲]د إن تكن الأموال للترى جمعها فما بال متروك به المرء يبخل؟ 








ثم ودعه الفرزدق في نفر من أصحابه و مضى يريد مكة. 

فأقبل عليه ابن عم له من بني مجاشع فقال له: يا با فراس أهذا الحسين بن علي؟ فقال له لفرزدق: هذا 
الحسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى غلل هذا وا خيرة اله و أفضل من مشى على وجه الأرض 
من خلق لله و قدكنت قلت فيه أبياتأ قبل اليوم فلا عليك أن تسمعها فقال له أبن عقه:آنشد نيها يا أبا فراس! 











Hes 
۱.اگر دنيا ارزشی دارد. اجر و ثواب اله وألائر و کافتمندانه تر است. ۲۔اگر بدن‌ها برای‎ 
مرگ آفریده شده. کشته شدن انسان با میاه خلا بهتر است. كر روزی قس‎ 


و مقدر شده است. کم حرص بودن انان كز روژی 





۶ ۴ اکر قرار است اموال برای 
رها کردن جمع شود. جرا أنسان بخل بورزد؟ 

فرزدق و همراهانش از امام خداحافظی کرده به سوی مکه رهسپار شدند. 

بسر عموی اوکه از قبيله بنى مجاشع بود ' گفت:ای ابوفراس! آيا این حسین, فرزند 
على 5 بود؟ فرزدق گفت: این حسین فرزند فاطمه دختر محمد مصطفی 984 است. به خدا 


سوگند! این برگزیده خدا و بهترین انسان روی زمین است. من پیش از این درباره او اشعاری 





گفته‌ام که اکنون برای تو نمی خوانم؛ اما پسرعموی فرزدق از او خواست اشعارش رابخواند و او 








مجاشع که در یکی از 


از قبيله بزرگ بنی تميم است. 


۱ ظاهرامقصود. بسر هموی واقعی نیست؛ یعنی یکی از هم قبل‌های او لز ب 
اجداد قبيلداى به هم مى رسسيااند. چون فرز دق از بنی مجاشيع بود كه تبره 














[۱] هذا الذي تعرف البطعاء وطأته ‏ والسبت بسعرفه والحل الحرم 
[۲] هذا ابن خير عباد لله كلهم هذاالتقي النقي الطاهر العلم 
[۲] هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
[؟] مشستقة من رسول اله نيعته طسابت عناصره والخيم و الشیم 
[ه] إذارأته قسريش قال قانلها . إلى مكارم هذا يتتهي الكرم 
[۶] بنمى الى ذروة العرّ التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
[۷] يكاد بسکه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جا يستلم 
[۸] يفضي حياء ویفضی من مهابته ‏ فسلا يك كم إلاحين يسبتسم 
]٩[‏ بنشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
eminent‏ وټ 





۱۔این کسی است که بطحاء قدم‌هایش رانمی‌شناسد. خانه خدا و داخل و خارج حرم اورا 
می‌شناسند. 

۲-این فرزند بهترین بندگان خداسترهیزگارة پا کدامن و نامدار است. 

۳-اگر نمی‌شناسی‌اش, اين فرط ات و یی به جذ او تمام شده است. 

۴-سرچشمه و منشأ او رسول خداست و اعضاو خلق و خوی او پاکیزه | 

۵.هنگامی که قريش أو را می‌بیند. سخنگویش می‌گوید که به کرامت‌های این شخص: 
کرامت تمام می‌شود. 

عداو به قله شرف منسوب است که عرب و عجم از رر 





أن قاصر هستند. 

وقتی که سوی رکن حطیم برای دست مالیدن به حجر الاسود م ىأيد. حجر به دليل 
شناختن کف دست او. می‌خواهد دست را نگهدارد و رها نکند. 

از فرط حيا جشمانش را قرو می‌اندازد. از هيبت | 
سخن كفتن ندارد مگر وفتى تبسم می‌کند. 

٩‏ تاريكى و ظلمت از نور جبين أو شكافته مىشود. همانند خورشيدكه از درخشش اوم 





او چشم‌ها فرو مىافتد وكسى جر 


تاريكىها رأ پس می‌زند. 











۰ مقدل الحسين دار 





[۱۰] اله شرفه قسدماً رعسلمه ‏ چسری بذاک له في لوحه القلم 
[۱۱] فلیس قولك «من هذاه بضاثره ‏ العرب تعرف من أنكرت و العجم 
[۱۲] کلتا يديه غياث عم نفعهما تسسترکفان ولا يعروهما العدم 
[۱۳] من جدّه دان فضل الأنبياء له وفضل امسته دانت له الاسم 
[؟1]سهل الخليقة لا تخشى بوادره ‏ يزينه انان حسن الخلق والشيم 
[۱۵] حمال أثقال آقوام إذا فدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
[۱۶] لا يخلف الوعد ميمون لقيبته ‏ رحب الفسناء أريب حسين يسعتزم 
|۱۷]عع البرية بلاحسان فانقشعت عسنها الفسيابة والإملاق والعدم 








eee 

۰ (-دیری است که خداوند او را شرفت و عظمت بخشيده است و این شرف و بزرگی در 
لوح محفوظ به ثبت رسیده است. 

١‏ كفته توكه ان کیست؟ ضرری بلا ورد چون آن راكه تو نمى شناسى عرب 
وعجم می‌شناسند. 

۲هر دو دست او مانند باران» نلوک هه نه نموم كلت و بخشش از أنها تراوش 
می‌کند و نیستی بر آن عارض نمی‌شود. 

۳عظمت پیامبران در پیش جذ او 
بيش امت أو (اسلام) کمتر است. 

۴۔اخلاق او نرم است و کسی از أو نمی‌ترسد. دو ویژگی خوش خلقی و سرشت خوب. او 
رازیبا کرده است. 

۱۵۔اگر مشکلی برای مردم پیش أيد او به ب 


خوش اخلاق است و بله كفتن برایش شيرين. 


می‌آید. همان گونه که فضيلت دیگر امت‌ها در 








ان آمده بارشان رابه دوش می 


۱۶ید قولی نمی‌کند و سرشتی خوب دارد. در خانه باز و هنكام تصمیم‌گیری, خردمند است. 


۷-نیکی‌اش به همه مردم رسيده و آنها رز بدبختی و فقر و نداری. دور کرده است. 


[۱۸] من معشر حبهم دين و بغضهم 
[۱۹] يستدفع السوء والبسلوى يبحبهم 
[۲۰] ان عد أل التقی كائرا آنمتهم 
[11] لا ستطيع جراد بعد غايتهم 
[۲۷] هم الفیوت إذا ما أزمة أزمت 
[۲۳] یابسی له أن يحل الا ساحتهم 
[۲۴] لا بقبض الصر بسطأ من أکفهم 
[۲۵] مسقدم بعد ذكر اله ذكرهم 
[۲۶] أي الغلائق ليست في رقابهم 


شرح غم حسين عليه السلا ۳۱ 





کر و قسربهم مسنجى و مسعتصم 
ويستزاد به الاحسان واللعم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولا يدانسيهم قوم وإنكرموا 
والاسد اسد الشری والبأس محتدم 
خسیم كريم وأيد بالندى هسضم 
سيان ذلك إن أثسروا وان عدموا 
في كل بسده و مختوم به الكلم 
لأر ةة هالول نسعم؟ 


وجوه 


از خانوادماى است که دوستى آنان جزو دين است و دش مني 


آنان مايه نجات و دستگیره‌ای محكم البت, 





ان کفر ونزدیکی به 


با محبت آنان بدی وبلاءرفع نویه و لعلت‌ها:فروان می‌شود. 


۰ -اگر از برهيزكاران سخ ن ین ات سانشان هستند و اگر از بهترین 


انسان‌های روی زمين پرسش شود. خواهند كفت آنان هستند. 


هيج بخشنده‌ای به عظمت بخشش آنان نمی‌رسد و هیچ كروه بزركوارى به مقام آن‌ها 


نمی‌رسد. 


۲-اگر قحطی شود همانند ریزش باران هستند و اگر جنگ 





رده شیران بیشه‌اند. 


۳ مذمت به ساحت آنان راه ندارد. خوی آنان کرامت و دست بخشش آن‌ها دهنده است. 


۴-تنگ دستی سبب بسته شدن دست سخاوت آنان نمی‌شود. دارایی و نداری برای 


آن‌ها یکی است. 


۲۵-آغاز و انجام هر سخن, بعد از نام خدا به نام ايشان آغاز می‌شود. 


۶ -کیست که منت و نعمتی از او يا پیشینیانش بر گردنش نداشته باشد؟ 








۲ مقدل الحسين خوارزمي 


[۲۷] من يعرف اله يعرف أولية ذا فالدّين من بيت هذا ناله الاسم 





.فيه هذه الأبيات غير متعرض لمعروفه و لکن أردت لله تبارك 





قال: 
و تعالى و الدار الآخرة والقوز و التعيم. 


و ذكر غيره إن الحسين بن علي دخل المسجد الحرام وقت ماکان بمكة و هو يخطر في مشيته فقال 


قال الفرزدق لابن عمه: قد 








۲ هر که خدا را می‌شناسد. نیاکا 
گسترش ياف 


فرزدق به بسر عمويش گفت: این اشعار را بدون هبج كونه چشم داشتی برای حسين ا 


او راهم می‌شناسد ودين از این خانواده به امت‌ها 








سروده بودم و نيتم خداى بلند مرتبه و جهان آخرت و سعادت و خوشی آن بوده است. 





روابت ديكر أن است که زمانی که امام اجنین غه در مكه بود. به مسجدالحرام وارد شد 
وبا وقار فدم برمی‌داشت. فرزدق كفت: اب نكتبَست؟مفتئد حسين بن على ليه است. فرزدق 


كفت: ابن راه رفتن سزاوار اوست. آن گا شتا وان اشعار را سرود. 





۱ تعداد ابن اشعار در کتاب 





۴ مرحوم دكتر شهيدى به تناسب تخصص ادبی خود شعر فرزدق را به تفصيل بررسی كرده و درباره شاعر 

و ممدوح آن, تظرب‌ها و اقوالى را مطرح مىكند. نظربه مشهور همان است که فرزدق أن را در کنر که 
اهل هشام بن عبدالملک در خصوص امام سجادطكلة سروده است. اما از ميان نظریه‌های 
قابل توجه یکی هم ا 


درباره تعداد اشعار واصلی بودن تعدادى از آنها و احتمال اضافه شدن بقیه در طول تاریخ اسلام يا 


و به مناسب. 





است که فرزدق آن اشعار را برای امام حسين ا گفته است. مر حوم شهیدی 








سر ردن آن در زمان دیگر از سوى فرزدق بحث کرده و ضمناً برخی از بیت‌ها راغیر مرتبط با جریان 
و مسسثاتو از آن که به فرزدق نسبت داده شود می‌داند. وى در پایان مىنويسد: «اگر فرزدق این بیت‌ها را 
درباره امام على بن الحسين لق سروده باشد. اندكى از وين خود ادا کرده و تا حدی از جرم‌های 
ستگینی که به كردن داشته. كاسته است. چه سرا 


بسر او با يزيد بن عبدالملك و عاملان آنان چون حجاج بن بوسف است» زندگانی على بن ا 





ديوان این شاعره مدح معاریه و عبدالملگ بن مروان, 








و 
اص ۱۱۳۱۳۳ 








۶-قال الإمام أحمد بن أعثم: ثم مضی الحسين فلقيه زهير بن القين فدعاه الحسين إلى نصرته فأجابه 
لذلك و حمل إليه فسطاطه و طلّق امرأته و صرفها إلى أهلها و قال لأصحابه: إني كنت غزوت بلنجر مع 
سلمان الفارسي فلما فتح علينا اشتدٌ سرورنا بالفتح فقال لنا سلمان: القد فرحتم ہما أفاء الله عليكم قلنا: نعم. 
قال: فإذا أدركتم شباب آل محقد يِه فكونوا أشدٌ فرحا بقتالكم معه منكم بما أصبتم اليوم. فأنا أستودعكم 
الله تعالى ثم ما زال مع الحسين حتّى قتل. " 

۷-قال: و الما نزل الحسين بالخزيمية قام بها بومأ و ليلة فلما أصبع جاءت إليه اخته زينب بنت علي 
سمعته البارحة؟ فقال لها: و ما ذاک با اختاه؟ فقالت: إني خرجت 








فقالت له: ها أخى! ألا اخبرک بث 





البارحة في بعض اليل لقضاء حاجة فسمعت هاتفاً يقول: 
وجوه 


پیوستن زهير بن في 
ابن اعثم گوید: يس از این امام حسین 4 بيه حركت خود ادامه داد تاآن که ژهیر بن ین او 





را ملاقات کرد. امام او را به يارى خود عون کرک و او اجابت نمود. خیمه‌اش را به کاروان امام 
مدنقل کرد و همسرش را طلاق داد ونوا فرستاد. زهیر به بارانش گفت: من در 
فتح بلنجر با سلمان فارسی ' همر بود لج 
سلمان گفت: به آنچه خدا نصیبتان کرده خوشحالید؟ گفتیم: آرى. گفت: زمانی که جوانان 


نوی نشلیب‌مان شد بسیار خوشحال بودیم. 





خاندان پیامبر را درک کردید. از جنگیدن همراه آنان خوشحال تر از آنچه آمروز به أن دست 
يافتيدء خواهيد بود. أن كاه زهير با يارانش خداحافظی کرد و پیوسته با امام حسین 4# بود تا 
کشته شد. 
چون به خزیمیه رسيد يك شبانه روز در آن‌جا منزل كزيد. هنكام صبح خواهرش زینب 
نزه او آمده گفت: برادرم! آبا مطلبی که دیشب شنيدم برایت بازكويم؟ فرمود چیست؟ 
زیدب ف گفت: دیشب برای قضای حاجت ببرون رفتم که شنیدم هاتفى می‌گوید: 
.این پاراگراف در کتاب الفتوح يافت نشد. 
۲ در تاريخ طبری (۳۹۶/۵) که اصل این گزارش است سلمان باهلی آمده و همین درست است؛ زیرا 
سلمان بن ربیعه باهلى در زمان عثمان, بَلّنجر را فتح كرد (الطبقات الکبری, ۱۸۳/۶) و در اين زمان» سلمان 
فارسی زنده ید 


۴ مقتل الحسین 








ألا با عسين فاحتفلي بجهد فمن يبكي على الشهداء بعدي 
على قوم تسوقهم ال 
فقال لها الحسين: يأ اختاه 0 ي فهو كائن و سار الحسين حتى نزل الثعليية و ذلك في وقت 
الظهيرة و زل أصحابه فوضع رأسه فأغفى ثم انتبه باكباً من نومه فقال له ابنه علي بن الحسين: ما کیک 
ايا أبة؟ لاأبكى ان فقال له: يا بني ! هذه ساعة لا تكذب فيه الرؤيا. ف 5 
فرأيت فارسا على فرس وتف علي و تال ایک تمرعون ر الاي تسر کلب فلت أن 
أنفسنا نعيت إلينافقال له ابنه علي: ياأبة! أفلسنا على الحق؟ قال: بلى يا بني و الذي إليه مرجع العباد فقال 
ابه علي: إذن لا نبالي بالموت فقال له الحسين: جزاک لله يا بني! خير ما جزى به ولدأ عن والده. 
oe‏ 





بسمقدار إلى انجاز وعد 














ای چشم! سعى كن گربه كنى ؛ بعد از من جه کسی بر شهدا م ىكريد؟ بر كروهى که مرگ به 
دنبال آن‌هاست به (قضا و) قدرى که وعده أن حتمی است». 

أمام حسين 44 به او فرمود: خواهرم هر چه قضا باشد. بیش خواهد أمد. امام به حركت 
ادامه داد تابه ثعلبيه منزل کرد و اين هنگام ظهر پود بارانش يايين آمدند و امام سر بر زمين 
ين لل به 





گذاشت و جرت او راگرفت؛ آن كاه باگریه حون بیداز شد.فژزندش على بن | 
او گفت: پدر جه چیز تو را بهگریه انداخته است؟ خدا چشمانت راگریان نکند. امام فرمود. 
فرزندم اين ساعتی است که رؤيا در آن دروغ در نمی‌آید. سرم راب زمین گذاشتم و چرنی 
زدم؛ سواری را بر اسب ديدم که برابرم ایستاد و گفت: «ای حسین لي شما به سرعت می‌روید 
و مرگ‌هایتان شما را به سرعت سوی بهشت می‌برد» فهمیدم که مرگ مارسیده است. 
فرزندش على گفت: ای يدر! آيا ما برحق نیستیم؟ فرمود چراای بسرم بخدایی که بندگان 
به‌سوی او برمی‌گردند چنین است. فرزندش على گفت:اگر چنین است به مرگ آهمینی 
نخواهیم داد. امام فرمود: فرزندم خدا تو را پاداش خير دهد. بهترین پاداشی راکه به فرزندی 





از پدرش می‌دهد. 











لأزدي قد أتاه فسلم عليه ثم قال له: يابن رسول الها 
ال له الحسین: يا أبا هرة! | 


و لماأصيع إذا برجل من أهل الكوفة یکنی أبا هرة 
ما الذي أخرجك عن حرم لله و حرم جذک محند 8؟ 





أميّة قد أخذوا 





مالي فصبرت و شتموا عرضي فصبرت و طلبرا دمي فهربت يا أباهرة! لي الفئة الياغية وليليسهم' لله 
تعالى ذل شاملا و سيفا قاط لیساطن ال عليهم من يذلهم حثى يكونوا أذل من قوم سب ملكتهم امرأة 
منهم فحكمت في أموالهم و دمائهم 

ثم سار الحسين حتی نزل قصر بني مقاتل فا هو بفسطاط مضروب ورمع مرکوز و سيف علق 
و فرس واقف على مذود فقال الحسين: لمن هذا لشسطاط؟ فقيل: لرجل يقال له عبيد الله بن الحر الجعفي 


+ بجاو 

چون صبح شد مردی از طرف کوفه آشکار شد که کنیه او ابوهزه ازدی بود. پیش امام آمد 
و سلام کرد سپس گفت: يابن رسولالله جه باعث شد از حرم الهی و حرم جذت محمد 86 
بیرون بیایی؟ امام فرمود: ای ابرهزه! بنيامنیه اموالم 
صبر كردم؛ خواستند خونم رابريزند گريختم: اي ابوهزهاگروه ستمگر مرا خواهند کشت 
و خداوند لباس ذلت كامل را بر أنه ا عواهت پوشانتو شمشیر برنده در مبان آنها فرار خواهد 
از کنبه طوری از قوم سبأكه زنی بر آن‌ها 


انهايشان حكم و داد می‌کرد: خوارتر خواهند شد. 





۲ 5 0 
إفتند صبر کردم. دشنامم دادند 





داد وكسى رابر آن‌ها مسلط خواهد کزه که 5ا 








پادشاهی می‌کرد و درباره اموال و 


بی‌لیاقتی عبيد الله بن حر 

بس از آن امام سیر كرد تا در قصر بنى مقاتل منزل کرد. در آن‌جا خيمهاى بر با ونبزداى 
در زمين و شمشيرى أويخته و اسبی بر آخور ايستاده بود. فرمود: اين خيمه ازكيست؟ 
كفتند: از مردى به نام عبيدالله بن حر جعفى است. 





۲ «شتموا عرضى» يعنى دشنام ناموسى دادن که جنين أهانتى درباره أن حضرت عجيب می‌تماید. این 


روایت راعلاوه بر الفتوح ابن اعثم. امالى شيخ صدوق (ص ۲۱۸) نيز أورده است. با این تغارت كه 





صدوق از ابن شخص به «ابوهرم» نام م برد 





فأرسل إليه الحسين برجل من أصحابه يقال له الحجاج بن مسروق الجعفي فأقبل حنتى دخل عليه 
في فسطاطه سم عليه فر عليه عبيدالله السلام ثم قال له: ما وراءك؟ قال: و يابن الحر! الخير ان 





الله تعالى قد أهدى إليك كرامة عظيمة إن قبلتها فقال عبيدا : مأذا ى؟ قال الحجاج: هذا الحسين بن علي 


يدعو إلى نصرته فان قاتلت بین يديه أجرت و 

خرجت من الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين و أنا فيها لا أنصره فان ليس له فيها شيعة ولا أنصار الا 

مالوا إلى الدنيا و زخرفها إلا من عصم اله منهم فارجع إليه و أخبره بذلك. قال: فجاء الحجاج الى الحسين 

وأخبره فقام الحسين فانتعل ثم صار إليه في جماعة من أهل بيته و إخوانه فلا دخل عليه وثب عبيدا بن 

الحر عن صدر المجلس و أجلس الحسین فيه فحمد الله الحسين و أثنى عليه ثم قال: أما بعد يابن لحر! فان 

آهل مصركم هذا كبوا إل وأخبروني أنهم مجتمعون على أن يتصروني وأن يقوموا مسن دوني 
$o‏ 











امام یکی از يارانش را به نام حجاج بن مسروق:چعفی نزد او فرستاد. او به خيمه ع بیدالله 
رفت و سلام کرد. عبيدالله جواب داد و گفبا: چه خبر8 حجاج گفت: خبر و خوبی, اگر بپذیری 
خداوند کرامت بزرگی به تو هديه کرده است عبیالة گفت. جه چبز را؟ گفت: حسين بن 
على وه تورابه يارى می‌طلی. اكر رای بری و اکر 
هستى. عبيدالله كفت:اى حجاج! به خدا سوكند از کوفه بيرون أمدم فقط برای این که 





شوى شهيد 


می‌ترسیدم حسين بيايد و من آن‌جا باشم و نتوانم يارىاش کنم. در كوفه بيرو وياورى 
ندارد. همه به دنيا و زرق و برق آن دل خوش كردهاند مكر كسانى كه خداوند حفظشان 
كرده است. برگرد و اين مطلب را به او خبر بده. حجاج نزد امام آمده. خبر را بازكفت. 
امام برخاست وكفشهايش را بوشيد و همراه گروهی از 
عسبيدالله رفت. چون وارد خیمه اوشد. عبيدالله از بالای مجلس برخاست و امام در 





انواده و برادرانش سوی 


آن‌جا نشست؛ بس سپاس و سنایش خدا راگفت و فرمود: ای فرزند حزا مردم شهر شما 
به من نامه نوشتند وگفتند بر يارىام اتغاق کرده‌اند و حاضرند از من دفاع کنند 





وأن يقاتلوا عدوي و سألوني القدوم عليهم ققدمت و لست أرى الأمر على ما زعموا لأنهم قد أعانوا على 
قتل ابن عمي مسلم بن عقيل و شيعته و أجمعوا على ابن مرجانة عييدلله بن زياد مبايعين ليزيد بن معاوية. 
یبن الحر!إنَ لله تعالى مؤاخذک بماكسبت وأسلفت من الذنوب في الأيام الخالية و إني أدعوك إلى توبة 
تغسل ما عليك من الذنوب أدعوك إلى نصرتنا آهل البيت فإن اعطينا حقنا حمدنا لله تبارک و تعالى على 
ذلك و قبلناه وإن منعنا حقنا و ركبنا بالظلم كنت من أعواني على طلب العق. 

ففال له عبيدالله: يابن رسول اث! لكان بالكوفة لك شيعة ر أنصار بقاتلون معك لكنت أنا من أشدّهم 
على عدؤك و لکن يابن رسول ۵ ریت شيعتك بالكوفة قد لزموا منازلهم خوفا من سيوف بني امسية 
إلة وأنا اواسيك بما أقدر عليه خذ إليك فرسي 











فأنشدک اله يابن رسول اما أن تطلب مني غير هذه ا 


هذه الملحقة فواثه إني ما طلبت عليها شبن قط إل و قد لحقته و لا طلبت فط و أنا عليها فادركت و خذ سيفي 





إل أذقته حياض الموت 
SS‏ 


هذا فوالله ما ضربت به ث 


و دشمنانم را بکشند. از من خواپنثنن پیش آ‌هابروم. من هم آمدم؛ ولى اوضاع را آن 
نمی‌بینم. چون آنان در کشتن بسر عمویم مسلم بن عقيل و بيروانش 
شرك ت كردند و به طرفداری باقن زیا اتفاق كرده. دور او جمع 





چنان که می 





اندو با 





يزيد بن معاويه بيع تكردماند. ای فرزند حر! خدای تعالى تو رابه كناهان و اعمال گذشتهات 
مؤاخذه خواهد کرد. من تو رابه توبهاى مىخوانم كه كناهانت را بشويد. تو را به یاری اهل بيت 
دعوت می‌کنم.اگر حق مرا دادند خداى تبارک و تعالى راسپاس می‌گوبیم و آن رامىبذيريم 
واكرازحقمان ممنوع شديم و به ماستمكردند توازكسانى خواهى بودكه بر طلب حق,کمکمکردهای 

عبيدالله كفت: يابن رسولالله! ار در کوفه 





وان و نی داشتی كه صمراه تو 





من سرسختترين آن‌ها در برابر دشمنت بودم؛ لیکن بيروانت رادركوفه ديدم که از 
ترس شمشير امويان ملازم خانه‌ها شدهاند ای يسر رسول خدا! توراسوكند می‌دهم که 
جيز ديكرى از من بخواهى و من در حدّ توانم با تو همراهى خواهم كرد. اسبم «ملحقه را 
از من بگیر که به خدا قسم هر وقت بر آن نشستم و دنبال چیزی رفتم به آن دست يافتم. 
شمشيرم راهم بگیر که هرجه رابا آن زدم نابودش كردم. 








فقال له الحسین؛ يا بن الحرا إنا لم تأنك لفرسک و سیفک | نما تیناک نسألك النصرة فان كنت بخلت 


ي نفسک فلا حاجة في شيء من مالک و لم أكن بالذي أتخذ المضلّين عضدأ لأني قد مسمعت 





يقول: من سمع بواعية آهل بيني ثم لم ينصرهم على حقهم که اله على وجهه في نار 
جهنم. ثم قام الحسين من عنده و صار إلى رحله. 

و ندم عبيدالله بن الحر على ما فاته من صحبة الحسين و نصرته 
آیسا لک حسرة ما دمت حبا تسرده بين صدري والتراقي 
غداة يفول لي بالقصر فرلا أتستركنا وتهزم بالقراق 
حسين حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاق 
فلو فساق التلهف قلب حي لهم القلب مني بانفلاق 
ولو آسسيته يوبا بنفي للات كرامة يومالتلاق 





يقول: 


EID 
امام حسین 8# فرمود: ای فرزند رام برای اسب و شمشیر تو نیامدهایم. ما آمده‌یم از نو‎ 
باری بخواهیم.اگر نسبت به جان خوك بخ کی‌ورزی, نیازی به اموالت نداريم و من کسی‎ 
نیستم که گمراهان را به يارى بگیرم؛ چون از جدم رسول‌الله شنیدم که فرمود: کسی که ندای‎ 
کمک خواهی اهل بيت مرا بشنود و آنان را یاری نکند. خدا اورابه صورت در آتش جهنم‎ 
می‌اندازد. سپس امام حسین له از پیش او برخاست و به خیمه‌اش رفت‎ 
عبيدالله بن حر به خاطر ابن که فرصت همراهى و باری آن حضرت را از دست داد.‎ 
پشیمان شد و جنين سرود: دتا وقتی زنده هستم حسرت در قلب و سینه‌ام خواهد بود‎ 
که أن روز حسین 8 در قصر بنى مقاتل گفت: ما را ترك می‌کنی و قصد جدابی داری؟‎ 
اواز من طلب یاری بر اهل دشمنى و شقاق داشت. اگر افسوس و حسرت: قلب کسی را‎ 
شکافته باشد. قلب من در بى شكافتن است.اگر آن روز با أو همراهى و مواسات می‌کردم‎ 





مع ابن محمد ندیه نشي فوع شم أسرع بانطلاق 

أولى نصروا حسيئاً وخاب الآخرون ذوو النفاق 

قال:' و لما وصل کتاب يزيد إلى أبن زياد أن بأخذ على الحسين بالمراصد و المسالح و الور أنفذ ابن 

زياد للحصين بن نمير التميمي وکان على شرطته أن ينزل القادسية و ينظم المسالح ما بين القطقطانية إلى 

حفان و تقدم إلى الحر بن يزيد الرياحي أن يتقدم بين بدي الحصين في ألف فارس وكان الحسين 
e‏ + 











در قيامت همراه فرزند پیامبر که جانم فدايش باد. به مقامى بزرگ می‌رسیدم. او وداع کرد 
و به سرعت جدا شد. آنان که حسین غ را يارى كردند. رستگار شدند و دیگران که باری 


د ۲ 
نکردند و نفاق ورزیدند بدبخت شدنده. 


اعزام فرستاده دوم به کوفه 
چون امه يزيد به ابن زياد رسید کنه یه ونیم ديدهبانان و باسكادها و مرزها سر راه 
حسین لا را بگیرد. ابن زياد. حصین بنّتمير:تتعيمى " فرمانده پلیس خود را به قادسیه 
اعزام کرد تا راههای ميان فُطقطانيه انار فظر بكيرد. حر بن یزیا 


راهم به عنوان بيش قراول حصین فرستاد. در همین زمان, امام حسين #8 





.از اينجا تا بس از گزارش بدكوذكى آب خوردن على بن طعا 
سطر از آن که اصل تلاقی سياه امام با لشكر هزار نفرى حر را بان مىكتد. 

؟. عبيدالله بن حر جعفى شخصيتى مذبذب داشت. او اهل غارت و جاقر كشى بود و كمتر به اطاعث کسی 
كردن مىنهاد. بس از امام سین نزد ابن زياد رفت ولى از پیش او عصبانى ببرون آمد و شعری در 

هم سرود و پشیمانی خود رااز عدم همراهى آن حضرت بیان کرد با و 





,در کتاب الفتوح نيسث جز پا 








رثای امام ح. انين 





بشيماتى در زمان مختار با ار همراء نشد و ببوسته به غارنگری مشغول بود. حتى همراه مصعب بن زبير 
عليه مختار جنكيد ولى به زودى روابط آنان 
عبد الملك بن مروان رفت وبا هماهنگی او به جنگ مصعب شتافت ولى در این نبرد كشته شد. (شرح 
حال او رابنگر ید در انساب الاشراف. 55/٠‏ تا ۳۰ 


۳ نام این شخص در منابع «حصین بن 





ه شد ومصعب او رابه زندان انداخت. بس از آزادی نرد 














بن مره است. كويا تصحيف ابن نام 





مد وا غير از محمین 


یگری این دو فرب یکدیگ. خلط شد‌اند. 





باعث اشتباء خوارزمی شده چنان که در 





۰ مقدل الحسین خوارزمى 








قد بعت بأخيه من الرضاعة عبدالله بن يقطر إلى أهل الكوفة. فأخذه الحصين وا 
ابن زیاد: اصعد المنبر فالعن الحسين و أباه. 
فصعد المثبر ودعا للحسين و لعن 


القصر فجعل يضطرب و به رمق فقام إليه عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه و ليم عبد الملک فاعتذر أنه 





« الى لبن زياد. فقال له 





بن معاوية و عبيدالله بن زياد و أبويهما فرمي به من فرق 





+ووو 

برادر رضاعی‌اش عبدالله بن بُقطر ' را به سوی مردم كوفه اعزام کرد. حصین اور دستگیر 

کرد و برای ابن زياد فرستاد. ابن زياد به اوكفتكه بالاى منبر رود و حسين 1 و پدرش رالعن کند. 

أبن بقطر به منبر رفت وامام حسين 8# را دعاكرد و يزيد وعبيدالله و بدرشان رالعن 

نمود. ابن زياد دستور داد او راز بالای قصر پرتاب كردند. اودر حال جان دادن بود وهنوز 

رمقى داشت كه عبدالملك بن عُمير لُخمى ه طرف أو رفت و سرش رابريد. وقتى او را 
سرزنش کردند گفت: می خواستم راحتش کنم چون عذلب مىكشيد. " 








١‏ نام عبدالله بن بط (بقطر) پیش از اين اه داي یامد و درباوه او اطلاعات دیگری نداريم. نها 
خبرى منحصر به فرد در کاب لخرانج تجاح (۰77 50 ده كه از زبان ار اشعارى درباره على لا 
بیان میکند که منبع و سند أن فابل تأمل است. اما اين كه شيخ طوسى نام او را در كتاب رجبال (ص 0۱۰۳ 

أن را مستند خود قرار 
ام نيست بلکه فط 





و ذیل اصحاب امام حسين 8 آورده مطلب تازماى نبست و همین گزارش موز 
داده است. مؤلف موسوعة التاريخ الاسلامى (۱۱۳/۶) معتقد است كه وى هم شیر 








عادر او از امام حضانت كرده اسث؛ زيرا باه روایات, امام سین ل جز از مادرش فاط للق 





نخورد. پس تعبير درضاعی» درباره او تسامحى خواهد بود در هر صورت, سن وى را همائند امام 
نردیک به ۶۰سال تخمین خواهیم زد 
۲ به رغم آن که گزارش اعزام ابن بقطر از سوی امام در منابع موجود است و می‌گویند امام او رارای خبير 
كر فتن از اوضاع كوفه فرسناد و هنوز از يبعت شکنی كوفبان وكشته شدن مسلم خبر داشت (مثلاً اريخ 
الطبرى. ۱۳۹۸/۵ انساب الاشراف, ۳۷۹/۳ در عین حال گزارش كاملا مشابهى از اعزام وشهادت قيس 
بن مسهر صیداوی نقل كردءائد و كفتهائد حصين بن نمیم او رادستگیر کرد و چون بر منبره خلا 
خحواسةة ابن زياد سخن گفت: او رااز قصر به زیر انداختند (ناريخ انطبری, ۹۵/۵ 
۳۴ ۳۶۴/۱۱ قيس از کسانی است که حامل نامدهاى كوفيان برای امام حسين لك بود و نامه‌ای هم اق 











اب الاضراف: 


امام برای آنان برد (تاریخ الطبری, ۳۵۲/۵ و 745. پیکر مسلم» سفیر اصلی امام را هم بس از شهادت, از 
بالای قصر بر زمين انداختتد. 





قال: وسار الحسين حتى بلغ زرود فلفي رجلا على راحلة له وكان الحسین وقف ینتظره فلمما رأى 
الرجل ذلك عدل عن الطريق فتركه الحسين و مضى. 

قال عبدالله بن سليمان و المنذر بن المشمعل الأسديان: كنا نسائر الحسين فلما رأينا الحسین وقف 
للرجل و الرجل عدل عن طريقه لحقنا بالرجل فسلّمنا عليه فرد علينا السلام فقلنا: مقن الرجل؟ قال: أسدي 
قلنا: و نحن أسديان فما الخبر؟ قال: الخبر أن مسلم بن عقيل و هاني ابن عروة قد قتلا و رأيتهما يجران في 
السوق بأرجلهما فأقبلنا نسائر الحسين حتى نزل التعلبية ممسياً فجئناه فسلمنا عليه فر علينا السلام فلا 
رحمك الله إنّ عندنا لخبرً إن ششت حدثناک علانية و إن شنت سرا فنظر إلينا و إلى أصحابه و فال: مادون 
هؤلاء سو؛ فقلنا له أرأيت الراكب الذي استقيلته أمس و عدل عنك قال: نعم وأردت مسألشه 








. وجوه 

خبر شهادت مسلم وهانى 

(راوى گفت:) ا به راهش ادامه‌داد تابه زَرُود رسيد. در آن‌جا مردى شترسوار را 
ديد و ایستاد نابا !و ملاقات كند. اما آلا مرک که موجه انتظار امام شد. راه خود راگرداند. امام 
هم از او منصرف شد و به راهش ادامه دا 

عبدالله بن سليمان اسدى و متربَِمُعل اسدی] گفتند: 

ماکه حسین ا را همراهی می‌کردیم. ديديم آن مرد راه خود راگرداند و اننظار امام را 
پاسخ نداد. سراغش رفتيم و سلام و احوال كرديم وكفتيم: از کدام قبیله‌ای؟ كفت: اسدىام. 
گفتیم: ما هم اسدى هستيم. جه خبر؟ گفت: «مسلم بن عقيل و هانی بن عروه كشته شدئد 
و دیدیم که پای آنان راگرفته در بازار می‌کشاندند». دو مرد اسدی گویند: ما با حسين را را 
طى کردیم تابه تعلبیه رسید و شب را در آن‌جا اتراق کرد. سراغ آن حضرت رفتیم سلام 
واحوال کردیم و گفتیم ما خبری داریم كه اگر بخواهید آشكارا بگوئیم و یا در خفا بیان کنیم. 
امام نگاهی به ما و ارانش کرد و فرمود در ميان ايشان سزی نیست. گفتیم سواری که دیروز 
در نزدیکی شما بود و راه خود راگرداند ديديد؟ فرمود: آری, می‌خواستم اخباری از او بكيرم. 





۲ مقتل الحسين خوارزمي 





قلا فقد والله استبرنا لک خبره و 





اک مسألته وهو امرؤ ما ذو رأي و صدق و عقل و قد حدثنا آله لم 
خرج من الكوفة حتّى قتل مسلم بن عقيل و هاني بن عروة و رآهما يجران في السوق بأرجلهما. فقال: إنا 
نا ليه راجعون, رحمة اله علبهما. ردد ذلك مرا فلا ننشدى اله في نفسك و آهل بيتك و هؤلاء. 
له لیس لک بالكوفة ناصر و لا شيعة بل نتخوف منهم أن يكدونوا. 
عليك. فنظر الحسین إلى بني عقيل فقال لهم: مأ ترون بثو عقيل و قالوا: واه لا ترجع. 
أيقتل صاحبنا و ننصرف؟ لا ولله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق صاحبنا. فأقبل علينا و قال: له 
خير في العيش بعد ها فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير. فلا له: خار الله لك فقال: رحمكما الله تعالى 
فقال له أصحابه إن والله ما أنت بمثل مسلم و لو قدمت الكوفة و نظر لاس إليك لكان الیک أسرع وما 
عدلوا عنك و لاعدلوا بك أحداً فسكت. 






الصبية إلا انصرفت من مکانک هذا. 














44# 
گفتیم ما اين کار راكرديم واز او برسيديم. اواز قبيله ما و فردی صاحب نظره راستكو 
و فهیم بود. اوگفت پیش از آن که از کوفه برو ن بای ردیده است مسلم و هانی راکشته 


له و إنا بيه راجعون». رحمت خدا بر آنان باد. 





و بدنشان را در بزار کشانده‌ند. امام فرمو 
أبن جملات را چند بار تكرار کرد. ما يم شا زا قسم می‌دکیم كه خود و خانواده واين 
دختران را نجات دهيد و از اینجا بروید. چون مردم كوفه. باور و شيعه شما نیستند بلکه 
می‌ترسیم عليه شما اقدام كنند. امام به فرزندان عقيل نگریست و بهآنان فرمود: مسلم کشته 
شده است, جه می‌کنید؟ خاندان عقيل بلافاصله گفتند: به خدا قسم برنمی‌گردیم. آيا فامیل 
ماکشته شود و ما برگردیم؟ هرگز برنمی‌گردیم تا انتقام او را بكيريم با همانند او بمیریم. امام 
به مادو مرد اسدی رو کرد و فرمود: پس از این‌ها مسلم و هانی -زندگی خیری ندارد. ما 
دانستیم که آن حضرت. مصمم به ادامه راه است.گفتیم: خدا برایت خبر مقرر گرداند واو هم 
برای ما دعا كرد. بارانش به او می‌گفتند: نو مثل مسلم نیستی و اگر به کوفه بروی و مردم تورا 
ببينند به‌سرعت به تو می‌پیوندند و تو را باكسى جایگزین نمی‌کنند و از کنارت نمی‌روند. امام 


حرفی نزد. 








ثم سار الحسین حتى انتهى إلى زبالة فورد عليه هناك مقتل أخيه من الرضاعة عبداله بن بقطر 
وكان قد تبع الحسين خلق كثير من المياه التي يمر بها لأنهم كانوا يظنون استقامة الأمور له فلما صار يزبالة 
قام قبهم خطييا فقال: هل الكوفة وبا على مسلم بن عقيل و هاني بن عروة فقتلوهما و قتلوا أخي من 
الرضاعة فمن أحبٌ منكم أن یتصرف فلينصرف من غير حرج و ليس عليه ما ذمام فتفّق الناس و أخذوا 
يميناو شمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاموا معه من مكة و إناأراد أن ل يصحيه إنسان إلا على 

قال: ثم سار منها فقال رجل ممن كان معه اله أكبر فقال الحسين: مم کبرت؟ قال: رأيث نخيل الكوفة 
فقال الأسديان: إن هذا مكان ما يرى فيه نخل الكوفة. قال الحسين: فما تريانه؟ قالا: وله نوی أسنّة الرماح 
و آذان الخيل فقال: و أنا واه أرى ذلک. 














وجوه مه 

حسین ل همجنان راه مى بيمود تابه زباله رسيد. در آنجا خبر كشته شدن برادر 
شير ىاش عبدالله بن بُقطر به او رسيد. این درچالی بود که مردم زيادى از آبادی‌هایی كه امام 
از آنجا عبور مىكرد به او پیوسته بوچلدچون کهگر می‌کردند اوضاع به نفع آن حضرت 
خواهد بود. هنگامی که به زباله رسيذتةآمَامتزاقآثان خطبه خواند و فرمود: بدانيدكه اهل 
کوفه بر مسلم بن عقيل و هانی بن وه ره و آن‌هاژاکشته‌اند.برادر رضاعی‌ام راهم 
كشتداند. هركس دوست دارد که برگردد. بی‌ هیچ مشکلی می تواند برگردد و چیزی بر عهده او 
نیست.در این هنگام. مردم به جب و راست براكنده شدند تابن که فقط گروهی بو ماندندکه 


از مکه همراهش آمده بودند. امام می‌خواست کسی بدون بصیرت و شناخت همراهش نباشد. 


لشکر حر 

آن گاه به راه خود ادامه داد تا این که یکی از يارانش ندای الله اكبر سرداد. امام فرمود: برای 
جه تکبیرگفتی؟ عرض كرد: نخلستان‌های كوفه را ديدم. آن دو مرد اسدى همراه کاروان 
گفنند: از أينجا نخل‌های كوفه را نم توان ديد امام فرمود: پس چیست؟ گفتند: به خداکه 


پیکان نیزه‌ها وكوش اسبان را مىبينيم. امام فرمود: من هم چنین مىبينم 


الحسین خوارزسی 








ثم فال: فهل لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهور نا و نستقبل القوم يوجه واحد؟ فقالا: بلى هذا ذو حسم 
إلى جنبك تميل له عن يسارك فان سيقت 

فماكان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل فتبيتاها و عدئنا فلم رأونا عدلنا عن الطريق عداو 
و أمر الحسين 
بأبلية فضربت فنزل فيها و جاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد الرباحي التميمي فأتى حتى وقف 
هو و خيله مقابل الحسين في حر الظهيرة و الحسین و أصحابه معتمرن متقلدو أسيافهم فستال الحسین 
الأصحابه: أسقوا القوم و أرووهم من الماء و رشفو الخيل ترشيفً. فسقوهم حنى ارتووا وكانوا شاكين في 
السلاح لا بری منهم إلا الحدق و أقبلوا يملؤون القصاع و الطساس من الماء ثم يدئونها من الفرس فا 





بم إليه فهو كما تريد فأخذ إليه ذات اليسار و أنا معه. 








إليناكأنَ أستنهم اليعاسيب وكأنّ راياتهم أجنحة الطير فا 





إلى ذي حسم فسيقنا. 








فیها ثلاث أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه و سفي آخر حتى سقوها عن آخرها. 
+ هب و 

آن‌گاه پرسید: آیا يناه كاهى هست که به آن پناه بريم تا يشت سرمان محفوظ باشد و از 
روبرو با این گروه مواجه باشیم؟ آن دو گفتت لو حَشم» هست كه طرف راست ماست. اگر 
زودتر از أنان (لشکر کوفه) برسی, به مقصودت منت می‌یاب امام به جانب راست منحرف 
شد و ما با لويوديم 

پس ما زودتر به ذو حسم رفتيم و امام دستور داد خیمه‌ها را زدند و منزل كرديم. أن گروه 
هم با حدود هزار سوار با حر بن يزيد رياحى تميمى ' آمدند و در برابر امام در كرماى نيم روز 
اردو زدند. امام و بارائش عمامه بر سر و شمشير بعدست بودند. حسين ل به بارانش فرمود: 
آثان را آب دهيد واسبان راهم سيراب كنيد. يس همراهان امام. لشكر حر را آب دادند تا 
سيراب شدند. آنان كه سر تا با مسلّح بودند و فقط جشمانشان ديده می‌شد. ظرف‌های چوبی 
و تشت‌ها راز آب بركرده و نزديك اسبان می‌آوردند.وقتی اسبان سه. جهار يا ينج بار سر در 


ظرف آب می‌کردنده از آن بر می‌گرفتند و به اسب ديكر می‌دادند تا همه سيراب شدند 


نمیم از جمله کسانی است که تامش به وسيله همراهی با امام 






رافعه كربلا نامى از او نیست وا 














قال علي بن طعان: فكنت مع الحر يومئذ فجلت في آخر من جاء من أ به فلما رأی الحسین ما بي 
و بفرسي من العطش قال لي: أنخ الراوية فلم أفهم أن الراوية عندي السقاء فقال: أنخ الجمل فأنخته ققال: 
اشرب فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاه ال الحسین: أخنث السقاء فلم أفهم أنه أراد أعطفه و لم 





أدر كيف أفعل؟ فقام فعطفه فشربت و سفيت فرسي. وكان مجيء الحر بن يزيد من القلاسية وكان بیدا 
يه في ألف فارس يستقبل بهم 





بن زياد بعث الحصين بن نمير وأمره أن ينزل القادسية و يقدم لحر بين 
الحسين. 
فال: فقال الحسين: أيها القوم! من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب الأمير عبيداله بن زياد فقال الحسين؛ و من 
قائدكم؟ لالز بنيزيد الرياحي التميمي فاد الحسين:يا حرا أ! أم علب 
هب 








ا؟ قال الحر: پل علیک ياأباعبدالل! 


على بن طعان گوید: من در لشكر حر وج زو آخرین افراد او بودم که رسيديم. چون 
حسین 16 تشنگی من و اسبم را دید کف اور بخوابان. ولی من معنای آن را نفهمیدم 
چون در زبان ما راویه به معنای «نشک:است. دوباره فرمود: شتر را بخوابان و من چنین 
كردم. ' فرمود بنوش؛ وفتی آب می‌نوشيدام با مشک می ربخت حسين اا گفت: مشک را 
کج کن من نفهميدم و نمیدانستم چه‌کنم امام خودش بلند شد و آن راكج كرفت و من آب 
نوشیدم واسبم راسيراب کردم" 

حر بن يزيد از سمت قادسيه آمده بود چون ابن زياد. حصين بن نمير را به آنجا فرستاد 
و حصین هم حر رابا هزار سوار بيش فرستاد که باامام حسین 1 روبرو شد. 

راوی گوید: حسین نه از اصحاب حر برسيد شماكيستيد؟ كفتند: ما نيروهاى امير 

بيدالله بن زياد هستيم. فرمود: قرمانده شما کیست؟ گقتند: حر بن يزيد ریاحی تمي 

امام او راصدا کرد: ای حرّ! طرف ما هستی يا عليه ما؟:كفت: عليه تو ای اباعبدالله! 








این موضوع به دليل اختلاف لهجه حجاز و کوفه است. مقصرد امام از راب حيوان آب آور يعلى شتر 





بوده است؛ولی آن مره کرفی رویه رابه آنجه آب در آن ۸ می‌گفته است. 





يعن 
.سيره واخعلاق امام حسين ل بجنين است و اغعلاق ب دسير تان ججنان که باو کردند! 











فقال الحسين للحجاج بن مسروق: أن برحمك لله و أقم الصلاة حتى نصلي 

فأذّن الحجاج للظهر فلا فرغ صاح الحسين بالحر: يابن يزيد! أتريد أن تصلي بأصحابك را اصلي 
ال الحرّ؛ لا بل نت تصلي و نحن نصلي بصلاتک يا با عبدالله! 
و تقدّم الحسين للصّلاة فصل بالعسكرين جميعأ فلما فرغ وثب قائماً 
و رداء و علين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! معذرة إلبكم اقدمها إلى لله و الي من حضر من 
المسلمين إني لم آنكم و في رواية: لم أفدم إلى بلدكم حثى أتتني كتيكم و قدمت علي رسلكم أن أقدم إلينا 
فان ليس علينا إمام فلعل لله أن يجمعنا بك على الهدى و الحق فان نتم على ذلك فقد جنتكم فان تعطوني 

+ + 
امام گفت: لا حول و لا قوة الابالله لعلی العظيم. حر همراه امام بود تا هنگام نماز ظهر 











نزدیک شد. امام به حَجَاج بن مسروق ف رموه شدا رحمتت کند اذان و اقامه بكو تا نماز 
بخوانیم. 

حجاج اذان ظهر راگفت و چون تماق شاعام حر را ندا کرد که ای ابن يزيدا آیا با 
اصحابت نماز می‌خوانی و من با بارانم؟ح تن ای اناعبدالله! ما به تواقتدا می‌کنيم. 
امام به حجاج فرمود: اقامه بكو. او اقامه كفت و امام پیش ایستاد و دو لشکر با أن حضرت 
نماز خواندند. چون نماز به پایان رسید. بر دسته شمشيرش تكيه کرد در< الىكه 
يبراهن و عبا و نعلین پو 
مطألبی را توضیح دهم. 
و پیک‌هایتانآمدند که دبه سوی ما بیا چون پیشوایی نداریم. اميد است خداوند ما رابه 


» بود. بس حمد و ثنای خدا کرد و فرمود: ای مردم! لازم است 


به طرف شما نيامدم مگر وقتی که نامه‌های شما رسید 








وسیله تو بر درستی و هدایت رهنمون شود اکنون اگر بر اين حرف باقی هستید آمدهام. 











۱ عبارت «معذرة الى الله و اليكم؛ كه در ابنجا قدرى به هم ريخته است به معناى توضیح دادن و نوعی اتمام 


حجت نمودن است. 





ما أطمئن إليه و أثق به من عهردکم و موائيقكم أدخل معکم إلى مصرکم وان لم تتفعلوا وکنتم لسقدمي 
کارهین و لقدومي عليكم باغضين انصرفت عنكم إلى المكان الذي منه جئت إليكم ' 

فقال الح ولله إناما ندري بهذه الكتب التي تفول؟ فقال الحسين: با عقبة بسن سسمعان! ارج إل 
الخرجین فأخرجهما و أتى بهما مملوءين من كتب أهل الكوفة فنثر الكتب بين يديه فقال الحر: نا لسنا من 
اهم على تلك الحال و إذاكتاب ورد من الكوفة من عبيدالله بن زياد إلى الحر ب 
أما بعد يا حر فإذا تاک كتابي هذا فجعجع بالحسين بن علي و لا تفارقه حتى تأتبني به فإني قد مرت 
رسولي؛ أن يلزمك و لا يفارقك حتى تأتي بانفاذ أمري إليك والسلام 

فلما قرأ الح الكتاب بعث إلى ثقات أصحابه فدعاهم ثم قال: و يحكم إنه قد ورد علي تاب 

»9% 
اگر عهد و بيمانى با من می‌بندید که اطمينان داشته باشم و بر آن نكيه کنم. همراهتان به 


شهر شما مىآيم و اگر جنين نمىكنيد وا [قدنم اكراه داريد بلكه ناراحت می‌شوید. از اینجا 











هلاه 





ید الرياحي: 








برمی‌گردم و به جایی که بوددام باز مؤكرهم: 
حرّكفت:به خدا سوگند! ما از نامه‌قایی که می‌گوبی خبر نداریم. امام فرمود: ای عقبة بن 
رلفت:ماجزو 





سمعان! خرجین را بياور. أن كاه اکا رامیرون آورک و ژوترویش ریخت. 





اینها نيستيم. در همین حال نامداى ازکوفه رسيدكه در آن ابن زياد به حز بود 
«هنگامی كه نامدام رسيد به حسين بن على تنگ بكير و از او جدا نشو تاو را بيش من بیاوری. 


من فرستادمام را فرمان داددام تا همراه تو باشد و از تو جدا نشود تادستورم را اجراكنى. والسلام».؟. 


چون حر نامه را خواند. ياران مورد اطمینان خود را خواست و به آنان گفت: وای بر شما نامهاى از 

٠‏ عبارات بعدی ياكتاب الفتو 
"اين هم یکی از اشکالات ابن 
نامه «جعجم بالحسین» مربوط ب 
جواب استفسار حز از ابن 





جابجايىها و تفرت‌هایی دارد 
خوارزمى است که ابن نامه رادر ابن محل مىدائئد. در صورتی که 
رقف امام در كربلاست و چناد منزل بعد به حر ابلاغ شد. در واقع این 
















نامام حاضر نشد هسمراه او به کوفه رود و ترافق كردئد آن 
حضرت. راهی غير ازكوفه و مدینه در پیش كيرد لر.ك: تاريخ الطبرى؛ ۴۰۸/۵ ابن اعشم و به تبع او 
خوارزمی این نامه را باتامه‌ای كه چند صفحه بعد (ص..كتاب حاضر) می‌آید خلط کرده‌اند و در واقع 


دستور توقف امام رادر ابتجا تکرار كردءائد. 








4 زياد يأمرني أن أقدم على الحسين بما يسوءه ولا ولله ما تطاوعني نفسي ولا نجييني إلى ذلك ید 

فالتفت رجل من أصحاب الحر يكتى: با الشعتاه الكتدي إلى رسول ابن زياد و قال له: فيم جلت 
ٹکلتک امك؟ فقال له الرسول: أطعت |مامي و وفيت ببيعتي و جلت برسالة أميري فقال أبو الشعداء: 
لعمري لقد |مامک و أهلكت نفس و اكتسبت وله عا رو ارا فلس الإمام إمامك الذي 
تا به يَْعُون إلى ١‏ 

ردنت صلاة المصر فأمر الحسين مؤذنه آبضاً بالأذان فأذن و أقام وتقدّم العسین فصلی 
بالعسكرين فلما انصرف من صلاته وثب الما على قدميه فحمد اله و أشنى عليه شم قال: أما 
بعد أيها لشساس! فسإنكم إن تستقوا لله تعالى و تعرفوا الحق لأهله يكن رضاء لله عنکم 
+ جه و 











ال فيه اله. 





رو مالقا لا نیون 


عبیدالله به من رسیده که با حسين 8# برخوردى کنم که خوش ندارد. هرگز دلم چنین 
کاری رانمی‌پذیرد و هيج كاه مابل نیستم چنین کنم. 

یکی از يارانش به نام ابوالشعئاء کندی| بهفرستاقه كين زياد رو کرد و گفت: سادرت به 
عزایت نشیند. ابن جه دستوری است که آَوَردهای!! یک گفت: بيشوايم را اطاعت و بيعتم را 
وفاكردمام و نامه میرم را أوردهام. ابوالشتتاه تانق که پروردگار وامام خود را 
عصیان کردی و خويش را به هلاکت انداختی و به خدا قسم عار ونار -آتش جهنم -رابراى 
خود گرفته‌ای. پیشوای تو بد امامی است, همان گونه که خداوند دربرهاش می‌فرماید: آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم یا آنان پیشواینی‌اند .که به سمت آتش می‌خوان ند و در روز قيامت. 
کسی به يارى آنان نمی‌رود (باری نمی‌شوند) ۲ 

هنكام نماز عصر رسيد و أمام؛ مؤذن خود راگفت که اذان و اقامه كويد و دو لشکر به امامت 
أن حضرت. نماز خواندند. بس از نماز بار ديكر ایستاد و بس از حمد و ثنای الهى فرمود: ای 
مردم! اگرتقوا داشته باشيد و حق را براى اهل 


يد؛ رضاى خدا را به دست أوردهايد. 





۲ ابوالشعثاء يزيد بن زياد كندى ابتدا در لشكر کوفه بود ولى يس از جذى شدن مبارزه با امام. به آن 
حضرت بيوست ودر ركاب او به شهادت رسيد (انساب الاشراف. ۴۰۵/۳ گفتگوی او با فرستاده 
ابن‌زیاد هم از باطن باكش خبر می‌دهد و جز آن سرانجام. برای او اننظار نمى رود. 

۲ سوره قصصء آبه ۲۱ 











وان أهل ب نبيكم محمد ی أولى بولاية هذه الامور علیکم من هؤلاء الدّعين ما ليس لهسم 
فيكم بالظلم و الجور و العدوان و إن كرهتمونا و جهلتم حقنا و کان رأيكم على خلاف ما 








فأجابه الحو بمتل ما أجاب بل ثم قال: این رسول مرن لقيناك أن لا تفار قک حتّى نقدم یک 
على الأمير عبيداثه فتبسم الحسين و قال: يا بن ين 
احملوا النساء لیرکین حثّی ننظر ما الذي يقدر أن نع هذا و أصحابه. قال: فرکین النساء و ركب أصحاب 
الحسين لينصرفوا و ساقوا النساء بين أيديهم. فتخدمت خيل أل الكوفة فحالت بينهم و بين المسير فضرب 
الحسين بيده إلى سيفه و صاح بالحر: ثكلتك امک يابن يزيد! ما الذي تريد أن تصنع؟ فقال الحر: أما واله 
يا أبا عبدلله! لو قالها غبرك من العرب لرددتها عليه كاثنا من كان و لکن وال ما لي إلى ذكر اقک من سبیل 
غير أنه لا بد لي من أن أنطلق يك إلى الأمير. 

+ ه هو 


! الموت أدنى من ذلک. ثم التفت إلى أصحابه فقال: 











ما اهل بيت پیامبرتان محمد قلي سره ولايت بر شمابيم از این مدعيان كه ج هين 
حقى را ندارند -ادعاى جيزى دارند که حقشان تست و آنان که به ظلم و جور با شما رفتار 
می‌کنند.اگر از ما خوشتان نمى ايد و حق نز نمی‌شناسید ونظرتان برخلاف نامههايتان 
اس 





نه از نزد شما باز می‌گردم. 
حر همائند پاسخ قبلی را به امام داد؛ آن گاه گفت: يابن رسولالله! ما دستور داريم اگر با تو 


برخورد كرديم از تو جدا نشويم تا شما رانزد امیر عبيدالله ببريم. امام حسین :۸# تبسمى کرد 





و فرمود: ای فرزند يزيد! مردن از این کار راحتتر است ‏ بعنیاگرکشته شویم تسليم ابن زياد 
نمی‌شویم سپس امام رو به يارانش کرد و فرمود: زنان ابر مركبها سوار كنيد تا ببینیم 
تقدیر جيست و این گروه جه خواهند کرد. زنان بر مرکب‌ها سوار شدند و ياران امام هم سوار 
شدند تا برگردند و مركب زن‌ها را پیش تر فرستادند ولى لشکر كوفه از رفتن آنان منع کرد. در 
ابن هنكام؛ امام حسین م1 دست به شمشير برد و فرياد زد: ای حزامادرت به عزایت 
می‌خواهی چه کنی؟ حز گفت:ای اباعبداله! به خدا سوگند اگر اين سخن راکسی دیگر 
می‌گفت مثل آن را جواب می‌دادم. لیکن نمی‌توانم مادر تو رانام ببرم. ولى چاره‌ای هم ندارم 


که تو رانزد امیر ببرم. 











فقال الحسين: ات حر ۱۱ 
و أنفس أصحابي فقال الحسين: فذر إذن أصحابك و أصحابي وابرز إ 






زياد 








ی 





أعلم أنه ما يوافي القيامة أحد من هذه الامة إل هو يرجو شفاعة جد ک و إني واه لخائف | 
ا بدا فلست أقدر على الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذا و لكن خذ 
أكتب إلى الأمير: أن الحسين خالفني الطريق فلم أقدر عليه و نا 
انشدک اله في نفسك فقال ال الحسين: كأئك تخبرني بأني مقتول؟! 
فقال له نعم يا أبا عبدلله! ل أشك في ذلك | أن ترجع من حسيث جشت, فقال الحسين: لا آدري 
oY‏ 






امام فرمود: حتی اگر کشته شوم دنبال تو نخواهم آمد. حر كفث: من هم به قیمت کشته 
شدن خود و يارانم از تو جدا نخواهم شد. اهام فرمود: اي که این طور است باران بکدیگر را 
رهاکنیم و بجنگیم. اگر مراکشتی سرم رالرای‌لبن يناك لبر و اگر من تو راکشتم مردم از 
دستت آسوده خواهند شد. حر گفت: می تور جنگ ندارم فقط مأمورم همراهت باشم با تو 
رانزد امیر یبرم و دوست ندارم خدا مرا به كار تو مبتلاکند. من به حکم بیعتم ملزم شده ' وبه 
سوی تو آمده‌ام ومی‌دانم که همه امت مسلمان در روز قيامت. اميد به شفاعت جذ تو دارند. 
می‌ترسم اگر با تو بجنگم خسر الدنيا والآخره باشم. "من نمی توانم به کوفه بركردم ولی تو 
می توانى راه ديكرى در بيش گیری وهر جا می‌خواهی بروى تا به عبيدالله بنويسم که 
حسين #8 به راه ديكرى رفت و من به أن دسترسى ندارم. آن كاه به امام كفت: من و را قسم 
مى دهم كه جانت را به خطر نياندازى. امام فرمود: خبر کشته شدن مرا می‌دهی؟ 

حزگفت:بله مطمئنم جنين می‌شود مكر این که بركردى. امام فرمود: نمی‌دانم 





.در اصل هر در مورد اد واه آمه بود که اصلاح شد 

۲ «اخذات بببعة القوم؛ درست است. 

۲ كفتكوى امام و حز كه خوارزمی از ابن اعثم نفل کرده در منابع ديكر قدرى متفارت است. مثلاً بيشهاد 
امام برای مبارزه دو نفری و بخشی از سخعنان حر در کنب دیگر نیست. 





ما أقول لک و لكني أقول لک کم قال راوس و هو برد نصرة رسول نمي ذخو فه أبن عقه حين لفيه 
وفال: أين تذهب؟ فإنك مقتول فقال له: 
[1] سأمضي فما بالموت عار على الفنتى نا سا نسوی حتا رجا سلما 
[۲] و واسی الرجال الصالحين پسنفسه وقارق منذترماً و خضالف جرا 
[] اف دم نسفسي لا اریسد بقاءها ‏ تساقی خمياً في الشزال عرمرما 
[؟] فان عشت لم اذسم وإن مت لم الم كنى بك ذلا أن تعيش و تسرغما 
قال: ثم أفبل الحسين على أصحابه فقال: هل فيكم أحد يخير الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح بن 
يق فقال الحسين: فسر إذن بين أيدينا فسار الطرماح و ابع 
الحسين وأصحابه و جهل الطرماح يرتجز و يقول 
o00:‏ 





عدي الطائي: انا يابن رسول اله! أخ 





جه پاسخی به تو دهم. ولى سخنى رام كويمكه مرد اوسی هنكام يارى رسول خدا 
و أن كادكه بسر عمويش او رااز مرگمی‌ترند,گفت 

۱ می‌روم و مرگ برای جوانمرد تک نينت" وقتى قصد او حق باشد و با حال مسلمانی 
جهاد کند. 1 مردمان صالح را هنا کار وه يار دهد و افراد پست را ترک کرده با 
گناه کاران مخالفت كند. ۳ جانم را رها می‌کنم و بقایش رانمی‌خواهم تادر روز نبرد لشکری 
سنگین راملاقات کند. ۴.اگر زنده ماندم مذمتى نخواهم شد واگ رکشته شدم سرزنشی 
نخواهد بود؛ چون ذلت آن است که زندگی گنی ولی بینی‌ات بر خاک باشد. 

امام به بارانش روكرد و فرمود: آباکسی از شما راه غير اصلى (انحرافی) را بلد هست؟ 
طرِماحٍ بن عدى طائى كفت: من بلدم. امام فرمود: پس جلو برو. طرقاح جدي نكرد و این رجز را 
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هم می‌خواند: 


و خوارزمى آن رابه ګونه‌ای 





.١‏ داستان طرقاح و راهتمايى راء برای امام در نیع دیگر نيست این 
که او لد ره 





تادرست نف ل کردهاند. آنچه درباره وى آله است ' 





تفر از ياران امام بود تا أثان را 
ازكوفه نزد آن حضرت آورد اشعار زیر را هم در همین مسير خواند, ثه بای امام (بنكريد به تاريخ 
الطبرى. ۴۰۵/۵. 





[١]يا‏ ناقتي! لا نذعري من زجري ‏ وامسض بنا قبل طلوع الفجر 
[۲] بسخیر فستيان وخير سفر ‏ آل رسو لاله أمل الفخر 
[؟] الشادة البيض الوجوه الفر الطاعنين بالرماح السمر 
[؟]: الضساربين بالصفاح البتر ‏ حستی تسحلي بکسریم النجر 
[۵] الماجد الحر الرحيب الصدر أتتى ب هاله لخسير أمر 
[۶]عسمر لله بقاء اهر وزاده من طسیبات الذكسر 
[۷] با مالك الشفع معأ والضر أيسد حسسينا سيدي بالتصر 
[4] على الطغاة من بقايا الكفر أعسني اللعينين اق صبخر 
[٩]دابن‏ زياد الماهر ابن العهر فأنت يارب به ذو الیسر 
+ + و 
١-اى‏ شتر من!ا اين که نو رامی‌رانم نترس وها را پیش از آفتاب برسان. 
۲.همراء بهترین جوانمردان و بهترین هج‌تشفران که خاندان پیامبر و اهل عظمت و فخر 
هستند. 
۲-بزرگان سفید روی خوش منظرکه با نیهقای نيز( رهاشونده) می‌جنگند. 
؟و با شمشمیرهای بزنده, ضربه می‌زنند. (چنین کین تا) به حسب ونسبی شریف, 
آراسته شوی. 
۵بزرگوار آزاده گشاده سینه که خدا او را برای بهترین کار آورده است. 
۶ تا روزكار هست خدا او را زنده بدارد و بر خوش نامی‌اش بيغزايد. 
۷ای خدای صاحب نفع و ضررا آقای من حسین رابا پیروزی باری نما 
ان از نسل ابوسفیان. 
و ابن زياد بد کار زنازاده. ای خدا! تو بر حسین 3 احسان کننده‌ای.' 





۸ بر طاغیانی که از بقایای کفر هستند یعنی لعنت شد" 


می این اشعار را همانند سا 





این اعثم ره قبع ار خر پاد بر ديكر متابع آورده‌اند 


و بين خود این دو منبع هم تفاوتهابى در تقل أشعار و 











قال ابن أعثم: فتياسر الحسين حتی وصل إلى عذیب الهجانات. فورد كتاب من عبيدلله بن زياد إلى 
الحر بلومه في أمر الحسين و يأمره بالتضبيق عليه فأصبع الحسين من وراء عذيب الهجانات و ذا الح قد 
عارضه أيضاً في جيشه و منعه من المسير. فقال له الحسين: ويلك ما دهاک؟ ألست قد أمرن 
غير الطريق فأخذتا و قبلنا مشورتك؟ ققال الحز: صدقت يا بن رسول !و لكن هذاكتاب الأمسير ورد 








الفاضرية. 


فتال له الحر: لا رنه يا أبا عبدلله لا أستطيع ذلك ققد جعل ابن زياد علي عينا بطالبني و يؤاخذني 
بذلك. و في رواية: قال الحر: لاوا ما أستطيع ذلك و هذا رسول ابن زياد معي و إنمابعئه عبت ی فقال 
للحسين رجل من أصحابه يقال له زهير بن القين البجلي: 

+ هه هب 











کردن امام 
بدكفته ابن اعشم» امام به سمت چب رات تاه كذيب ججانات رسيد. در این هنكام نامه‌ای 


دستور 


ازابن زياد به حز رسید که اورا در 1 حسين اه سرزنش کرده واورابه 
سخت كيرى دستور می داد امام شاب کیجانانگهرسید و حر با لشکرش در برابر أن 
حضرت ظاهر شد و او رااز رفتن بر راه فرعی بازداشت. امام به او فرمود: وای بر توا جه پیش 
آمده؟ آيا نگفته بودى راه غير اصلی را برویم و ماهم سخن تو رابه کار بستيم؟ حزگفت 
درست می‌گوبی يابن رسول‌اله؛ اما نامه‌ای از امیر آمده که مرا سرزنش کرده و دستور 
سخت‌گیری نسبت به تو راداده است. امام فرمود: پس بكذار به روستاى نینوا یا غاضريه 
برویم. 

حوگفت: نه ای اباعبدالئه! من نمی‌توانم جنين اجازداى بدهم. چون ابن زياد برای من 
جاسوس گمارده که کار مراگزارش کند و در صورت تخلف مؤاخذهام نمايد. در روایت دیگر 
است که حز كفت؛ نمی الم چون فرستاده ابن زياد همراه من است و ضمنا جاسوس هم 
هست. یکی از اران اما ژهیر بن قين بجلی به اوگفت: 








رسول لله! ذرنا نقاتل هؤلاء القوم فإنّ قتالنا إياهم الساعة آهون قتال من يأتينا معهم بعد 
هذا فقال له الحسين: صدقت یا زهیر! و لگن ماكنت لأبدأهم بالقتال حتی يبدأ ني. 

فقال له زهير: فسر بنا حتى لنزل بکربلاء فإنها على شاطئ الفرات فدكون هنالک فان قاتلونا قاتلناهم 
واستعنا بلله عليهم. فدمعت عينا الحسين حين ذکر كربلاء و قال: | الْهم! إني أعوذ بك من الكرب و البلاء. 

و زل الحسين في موضعه ذلك و نزل الحرّ حذاءه في جنده الذين هم ألف فارس. 

و دعا الحسين پدواة و بیاض وكتب إلى آشراف الكوفة مشن يظن أنه على رأيه: 

بسم لله لحمن الرّحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد و المسيب بن نجبة و رفاعة ابن شاد 
وعبدالله بن وال و جماعة المؤمنين أما بعد فقد علمتم أن رسول اث يي قد قال في حياته. 

+ هب و 

يان رسول‌له! اجازه بده با اين كروه بجنگیم چون نبرد با آن‌ها الآن راحت‌تر است. ولی 

بعدأ زياد خواهند شد. امام فرمود: زهير! درست هيكوبى ام من نمی‌خواهم جنگ را شروع 
كنم مگر آن که آن‌ها آغاز کنند. 

زهير گفت: بس برویم در كربلا اتراق کنیم که کتاز فرات است و اگر با ما جنگیدند 
می‌جنگیم و از خداوند کمک می‌خواهيج؛ وقتل تام کنزیلا مره شد. اشک امام جاری شد 











و فرمود: خداياا من از کرب (اندوه) و بلا به تو يناه مى برم. آن حضرت در همان محل فرود آمد 
و حر هم در برابرش با لشکری هزار نفرى فرود آمد. 
امام کاغذ و دوانی خواست و برای آن دسته | 





اف اهل كوقه که فکر می‌کرد با أو هستند 
چنین نوشت: 

«بسم الله ال حمن الزحيم. از حسین بن على به سليمان بن صرد. مسیب بن ُجبه. رفاعة 
بن شتاد. یداه بن وال وگروه مؤمتان. مى دانيد که رسول خدا فرمود: 





١‏ باز هم ابن‌اعشم وخوارزمى اشتباء كردمائد وكويا سطر اخير افزوده شدء است. جون امام حسين چا در 
عذيب هجانات فرود یامد بلکه همانكونه كه در صفحات آبنده تصريح خواهد شد آن حضرت بهكريلة 
رسید و متوقف شد. 














من رأى سلطانا جائراً مستحلا لحرم الله نات لعهد لله الفأ لسنة رسول الله يعمل في عباد لله بالإثم 
و العدوان ثم لم بغیر بقول ولا فعل كان حقيقا على لله أن يدخله مدخله و قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا 
طاعة الشيطان و تولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا في الأرض القساد و عطلوا الحدود والأحكام 
و استأئروا بالفيء وأحلوا حرام اله و حزموا حلاله و إني أحق بهذا الم لقرايتي من رسول اليو وقد 
ي کتبکم و قدمت رسلکم ببيعتكم أنكم لا تسلموني و لا تخذلوني فان وفيتم لي ببيعتكم فقد 
أصبتم حکم و رشدكم و نفسي مع أنفسكم و أهلي و ولدي مع أهليكم و أولادكم فلكم بي اسوة و إن لم 
تنعلوا و نقتم عهردكم و ذكنتم يعتكم فلعمري ما هي منكم بنكر لقد فعلتموها بأبي و أخي و ابن عسمي 
والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطاتم و نصیبکم ضيعتم فُمن نكت نما يكت على تفي و سبغني الله 
عنکم و الشلام. 











مد + هو 

هركس سلطان جائرى ببیند که حرام خدا را حلال کند و عهد الهی را بشکنده با سنت 
بيامبر مخالفت کند. در ميان بندكان ای ظلم وپدی حكم کند وكسى به كفتار وکردار او 
راباز درد خداوند حق خود میداد که ین شترا هم به جايكاه أن سلطان جائر وارد کند. 
و مىدانيد كه این كروه (بنی مركا قبرمان می‌برند و از طاعت خداى رحمان 
روی‌گردانند. بر روى زمين فساد می‌کنند و حدود واحكام الهى را تعطيل می‌کنند واموال 
عمومى (فی») را به خود اختصاص می‌دهند. حرام خدا را حلال و حلالش را حرام می‌کنند 
و من به دليل نزديكىام با رسول خدا به خلافت سراوار و محقترم. نامه‌های شما رسید 
و فرستادگان شما برای بيعت بر این مضمون که «مرا تسلیم و خوار نمىكنيد آمدند. اگر به 
بيعت خود وفادارید که بهره و رشد خود را رسيدهايد. من با شمایم و خانواده و فرزندانم با 
خانواده و فرزندنتان و خود برايتان اسودام. ام گر عهد خود رانقض کرده و بيعت شکسته‌اید, 
به جانم سوگند از شما بعید نیست چون با پدر و برادر و بسر عمویم هم جني نكرديد. أنكه به 
شما اعتماد کند. ريب خورده است». 








ثم طوى الکتاب و ختمه و دفعه إلى فيس بن مسهر الصيداوي و أمره أن يسير إلى الكوفة فمضى قيس 
بن مسهر بريد الكوفة. و عبيدلله ابن زياد قد وضع المراصد و المسالج على الطرق و الشوارع فليس أحد 
يقدر أن يجوز فلما قارب قيس الكوفة لقيه الحصين بن تمر السكوني فلما نظر إليه قيس كأنه أحش ب 
يقبضه فأخرج الكتاب سريعاً و مزقه و أمر الحصين أصحابه فأخذوا قيا 











وا الكتاب ممرّقا حتى اتي 





من أنت؟ قال: رجل من شيعة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب فقال: لم خرّقت الكناب الذي معك؟ قال خوفا أن تعلم ما فيه. فقال: من كان هذا الكتاب و إلى 
من كان؟ قال: من الحسين إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم قغضب ابن زياد و قال: والله له 
تفارقني حتى تدلني على هولاء الفوم المكترب إليهم أو تصعد المنبر فتلعن حسيئا و أباه و أخاه ذ 
بدي أو قطعتک ربارب 


به الى ابن زياد واخبر بقصته فقال له ین 





د وه 

آنكاه نامه را پیچید و مهر کرد و به قيس بن ميسهر صيداوى داد و فرمود به كوقه برود.! 
قيس راه کوفه را بيش كرفت. از طرفى ابن :ده و باسكاه در رادها و جاده‌ها قرار داده 
بود وكسى نمی‌توانست عبور كند. چون فيس نزديكتكوقه شد, حصين بن نمير سکونی او را 
دید قيس احساس کرد كه او را دستگیر ناهذا فور مله امام رابيرون أورد و پاره کرد 
حصين به نيروهايش دستور داد قيس راكرفتند و نامه را باره يافتند. او را بيش عبیدالهبردند 
و جریان او راگفتند. ابن زياد گفت:کیستی؟ گفت:مردی از شيعيان على بن ابيطالب الا 
كفت جرا نامه را پاره کردی؟ گفت: از ترس آن که بر نامه اطلاع پیداکنی؟ گفت: از جه کسی 
و به سوى جه کسی بود؟ گفت: از حسين :48 به گروهی از مردم کوفه که نام آن‌ها را نمی دائم. 
ابن زياد خشمگین شد وكفت: سوگند که اینجا می‌مانی تا نام آن‌ها را فاش كنى يا آن که اگر 
می‌خواهی از جنك من رها شوى بايد بر منبر روی و حسین نة و پدر وبرادرش را لعن کنی 
وگرنه قطعه قطعدات می‌کنم. 





١‏ بثا به گرارش مشهور موژخان, نامه امام به 
نه یب هجانات. أبن اعلم و خوارزمی از منزل حاجر که پیش 
كزارش را در اینجا آوردماتد. علاوه بر أبن كه نمیتوان بذیرفت: 
اقدامى کرد باشد. 


كوفه و اعزام قيس بن مسهر از منزل حاجر بوده است 
: است تام نبرده و به اشتباه» این 








در سقابل چشمان سوه جبلين 











شرح غم حسین عليه السلام ۵۷ 


فقال قبس: أما هؤلاء المکتوب إليهم فإني لا أعرفهم و ما اللعن فاني أفعل. فأمر عسبيدلله أ یدخل 
المسجد الأعظم و يصعد المنبر و تجمع الناس لیلعن و تسمع لاس فادخل المسجد و جمع الاس للاستماع 
فاصعد المنبر و وثب قائماً عليه فحمد الله و أثنى عليه و صلّى على محمد و أهل بيته و أكثر الترحم على علي 
بن أبي طالب و ولديه الحسن و الحسين (علبهم الصلاة و السلام) و لعن زيد بن معاوية و عتا 





و طفاتهم وأكثر اللعن على عبيدلله بن زياد ثم دعا إلى نصرة الحسين و حت الناس عليها فاخبر ابن زياد 
پذلک فأمر أن بصعد به القصر و يرمى من أعلاء فاصعد أعلى القصر و رمي به على ام رأسه. فاندقت عنقه 
وخرج دماغه من لاني فبلغ ذلك الحسین فاستعبر باكياأ و قال: الهم اجعل لنا و لشيعتنا عندک منز 
كريماًو اجمع بيننا و بينهم في مستقر رحمتك |نک على کل شيء قد یر 

+ + هو 


قيس گفت: اماکسانی که نامه برایشان نوشته شده نمىشناسم. را انجام می‌ده: 
قیس انی برایشان نو اسمء ولی لعن راانجام می‌دهم. 


عبیدالله دستور داد به مسجد اعظم رود و بر فازمثبر آید ودر جمع مردم لعن کند تا همه 





بشنوند. قيس را وارد مسجد کردندو رم ادن جمع شدند.قیس راب متبر کردند 
واوبر منبر ایستاد. حمد و نایار وال بيت او درد فرستاد و برای على 
وحسنين فل بسبار طلب رحمت کرد يزيد بن معاویه و ظالمان بنى اسيه رالعن کرد وبر 
عببدالله بن زياد لعن فراوان فرستاد. آن گاه به يارى امام حسین څا دعوت كرد و مردم رابه 
أن تشويق كرد چون به ابن زياد خبر رسيد. دستور داد قيس راب بالاى قصر ببرند واز آنجا 
به بايين بيشدازند. جنين كردند واتفاقً ازسر بر زمين افتاد وگردنش شكست و مفزش از دو 
گوشش بيرون آمد. خبر به امام حسين ا رسيد وگریست و فرمود: خدايا! ماو شيعيائمان را 
در نزد خود جايكاهى كرامى قرار ده وبين ماو آنان در جايكاه رحمتت جمع کن که تو بر هر 


كار توانابى. 





رسول ال لم يقدر أن یشرب الاس معبته و لاأن يرجعوا الى ماکان أحبّ فكان منهم منافقون يعدونه 
بالنصر و يضمرون له الفدر يلفونه بأحلى من العسل و بخافونه بأمرّ من الحنظل حثی قبضه اله تبارک 
و تعالى إليه وأنَّ آباک علا (صلوات الله عليه) قد کان في مثل ذلك. فقوم قد أجمعوا على نصرته و قاتلوا 
معه الناكثين و القاسطين و المارقين و قوم قعدوا عنه و خذلوه حتى مضی إلى رحمة اله ورضوائه وروحه 
وريحانه وأنت اليوم بان رسول لله على مثل تلك الحالة فمن لكث عهده و خلع بيعته فلن بضر إلا نفسه 


+ دوه 





وفاداری یاران 

یکی از شيعيان امام حسین 8ه به نام هلال بن نافع جملی ‏ گفت: يابن رسولالله! تو خود 
می‌دانی که جذت رسول خدا نتوانست محبتش را در دل مردم اشراب کند و آن‌ها رابه آنچه 
می‌خواست بگرداند. عدهای منافق بودند که بهإؤوعده باری می‌دادند و خیانت و کینه را 
پنهان داشتند. برابرش سخنانی چون عببل می‌گفتند و پشت سرء سخنانی تلخ و نا گوار, تا 
آن که خداوند او را قبض روح کرد. پدرت علی هقی طور بود. گروهی بر يارىاش انفاق 
کردند و در کنارش با ناکین و قاسطين ار نید و گروهی ازيارى اش كوتاهى کرده 
وأو راخوار كردند تا آن که به رضوان و بهشت و جایگاه رحمت الهی پیوست. امروز هم نو(ای 
فرزند پیامبر) همین وضع را داری. هركس عهدش را نقض کند و بيعت خود را بشکند جز به 
خود ضرر ثمی‌رساند 







یدها واشكالهابى وجود دارد. تنها در گزارش ابن اعثم 
شخصی وجود نداردبلکه از نافع بن هلال 
ام پدر آورده (۸۳/۵) و در 


این صحابی را هلال 


1 درباره اين شخص ونام او در منیع 
و حوارزمی از او با این عنوان ياد د 
جملی نام بردماند. درباره همین گزا 
جای دیگری هم از او باد نکر ده است؛ اما مرجم اس اعثم و معاصر او خوارزمی. 
بن نافع جملی آورد‌اند در حالى كه منابع کهن, نافع بن هلال را جملى می دانند نه هلال بن نافع را. آنان 
می‌گویند: نافع همراء عباس بن على برای آوردن آب به شريعه رفت (انساب الاشراف ۱۳۸۹/۳ تاريخ 
الطبرى» ۴۱۲/۵) و سرانجام در مبارزه به اس 
الطبری, ۴۴۲/۵) احتمال می‌رود در نسب این شخص: نام بسر و پدر جابجا شده ودر بان اخبار او هسم 

















آمد ويه شهادت رسيد (تاريخ 





اشتباهاتى رخ داده است. 


شرح عع سین عليه الملا ام 


الله! راشدًمعافی. مشرقاإر 






ت أو مفزبا فواله 


إن على نياتنا و بصائرنا. نوالي من والاک 


الله تبارك و تعالى مغن عنه فسر بنا یبن رسول 
الذي لا إله ال هو ما أشفقنا من قدر الله ولاکرهنا 
و نعادي من عاداك. 

قال: | و قال للحسين آخر من أصحابه يقال له برير بن خضير الهمداني: یبن رسول لله قد مسي الله 
تعالی علينا بک أن تقاٹل بين يديك و تقطع فیک أعضاؤنا ثم يكون جدّك ر سول اله شفيعاً يوم القيامة 
لنا؛ فلا أفلح قوم ضبّعوا ابن بنت نبيهم. اف لهم غدأ ما يلاقون سبنادون بالوبل و الثبور في نار جهنم و هم 
فيهم مخلدون فجزاهم الحسين خيراً. 

قال: و خرج ولد الحسين و إخوته و أهل بيته حين سمعوا الكلام فنظر إليهم و جمعهم عنده و بكى ثم 
قال الهم إنا عترة نبیک محمد صلوانک عليه و آله قد اخرجنا وازعجنا وطردنا عن حرم جدنا 

+ بي + 





و خدابه او نیازی ندارد. اكنون ای فرزند ول خد! مارا به هر سومی‌خواهی ببر به شرق 
وغرب. سوكند به خدایی که معبودی جزاو نييت؛ مات گی ازقضا و فدر الهى نداريم واز مرگ كراهتى 
نداريم و بر نیٹ وبصيرت خود. باقى هتیمک با دوست تو دوست و دشمن دشمنت باشیم. 

یکی ديكر از اصحاب امام حسین لکا به مرن شیر هفدانی "گفت:یابن رسو لالنه! 
خداوند بر ما منت نهان كه در كنار تو بجنگیم و در راه تو اعضاى بدنمان قطع شود سپس 
جدت رسول خدا شفيع ما در روز قيامت باشد. رستگار مبادكروهى که حق فرزند دختر 
پیامبرشان را ضايع كردند. أف بر آن‌هاکه فردا جه خواهند كشيد. أنها رابا حسرت و بدبختی 
(نابودی) در آتش جهنم خواهند خواند ودر آن جاودان خواهند بود. 

امام حسین 480 از اين سخنان يارانش تشکر کرد و 


سختان را مى شئيدتد. بيرون آمدند. امام نا 





ان و برادران و خانواده اوكه اين 





را جم ع كرد وكريست سپس عرضه داشت: خدايا ما 





عترث پیامبر تو محمد كه درود تو بر او و آلش باد. هستيم. از حرم جذمان بيرون رانده و أواره شديم 





.٠‏ باراكراف مربوط به سختان 





کتابافتوح يست 
۲ درباره برير همانند غالب شهدای گرب آگاهی زيادى در دست نيست, ثنها در نیع آمده است كه او سید 
قاریان کوفه بود 








ينا الهم فخذ نا بحقنا وانصرنا على الفوم الظالمين ثم نادى بأعلى صوته في آصحابه :لح 

و رحل من موضعه ذلك حتى نزل بكربلاء في يوم الأربعاء أو في يوم الخميس و ذلك اليوم الثاني من 
محرم من سنة إحدى و ستین. 

فخطب أصحابه هناك و قال: أما بعد فإن النّاس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم يحوطوله ما 
درت معانشهم فإذا مخصوا بالبلاء قلّ الديانون. ' ثم قال لهم: أهذه كربلاء؟ قالوا له: نعم فقال: هذه موضع 
كرب و بلاء, ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک دمائنا. 

قسال: فنزل القوم و حطوا الأثقال ناحية من الفرات و ضربت خيمة الحسين لأهله 

SR 

و بنى اميه بر ما ظلم کرد. خدايا! حق مارا بستان و بر ستمگران. باری‌مان ده. پس از آن به 
آوای بلند در ميان اصحابش نداى الرحيل سر داد واز آن‌جاکوچید "تا در روز چهارشنبه يا 
پنجشنبه. دوم محرم سال ۶۱ به کربلا رسید. 

امام هنكام ورود به كربلا خطبه خواند و( آفتچگایش جنين فرمود: مردم, بند؟ 
ودين لقلقه زبانشا تاآن‌جاکه زندگیشان بجرخه دور دين می‌گردند ولى أن كاه که به 


دنيايند 








سختى دجار شوند. دين داران کم خواهند شد. سپس فرمود: آيا اينجاكر بلاست؟ گفتند: 
آری. فرمود: ابن محل. کرب و بلا (اندوه و سختی) است. آینجا خوابگاه شتران و سنزلگاه ما 
ومحل ریختن خون ماست. 


نزول به کربلا 
همراهان امام فرود آمده و اناث خود را در كنار فرات قرار دادند. " خیمه امام و خانواده 


۱. این سخن زیبای امام در كتاب التو نامدهاسته 

۲ پیش تر كفته شد كه كزارش توقف امام در 
آن‌جا کوج کرد دليل آن حطاست. 

۳ طبعاً منظور از كنار فرات؛ نز دیکی‌های آن است نه ساحل واقعی, 
وفروع آن در فدیمفرونبودهاست. 





است و ابن که اکنون خوارزمى مىكويد امام از 


فاصله فرات باكربلا يسيار است 
دهکه بعدها 








«ركربلا هم رودى منشعب از فرات. 





از بین رفته است. از آنجا كه علقمى جد احمد بن محمد بن علقمی» وزير شيعى بنى عباس اين نهر را 
حفر كرد به نهر علقمه مشهور شده است. (بنگرید به: الفخرى فى آداب السلطانيه. ص ۳۲۱). 


شرح غم حسين عليه السلا اع 





و بنبه و بناته و ضربت خیم إخوته و بني عمّه حول خيمته و جلس الحسين في 
جون مولى أبي ذر الغفاري فجعل يصلحه و يقول: 
يا دهر اف لک من خليل كم لک بالاشراق والأصيل 
من صاحب وطالب قتيل والدهم لا يقنع بالبديل 
وکل حي سالك سبيلي ما أقرب الوعد من الحیل 
و إنما الأمر الى الجليل سسبحانه جل عن المثيل 
قال علي بن الحسين عليهما الشلام: وجعل أبي يردد هذه الأبيات فحفظتها سنه و ۶ 
و لزمت السکرت حسب طافتي فأما عمتي نا ناه نک استعرت کات ضبن 











و ل ی و 
خ وه و 


و دختران و پسرانش زده شد و خيظه بوادران و پثبرعموهایش دور چادر او زده شد. امام 
در خیمه نشسته و شمشیر خود را اصلاخ می‌کزد 3تجون؛ برده ابوذر غفاری با أن حضرت 


بود. در این هنكام این اشعار را 





«أف بر توای روزگار که جه بد دوستی هستی! در هر صبح و شام جه قدر از ياران و طالبانت 
کشته می‌شوند؛ اما روزگار قانع نمى شود کسی رابه جاى ديكرى بيذيرد. هر انسان زنده‌ای به 
راهی مى رود اما وعده مرك جه نزديك است. سرنوشت به دست خداى بزرگ و منرّهى است 
که همانند ندارد» ۱ 

على بن الحسین فلا می‌گوید: پدرم جند بار این اشعار را تكرار كرد به طوری که من أن 
اشعار را حفظ کردم و بغض كلويم راكرفت. به حسب طاقتم سكوت كردم. اما عمدام زينب 





وقتى اشعار را شنید, گریست چون دل نازك بود. حزن و أندوه بر او چیره شد ودر حالی که 
لباسش كشيده می‌شد به سوى حسين ل دويد وكفت: برادر و نور جشمم! كاش مرده بودم 
ای جانشين گذشتگان و ای بناه بازماندكان. حسين © به او نظر افكند وكقت: خواهرم! 








.١‏ در اينجادو مصرع نسبت به ديكر ماع اضافه است. 


۲ مقتلى الحسین خوارزمي 





لا يذهب بحلمك الشیطان فان أهل السماء یموتون و أهل الأرض لا يبقون کل شيء هالک إلا وجهه له 


الحكم و إليه ترجعون فأين أبي و جدي اللذان هما خير مني؟ فلي بهما و لكل مؤمن أسوة حسنة و عرّاها ثم 





قال لها: بحقي عليك با اختا ت فلا تشي علي جيب ولا نخمشي علي وجها مرها إلى خدرها 7 


وروي: أنه لما سمعت ذلك اخته زينب أو ام كاثوم جاءت إلى الحسين وقالت: يا أخي! هذا کلام من أيقن 





بالموت قال: نعم يأ اختاه قالت: إذن فردنا إلى حرم جدّنا فقال: يا اختاء! لو ترك القطا لنام. فقالت: وانكلام 
ی 


شیطان شکیبایی‌ات رانرباید. اهل آسمان می‌میرند و اهل زمین هم زنده نمی‌مانند. همه 





چیز جز ذات الهى؛ فانی است. حكم؛ حکم اوست و همه به سوی او بر می‌گردند. پدر و جدم که 
از من بهتر بودند جه شدند؟ آن‌ها برای من و همه مؤمنان. الكوبى نيكويند. امام او را تسلیت 
داد و سپس فرمود: خواهر جان! به حقی که بر تو دارم؛ سوگندت می‌دهم وقتی کشته شدم در 


سوك من گریبان چاک مزن و چهره خود را نخواش, آن كاه او را به جادرش فرستاد. 


بی‌تابی زینب ۵# 

در روایت دیگری آمده است که پس از آن اشعار. زینب ياامكلثوم ' به سوی برادر آمد 
وگفت: ای برادرا أبن سخن کسی است که به رسیدن مرگ خود يقين دارد. فرمود: آرى. ای 
خواهر. گفت: بس ما را به حرم جدمان برگردان. فرمود: اگر مرغ قطا را شیانه در آشمانه‌اش به 


حال خود می‌گذاشتند. می‌خوابید. " خواهر گفت: وای بر اين مصیبت! 





توح نيست و پارگراف بعدی هم با اضافاتى از حوارزمی آمده 





.١‏ باراكرافب پس از شعر امام. در کت 
۲ گفته م شود ام کلم دخختر امبرالمؤمنين ل با عمر بن خطاب ازدواج کرد وبا فوزندش زيد بن عمر 
در يك روز از دبا رفتند. شيخ طوسى در کتاب الخلاف (۷۲۲/۱ از حضور امام حسن در تدفين آن 
دو سخن گفته است. اگر این اخبار را ببذيريمه حضور ام كلثوم در كربلا صحیح نخواهد برد 

۳ ملو رک القطا ليلا نا عرب ابن ضرب ال 
شود. (براى آگاهی بیشتر بنك ريدبه: جمهرة الامثال 147/7). قط نام برندهاى شيبه کبوتر است و چون 











رازمانى به کار موبرد که بدون اختبار بر كارى مجبور 








عليه السلام ۶۳ 





ليت الموت أعدمني الحياة مات جدي رسول اله و مات أبي علي و مانت امي فاطمة و مات أخي 
الحسن و بقي ثمال أهل اليبت و اليوم ینعی ال نفسه و یکت فبكت النسوة و لطمن الخدود وشققن 
الجيوب و جعلت اخته تنادي: وا محمداء! وا أبا القاسماه! الیرم مات جدي محمّد وا أبتاء! وا علياء! الیرم 
مات أبي علي وا اماء! وا فاطماء الیرم مانت امي فاطمة وا أخاء! وا حسناء! اليوم مات أخي الحسن وا آخاه 


وا حسيناه! وا ضيعتنا بعدک يا أبا عبدلله! 








فعزاها الحسين و صبرها و قال: يا اختاد! تعزي بعزاء الله و ارضي 
بقضاء اله فان أهل السماء بفوتون و أهل الأرض يموتون و جميع البرية لا ببفون كلّ شيء هالک إلا وجه 
فتبارک لله الذي إليه جميع الخلق يرجعون فهو الذي خلق الخلق يقدرته و يغنيهم بمشيئته و يبعثهم بإرادته 


يا اختاء! 








ان جدي و أبي و امي و أخي خيرأ مني و أفضل و قد ذاقوا المرت و ضمهم التراب ول لي و لک 
ويا ام كلتوم! ويا فاطمة! ويا رباب! انظرن إذا أنا 





و لكل مؤمن برسول اله اسوة حستة. نع قال: يا زب 
لت فلا شققن علي جیب ولا تخمشن علي وجهأ ول تقلن في جرا 
موجه 

کاش مرك من رسيده بود و زنده تلودم جدَم ركبول خدا و پدرم على و مادرم فاطمه 
و برادرم حسن ما از دنا رفتند و پناهتازماندگان باقی بود و اکنون خبر مركش را می‌دهد. او 
كريست و زنان بال وكريستدد و سيل يورك ولي وگزیبان دریدند. آن كاه بيشيد 
را ياد کرد و گفت:گویی امروز جدم محمد. بدرم علی: مادرم فاطمه و برادرم حسن راز 
دست مىدهم. وای بر تنهایی بس از توا حسين 2 او را تسلا داد و توصيه به صبر نمود 
و فرمود: خود را به تسلاى الهی تسليت ده و به قضاى او راضى باش. به راستی که اهل أسمان 
وزمين مىميرند وهمه جيز جز ذات الهى؛ هلاك مىكردد. همه مخلوقات به سوى او 
برمی‌گردند و اوست که همه را 


بان خود 











يده و به خواست خود آنها راز ميان می‌برد و به ارداده 
خود. مبعوث می‌کند. ای خواهر! پدربزرگم: پدرم. مادرم و برادرم بهتر از من بودند وهمکی 
طعم مرگ را چشیدند و خاک آنان را دربرگرفت و من و هر مسلمانی بايد به رسول خدا تأسى 
کنیم. آن گاه فرمود: ای زينب. ای ام كلثو, 
گریبان ندرید و چهره خود را نخراشيد و سخنی ناخوشایند نگویید. 





فاطمه و ای رباب! چون من کشته شدم برایم 


۴ مقثل الحسین خوارزمی 





ثم خرج إلى أصحابه فقال له الطرماح بن عدي الطائي و کان من شیعته 
الرأي أن تركب معي جمازة فأني أبلغ بک اثليلة قبل الصباح أحياء طي و اسوي لك امورک و أقيم بين 
يديك خمسة آلاف مقاتل يقاتلون عنك. فقال له الحسين: أمن مروءة الإنسان أن ينجي نفسه و هلک 


ال له أصحابه: إن هؤلاء القوم إذا لم یجدوک لم يفعلوا شيثا فلم يلتفت إلى قولهم 





أهله و إخوته وأصحا 
وجزى الطرماح خيرً. '. 
قال: ثم أقبل الحر بن يزيد فنزل في أصحابه حذاء الحسين وكتب إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسین 
بكربلاء. فكتب ابن زياد للحسين: أما بعد يا حسين! قفد بلفني: نزو لک كربلاء و قد كتب ال أمير المؤمنين 
يزيد: أن لا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخمير حنى ألحقك باللطيف الخبير أو ترجع إلى حكمي و حكم يزيد. 
oot‏ 








پس از آن امام به ميان ياران خود رفت. طرماح بن عدی طائی که از شیمیانش بود به آن 
حضرت گفت: 


بيشنهاد می‌کنم همراه من اسبى تناروسوار نوی بيش از أن که صبح برسد شما رابه 





ميان قبيله طی ببرم و اوضاع را به نفع شما روبراکدتچ تا بنج هزار شمشير زن در برابرت 
بجنگند. امام فرمود: أيا جوانمردی الک که وه رافبات دهد و خانواده و خواهران 
و یارانش از بین بروند؟ اصحاب گفتند: اكر شما نباشيد این گروه به کسی کار ندارند؛ اما امام به 
حرف آنان توجهی نکرد و از پیشنهاد طرقاح تشکر کرد" 

بس از آن حر بن يزيد برابر امام خیمه زد و به ابن زياد نوشت که حسین لا در كربلا فرود 
دای حسین ا ! خبر فرود آمدنت در كربلا به 





آمده است. بس عُبيدائله نامهاى به امام نو 
من رسید. اميرالمؤمنين بزيد به من نوشته است که خوش نخوابم و سير نخورم نااينكه تو را 
به خداى لطيف وخبير ملحق كنم يا به حكم من وحكم يزيد كردن نهى + 





1 جریال طرماح در كتاب الفتوج نيسته 

۲ دیگر موزخان. طرقاح را كه جهار تفر رابه امام رساند و پس 
از این گفتگو در همان جااز امام رعصت خواست تا پیش خاوادهاش بازكردد و پس از انجام كارهايش:يه 
یاری امام بيايد و امام به او اجازه داد (تاريخ الطبری. ۴۰۶۸۵ بلاذری نقل می‌کند که چون برگشت. امام به 


شهادت رسيده بود (انساب الاشراف, ۳۸۳/۳ 





ر همان منرل عذیب أو, 











فلما وردكتابه و قرأه الحسین رمی به من يده و قال: لا أفلع قوم اشتروا مرضاة السخلوق بسخط 
الخالق فقال له الرسول: جواب الكتاب فقال له: لا جوا 
الرسول إلى ابن زياد و أخبره بذلك فغضب أشد الفضب ثم جمع أصحابه فقال: أيها الناس من منكم يتولى 
قتال الحسين بولاية أي بلد شاء؟ فلم يجبه أحد. فا 


ذلك بأيام قد عقد له و ولاه الري و تستر وأمره بحرب الیل وأعطاه عهده وأ 





له عندي لأنه قد حقت عليه كلمة لعذاب فرجع 











الحسين. 
وج وه 

چون نامه به دست امام حسین ل رسيد و آن را خواند. بر زمين افکند و فرمود: «رستكار 
مبادگروهی که خشنودی مخلوق راب خشم خالق برگزیدهاند» پیک از امام جواب نامه را 
خواست. اما آن حضرت فرمود: نامه او را نزد من جوابی نیست, چون وی مستحق عذاب است.. 
فرستاده. نزد ابن زباد بازگشت و جریانزگزارش كرد. عبيدالله به شدت عصبانی شد 
و اطرافيانش را جمع كرده كفت كدام یک آز شم حاشر است جنگ باحسين را بر عهده 
كيرد تاولايت هر منطقه‌ای راه بختواهد به وی دهم! چون کسی پیش قدم نشد متوجه عمر 
بن سعد شد که چند روز پیش: او را به فرمائروايى ری و شوشتر' منصوب كرده و دستور داده 
بود با ديلمان" بجدكد. حكم او هم صادر شده بود اماه دليل مشغول شدنش به جريان امام 
حسين ا او را به محل مأموريتش نفرستاده بود 








۱. شوشتر درست نيست بلكه جنان كه در كتاب الفنوج (۸۵/۵) و ديكر منابع آمده است. 
ری و ذستبى .محلی نزديك قزوين مرا داشت. حتى بالشكرى چهار هزار نفرى در حمام اعين (محلی در 
ام حسين متي به عراق» به كوفه بازگشت و بيشنهاد 
تازماى بيشابيش او قرار كرفت (تار بخ لطبری, ۴۰۹/۵ انساب الاشراف, ۳۸0/۳ 
۲ ديلم ا شهرهای ابران-حدود چالوس امروزى بود که به دلبل کوهستانی بودن منطقه و احتمالاً 
أخير و به سختى تسليم فاتحان بنى اميه شسد. جنگ وگریز عرب‌ها ر ديالمه 
ع ركو كروه با یکدیگر 
ميان عرب‌ها شود بعدها اين منطقه, مركز علويان طبر 
کردند. 











العثلی برای دشمن سرسخث در 
ان گردید و در آنجا حدود هفتاد سال حکومت 








۶ مقدل الحسين وارزمی 


رأیتآیها 





و قال له: يا بن سعدا أنت لهذا الأمر. فإذا فرغت سرت إلى عملک إن شاء لله فقال 
الحسين فعلت منعماً فقال عبيداف: فإنا قد 








الأمير! أن تعفيني ي 
اه لک و اجلس في منزلک حتی نبعث غيرك فقال عمر بن سعد: فامهلني أبها الأمير اليوم حتى أنظر في 
أمهاتى. 


قانصرف عمر بن سعد و جعل 








أمري قال 





مأموريت عمر بن سعدا 





عُبيد الله به بسر سعد كفت: به سوى حسين لله حركت كن و هرگاه از کار وى فارغ گشتی. 
برای مأموريت خود رهسبار شو. عمر بن سعد ككفت كر امير مرااز اي نكار معاف بدارد بر من 
من تكذاشته است. عبيدالله جواب داد: توا هناف مي‌کنيم,تو هم فرمان ولایت ری را به ما 
بازگردان ودر خانهات بنشين تاشخص دیزی رأمأهؤركنيم. عمركفت: پس امروز رابه من 
مهلت بده تا بيانديشم. 

ابن زباد او را فرصت داد و عمر بيرون آمد و به مشورت با برادران و نیک‌خواهان خويش 
پرداخت. ولى با هر كس مشورت كرد او راازاین عمل منع نمود وكفت:از خدا بترس. 

خواهر زادماش حمزة بن مغيرة بن شعبه. نزد وى آمد وكفت: دابی جان توا را به خدا قسم به 


مقابله با حسین مرو که در آن نافرمانى خدا و قطع جم" الست 





۱ شمر بن سعد فر زئد سعد بن ابى وقاص ژهری, صحابی مشهور بود. سعد از پیشگامان در اسلام به شمار 

می‌رفت و از کسانی بود که به پشنهاد خلیفه كنار امير مؤصان تي به عضويت شوراى شش نفره 
برای انتخاب خليفه در آمد و از آن پس موفعیتی افزون یافت. هر چند يدر از سياست كناره كرفت لیکن 
فرزندش عمر با دستگاه خلافت ارتباط داشت به كونهاى كه در عهد ماویه مدنی مسزولیت خراح 
همدان را بر عهدء داشت (انساب الاشراف, ۱۴۴/۵). نام عمر بن سعد در ميان گواهی دهندگان بر ضد 





حجر بن عدی .که منجر به شهادت این صحابی عظيم الشآن كرديد -آمده است (تاريخ الطری. 690 





7 منظور از رحم در اینجا و موارد ند واتتساب قبيلاى است؛ زيرا امم وعمر سعد هر دو از قبیله 
حم د موار پبوند و ی را ماج و عمر سعد هر 


قريش بودند 


شرح غم حسین عله اللو 2۷ 





فولله لأن خرجت من مالک و دنیاک و سلطان الأرض كلها غير لك من أن تلقى الله بدم الحسين ابن 
فاطمة. فسكت عمر و في قلبه من الري ما فيه. 

ولما أصبح ذهب إلى عبیداثه بن اد فقال له: ما عندک با عمر؟ ققال: أيها الأمير نُك قد وليتني هذا 
العمل و کتبت العهد و قد سمع الاس به فان رأيت أن تنفذه لي و تبعث إلى قتال الحسين غيري من أشراف 
أهل الكوفة فإن بها مثل أسماء بن خارجة و كتير بن شهاب و محمد بن الأشعث و عبد الرحمن ابسن قيس 
و شيث بن ربعي و حجار بن أبجر.' فقال له: يا عمر!لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة فإني لا أستأمرك فيمن 
اريد أن أبعث فإن سرت إلى الحسين و فرجت عنا هذه الغمة فأنت الحبيب القريب و إلا فارده إلينا عهدنا 
والزم منزلك فإنا لانكرهك. فسكت عمر بن سعد و غضب عبيدالله بن زياد فقال: واه يابن سعد لشن 
لم تسر إلى الحسين و تتول حربه و تدم عليه بما يسوءه لأضربنٌ عنقك و لأهدمن دارك و لأنهينَ مالک 

رت 











به خدا اگر مال و سلطنت و پادشاهی تمام دنیا را داشته باشی و آن‌ها را واگذاری و از دنيا 
بروی, بهتر از أن است که خدای را دراجالیتملاقات کنی که خون حسین فرزند فاطمهن 
برگردن تو باشد. عمر در جواب او سكي كرد ول در كرو ولایت ری داشت. 

عمر بن سعد روز بعد نزد ایند تفه اكنو که ولابت ری را برای من نوشته‌ای 
و مردم از آن آگاه شدهاند. آن را جامه عمل بپوشان و مرا برای مأموربتم بفرست. برای 
جنگ با حسین ل هم بزركانى از کوفه هستند که از من لايق ترند. مانند اسما بن خارجه: 
كثير بن شهاب. محمد بن اشعث. عبدال[حمن بن قيس. شَبّث بن ربعی و حجار بن ابجر. 
ابن زياد كفت: لازم نيست بزرگان كوفه را به من معرفی كنى و درباره فرمانده سپاه از تو 
نظر نخواستم. اگر به جنگ څا مىروى و این مشكل راحل می‌کنی, از دوستان 
و مقربان هستی وگرنه حكم ما را برگردان و در خانات بنشينء ما تور اجبار نمی‌کنيم. 
عمر سکوت کرد و این زياد عصبانی شد وگفت: اگر به جنگ با حسین ا نروی و موجمات 
ناراحتى او را فراهم نکنی, گردنت را می‌زنم و خانهات را خراب و اموالت را مصادره می‌کنم 








۱ در کتب الفتوح نام این افر نبامده و فقط كفته است كه ععر بن سعد نام افرادی را برد 








و لاابقی علیک كائنا ما عبیدافه غي رأو سری عنه غضبه 





ووصله و أعطاء و ضم إليه أربعة لاف فارس و قال له: خذ يكظم الحسين و حل بينه و بين الفرات. 
في أربعة آلاف إلى كربلاء وكان الحر عنده الف فتكامل خمسة آلاف و لما 
جاء عمر كربلاء دعا رجلا من أصحابه يقال له عروة بن قيس الأحمس فقال له: امض إلى الحسين و سله: ما 
الذي جاء به إلى هذا الموضع؟ و ما الذي أخرجه من مكة بعد ماکان مستوطنا بها؟ 

ot 





فسار عمر بن سعد من غد؛ 














و توراباقی نمىكذارم. ابن سعد گفت: فردا رهسپار مىشوم. ' ابن زياد خشم خود را از او 
برداشت واز او قدردانی كرد وعطايا و هدایای به او داد. آن كاه جهار هزار سواره در اختيار او 
گذاشت وگفت: بر حسين 4ة سخت بگیر و ميان او و فرات حابل شو. 

عمر بن سعد روز بعد با لشکری چهار هزار نفری به کربلا آمد و با هزار نفرى که همراه حر 
بودند, بنج هزار نفر تکمیل شد. 


نخستین مذاكره 
58 1 3 
ابن سعد پس از ورود به كربلاء یکی از بران خود به نام عروة بن قيس احمس" را خواست 
وكفت:نزد حسين ل برو و بپرس برای چه به یامد چ جيز او رااز مكه بیرون رانده 

است؟! 

.كزارش موز حرفی از جتكيدن سا 
نداشته ولى او بت او این بوده كه رياست ری رابه راحتى دست آورد و دستشى به شون امام لوده نود 
ابن زياد با أكاهى از نقطه ضعف وی به كونهاى سخن م ىكويد كه ابن سعد خود راضى شود که بعدها هم 
بتواند أبن فاجعه را به كردن ار بيندازد. بنابراين تهدید كردن وى معنابی نخواهد داشت به خصو ص که 
كزارش تهديد ففط در کتاب الطبقات الكبرى (ص ۴۶۵) آمده ر مؤلف آن. متمايل به دستكاه علافث 








ى هد كه عمر بن سعد برای رسیدن به حکو. 











و بني اميه است, به احتمال قوی این خبر بعدها برای تطهير عمر بن سعد و توجیه کار او ساخته شده ما 
بكويند وى مجبور شد وابن زياد او را تهديد كرد و جارءاى از كشئن امام نداشت. هر كس دیگری هم بود 
چنین مىكرد. 


نام درصت ار که در ييشتر نیع آمده 





#بن قیس می است. وی از کسانی است که بر فد حجر 
بخ اطبری, ۲۶۵ 
کی را در زمره کسانی که به امام حسین نامه دعوت تو شت 








بن عدی شهادت دادن وكواهى آنان سیب شهادت اين صحابی بزركوار شد (2 
ساب الاشراف» 69118). پس از آن 


مىياييم! (تاريخ الطب ری 695/8 





شرح غم حسين عليه السلام ۶٩‏ 











ني آخذ بقائم سيفك و تكلم بما تريد و لا ندن من الحسين بدون هذا فانک رجل فاسق. 
فغضب الشعبي و رجع إلى عمر وأخيره و قال: هم لم يتركوني أن أدنو من الحسين فأبلغ رسالتك فابعث 
إليه غيري. فبعث رجلا يقال له قرة بن قيس الحنظلي فلما أشرف و ره الحسين قال: هل تعرفون هذاة 
o‏ 


فقال له أبوثمامة: فا 





عروه كفت:اى امير! من پیش از اين به حسین 446 نامه نوشتهام و او با من مكاتبه داشته 


٠.تسا‎ 





إن شرم دارم نزد وى روم اگر صلاح بدانى شخص دیگری را بفرستى. ابن سعد.کثیر 
بن عبدالله شعبى ' را .که مردى سوارکازو لت بود و از هيج كارى روی‌گردان نود وبا 
اهل بيت دشمنى شدیدی داشت فإستأةةلجونابوُمامه صائدى او رادید به امام عرض کرد 
فدايت شوم ای أباعبدالله! اب 





بدترين مركم روی زمین وجسورترين آن‌ها در خونریزی 
وحيله كرى به سوى تو مى أبد. پس امه به طرق او رفت وكفت: شمشيرت رازمین 
بگذار نا نزد امام بروى وبا اوكفتكو كنى.كثيركفت: هرگز! ان كار با شرافت من سازكار 
نيست. من يك فرستاده هستم. اكر پیام راكوش کرد. با او سخن مىكويم و اكر نمی‌خواهد. 
باز مىكردم. ابوثمامه گفت: پس من قبضه شمشير تو را نگه می‌دارم و تو با اوسخن بكو, 
جز اين نمىكذارم تو به آن جناب نزديك شوى؛ زيرا تو مرد فاسقى هستی! شعبى خشمكين 
به حسین ! نزدیک شوم 
و پیامت راابلاغ کنم. شخص دیگری رابغرست. بس ابن سعد. فة بن قيس حَنْظلى "را 
فرستاد. زه به سوى امام می‌آمد که آن حضرت از بارانش برسيد: آيا اورامىشناسيد؟ 





شد و به سوى عمر بن سعد بازكشت و گفت: آن‌ها نگذا 








.١‏ موزخان گزارشی درباره وی 

نام هدر غير واقعه عاذ 
غر می‌عواست به امار پوند وي قرا 
الطبری؛ ۲۷:۸۵ 





۰ مقتل الحسين ضوارزمی 








فقال حبيب بن مظاهر الأسدي: نعم يابن رسول لله! هذا رجل من بني ي 
حسن الرأي وما ظننت أن يشهد هذا المشهد. ثم تم الحنظلي حتى رقف بين يدي الحسين فسلم عليه و أب 
رسالة عمر بن سعد فقال له الحسين: باهذ أبلغ صاحبك عني لم أرد هذا البلد و لكن كتب | أهل مصركم 








هذا أن آتيهم فببابعر ني و يمنعوني و ينصروني و لا يخذلوني فان گرهوني أنصرفت عنهم من 
فقال له حبيب بن مظاهر: ويحك يا قرة! عهدي بک و أنت حسن الرأي في أل هذا الیت فما الذي 








غیرک حتى جلت بهذه الرسالة فأقم عندنا وانصر هذا الرجل الذي قد أتانا لله به. 
فقال الحنطلي: لعمري لنصر ته حن من نصرة غيره و لكن أرجع إلى صاحبي بالرسالة و أنظر في ذلك 
ثم انصرف فأخبره بجواب الحسين فقال عمر: الحمد له وال إني لأرجو أن يعافيني لله من حربه. نع کتب إلى 


لت بالحسين 











أبن زياد: بسم لل لحم لحم إلى الأمبر عبيداله ابن زياد من عمر بن سعد أما بعد فإني 
+ + تنا 





حبیب بن مُظاهر گفت آرى. او از قبيله بنی تمیم. از تيره حنظلله است. من او رابه حسن 
عقیدت می‌شناختم و مان نداشتم در چان جابی حاضر شود. فزه بيش امام آمد و به آن 


حضرت سلام کرد و بيام عمر را رساند. امام ختمین:3 فزمود: از سوی من به او بگ و که من 





قصد این شهر را نداشتم. مردم آن برای من نامه توشتته که پش آنان بيايم تا با من بيعت 
کنند و از من دفاع کنند و يارىام نمابند. حال اگر آمدنم را خوش ندارند از جابى که آمده‌ام, 
برمی‌گردم. 

حبیب بن مظاهر به قره 





وای بر تو! تا آن‌جا که من تو را می‌شناختم درباره خاندان 
پیامبر عقيده خوبی داشتی. جه تو را متحول کرده كه حامل چنین پیامی شده‌ای؟ نزد ما 
بمان و این مرد راکه خداوند برای ما آورده است يارى کن 

قزه پاسخ داد: به جانم قسم که باری أو سزاوارتر از يارى دیگران است. اینک په نزد امير 
خويش باز می‌گردم تا باسح پیفامش را به او برسانم, آن گاه در این باره فکر خواهم کرد. 
أو بازگشت و جواب امام را به عمر بن سعد رساند. عمر گفت: الحمداله! من امبدوارم خداوند 








از جنگ با حسین ‏ معافم بدارد. أن گاه به ابن زياد نوشت: بسم الله الإحمن الرّحيم 


به امير عبيدالله بن زياد از عمر بن سعد. اما بعد من نزديك حسين له فرود آمدم. 








ثم بعئت إليه رسولاً أسأله عما أقدمه إلى هذا البلد ف أنَّ اهل الكوفة أرسلوا إليه يسألونه القدوم علیهم 
ليبايعره و ينصروه فإن بدا لهم في نصرته فإنه ينصرف من حيث جاء فيكون بمكة أو يكون باي بلد أمرته 
فيكون كواحد من المسلمين فأحيبت أن أعلم الأمير بذلك ليرى رأيه والسلام. 


فلما قرأ عبيدالله كتابه فكر في نفسه ساعة ثم أنشد: 





الآن إذ علقت مخالبنا به برجو النجاة و لات حين مناص 





ثم قال: أيرجو ابن أبي تراب النجاة؟ هیهات. هيه ني لله من عذايه إن نج الحسين مني. 
ثم كتب إلى عمر: أما بعد. فقد بلغني كتايك و ما ذكرت فيه من أمر الحسين 


عليه البيعة لأ 


| أناك كتابي فأعرض 








أمير المؤمنين يزيد فان فعل و بیع و إلا فأنني به و السّلام.”. 
+ هب 
آن گاه‌کسی را نز او فرستادم و پرسیدم برای جه به اين ديار آمده است؟گفت: مردم 
کوفه از او خواسته‌اند به سوی آنان بيايذ تا اوبئیمت كنند و يارىاش نمایند. حال اگر از 


حمایتش منصرف شده‌اند. از جایی که آمدهبز می‌گردد و در مكه ياهر شهر دیگری که تو 





تور دهى ساکن می‌شود و ند یگ مسلمانان خواهد بود. من دوست داشتم سخن او 
رابه اطلاع امير برسانم تا درباره آن تصمیم بگیرد والسلام. 

چون عُبيدالله نامه او را خواند گفت:اکنون که ينجدهاى ما به او بند شده است. اميد 
رهایی دارد؛ اما دیگر راه فراری نیست. آیا فرزند ابو تراب اميد نجات دارد؟ هیهات! خدا مرا 
عذاب کند اگر حسین لل از دست من نجات يابد. 


پس برای عمر بن سعد چنین نوشت: نامه تو به دستم رسید و از نچه درباره 





گفته بودی, مطلع شدم. چون نامهام به دستت رسید. بيعت با اميرالمؤمنين يزيد را بر او 


عرضه كن. گر پذیرفت و جنين کرد که هیچ اگر نه او را پیش من بیاور,والتلام. 





اشاره می‌کند. اين نامه‌ها در تاريخ طبری 





۲ مقدل الحسين خوارزمي 








فلا ورد الكتاب على عمر و قرأ قا 
قال: و لم يعرض أبن سعد على الحسين بيعة بزيد لأنه علم أن الحسين لاب 

قال: ثم جمع عبیدانه بن زياد الناس في مسجد الكوفة و خرج فصعد المنبر و حمد الله و أثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس! إنكم قد بلتم آل أبي سفيان فوجدتموهم على ما تحبون وهذا أمير المؤمنين يزيد قد 
عرفتموه: حسن السيرة محمود الطريقة, ميمون النفيبة محسنا إلى الرعية متعاهدأ لثغور يعطي العطاء في 
حقه حتى قد أمنت السبل على عهده و اطفلت الفتن بجهده وكماكان معاوية في عصرهکذ لک ابد 
أثره يكرم العبادو يغنيهم بالأموال و يزيدهم بالكرامة و قد زاد في أرزاقكم مائة مائة و أسرني أن اوفر 
عليكم و آمركم أن تخرجوا إلى حرب عدوه الحسين بن علي فاسمعوا له و أطيعوا. 

9e4 


يقبل العافية وله المستعان. 
إلى ذلک بدا 















يد في 





وقتی نامه به دست عمر بن سعد رسید. گفت: انا لله و انا اليه راجعون. عبیدالله عافیت را 
نمی‌پذیرد و خداکمک کند. ابن سعد بيعت با يزيه را به امام حسين ا بيشنهاد نكرد. زیرا 





می‌دانست هیچ كاه امام آن را نخواهد پذیر 


گسیل کوفیان به كربلا 

پس از آن أبن زياد مردم را در مسجد جمع کرد و به منبر رفت و بعد از حمد و ثنای الهی 
گفت:ای مردم! شما خاندان ابو سفیان را آزمودید و آنان راهمان طور که دوست دارید. 
دافتید. اين اميرالمؤمنين يزيد است که اور می‌شناسید. روشی پسندیده دارد. درست کردار 
و خوش اخلاق است. به شهروندان خود نیکی می‌کند و امنیت سر حذات را عهده دار است. 
عطایا را به کسی که حق اوست, می‌دهد؛ تا آن که راهها در عهد او امن شده و فتندها به همت 
او خاموش شده است. أن گونه كه معاویه در زمان خود چنین مىكرد. بسرش يزيد رهرو 
اوست. بندگان خدا رامی‌نوازد و با پول دادن بی‌نیاز می‌کند و باكرامت به آنان زياده می‌بخشد. 
اكنون او عطاى هر يك از شما را صد برابر کرده و به من فرمان داده که به شما بخشش فراوان 
كنم و دستور داده است به جنگ دشمنش حسین بن على بروید. گوش فرا دهید 
و فرمان يذير باشيد. 








ثم نزل من المنبر و وضع لأهل الرئاسة العطاء و أعطاهم ونادى فيهم أن يتهيأو! للخروج إلى عمر بن 
سعد ليكونوا عونا له في قتل الحسين فأوّل من خرج إلى عمر بن سعد شمر بن ذي الجوشن الضبابي في 
أرب آلاف فصار عمر في نسعة آلاف ثم تبعه يزيد بن ركاب الكلبي في ألفين و الحصصين بن سمير 
السكوني في أربعة آلاف و فلات المازني في ثلا اف و نصر بن فلان في ألفين. 
و بعث إلى شيث بن ربعي فتمارض و أرسل إلبه: أيهاالأمبر! أنا عليل فإن رأ 
إن رسولي أخبرني بتمارضك عليه و أخاف أن تكون من الذيسن: و إذا لا 
EY‏ 












أن تعفيني فأرسل 
ین آمَكُوا الوا 





آن گاهاز منبر فرود آعد و به رؤسا و بزگان بذل و بخشش نمود و دستور داد آماده حرکت 
برای پیوستن به عمر بن سعد. جهت يارى او در جنگ با حسین 82 شوند. اولین کسی که به 
عمر بن سعد ملحق شد شهر بن ذى الجوشن صُبابى ' با چهار هزار نیرو بود "كه با آن؛ لشکر 
عمر سعد به لَه هزار نفر رسيد. بس از و يزيددين ركاب كلبى با دو هزار. حصين بن نحیر 
سکونی با چهار زار فلان مازنى باسلا هارو نري فان با دو هزار نفر به کربلا رفتند.۳ 

ابن زياد به دنبال بت بن رنع ۍش فتزتتتاد. اما او خود را به بیماری زد و بيغام 


فرستاد که من بیمارم» مرا معاف تخت اس اد فرستادمام به من خبر داده 





که تو در حضور أو خود را به بیماری زدهاى. می‌ترسم از کسانی باشی که دو رویی می 





۱ شم انا از باران على م بود و در نرد صفین جراحت برداشث (وقعة صفین؛ ص 1۶۸), بس از آنه 
اب الاشراف, ۲۶۳/۵). در زمان مختار 





نامش رادر ميان گواهی دهتدكان عليه حجر بن عدی مىبينيم (1 
چون می‌دانست كشته خواهد شد بر او شوريد و سرانجام كشته شد. 

۲ طبرى» خروج شمر را همراه نامه نند ابن زباد در روزهای خر نوشته است (۴۱۲/۵) به نظر مىرسد 
أبن دو گزارش باهم تناقضى ندارند و شمر دوبار به كربلا آمذه است. دفعه اول پس از عمر بن سعد و در 
همان روزهای اول و دفعه دوم در روز نهم محرم كه با فرمان جديد ابن زياد به كربلا آمد. 

اعثم نقل کرده در منابع ديكر نبست. حتى نام افرادی كه خوارزمی آورده 

دو منيع باد شده‌ند در كتب دیگر 





۳ این قسمت که خوارزمی: 
با الفتوح (۸۹/۵) موافق نیست. به طور کفی فرماندهانی که در | 
نیست. به نظر مى راد 


۴ گفته مىشود وى جاهليت واسلام را درک كرد (تاريخ الطبری؛ ۴۲۶), مدتى هم در خدمت سجاح 












بود (همان ۲۷۳/۳ در نبرد صفين همراء على ل جنگید اما بس از آن جزو 





مدعی نبوت و حتی مزذن! 
خوارج شد و يعدها به رهبری آنا 





ان در آمد (همان ۶۳:۵و ۸۵ 






5 إلينا مسرعا. فأقبل إليه شبث بن ربعي بعد العشاء الآخرة لثلا ینظر في 
وجهه ولا یری أثر العلة فلا دخل عليه رحب به 
بن سعد في ألف فارس من أصحابك فقال: أفعل أيها الأ 








و قرب مجلسه. ثم قال له: احب أن تشخص غداً الى عمر 


! فخرج في آلف فارس و اتبعه بحجار بن أبجر 








في ألف فارس فصار عمر بن سعد في ان ن وعشرين ألفا. 
كتب عبيدلله إلى عمر بن سعد: أما بعد فإني لم أجعل لک عل في كثرة الخيل و الرج ال فانظر له 
اصبح و لا امسي ار خر ما قبلك عندي 
سعد و يستعجله في فتل الحسين و أبن سعد یکره أن يكرن قتل الحسين على یده 
قال: و التأمت العساكر عند عمر لستة أيام مضين من محرم. فلما رأى ذلك حبيب بن مظاهر الأسدي 
جاء إلى الحسين فقال له: این رسول اث إن هاهنا حيا م نأسد قريبا منا أفتأذن لي بالمصير إليهم اللبلة 
+ ب 4 











وة وعشية مع كل غاد و رائع. وكان عبيدله يستحث عمرین 


توجه كن»اكر در اطاعت ما هستى به سرعبندميوى ما بیا. شبث بن ربعى شبانگاه بيش 
عبيدالك آمد تا آثار بيمارى در او معلوم نياش نأي ربكو راگرامی داشت و نزدیک خود نشاند 
وگفت: دوست دارم فردا با هزار نیرو به عاثر تتعتدیچیوتد. او هم جنين کرد. حجار بن ابجر 
هم با هزار نیروی دیگر به دنبال او رف ومع کر عم ری سعد به ۲۲ هرار تفر رسيد. 

پس از آن عبيدالله بن زياد به ابن سعد نوشت: باكثرت نیروی سواره و پیاده راهى برای 
بهانه وجود ندارد. اخبار صبح و شب حسین :ع را به من كزارش كن. عبيدالله. عمر بن سعد را 
به کشتن حسين 1 تحريك مىكرد و ابن سعد هم مايل نبود قتل حسين 388 به دست 


باشد. 





حبیب بن مُظاهر و نیروی کمکی 

چون لشکر عمر بن سعد در روز ششم محرم تكميل شد حبیب بن مظاهر 
اسدی نزد امام حسين #2 آمد و عرض کرد: ای فرزند بياميرا در اين نزدیکی‌ها 
گسروهی از قبیله بنى اسد زندگی می‌کنند. اجازه می‌فرمایید امشب نزد آنان بروم 





أدعوهم إلى نصرتک فعسى لله أن يدفع بهم عنک بعض ما تكره؟ ققال له الحسین: قد أذنت لک فخرج 
متنکرا حتى صار إلبهم فحياهم و حيّره و عرفه فلا لد 






نين رچل منهم خير من ألف رجل لن يخذلوه و لن بسآموه 
و فیهم عين تطرف و هذا عمر بن سعد قد أحاط به في اثنين و عشرين أنفأوأنتم قومي و عشيرني وقد 
أتبتكم بهذه النصيحة فأطيعوني اليوم تاو شرف الدنيا و حسن ثواب الآخرة فإني اقسم بلله ل بقل منكم 
رجل مع | بنت رسول اله صابرا محتسبا إلاكان رفيق محمد نت في أعلى عليين. 


فقام رجل من بني أسد يقال له عبدانه بن بشر فقال: أناأوّل من يجيب إلى هذه الدّعوة ثم جعل برتجز 





و يقول: 
ان دن 
وايشان را به باری شما فرا خوانم؟ اميد است خداوند به وسيله آنان: برخى از سختی‌ها را 
رطرف سازد. امام رخصت داد وجيبيب در نیمه‌های شب به صورت ناشناس از 


از ش 
از 





لشکر كاه امام بیرون رفت و به نزد انان رید آنآ پس از شناختن حبیب پرسیدند: جه 
می‌خواهی ای بسر عمو؟ حبيب گفت: هیچ واردى بهتر از آنجه من برایتان أوردهام نياورده 
است. آمده‌ام شما رابه يارى رر مت بخوانم که گروهی از مؤمنين همراه او هستند 
هر یک از آنان ازهزار مرد بهتر است هركز ور خوار نمی‌کنند و نا چشم‌هایشان پلک م زنده 
وى راتحويل دشمن نخواهند داد. عمر بن سعد با انبوهى از لشكركه شمار آنان به بيست و دو 
هزار تن می‌رسد گر او راكرفتهاند. شما قوم وعشيره من هستيد و من برای شما اين رمفان 
را آورده‌ام. يس امروز از من بيروى كنيد تااز شرافت دنيا و پهترین نيكىهاى آخرت بهره‌مند 
اشويد. سوگند به خدا! هیچ كس در ركاب او شهيد نمىشود جز این که در بالاترين درجات 
بهشت همراه محمد 5ا خواهد بود" 

مردى از قبيله بنى اسد به نام عبداله بن بشر "كفت: من اولين نغرم که این دعوت را 
اجابت می‌کنم و این رجز را خواند: 





۱ ابن گزارش به شكل مختصر ترى در اساب الاشراف (۳۸۸/۳)آمده است. 





؟. ابن أعثم نام این شخص رأ بشر بن عدا 


دیگری يافت نشد. 


است (الفتوح» ٩۰/۵‏ نام او در متابع معتبر وكهن 





قد علم الوم ذا ت 
إني الشجاع البطل المقاتل 


ثم بادر رجال الحي إلى حبيب و أجابره فالتأم منهم تسعون رجلا و جاءوا مع حبيب يريدون الحسين. 








فخرج رل من الح قال ان عمرو خی صار إلى عم بن سعد في جرف الیل ره ناک 





فدعا عمر برجل من آصحابه بن الحرث الصدائي فض إليه أربعماثة فارس و وجه به إلى 
حي بني اسد مع ذلك الذي جاء بالخبر فببنا آرللک القوم من بني أسد قد أقبلوا في جوف الیل مع حييب 
بريدون عسكر الحسين إذ استقيلتهم خيل ابن سعد على شاطئ الفرات وكان بينهم و بین معسكر الحسين 
الیسیر فتناوش الفريقان و اقتتلوا فصاح حبيب بالأزرق أبن الحرث: مالک و لنا انصرف عنا يا ويلك! 
بوچ و 

«قوم و قبیله من مى دانند. در سختترين مراحل جنگ وگربز که کار رابه يكديكر واكذار 
می‌کنند. من دلاوری يل و جنگجو و سلحشوزی همانند شير بيشهام». دیگر مردان آن قبیله 
نیز به حبیب پیوستند. چندان که نود تن گرد او راگرفته و همراه وی برای یاری حسین ل 
راه افتادند. 

مردی از همین قبيله به نام فلان بن عمرو' با شتاب خود را به ابن سعد رساند واورا 
از این جريان آگاه ساخت. ابن سعد به ازرق بن حرث صدایی دستور داد با چهار صد سوا" 
همراه آن مرد برود و راه را بر آنان ببندند. حبیب و يارانش در دل شب به سوی لشکرگاه امام 
حسين در حركت بودندكه سواران ابن سعد در كنار شط فرات به نان رسيدند ومیان دو رود 
دركيرى و زد وخورد شديدى بديد آمد, حبيب فرياد برآورد: ای أزرق وای بر توا تور با ما چه کار؟ 





١‏ نام او در انساب الاشراف (۳۸۸/۳) جبلة بن عمرو آمده است. 

1. نگارنده با بروسیهایی كه در خصو برخى اعداد و ارقام رويدادهاى تاريخ اسلامانجام دادم 
افرضيهاى دارد كه گویا کم و زياد شدن رقم صفر در اشتباهات عددى. موضوعى قا 
سخن به رغم ان است که مىدانيم در منابع؛ شمارهها به حروف نوشته مشاه است. از جمله شواهد این 








بل بررسى أسست. این 








فرضبه همین عدد است که خوارزمی 
مطلب بی لباتی برخی گزارش‌های تاريخى را اثبات می‌کند. 


او در لفتوح (۹0/۵) ۴۰۰۰ نفر آمده است. ضما 





أبى الأزرق و علمت بنو أسد أنّ لاطاقة لهم بخيل ابن سعد فانهزموا راجعين إلى جیهم 
ثم تحملوا في جوف الليل خوفا من ابن سعد أن يكبسهم. و رجع حبيب إلى الحسين فأخبره, فقال: لا حول 
و لاقوة إلا بافه العلي العظيم. 

و رجعت تلك الخيل حتى نزلت على الفرات و حالوا بين الحسين و أصحابه و بين الماء فأضر العطش 
بالحسين و بمن معه. فأخذ الحسين فأساً وجاء الى وراء خيمة النساء فخطا على الأرض تسع عشرة 
خطوة نحو القبلة ثم احتفر هنالك قنبعت له هناک عين من الماء العذب فشرب الحسين و شرب النناس 
بأجمعهم و ملأوا أسقيتهم شم غارت العين فلم يمر لها أشر.' و بلغ ذلك إلى عسبيدلله فکتب إلى 
عمر بن سعد: بلفني أن الحسين يحفر الآبار ويصيب الماء یشرب هو و أصحابه فانظر إذا ورد علیک 
كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت و ضبق علیهم ولاتدعهم أن يذوقوا من الساء قطرة 

+ + وه ۳ 


دعنا واشق 











ما رارهاكن و شقاوت خود را بر افراد دیگزی غير از ما به كار ببر. ازرق ايستادكى کرد 
وبنی اسد که در خود باراى مقابله با اتان یگ دو به هزيمت كذاشته. به قبيله خود 
بازگشتند و از ترس حمله ابن سعد سْتبَاتَهبهتجتَاقأديكرى كوج كردند. حبيب نزد امام 
ان رااز قضیه 1 گاه مكاتي تامام فث: «لاخؤل و لأقوة الا بالله العلى 





حسین 4# آمدو 
العظیم» 

سپاهی که به مقابله بنی اسد رفته بود هنكام بازگشت. کنار فرات فرود آمد و میان آب 
و اصحاب امام حسین 4580 حایل شد. امام کلنگی برداشت و به يشت خيمه زنان آمد. نوزده كام 
به سمت قبله برداشت و آن‌جا را حفر نمود. چشمه‌ای از آب گوارا بديدار گشت که امام و همه 
همراهانش از أن نوشيدند و مشک‌های خود را پر کردند. سپس أن چشمه ناپدید كشت 
وکسی از آن اثری ندید 

این خبر به ابن زياد رسید و او به ابن سعد نوشت: به من خبر رسیده که حسين 4# چاه 
حفركرده و به آب دست یافته است. هرگاه ابن نامه به دستت رسيد تا می‌توانی آنان را از حفر 
جاه منع كن وکار را بر آنان تنك بگیر. نگذار حتى یک قطره از آب فرات بنوشند 








.این باراكراف در کتاب الفتوح نست 





عليهم ابن سعد غاية 


أمره أن ينزل على الشريعة التي هي حذاء معسكر 





بيق و دعا برججل یال له 






و افعل بهم كما فعلوا بالزكي عثمان و السلاء 
عمرو أبن الحجاج الزبيدي فض إليه خيلا كثير: 
الحسين فنزلت الخيل على شريعة الماء. 

فلمًا اشتد العطش بالحسين و أصحابه دعا أخاه العباس و ضم إليه ثلائين فارساً و عشرين راجلا 
و بعث معهم عشرين قربة في جوف الليل حتى دنوا من الفرات فقال عمرو بن الحجاج: من هذا؟ 

چو ډډ 

و آن كونه که با شخص باك و پرهیزکاره عثمان رفتار كردند با نان رفتار كن. والسلام ' از 
أن پس ابن سعد. فشار و سخت‌گیری را درباره آب بيشتر کرد و عمرو بن حجاج رُبِيدى رابا 
سواران زیادی فرستاد تابر شریعه‌ای که برابر خیمد كاه حسین 4 قرار داشت؛ فرود يد وأو 


1 


چنین کرد. 
سقايي عباس 
چون تشنگی برامام و يارانش شدگرشت. برادرش عباس 1 رابا سى سوار و بيست 


بياده. همراه با بيست مشک برای آوردن أب به سوی شریعه ' رواله کرد. آنان شبانه تا 





نزدیکی فرات پیش رفتند. عمرو بن حجاج زبیدی -مأمور شریعه .صدا زد 





قع محاصره خانه عثمان و کشتن او نگذاستند آب به او برسد. از دروؤهاى 






است. بلکه بر عکس, در جريان محاصره خانه عشمان و به رغم مخالفت انقلایبون, 
على نل سه مشک آب برای او فرستاد و نمام تلاش خو 
برد (ر.ک: مروج الذهب, ۳۴۲/۲ 





ابرای رهایی خلیفه از خشم اراضیان به کار 





۲ مشهور بين مورّخان آن است که سه روز قبل از شهادت امام. آب را بر اردوى آن حضرت بستند (برای 
نمونه بلگرید به تاریخ الطبرى, ۴۱۳/۵) آنچه خوارزمى درباره کندن جاء نقل كرده. اگر صحيح باشد - 


والبته بُعدى ندارد بابد پس از منع رسمی آبء اتفاق افتده باشد. 









۳ در منابع زمان اين آب آوردن روشن نیست. طبری (۴۱۲/۵) آن را پس از دستور منع آب از سوی ابسن 
زياد گزارش مىكتد. بنابراين بابد مربوط به روز هفتم يابس لز أن باشد 


اكه از طريق أن به رود 





۴ شريعه؛ آب راه يا كذركاهى !. انه دستر سى بيدا می شود. 





شرح غم حسين عليه السلام ۷٩‏ 








ققال له هلال بن نافع الجملي: ن عم لک من أصحاب الحسين جثت حنى أشرب من هذا الساء الذي 





منعتمونا عنه قال له عمرو: اشرب هنينا مريئا ققال نافع: و يحك كيف تأمرني أن أشسرب من الماء 
والحسين و من معه يموتون عطشاً؟ فقال: صدقت فد عرفت هذا و لكن امرنا بأمر و لا بد لنا أن ننتهي إلى 
ما امرنايه. فصاح هلال بأصحابه فدخلوا الفرات و صاح عمرو بأصحابه ليمنعوا فاقتتل القوم على الماء قتالاً 
شديدأ فكان قوم بقاتلون و فوم يملأون القرب حتي ملأوها و قتل من أصحاب عمرو بن الحجاج جماعة 
ولم يقتل من أصحاب الحسين أحد ثم رجع القوم إلى عسكرهم بالماء فشرب الحسين و من كان معه و لقب 
العباس يومئذ السقاء. 
00%9 

هلال بن نافع ' گفت:منم پسر عمویت که از اصحاب حسین 4 هستم. امده‌ایم تااز این 
آبی که ما راز آن منع کرده‌اید بنوشيم. گفت:ب نوش گوارایت باد.گفت: وای بر توا چگونه 
می‌گویی آب بنوشم در حالی که حسيق ماو همرآهانش از تشنگی می‌میرند. حجّاج كفت 
درست است ولی من مامورم و ناجارم رجا کنم. هلال ياران را ندا داد و نان په فرات 


وارد شدند. عمرو بن حجاج به افراش کستور اماع( 





شوند. جنگ سختی ميان دوگروه 


رخ داد. عدماى می‌جنگیدند وعده‌ای مشک‌ها را بر مىكردند. از گروه عمرو چند نفر کشته 





شدند" ولی از ياران امام کسی کشته نشد. ياران امام با مشک‌های پر به قراركاه خود باز 


و امام وهمراهانش آب نوشيدند. در آن روز عباس 896 راوسقاء لقب دادند. 


| عوارزض در ابجا تلفیقی از روایت اين عنم و طبری آورده و اخللی را پیش آورده است. طبری (همان 
جا) از ابو مختف از حميد بن مسلمنفل مىكند كه پیشاپیش باران امام. نافع بن هلال جملی نه هلال بن 








نافع -پرجم رادر دست داشت و وقتی حجاج صدا زد کیستی؟ نافع جواب داد انا ابن اعثم پاسخ دهن 





حجاج را جمع اران امام دانسته 
۲ طبری (همانجا): یک تفر از مأ 
خطیب! همه جا به افراط گراییده‌اند. 


افع نام نمی ررد (التوح. 6۷/۵ 
یعه زخمى شد وبعداً شرد. ابن اعثم و بيرو او خوارزمی 





۸۰ مقتل الحسین 











قال: و أرسل الحسين إلى ابن سعد: إني اريد أن اکلمک فألقني الليلة بین عسكري و عسکرک فخرج 
إليه عمر بن سعد في عشرين فارسا و الحسين فى مغل دلك و لما التقيا أمر الحسين أصحابه فتنحوا عنه 
و بقي معه أخوه العئاس و ابنه علي الأكبر و أمر أبن سعد أصحابه فتنحوأ عنه و بقي مهه ابنه حفص و غلا له 
يقال له لاحق فقال الحسين لابن سعد: و بحک أما تتقى اه اذ إليه معادى؟ أتتقاتلتي وأنا ابن مسن 





علمت؟ يا هذا ذر هؤلاء القوم و کن معي فإنّه أقرب لك من اه فقال له عمر: أخاف أن تهدم داري. فقال 
الحسين: أن أبنيها لک فقال عمر: أخاف أن تؤخذ ضيعتي فقال: أنا أخلف عليك خيرأ منها من مالى 
بالحجاز فقال: لي عيال أخاف عليهم فقال: أ 






أضمن سلامتهم 
وجوه 

مذاكره دوم 

امام حسين # برای عمر بن سعد پیفام فرستاد که من می‌خواهم با توكفتكو كنم امشب 
بين دو لشكر مرا ملافات کن." عمر سعد همراه پیست سوار و امام نیز با همین تعداد راه 
افتادند. وقتی به هم رسیدند امام اصحابش را فرمود که به کناری روند و فقط برادرش عباس 
و فرزندش على اکبر با او ماندند. عمر نیز جثين دستور داد و فقط پسرش حفص وغلامش 





لاحق با او ماندند. امام به ابن سعد فرموة:وای بر تو[یا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست 
نمی‌ترسی؟ آي با من می‌جنگی در حالی که می‌دانی من کیستم؟ این كروه را ره کن وبا من 
همراه شو. عم رگفت: می‌ترسم خانهام را خراب کنند. فرمود: من برایت خانهاى تهیه می‌کنم. 
گفت: آموالم رام ىكيرند. فرمود من با آموالی که در حجاز دارم بهتر از أن را برایت تهیه می‌کلم. 
گفت: درباره زن و فرزندم از آن ها هراس دارم. فرمود: من سلامتشان را تضمین می‌کنم. 








۱ زمان كفتكوى امام و ابن سعد مشخص أن در منابع تاریخی» گوناگون است. مسلم این 
دیدارها پیش از آمدن شمر به كربلا بوده است؛ زيرا وى در مجلس ابن زياد افشاكردكه عمر ین سعد 
شب‌ها بين دو لشكر با حسين بن على لفيا ديدار مىكند (تاريخ الطبرى. 6۴۱۳/۵ اين مطلب مؤيد آن 

راهى برای فرار از جنگ بود از سخن شمر و همجنين تصريح طبرى (همانجا 

گر گزارش سبط ان 

سعد بوده است (تذکرةالخواص, سس ۲۲۳ 





است كه این سعد در 








دوشن می‌شود که أبن دیدارها مکرر و تا جهار بار هم ا 
جوزی راببذيريم كه پیشنهاد ملاقات از طرف 
۲ سبط ابن جوزى (همانجا) بيشنهاد این ملاقات را از سوى عمر دانسته است. 








قال ثم سكت فلم يجبه عن ذلك فانصرف عنه الحسين و هو قول: مالک ذبحك الله على فراشک 
سرا عاجلأو لاغفر لك يوم حشرك و نشرک فراٹ إني لأرجو أن لا تأكل من بر اعراق اسر قال له 
عمر: يا أبا عبدلله! في الشعير عوض عن البر. نع رجع عمر إلى معسکره 

تس وجوه 

عمر ساكت شد و جوابی نداد. امام در حالی که آن‌جا را ترك می‌کرد, فرمود: خدا تو رابه 
امت تو را نيامرزاد؛ به خدا سوگندکه خیلی کم ازگندم عراق 


۱ 5 ۲ 1 ۹ او 
خواهی خورد. ' عمر سعد گفت:اگرگندمنباشد, جو خواهد بود! سپس سوی لشکرش بازكشت. 3 


زودی بر بسترت بکشد و در روز فيا 











.١‏ عبارت موزخان, همین «كندم عراق؛ است و آنچه كاهي از قول امام گفته می شود که از گنام ری 
نخورى». درست نیست. از نفرین امام استفاده می شود که عمر بن سعد نه تنها به حكرث ری نخواهد 
رفت بلكه در خود عراق نيز جندان زنده نخواهد مانده جنان كه همین گنه شد و پس از حادئه عاشورابه 
آرزویش نرسید و توسط مختار کشنه شد 

۲ این عبدربه بر این گزارش افزوده است که جوا سعد بيشنهادهاى امام را نبذير فث» سی نفر از لشكر 
او جداشده وبه آن حضرت بيوستند کف ند هتر پر بيشنهادهابى به شما مىكند و شما هبيج 
یک را نمی بذبريد؟! ينان با امام ماندند ل گند غد الفرید. ۱۱۸۸۵): همین مطلب رااین عساكر در 
تاريخ دمشق (۲۲۰۸۱۴ و ذهبى در در کتاب خود تاریخ الاسلام (۱۳/۵) و سير اعلام النبلاء (۱۳۱۱/۲ 





آورده است. (همچنین بنگرید: نف 





E 
تفاوت گزارش ابرمخنف با ابن‌اعثم و خوارزمى این است که ابومخنف مىكويد: مردم شايع کر دند که‎ ۳ 
امام به عمر سعد گفته است ببا دو لشكر را رهاكنيم وبا هم پیش يزيد برويم. آنگاه عمر سعد گفت:‎ 
خانهام را خعراب می‌کند و. طبرى در ادامه همین مطلب؛ خبر دیگری از ابومخنف نقل كرده كه كوبا به‎ 
أن هم اطمينان نداشته است؛ زيرا بلافاصله روايتى از عقبة. بن سمعان-غلام رباب: همسر امام حسين لا‎ 
ابر رذ آن خبر م ىآورد. ابو مخف مىنويسد: محدثان مىكريند امام حسين ل به عمر بن سعاء فرمود:‎ 
یکی از سه بيشنهاد را از من بيذيريد: اه همان جا که از أن آمدمام بازكردم ا دست در دست يزيد بن‎ 
معاويه كذارم تا هر گرنه دائد عمل كند با مرابه یکی از مرزهای مسلعانان بفرستيد تا یکی از مردم‎ 
آن‌جا باشم و حقوق و تكاليفى همان آنان داشته باشم؛ اما -بر خلاف گفتة محدثان] عبدالرحمن بن‎ 








جندب از عقبة بن سمعان تقل کرد از آن هنكام كه حسين ل از مدينه به سوى مكه و از مكه به عراق مد : 





همه جا همراه وى بودم و از او جدا نشدم تا وقتى كه كشته شد. نمام سخنان او رابا مردم در مدینه مگ 





و در بين راه ودر اردوكاه تاروز کشنه شدنش شنيدم و يك كلمه هم نبود كه نشنيدء باشم. به خدا سوگند 
آنچه مردم می‌گویند و بنداشتها 
و همجنين نفر مود مرابه سوى یکی از مرزها ررانه كنيد: ولى فرمود: بكذاريد در این سرزمین فراخ بردم 
تاببينم كار مردم به کجا خواهد رسيد (طبری, ۳۱۳۵ 





. نبود وهركز نكف ت که دست در دست يزيد بسن معاويه می‌گذارم 


دربيل الحسین سوارزمي 








ثم إنه ورد عليه کتاب من أ 





زياد یه ويضعفه و يقول: ما هذه المطاولة؟ أنظر إن بايع آلحسین 
و آصعابه ونزلواعند حكمي فابعث بهم اي سلما و إن أبوا الک فازحف إليهم حتى تقتلهم و سمشل بهم 
فإنهم لذلک مستحقون فإذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل ظهره و بطنه فإنه عاق شاق قاطع ظلوم فإذا فعلت 
ذلك جزيناك جزاء السامع المطيع وان أبيت ذلك فاعتزل خيلنا وجندنا و سلم الجند و العسكر إلى شمر 
بن ذي الجوشن فا أشد منک حزما و أمضى منک عزماً. والسلام. 














و قال غيره: إن عبيدالله بن زياد دعا حويزة بن يزيد التميمي وقال: إذا وصلت بكتابي الى عمر بن سعد فان 
قام من ساعته لمحاربة الحسين فذاک و إن لم يقم فخذه و فيده وأندب شهر بن حوشب ليكون أميرا على لاس 
+ وب هه 





نامه مجدد ابن زياد 





بس از آنء نامهاى توببخ آمیز ازابن زياد برای عمر رسبد که در آن آمده بود: جرا امروز 
و فردا می‌کنی؟ ببين ار حسین 12 و همراهانش بيعت کردند ودر برابر حکم من كردن 
نهادند. آنان رابا مسالمت به سوى من بفرست وگه نپذیرفتند بر آنان حمله كن و ایشان رابه 
قتل أور و اعضایشان را مثله كن. چون سزأوارأ هن و چون حسین 14 را 

ینه و بشت او بستازان؛ زيراكه او ناسياس» تقرقهافکن و ستمگر می‌باشد! بس اگر 
تو به ابن دستور عمل كردى. پاداش كسك تشئوا و مطَیع است برای نوست و اگر أن را 
نمى بذيرى. ازكاركزارى ماو فرماندهى شکر ماکنار رو و فرماندهى لشكر رابه شمرواگذار 
كه اواز تو استوارتر و مصصم‌تر است. والسّلام ۲ 








در روايت غير ابناعثم آمده است كه عبيدالله بن زیاد. حويزة بن يزيد تميمى را 
خواند و به او گفت:وقتی نامه مرا به ابن سعد رساندى. ار بلافاصله برای جنگ با حسين 301 
3 نا 1 3 
اقدام کرد که هيج وكرنه او رابگیر ودر بند کن و شهر بن حوشب را امير قرار بده 


١‏ در طبرى: كر چه م ىدانم این كار پس از مرگ به وى زینی نمی اند ولى با خود عهد کر دا هركاء ار 
راكشتم؛ باوى بجلين کنم ۲ تاريخ الطبرى. ۴۱۴/۵ الارشاد. ۸۸/۲ 

"نام شهر بن حوشب در این جا اشتباء آمده و تصحيف شده شمر بن (ذی ال جوشن است. اولین کسی که 

این + زيراشهر بن حرشب یکی از محدثان مشهرر 

است که اتفاقاً هنگام شهادت امام حسين غه در مدینه بوده و مطالی رازم سلمه تقل می‌کند بدا 

۲۰۱۸ ر ۲۳۱و‎ ۲۳۰۶ ۳۰۲۸ «aqil 








باه راكر ده مؤلف الامامة و السياسه (۱۱/۲) میب 











شرح غم حسين عليه السلام ۸۳ 





إلى غد و سيأتي هذا الحديث فيما بعد إن شاء انه ثم قال عمر بن سعد للر سول اشهد لي عند الأمير آني 
امتثلت أمره. 
عدنا الى الحديث الأ فلما طوى الكتاب و ختمه وثب رجل ' يقال له عبدالله بن المحل بسن حسزام 
العامري فقال له: أصلح لله الأمير! إن علي بن أبي طالب قد كان عددنا بالكوفة فخطب إلينا فز وجناء بنت عم 
نیال لها ام لسنین بنت حزام فولدت له: عبدالله و عضان و جعفرا والعباس فهم بتو اختنا 
+ هو وه 





نامه این بود: دای عمر بن سعدا من تو را برای هم‌نشینی با حسین ‏ نفرستاددام. نامام 
که رسید حسین ل را مخیرکن که پیش من أيد يا بجنگده 

چون نامه رسید. عمر بن سعد بلافاصله چریان را به حسين ا خبر داد و امام فرمود 
تا فردا به من فرصت بده که اين رواب بعدا خواهد آمد - سپس ابن سعد به فرستاده گفت: 


نزد ابن زياد كواهى ده که دستور او انجام جادم»«أكنون به روايت ابن اعثم باز مىكرديم) 


امان نامه 

هنگامی که ابن زياد. نامه عمر بن سعد رانوشت نا شمر به كربلا ببرد -عبدالكه 
بن تخل بن حزام عامرى ” برخاست وگفت:علی بن ابيطالبكه در کوفه بود از ما خواستگاری 
كرد و دخستر عمويمان ام البنين رابه ازدواجش در آورديم كه بسرايش 
عبدالله. عثمان, جعفر و عباس را آورد. سنابرايسن آنها فرزندان خواهر ما هستند 

.١‏ الفتوح: طوى الكتاب و ارا لى يقال له عبدالله بن حزام العامرى. فقال: اصلحالامير. 

۲ طبری ذبل همسران امبرالمؤمنين. «ابوالمځل» (به جیم) راكنيه حزام می داند و امالبنين هم دختر همین 
حرام ست. بس یداه نامش در این جا آمده بادر ام ابن و دایی حقيقى حضرت ابوالفضل امت 
(تاريخ الطبرى. 1۵۳۵ 
بن ابی لمحل بن حرام 
بیان انساب. معمول است. در هر صورت آنچه خوارزمی گفته که أن دو بسر عمویند درست يست 















بخ مفتل امام حسین (همان جلد. صن ۴۱۵) که نسب أو را بدا 


أورده و در بى آنا البنين را عمه عبدالئه دانسته. كلمه «بن» اضافه است این در 





فأجابه عببدلله بن زياه إلى ذلك فكتب عبدالله ن المحل و دفع الکتاب إلى غلام له يقال عرفان 
فلما ورد الكتاب إلى إخوة الحسين و نظروا فيه فان للغلام: اقرأ على خالنا السلام وقل لم 
الاحاجة في آمانک فان أمان لله خير لا من أمان ابن سرجانة فرجع الفلام إلى الكوفة فأخيره 
بذلك فعلم عبدالله بن المحل أن القوم مقتولون. و أقبل شمر بسن ذي الجوشن على عسكر الحسین 
ونادى بأعلى صوته: أين بر اختي؟ أين عبدلثه و عشمان و جعفر بنو علي بن أبي طالب؟ فسكتوا فقال 
الحسين: آجییوه و لو كان فاسقا فإنه بعض آخوالکم فنا 
نتم أمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسین و ألزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
مج + ه وب 





شأنک؟ و ما ترید؟ فقا :يا بني | 





که با برادرشان حسین بن على شيك همراهند. اگر اجازه دهى امان‌نامه‌ای برایشان 
بتويسيم؛ تفضل گرده‌ای 

عبيدالله اجازه داد و عبدالله بن محل. نلفهای تی وريه غلامش «عرفان:" داد. 

چون نامه به برادران حسين ا رستیف و آن زا ختواندند به غلام گفتند: دايى مارا 
سلام برسان و بكو ما رابه امان شما نيار انا زامن پسر سمته يهتر است. غلام 
به كوفه بازكشت و به مولايش خبر داد. أو هم دانست که آن‌ها کشته خواهند شد. شمر نيز رو 
به لشكر امام كرد و فرياد زد: خواهرزاده‌های من كجايند؟ عبدالله وعثمان وجعفر. فرزندان 
على بن ابيطالب كجايند؟! نان ياسخ اورا نداده و همچنان ساكت ماندند. امام حسين 190 به 
نان فرمود: جوابش را بدهيد هر چند فاسق است؛ به هر حال یکی از داب ىهاى شماست ” 
آنان به شمر كفتند: به جه كار آمده‌ای و جه می‌خواهی؟ گفت: خواهرزادگان من! شما در 
أمانيد. خود را به خاطر حسين :3 به كشتن ندهيد و از اميرالمؤمنين يزيد فرمانبردار باشي 





۱ صحیح أبن نام «کرمان» است (نگرید به 
علاوه نام عرفان در ميان عرب مشهور نیست. 

7 ابن خواهر شمر نیو بلک هر دو از قیلهکلاب بودند 

دقيق آن نبست؛ بلکه به معناى همقبينه بودن است. شید هم خراسته اث از جنبه عاطفى استناده کند. مین 


بخ الطبری 710/0) که در این جا تصحیف شده است. به 





تعبير خواهرزاده در رسم قبيلاى به معنا 





امام هم أو را دایی برادرانش دانسته. در متابع ديكر نيست, بلكه اصلا سخن امام در کلب دیگر نامه است: 





شرح غم حسين عليه السلام ۸۵ 








فناداه العباس بن علي 
أن نترك أخانا الحسين 

قال: و جمع الحسين أصحابه بين 
من القرآن و فقهتنا في الین وأکرمتا به من قرابة رسولك محمد وجعلت لا أسماعا وأيصارا 
وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين. 

أما بعد. ني لا أعلم أصحابا أصلع سنكم ولا أعلم أهل بيت أبر ولا أوصل ولاأفضل 
من أهل بيتي فجزاكم لله جميعاً عني خيرأ إن هؤلاء القوم ما ييطلبون أحدا يري ولو قد 
أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم أبداً وهذا الیل قد غشیکم فقوموا و اتخذوه جملا 

+ + + و 

عباس بن على :4 فرياد برآورد: ای شمرا دستانت بريده بادا لعنت بر تو و آن امانی که 

برای ما آورده‌ای. ای دشمن خدا! به ما پیتتنهاد می‌کنی از برادر خود حسین 162 فرزند 


فاطمه 8 دست برداریم و به فرمانلعتت‌شندگان و فرزندان ملعونان در آییم؟! وقتی شمر 


.يداك يا شمر! لعنك ات و لمن ما جثت به من آمانک هذا و یا عدو اه أتأمرنا 
ناء و أولاد اللعناء؟ فرجع شمر إلى عسكره مغيظا. 


ثم حمد اله وأثنى عليه و قال: الهم لك الحمد على ما عأمتنا 








فاطمة و ندخل في طاعة ا 














این پاسخ را از آنان شنيد. خشمناک به سی لشكر خويش بازگشت. 


وفاداران كربلا 

امام حسين 3 اصحابش را نزد خود جمع كرد و پس از حمد و ثناى الهى گفت: خداياا تو 
راسپاس م كويم بر إيزكه ما ره نبوت كرامى داشتى و قران رابه ما أموختى. مارا به دين 
أكاه كردى وبا خوبشاوندى محمد كرامى داشتى. به ما جشم وگوش و قلب ارزانى 
داشتی, يس ما راز شکرکنندگان قرار ده 

اما بعد من يارانى باوفاتر و بهتر از ياران خود سراغ ندارم و خاندانى نيكوتر و مهربانتر از 
نيكو بدهد. اين مردم جز با م نكار ندارند 
واگر به من دست يابند و توان کشتنم راداشته باشند. با هيج يك از شماكارى نخواهند 
داشت. اكنون شب. سايه تاريك خود را بهن کرده است. از تاريكى شب استفاده كنيد 





خاندان خود نديدهام. خدايتان از جانب من پاداش 








الحسین خوارزمي 








و ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من خوتي تفرقوا في سواد هذا الیل و ذروني و هؤلاء وم 
فتكلم إخوته و جميع أهل بت و قالوا: يابن رسول الله! فماذا تقول الناس؟ و ماذا تقول لهم؟ إنا ركنا 


شيخنا و سیدناو ابن 





محمد لم نرم معه بسهم و لم نطعن برمح و لم نرب بسيف لاولله يابن 
رسول لله لا نغارقک أبدأ ولكنا نفديك بأنفسنا ونقتل بین يدبك ونرد موردك فقیع الله العم 

ثم تكلم مسلم بن عوسجة الأسدي فقال يابن رسول الله! أنحن نخلیک هكذا و تصرف عنک وقد 
أحاط بک هؤلاء الأعداء؟ لا وال لا يراني لله و أنا فمل ذلك أبدأ حتى أكسر في صدورهم رمحي 
سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة و لماذارتک 


من بعدك. 








ائمهبيدي و لو لم ي 





و أضرب فيهم بسيفي ما ثب 
حتّى أموت بین یدیک 

990# , 

وهر كدام از شما دست مردى از اهل بيت مرا بكيرد و به هر سوكه می‌خواهید برويد و مرا 
با این گروه واگزارید 3 

برادران و دیگر اهل بيت أن حضرت به تخ ن آمده؛ گفتند: ای بسر رسول خدا! مردم جه 


خواهند كفت و ما چه جوابشان دهيم؟ بكوبيميزرك و أقای خود و بسر دختر محمد را 








رهاكرديم و در يارى او یک تیر هم نیاناختیم ویک فیزه ویک ضربت شمشير نزديم؟ نه به 
خدا هيج كاه تور رها نمىكنيم. جان خود را فدايت مىكنيم و برابرت می‌جنگیم وهر جه بر 
سر تو آبد در کنارت هستیم. خدا زندكى بس از تو را زشت گرداند. 

آنگاه منسلم بن عوسجه اسدی" برخاست وكفت: يابن رسول !ما توا رهاكنيم وازنزد 
تو برويم در حالی که دشمن به تو احاطه كرده است؟ هرگز خدا چنین روزى از من نبیند. با 
آنان چنان می‌جنگم كه نيزهام در سينههايشان بشكند و تا قبضه شمشيرم بدستم باشد. 
آنان رامی‌زنم و اگر سلاح برای جنكيدن نداشته باشم. به دفاع از تو سنگشان مى زئم؛ ولى 
هرگز تورارها نمی‌کنم تابا تو بميرم. 








.١‏ هدف امام این بود که هر کس در این ميدان قدم م ىكذا زادانه وبا ثبات قدم بأشد. از این رو در 
موارد مخختلف و به بهانه‌های گوتاگون -که بس از این هم اشاره خواهد شد ۔افراد رامرخص موكرد. 





7 مسلم بن عوسجه از بز ركان کو[ 





ثم تكلم سعد بن عبدالله الحنفي 
و تعالى أنا نا فيك غببة رسوله و وف لو علمت أني اقعل ثم احيا ثم احرق جیا يفعل 
مرّة لما فارقتك أبداً حتى ألقى حمامي من دونك وكيف لا أفعل ذلك و إنما هي قتلة و 
الكرامة التي لاانقضاء لها أبدً. ١ ١‏ 

ثم تكلم زهير بن القين البجلي فقا 
فیک ألف مر وأن لله قد دفع القتل عنک و عن هؤلاء الفية من إخوتك و ولدک و أهل یتک 

قال. و تكلم جماعة نحو هذا الكلام و قالوا: أنفسنا لک الفداء و نقيك بأيدينا ورجوهنا و صدورنا 








واه يابن رسول الله وددت أني قتلت فیک م نشرت حتى اقتل 


فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا و قضينا ما علينا 
+ + هه وس 

پس از او سعد بن عبد الله حنفى " برخاست و عرض کرد نه به خداای بسر پیفمبراما 
هرگز تو را رها نمی‌کنيم تا خداوند بداندكه ما در غياب پیامبرش از تو كه فرزندش هستی - 
محافظت كرديم و اگر بدانمكه در اه توكشَهْمّى شوم و سپس زنده م شوم, أن كاه زنده مرا 
می سوزانند و هفتاد بار با من جدين لى لاز و چدا نمی‌شوم تا أنكه در حمايتث كشته 
شوم جرا جنين نكنم با يزكه یک کشته سن بيش نيست و پس ازآن به عژتی جاودانه 
خواهم رسيد. 

زهير بن فين هم چنین گفت: به خدا قسم! دوست داشتم در راه توکشته شوم سم 
زنده شوم تاآنكه هزار مرتبه به راهت كشته شوم و خدا به اين وسيله كشته شدن از تو 
و جوانان و برادران و فرزندان و اهل بيت تو برطرف كند. 

عده‌ای دیگر هم به اين مضامين سخن كفتندكه جانهايمان فداى تو باد ودست 
وصورت وگردن خود را سير بلاى تو قرار می‌دهیم که اكر در ركاب توكشته شویم, به عهد 
خود وفاكرددايم و وظیفه‌ای که به عهده داریم انجام دادمایم ۳ 


۱. سخنان سعد و زهیر در كتاب الفتوح نیست. 

۴ نام او در ماع دیگر «سعیده آمده است. لو از كسانى است كه ام‌های كوفيان ا برای امام أورد. 

آمده که به امام حسين 8 پیشنهاد ر صلح را می‌دهد وامام 
می‌فرماید من تابع برادرم عستم (انساب الاشراف ۳۶۳/۳ 

۳ تاريخ الطبرى. ۴۲۰-۱۸۵ 





آن نام أو در جريان صلح امام حسن 





۸ مقتلى الحسین خوارزمی 





ثم تكلم برير بن خضير الهمداني وكان من الزهاد الذين يصرمون اهر و يقومون الليل فقال: ابن 
رسول ان ذن لي أن آتي هذا الفاسق عمر بن سعد فأعظه لعلّه بتعظ و يرتدع عم هو عليه فقال الحسین: 
ذاک إليك يا برير. فذهب إليه حتى دخل على خبمته فجلس و لم يسلم فغضب عمر و قال: يا أخا همدان ما 
منع من السلام علبي؟ ألست مسلماً أعرف الله ورسوله و أشهد بشهادة الحق؟ 
٠‏ لما خرجت إلى عترة رسول لله ريد قتلهم؟ 
و بعد فهذا الفرات يلوح بصفائه و بلج کأنه بطرن الحسیات تشبرب منه كلاب السواد و خنازیرها 
و هذا الحسين بن علي و إخوته و نساژه و أل بيته يسموتون عطشأ وقد حلت بينهم وبين ساه 
الفسرات أن بشربوه و تزعم أنك تعرف اله ورسوله؟ فأطرق عمرین سعد ساعة إلى الأرض 
شم رفع رأسه و قال: وله يا برير اني لأعلم قیاق کل من قاتلهم و شصیهم حقهم 

+ + هه 








مذاکره بریر 


بُرير بن خضير هغدانی که از پارسایان شتب‌زند+ دار روزه‌دار بود به امام گفت:ای فرزند 





رسول خدا! اجازه بده نزد ابن سعد فاسق روم و و را پند دهم شايد پند بذيرد وازكارى که 





می خواهد انجام دهد منصرف شود امام سينك موصو" أختبار با توست. بس برير نزد عمر 





بن سعد رفت و داخل خيمه او شد و بدون آن‌که سلام کند. نشست. عمر عصبانی شد و گفت: 
مرد هُّمدانی! چرا سلام نکردی؟ آبا من مسلمان و عارف به خدا و بيامبرش نیستم 
وشهادتین نمی‌گویم؟ 

بریر گفت:اگر تو خدا و بيامبر را أن چنان که می‌گویی می‌شناختی. هيج كاه برای کشتن 
عترت بيامبر راه نمىافتادى؛ علاوه بر این, آب فرات را که گوارایی‌اش آشکار است و همانند 
شکم مارها موج می‌زند وسگان و خوکان 
و برادران و خاندانش که از شدّت تشنگی 
می‌کنی تو خداو پیامبر را می‌شناسی؟! عمر بن سعد لختی سر به زیر انداخت, ان گاه سر پلند 
کرد وگفت: به خدا سوگند ای برير! يقين دارم که هر كس بااینان بجنگد و 





أن میآشامند بر حسین فرزند على لا 
حال مرگ هستند بستى. با این حال گمان 














هو في النار لا محالة و لکن يا بريرا | 
تجيني لذلک. ثم قال: 
دعاني عبيدلله من دون قومه ‏ إلى خطه فيها خرجت لحيني 
فوا ما آدري وإني لحائر افكر في أمري على خطرين 
أأترى ملک الري رالرق منيتي أم أرجع مأنوما بفتل حسين؟ 
و في قتله انا التي ليس دونها حجاب و ملك الري قيرّة عيني 
فرجع برير إلى الحسين و قال: يابن رسول الله 
قال: فلا أيس الحسين من القوم و علم أنهم مقاتلوه قال لأصحابه: 
وجوه 
بی شک در جهنم است؛ اما ای برير! تو صلاح می‌دانی كه من حکمرانی ری را ترك كنم تا 


نصيب ديكرى بشود؟ به خدا سوگند! دلم به ابن إمر راضى نمی‌شود سپس أشعارى را زمزمه نمود 


أترك ولاية الري فتكون لغيري؟ فوافه ما أجد نفسي 





بر علي 








عمر بن سعد قد رضي لفتلک بولاية الري. 





«عبيداله از ميان تمامی فاد راهان دعوت كرد كه هم اكنون برای انجام أن 
خارج شدهام. به خدا قسم نمی‌دانم ومتحيرم و ذراین کاری که برای من بيش آمده در 
انتخاب یکی از دو امر مهم مرهح معا آیامحکومت ری را رها کنم در حالی که آرزوی من 
است یاگناه جنگ با حسين لل را به دوش کشم و می‌دانم در کشتن او آتشی است که هيج 
چیز مانع آن نمی‌شود اقا حكمرانى ری نور چشم من استه.! 

بربر به سوی امام حسین 18 بازگشت و عرض کرد: يابن رسول اله! عمر بن سعد حاضر 
شده که توا بکشدتادرعوض حکومت ری رابه أو بدهندہ 


در آستانه عاشورا 


چون امام از أن گروه نوميد شد و اطمینان یافت که با او خواهند جنگید. به اصحابش فرمود: 












وشايد ازاين جهث قابل تأمل باشد که اگر ابن سعد 


اه به جنگ أن حضرت نمی‌آمد. تعبيرات وی به 


.٠‏ جز أبناعثم و خوارزمی این خیر راث 
واقعاً دربارہ امام حسين 9 جنين + 








الحسین خوارزمي 





قوموا فأحفروا لنا حفيرة شبه الخندق حول معسكرنا و أجَجوا فيها نارأ حت 
وجه واحد فإنهم لو قاتلونا و شغلنا بحربهم لضاعت الحرم فقاموا من كل ناحية 
ثم جمعوا الشوك و الحطب فألقره في الحفير: و أمُجرا فيها النار. 

و أقبل رجل من عسكر عمر بن سعد يقال له مالک بن جريرة على فرس له حتى وقف على الحفيرة 
و جعل ينادي بأعلى صوته: أبشر يا حسين! فقد تعجلت النار في انیا قبل الآخرة فقال له الحسين: کذبت 
قادم على رټ رحيم و شفيع مطاع ذاك جدّي محمد يي ثم قال الحسين لأصحابه: من هذا؟ 
فقيل له: هذا مالك بن جريرة فقال الحسين: الهم جره إلى النار و أذقه حرّها قبل مصيره إلى نار الآخرة فلم 
يكن بأسرع من أن شب به الفرس فلا على ظهره فتعلقت رجله في الركاب فركض به الفرس حتى لا في 


الثار فاحترق. 


یکون قتال هزلاء النوم مسن 








أوئوا و اتفروا الحفيرة. 








يا عدواله! أ: 


e0 





برخيزيد و گودالی شبیه خندق, در اطراف‌ازڈوگام‌یکنید و در آن آتش بیفروزید که تنها از 
يك سو با دشمن درگیر باشیم؛ چون اگر جنگ رگرفت او مشفول نبرد 


خواهد دید. ياران امام کمک کردند و گودالي کندند و در آن هیزم ريخته. آتش زدند. 





یم حرم أسيب 


در اين حال یکی از لشكريان عمر سعداب هام ماگ بن جريره پر لبه آن خندق آمد و فریاد 
زد: ای حسین! به آتش دنیا پیش از جهنم شتاب کرده‌ای. امام فرمود: ای دشمن خدا! چنین 
نيست؛ بلكه من بر پروردگاری مهربان وارد می‌شوم و شفاعت کننده‌ای چون جدم محمد للك 


دارم. پس از أن امام نام وى را از ياران برسيد. گفتند: مالک بن جريره. ' پس او رااین‌گونه 





نفرین کرد: «خدايا اورابه آتش بكشان و پیش از رفتنش به آتش آخرتء گرمی أن را به او 
بچشان» در اين هنكام اسب او بر پاهایش بلند شد و ورانداخت ولى بايش به ركاب كير کرد 


و اسب او راکشاند تابه داخل آتش انداخت وسوخت. 








شرح غم حسين عليه السلام ٩۱‏ 





فخ الحسين سادا م رفع رأسه و قال: يا لها من دعوة! ماكان أسرع | 





و قال: الهم إن أهل بيت نبيك و ذريته و قرابته فاقصم من ظلمنا و غصبنا حقناإنُك سميع قريب. فسمعها 
و بين محمد؟ فقال الحسين: الله إن محمد بن الأشعث 





محمد بن الأشعث فقال: يا حسين و أي قرا 
يفول إن ليس بيني و بين رسولك قرابة اهما فأرني فيه هذا الوم ذل عاجلً فماكان بأسرع من أن تتحى 
محمد بن الأشعث و خرج من العسكر فنزل عن فر سه و إذا بعقرب سوداء خرجت من بعض الجحرة فضربته 
ضربة تركته متلوثاً في ثيابه مما به. 
١ ee:‏ ۰ ون هه 

امام به سجده افتاد و چون سر برداشت فرمود: جه نفرينىكه به سرعت اجابت شدا أ ن گاه 
با صدای بلندكفت: خداوندا! ما اهل بیت بيامبر تو و ذریه و نزديكان اوييم؛ آن راكه بر ماستم 
می‌کند و حق ما راغصب می‌کند نابود فرماكه تو شنوا و به انسان نزديك هستی.' محمد بن 
اشعث" سخن امام را شنيد وگفت: ای خسین) چه خویشاوندی بين تو و پیامبر هست؟ امام 
حسین 480 فرمود: خدابا! محمد بن اشعث می‌گوید بین من و پیامبر تو قرابتی نيست. خدایا 
همین امروز ذلت او را به ما بنمایان, سایق تبحمد اشعث از لشکر بيرون رفت و از 
اسبش فرود آمد وکژدمی سياه از سوراخ بيرون آمد و او رازد به طورى که لباس خود راآلوده 


ساخت. 





۱ طبری و کسانی كفتكو و تفرين امام را مربوط به روز ععاشورا 


وهنگامه بر وداه تريغ «ضری 


ابومختف رانقل می‌کنند. | 





۴ انساب الاشراف ۳۹۹:۳و...) كه به نظر هی رسد درست تر 








دارد. احتمال قوی‌تر این است که ابن 


ند در اع ذكر شد باشده انامه يس از آنه تور 








ا ع شده وبا 
جگ زار کا است. بلاذرى هم كويد: در طول شب. خندق گنده شد و صبح در آن آتش ربختند 
(انساب الاشراف ۳۹۵/۳ 







۲ وی فرزند اشعث بن قيس است که پس از اسلام ور 4 به اسلام بازكشت (طبقات 
۶ ابندا در صف ياران علی ل بود و 


حسن طب شد و آن حضرت رازهر داد (مروج الذهب ؟/ 








و ذكر الحا کم الجشمي: أنه مات لیو مه و لکن ذلك غير صحيح فإنه بفي إلى أيام المختار فقتله و لکله 





متأ به في 
قال: ثم نادى مناد من عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي فركب الاس و زحفوا نحو عسكر الحسين في 
وقته كان جالسأ فخفق برأسه على ركبتيه فسمعت زينب بنت علي الصيحة و الضجة فدنت من أخبها 


منا؟ فرفع الحسين رأسه و قال: يا اختاء 








فحركته و قالت: يا أخي! ألا نسمع الأصرات قد اقتر 





الساعة في منامي جدي رسول لله و أبي علباً ر امي فاطمة و أخي الحسن صلوات لله عليهم و هم يقولون: 
نک رائح إلينا عن قريب و قد الله دنا الأمر لاشگ فيه. فلطمت زينب وجهها و صاحت فقال لها الحسین: 
مهلا مهلاً. اسكتي و لا تصيحي فيشمت القوم با 
وجوه 
خکُم جُشمی گفته است او همان روز مرد ولي ابن درست نبست.جون محمد بن اشعث تا 
زمان مختار زنده بود ولى به جهت همان خادثه, خائه نشین بود" 
پس از أن؛ منادى عمر سعد فرياد بآورد؛ اي لشکریان خدا! سوار شوید که شما را به 


د موده باد. آنان بر اسب‌ها سوار دوستو رلشکر این 1 يورش بردند. در اين 





هنكام امام نشسته و سر به زانو به خواب رفته بود. حضرت زینب ف چون سر و صداها را 
شنيد. نزد برادر شتافته او را تکانی داد و عرض کرد: برادر جان! آياسر و صدا را نمی‌شنوی که 
نزديك شده است؟! حسين 8# سر برداشت و فرمود: هم اكنون در خواب. جدم رسول خدا 
و پدرم على و مادرم زهرا و برادرم حسن 24 را ديدم كه به من گفتند: به زودى نزد ما خواهى 
أمد. واقعه نزديك شده و شكى در آن نيست. حضرت زينب اه لطمه بر صورت خود زد وثاله 


وفرياد سرداد. امام فرمود: خواهرم صبركن و آرم و خاموش باش که دشمن, ما را شماتت نکند. 








لين دارای عبير و حلم بودند 
ان را مجبور به چنین برخوردهایی 





ثم أقبل الحسين على أخيه العباس فقال؛ يا أخي اركب و تقدّم إلى هؤلاء لقوم و سلهم عن حالهم 
وارجع إل بالخبر فركب العباس في إخوته و معه عشرة فوارس حتى دنا من القوم ثم قال: يا لام ما 
شانکم؟ و ما تريدون؟ فقالوا: جاءنا الأمر من عبيدلله بن زياد أن نعرض عليكم إما أن تنزلوا على الحكم 
و إلا ناجزناكم قال العياس: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى الحسين فأخبره بذلك. فوقف القوم في مواضعهم 
و رج العباس إلى الحسين فأخبره فأطرق الحسين ساعة و أصحابه يخاطبون أصحاب عمر بن سعد فيقول 
لهم حبيب بن مظاهر الأسدي: أما والله لبنس القوم قوم يقدمون غدأ على الله و رسوله و قد قستلوا ذريته 
وأهل ببته المتهجدين بالأسحار الذاكرين لله الیل و النهار و شيعته الأتقياء الأبرار. فقال له رجل من 








أصحاب ابن سعد يقال له عروة بن قيس: نک لتزكي نفسك ما استطعت فقال له زهير بن القين: انق الله 
يابن قيس! و لا تكن من الذين يعينون على الضلال و فتل النفوس الزكية الطاهرة و عترة خبر الأسيياء 
وذرية أصحاب الكساء. 

ب وجوه 
مهلت خواهى امام 


آن كاه به برادرش عباس رو کرد و فَرَمَوكبَرلاز' سوا شو و پیش ابن كروه برو و از ايشان 
بپرس جه بيش آمده و به من خب ر٥‏ انیا باداش و بيست سوار به لشكر ابن سعد 
نزديك شد و به آنانكفت:جه بيش آمده و چه می‌خواهید؟ كفتدد: از عبيدالله دستور رسيده 
كه به شما پیشنهاد كنيم به حكم او تن دهيد و الا با شما جنگ كنيم. حضرت عباس ا 
فرمود: شتاب مكنيد تا نز ابا عبدالله روم و سخن شما رابه ايشان عرضه بدارم. آنان ایستادند 
و عباس ا نرد امام حسين 52 برگشت و جريان را به اطلاع او رساند. امام مدتى به فكر فرو رفت. 

در اين فرصت همراهان عباس در برابر لشکر کوفه ايستاده وبهكفتكو با آنان 
برداختند. حبيب بن مظاهر به آنان چنین گفت: به خدا سوكند! فرداى قيامت نزد خدا 


ان 





خاندان سحر خيز و دایم الذكر اوو پ 





پاک دامنش راکشته باشند. عروة بن قيس پاسخ داد: تو زياد از خود تعریف مىكنى. زهير بن 
قین گفت: ای ابن قیس! از خدا بترس و از کسانی مباش که به گمراهان و به کشتن انسان‌های 


پاک و خاندان بهترین پیامبران و ذریه آل عباکمک می‌کنند. 








۴ مقتل الحسین خوارزمي 


فک فكيف صرت ترايياً 






ابیت و نما كنت عثمانيا 





فقال له ابن قیس: نک لم تكن عندنا من شي 
ققل له زخيز: إن كنت کذلک غير ني لما 


الحسین مغصوباً على حقه ذكرت جده و مكانه منه فرأيت 


ون نفسه حفظا مضعم من حق لله و حن رسوله 





النفسي أن أنصره و أكون من حزبه و أجعل نفسي مر 

فکان هزلاء في هذه المخاطبة و الحسين جالس مفكر في أمر المحاربة و أخوه العباس واقف 

إلى القوم فإن استطعت أن تصرفهم و تدفعهم عنا باقي 

هذا اليوم فافعل لعلنا نصلي لربنا ياتا هذه وندعوالله ونستعفيه و نستنصره على هؤلاء 

القوم. فأقبل الصباس إلى الوم وهم وقوف فقال لهم: يا هؤلاء! إن با عبدالله يسألكم 

الانصراف عنه باقي يومكم هذا حستى يسنظر في هذا الأمر شم نلقاكم به غدا ان شاءالله. 
+ وه 








بين يديه فقال للعباس: ارجع یا 


عروه كفت:لى زهير! نو از شيعيان اين خاندان به شمار نمی‌رفتی» بلكه عثمانى بودى '. 





ونه از طرفداران ايوتراب شدى؟ 

زهیر كفت: من اين كونه بودم؛ ولى چون ديدم ج حسین ا غصب شده و به ياد بيامبر 
و موقعیت حسين 445 نزد او افتادم. تصمیم گرفتم او زا یاری كنم و جزو حرب او باشم و جانم 
نم تاحق خدا و بيامبر راک شای کرد حفظ کنم. 





رافداب 
اینان در گفتگو بودند و امام درباره نبرد فکر می‌کرد. عباس هم برابرش ایستاده 
بود. امام فرمود: بيش آنان برگرد و اگر بتوانی آن‌ها را برگردانی و بقیه امروز راز 
ما دورشان کی چنین کن. می‌خواهیم امشب برای پروردگار خود نماز گزاريم ودعا 
كنيم واز او طلب آمرزش نماییم واز او برای غلبه بر این گروه کمک بخواهیم. 
عباس بيش لشکر کوفه بازگشت و به آنان که همچنان ایستاده و منتظر بودند. چ 
گفت: دای مردم! ابا عبدالله از شما می‌خواهد که باقی مانده امروز را باز گردید تا 


در مورد اين مسأله بينديشد و فردا در این باره همدیگر را ملاقات خواهیم كرد». 








شرح غم حسین عليه السلام 48 





فأخر الوم مهم عمر ين سعد فقال للشمرة هاذا ترى يا شمر؟ فقال: إني ما أرى إلا رأيك أنت لمیر 
علينا فافعل ما تشاء فقال: إني أ أكون أميرا فلم أترك و اكرهت ثم قال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا 
له أنت لمیر فقال له عمرو بن الحجاج الزبيدي: سبحان الله العظيم واه لو كان هؤلاء م نالترك و الديلم ثم 
سألوكم هذه الليلة لقد كان ينيغ هم إلى ذلك فكيف و هم آل الرسول محمد لد 

فقال این سعد: اخبرهم إنا يومنا هذا إلى غد فان استسلموا و نزلوا على الحكم و جهنا 
بهم إلى الأمير عبيدالله و إن أبوا ناجزناهم فانصرف الفريقان و عاد کل إلى معسكره و جاءاللیل فبات 
الحسين تلك اللبلة راما ساجداً باكباً مستغفراً متضرّعاً و بات أصحابه و لهم دوي كدويّ النحل وجاء 
شمر بن ذي الجوشن في نصف الیل بتجسس و معه جماعة من أمحابه حنى شارب معسكر الحسین 
فسمعه يتلو قوله تعالى: 5 ۷ خت لين كوا ألما 
RY eet‏ 


















آنان به امير خود عمر بن سعد خبر دادند. او به شمر گفت: نظر تو چیست؟ كذ 
همان نظر توست. تو فرمانده ماهستی و ایا توست, گفت:کاش امیر نمىبودم. أن رارها 
نکردم و مجبور به این کار شدم. سپس روه لشکر خود کرد و گفت: نظر شما چیست؟ عمرو 
بن حجاج رُبيدى گفت: سبحان الله!يه خدا قسم حتى اگر آنان از ترك و دیلم بودند و چنین 
درخواستی داشتند. سزاوار بود انان رجاب كنيد (چة رسد که از خاندان بيامبرند). 

ابن سعد گفت: به آن‌ها خبر دهید که باقى امروز را تا فردا به آنان مهلت می‌دهیم؛ اگر 
تسلیم شدند و به حكم ما در آمدند. ایشان رانزد ابن زياد می‌فرستیم واگر نه با آن‌ها 
می‌جنگیم. أن كاه دو لشكر به محل خود برگشتند 





شب عاشورا 
شب فرا رسيد و امام شب را به نماز وكريه و استغفار و تضرع به دركاه الهى ككذرائد. 
و يارانش در اين شب زمزمه‌ها و نالدهابى همجون أواى بال زنبور عسل داشتند. شمر بن ذی 
الجوشن همراه عده‌ای نیمه شب برای جاسوسی به خيمه امام نزديك شد وشنيدكه أن 
حضرت اين آيه را می‌خواند: کسانی که کافر شدند. هركز نپندارند مهلتی که به آنان 
می‌دهیم به سودشان است؛ تنها از أن رو به آنها مهلت می‌دهیم تا برگناهانشان بيا 











۶ مقعل الحسين خوارزمى 








أصحاب شمر: نحن و رب الكعية الطييون نتم لخبیشون و قد ميزنا منكم. فقطع برير بن خضير الهمداني 


اسق! یا فاجر! يا عدواله! نیال على عقبيه شلک يكون من این و الحسین 








القيامة و العذاب الأليم. فصاح شمر: إنْ لله قاتلك و قاتل صاحبک عن قريب فقال سرير: أ بالموت 





إن الموت مع ابن رسول انه أحبٌ إلي من الحياة معكم وله لانالت شفاعة محمد يك قوما 





أراقوا دماء ذريته و أل بیته. 





فجاء إليه رجل من أصحابه وقال: يا برير إن أبا عبدلله يقول ذك؛ ارجم إلى موضعک ولا تخاطب القوم 
هه 

آن‌ها عذاب خفت باری خواهند داشت. خدا مؤمنان رابه حالی که شما دارید, رها نمی‌کند 
تااین که پاک رااز پلید جداکند4 ' یکی ازهذراها گتمر صدا زد: سوگند به بروردگار کعبه که 
مااز پاکان هستیم و شما از خبیثان و این گونه از شما متاز می‌شویم. 

ُریر نماز خود راقطع کرد و صرق ای فاسق فباجراوای دشمن خدا! ای پسر مرد 
لأبالی!" آیا مائند تو از باكان است و حسین م1 فرزند رسول الله از پلیدان است؟! به خدا 
سوگند. نو حیوانی بيش نیستی که عقل نداری و نمی‌دانی جه خبر است. رسوابی در قيامت 
و عذاب دردنااک حق توست. شمر گفت: خداوند, تو و امامت رابه همین زودی‌ها به قتل 
می‌رساند. بریر گفت: آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟! به خدا سوكند! برای من مرگ در كنار فرزند 
يبامبر از زندگی با شما محبوب‌تر است.به خدا قسم! شفاعت محمد ٤لا‏ شامل حال کسانی که 
خون فرزندان و اهل بیتش را می‌ريزند. نخواهد شد در این كام یکی از دوستان بریر 
بيش او آمد و گفت:اباعبدالله می‌فرماید: به جای خود بازگرد و با اینان سخن مگو. 





۱ سوره آل عمران, آية ۱۷۸ ر ۱۷۹ 


۲ معنای تحت اللفظی آنچه در متن آمده «مردى که به بشت پاهایش ادرار میکر ده است. 





فلعمري لننكان مؤمن آل فرعون نصع تقومه و أبلغ في الدعاء فلقد نصحت و أبلفت في التصع و الدعاه. 
قال: فلماكان وقت السحر خفق الحسين برأسه خفقة ثم استيقظ فقال: أتعلمون ما رأيت في سنامي 
: ريت كلابا قد شدّت علي لتنهشني و فبها كلب أبقع رأيته 


ي رجلا أبرص من بين هؤلاء الق 


الساعة؟ قالوا: فما رأيت يابن رسرل اللّه؟ قال 

كأشدها علي و أن الذي یتولی 

افا ومعه جماعة من أصحابه و هو يقول لي: با ئي 

السمارات و أهل الصفيع الأعلى فليكن إفطارك عندي الليلة 

السماء ليأخذ دمک في قارورة خضراء فهذا ما رأيت و قد أزف الأمر اقترب الزحيل من هذه الا 
پوټ 








ني رأيت بعد ذلك جدي رسول 


شهيد آل محمد و قد استیشر بك أهل 








يا بني! ولا تأخر فهذا ملك نزل سن 





به جانم سوكند همانكونه كه مؤمن آل فرعون قومش را نصیحت کرد و تمام تلاش خود را 
برای دعوت آنان به كار برد تو نیز پند و نصیحت به جاى آوردى و تمام تلاش خود را برای 
دعوت آن‌ها به کاربردی:۱ 

چون هنكام سحر شد. خواب بای؛سن پن على للك غلبه كرد. وقتی ببدار شد 
فرمود: آبا مىدانيد جه خوابی دیدم؟ كقتهد:اى فرزند دختر رسول خدا! جه خوابی ديدى؟ 
فرمود: سگ‌هایی دیدم که به قصد درنتآن به من حمله کردند و در ميان آنان سگی با لکه‌های 
پیسی بود که بيشتر به من حمله می‌کرد. گمان می‌کنم کسی که از ميان اين گروه مرا بکشد, 
پیس باشد. بعد از آن جذم بيامبر را همرهگروهی از يارانش ديدم که به من فرمود: پسرم! تو 
شهید آل محم دولل هستی و اهل آسمان‌ها و آسمان 
راباید نزد من باشى. ' شتاب كن و تأخیر مکن که اين فرشته از آسمان فرود آمده تاخون تورا 
در شیشه‌ای سبز نكهدارد. آن گاه فرمود: اینک امر خداوند نزدیک شده و به زودی از این 
جهان کوج خواهم کرد 





الابه تو شارت می‌دهند. امشب افطار 





.ار تاريخ طبرى (۷/۵) برمى آبد كه این سخنان رانه برير بلكه زهير كفته است و میدش این 







بود معنا می‌دهد. 


اروايت را بپ 





رایه معنا اصلى آن یعنی «اولین غذاه خواهيم گرفت. 


الحسین خوارزمی 





و أصبح الحمین فصلی بأصحابه ثم قرب إليه فرسه فاستوى عليه وتقدم نحو القوم في نفر من أصحابه 
وبين يديه برير بن خضير الهمداني فقال له الحسین: کلم القوم يا برير و أنصحهم. فتقدم برير حتی وقف 





قريبا من القوم والقوم قد زحفوا إليه عن بكرة هم فقال لهم برير: يا هؤلاء! الله فإن نقل محمد قد أصبح 





بین أظهركم هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون 





فیری رأيه فبهم فقال برير: أفلا توضون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي 
أقبلوامنه؟ ويلكم با أهل الكوفة نیتم كتبكم إليه و عهودكم التي أعطيتموها من انفسكم وأشهدتم الله عليها؟ 
قوکفی بلله شهيدأ وبلكم دعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم من درنهم حتى إذا أنوكم 
أسلمتموهم لعبيدالله و حلأتموهم عن ماء الفرات الجاري وهو مبذول يشرب منه اليهود والتصارى والمجوس 
YN‏ 





أن نمكّن منهم الأمير عبيداته ين 


سخنرانی‌های صبح عاشورا 


صبح روز بعد امام حسین ل نماز رب انش خواند؛ سپس بر اسیش پسوار شد وبه 





همراه جمعی از اصحابش سوی کوفیان رفبت:آ حضرم به برير بن خضیر که پیشاپیش أن 
حضرت بود فرمود: با آنان سخن بكو و نصحتشان کن) بریر پیش رفت و نزدیک آنان ایستاد. 


همه آنان مقابل بربر ایستادند و او چنینگفت:ای مرهم! تقوای الهی داشته باشيدكه اکنون 





بازماندگان محمد برابر شمايند. اینان ذریه و عترت و دختران و حرم اویند. حال تلاش 
خود رابه كار بندید و ببینید می‌خواهید چه کنید؟ 


گفتند: می‌خواهیم آنان را تسلیم امير عبيدالله بن زياد كنيم تا آنچه صلاح می‌داند 





انجام دهد. برير گفت: آيا به آن‌ها رخصت نمی‌دهید از همان رأهى که آمدهاندبازگردند؟! وای بر شما 
ای مردم كوفها يانامدها و تعهدات و امضاهابتان را فاموش کرده‌ید؟خدا برای واه بودن كافى است. 
وای بر شما! اهل ب 
اکنون که بيش شما آمده‌اند می‌خواهید آنان را تسلیم عبیدالله کنید. آنان راز أب فرات مانع 


ت پیامبرتان را دعوت کردید و تصور کردید جانتان را فدای يشان می‌کنید. 





شده‌اید در صورتی که برای همگان آزاد است و بهودی و مسیحی و زرتشتی از آن می‌نوشند. 


از ثرت جمعیت است يعنى همه آمدند و هیچ كس نماند 








شرح غم حسين عليه السلام ۹٩‏ 


و ترده الكلاب و الخنازير بنسما خلفتم محمدأ في ذريته مالكم لاسقا كم لله بوم القبامة فبئس القوم أنتم. ' 








فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول 
إليك من فعال هؤلاء القوم الهم الق بأسهم ینم حتى بلقرك و نت عليهم 
بالسهام فرجع برير إلى ورئه. تقدم الحسين حتى وقف قبالة وم و جعل ينظر إلى صفوفهم كأنها اليل 
ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة. فقال: 

الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال, متصرقة بأهلها حال بعد حال فالمغرور من غسرته 
و الشقي من فتنته ن ركن إليها و تخيب طمع من طمع فيهاو أراكم 
قد اجتمعتم على أمر قد آسخطتم لله فيه عليكم فأعرض بوجهه يم عنكم و أحلّ بكم نمته وجنبكم رحمته 

OR 0‏ وميم د 


برير: الحمد له الذي زاد 











0 سگ‌ها وخوكها برآن وارد می‌شوند. با خاندان محمد بد رفتاركرديد. جرا؟ خدا 
شما رادر قيامت سيراب نکند که بد مردميهستید. 

برخی ازكوفيان كفتند: ای مردا یامه مىكوبى. بربر كفت: شكر خداكه به من 
فهماند شما جه افرادى هستيد. راکهار این قوم به تو برانت مىجويم. خدایا بر 
آن‌ها سخت كير ودر روزى كه شود بر نها خشم كير. 

دشمن, برير را هدف تير قرار داد واوبه جایگاهش بركشت. أ ن كاه امام پیش أمد و برابر 
آنان ايستاد. به صفوفشان نگریست که همانند سيلاب بود. به ابن سعد نكريست كه در ميان 
بزرگان كوفه ایستاده بود. يس فرمود. 

سياس خدای راکه دنيا را أفريد و آن راخانه نابودى و زوال قرار دادكه اهل آن 
پبوسته در حال تغييرند. فريب خورده آن استكه دنيا اورافريب دهد وبدبخت أن 
است که نیا شيفتهاش کند. بنابراين دنا شما را غره نکند که اميد هر اميدوار به خود 
را قطع می‌کند و هر که در او طمع کند بى نوايش مىكند. مىبينم برکاری تصميم گرفته 
وإجتماع کرده‌اید که خشم و نارضایتی خدا همراه آن است؛ لذا روى کریمانه خود راز 
شماگردانده وعذاب خود رابر شما روا داشته و رحمت خود راز شما دور کرده است. 


۱ از این جا نا آخر مطالب جلداول, در کتاب الفترح نيست. 





افنعم ارب ربناو بنس العبيد أنتم أقررتم بالطاعة و آمنتم بالرسول محمد شم |نکم زحفتم إلى ذريته 
تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر لله العظيم فتباً لكم و 





راجعون هؤلاء قرم كفروا بعد إيمانهم فبعدأ للقوم الظالمين 
فقال عمر بن سعد: وبلكم كلمو فان ابن أببه وله لو وقف فيكم هكذا یرما جديداً لما قطع و لما حصر 
فكلموه فتفد م إليه شمر بن ذي الجوشن فقال. یا حسين! ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهم. 


ققال: أقول لكم: اتقو لله ربكم ولا لو انه ا بحل لكم قتلي و لا انتهاک حرمتي فإني ابن بسنت 





نبيكم وجدتي خديجة زوجة نبيكم و لعله قد بلغكم قرل نييكم محمد يلي الحسن و الحسين سيدا شیاب 


أهل الجنة ما خلا النبيين و المرسلين فان صدقتموني با إل و هو ألحقٌ فوالله ما تعمدت کذباً منذ علمت 

أن اه بمقت عليه أهله و إن كذبتموني فان فيكم من الصحابة مثل: جا 

رقم و أنس بن مالك. اسهم عن هذا فإنهم يخيرونكم أنهم سمعره من رسول الع 
+ + هه 





بن عبدأقه و سهل بن سعد و زید بن 





جه پروردگار خوبی است خداى ما و جه بد پندگانیهستید شما که به اطاعتش افرار داريد و په 
پیامبرش ایمان آورده‌اید اما به ذريه او حمل وار شاه ارا بكشيد. شيطان بر شما مسلط شده 
و یاد خداى بزرگ رااز شما برده است. مرگ بر شم و آنچه در نظر داريد. ان لله وان اليه راجعون. 


اینان گروهی‌اند که بس ازایمان آوردن.گفر تن و لسن از مت الهی دور باشند. 





عمر بن سعد به لشکریان خود گفت: وای بر شما! جواب او را بدهید که او فرزند آن بدر 
است وهر جه سخن بگوید تمام نمی‌شود. پس شمر بيش آمد وگفت:ای حسین تا جه 
می‌گویی؟ به ما بغهمان تابفهميم. فرمود: می‌گویم تقوا بيشه كنيد و مرا نكشيد چون کشتن 
وزير پاگذاشتن حرمت من, برايتان حرام است. من بسر دختر ييامبرتان هستم و مادر بزركم 
خديجه همسر اوست. شايد اين گفته بيامبرتان محمد راشنيدهايدكه حسن 
٠‏ مكر انبیا و پیامبران که بر آن‌ها برترى ندارند. اگر 
إن از زمانی كه دانستهام خدا دروغكو را عذاب 








و حسين 22 دو سيد جوانان 
سحن حقي مرا تصديق مىكنيد که هيج. 
می‌کند. دروغ نكفنام. اگر هم سخنم را قبول نداريد صحابه‌ای مانند جابر بن عبدالله و سهل 
شمايند. از آنان بيرسيد به شما می‌گویند که 











بن سعد و زيد بن ارقم و انس بن مالک در میا 


اين سخن رأ از رسول خدا شنيدماند. 





فان کنتم في شک من آمري أفتشكون أني أبن بنت نبيكم؟ فولله ما بين المشرقين و العفر 
نبي غيري و يلكم أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته أو بمال استملكته أو بقصاص من جراحات اسستهلكته؟ 
فسکتوا عله لا يجيبوله. 

شم قال: لله لااعطيهم يدي | 
ترجمون و أعوذ بربي و ربكم من کل متكبر لا يؤمن یوم الحساب. 

فقال له شمر بن ذي الجوشن: با حسين بن علي! أنا أعبدائه على حرف إن كنت أدري ما تقول فسكت 
الحسين. 











الذليل ولا أفر قرار العبيد. عباد لله! إني عذت بسربي و ریکم أن 


9# 





و اگر درباره کار من تردید دارید. در این شک ندارید که من فرزند دختر پیامبرتان هستم 
و بین مشرق و مغرب. فرزند دختر پیامبری جز من نیست. آيا خون کسی راریخته‌ام که 
می خواهید انتقام بكيريد یا اموال کسی را برداشته‌ام بابه کسی ضرری زدهام كه می‌خواهید 
قصاصم كنيد؟ کوفیان ساكت شدند و بابخ تیادند. پس فرمود: به خدا سوگند که دستم را 
همانند انسان‌های ذليل در دست اینان واه ها و همچون بندكان اقرار نخواهم کرد.! 
بندگان خدا! من به بروردكارم و پروردگار سا اه می‌برم از این که درباردام كمان بد ببرید " 








ه او يناه می‌برم از هر متكبر: که به بایان نداشته باشد ۴ 
شمر بن ذى الجوشن گفت: من در مسلمانی‌ام شک خواهم کرد" اگر بفهمم که تو چه 
می‌گویی: امام سکوت کرد. 


لا افر فرارالعبیده یعنی 





3 گرچه در متن و در برخى منابع دیگر (مانند نساب الاشراف ۱۳۹۶۶۲ 
لیکن به نظر می‌رسد عبارت طبرى (۴۲۵/۵): از إقرار 


رو جمله بلاذرى و خوارزمی را تصحیف آن دانسته و ترجمه را 





«همانند بردكان فرار نخواهم کرد»آمد 
العبید» درست‌تر و پا معناتر باشد. از | 








از عبارت طبری آوردیم. 
۲.سوره دخان, آيه ۲۰ ۳ سورء غافرء آيه ۲۷ 
۴ جمله «أعئداطة على حرفب» برگرفته از آیه ۱۱ سوره حح است که خداوند می‌فرهاید: #برخمى خدا رابا 
نان که این کلمه 


شک و نردید عیادت می‌کنند..: کلمه «حرف» در ابن أيه به معنای طرف و جانب است. 





به معناى لبه و پرنگاه هم هست. معنایآه با ادامه آن روشن می‌شود يعنى ایماناینان موقت است 





و مننظرند ببينتد کلام طرف از یمان وكفر مستفر و بأبرجا می‌شود. (ر.ك: هتفاسبر,فیل آیه ۱۱ حج» 
بخصوص تفسير الميزان, همجنين مفرداث راغب, ذيل ماده حرف). 


۲ مفشل الحسین خوارزمی 





فقال حبيب بن مظاهر للشمر: يا عدوانه! و عد رسول لله إني لأظدك تعبداه على سبعین حرفأ وأنا 
الله تبارک و تعالى قد طبع على قليك. 
فقال له الحسين: حسبك با أخا بني أسد! فقد قضي القضاء و جف القلم وله بالغ أمره ولله إني لا شوق 


إلى جدي و أبي د امي و أخي و أسلافي من توب إلى يوسف و أخيه و لي مصرع أن لاقيه 


آشهد آنک لا تدري ما يقر 





ن وومةه 








اهر به شمر :شمن خداو ای دشمن پیغمبر! مطمئنم ایمان ذو 
هفتاد بار با شك و ترديد همراه است و من كواهى می‌دهم که تو نمی‌دانی حسين ا جه 
می‌گوید چون خدای متعال بر قلب تو مهر نهاده است. 

شده و قلم بر ابن فضا 
مهر زده و خداوند خواسته‌اش را به سرانجام مى رسائد. ' به خدا قسم که اشتیاق من به دیدار 





امام به حبیب فرمود: کافی است ای برادر اسدى! قضای الهی 


جذ و يدر و مادر و برادر و نیاکانم بيش از اشتباتي پعقوب به ديدار بوسف و برادرانش است 
و من مرگی دارم که آن رادرک خواهم کرپ 
نا اينجا جلد نخست مقتل خوارزمی پایان پافت و ترجمه جلد دوم آن که ادامه فصل 


بازدهم کتاب است. در آید. 
۳ ار پی میا 








الجزء الثانى 

بشم لله الؤخمن الأجيم الحمد له رب العالمين والشلاة والكلام على أشرف المخلوقين محمد الذي 
کان نبا و آدم بين الماء و الطين و على عترته و ذريته 

و بعد فد اتفقت الرواة في المسانيد و التواريخ على أنْ مقتل الحسين كان يوم عاشوراء العاشر من 
محرّم لسنة إحدى و ستين من الهجرة و إن اختلفوا: أكان يوم الجمعة أم بوم السبت؟ فلنشر إلى فضل هذا 
اليوم و شرفه. 

١-أخبرنا‏ الشيخ الإمام الحافظ ناصر السينة'أبو القاسم منصور بن نوح الشهرستاني بها وقت رجرعي 
من السفرة الحجازية أعادها الله تعالى غرة شه جمادي الأنغرة سنة أربع و أربعين و خمسمائة هجرية 
آخبرنا شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمك البيهقي أخبرنا والدي شيخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي أخبرنا السيد أبو الحسین محمد بن الحسين بن داود العلوي قراءة عليه و أبو بكر أحمد بن الحسن 


القاضي إملاء ال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي حدئنا عبد ارحمن بن منیب حدثنا حبيب بن 


أجمعين. 











أبي عن إبراهيم بن الصانع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: 
ی وجوه ست 
درباره روز عاشورا 
راويان در کتب مسند و تاريخ انفاق نظر دارند که کشته شدن امام حسين ا در روز 
عاشورا دهم محرم سال ۶۱ هجرت واقع شده است, هر چند اختلاف دارند که روز آن جمعه 


بوده يا شنبه؟ اکنون به فضيلت روز عاشورا اشاره می‌کنیم: 





۴ مقتل الحسين خوارزمى 





قال رسول :من صام يوم عاشوراء كتبت له عبادة ستين سنة بصيامها ر قيامها وسن صام یسوم 
عاشوراء كتب له أجر سبع سماوات و من أفطر عنده مؤمتا في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة 
محمد عا ومن أشبع جائعا في يوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة في رأسه درجة في الجنة. ققال عمر: يا 


رسول الله! نقد فضلنا الله عز و جل في يوم عاشوراء. فقال: نعم خلق اه السماوات 








كمغله وخلق الجنة يوم عاشوراء وأسكن ال في بوم عاشر. راء و ولد إبراهيم خخليل الرحمن في 


يوم عاشوراء و نجاد الله من النار في يوم عاشوراء و فداه في يوم اشوراء و أغرق فسرعون في يسوم 


عاشوراء و رفع إدريس في يوم عاشوراء وكشف لله الكرب عن أيوب في يوم عاشوراء و رفح عیسی 

بن مریم في بوم عاشوراء و ولد في يوم عاشوراء و تاب اله على آدم في يسوم عاشوراء وغفر ذنب 

داود في يوم عاشوراء و أعطى سليمان ملكه في یو ماشو ولد الشبي يي في يوم عاشوراء 
+ و 





إراروزه بكيرد, به از 


سال عبادت همراه با روزه و شب زندهکاړۍ ترلیتن ثوانيه مىيوؤيسند. هر که روز عاشورا روزه 





از ابن عباس نقل شده که رسول خدا فرموت هركه: 


د. به اندازه هفت آسمان برايش ثواب مىنوبسند. اگر در عاشوراكسى افطارى مؤمن 
روزه‌داری را بدهد.كويا همه مسلمانان نزد او افطار كرده باشند. کسی که گرسنه‌ای را در این 








روز سير نمابد به اندازه هر مويش در بهشت درجه‌ای بالاخواهد رفت. عمر گفت:ای رسول 
خدا! پس خدا ما را در روز عاشورا بسيار فضيلت می‌دهد. پیامبر فرمود: بله. خدا آسمانها را 
کرسی راءكودها راء ستاركان راء لوح و قلم راء جبرییل و ملايكه راء آدم وحوا و بهشت رادر 
روز عاشورا آفرید و آدم رادر روز عاشورا به بهشت برد. ابراهيم خليل در عاشورا ستولد 
شد و خدا در روز عاشورا و رااز آتش نجات داد و در عاشورا به او فديه داد. فرعون رادر 
عاشورا غرق کرد ادريس را در عاشورا بال برد. ناراحتى ايوب را در روز عاشورا برطرف کرد 
عیسی را در عاشورا بالابرد و متولد کرد. شوبه آدم را در عاشورا پذیرفت. گناه داوود را 
در عاشورا بخشيد. یمان را در عاشورا پادشاهی داد. بيامبر اسلام در عاشورا متولد شد 





واستوى الرب على العرش في يوم عاشوراء و تقوم القيامة في يوم عاشوراء. قال الشیغ القاضي أبو بکر: 
استوی من غير مماسة و لا حركة كما يلبق بذاته. 





قاس لد یوب احدیت سکره متي یماقم و هر مره 





على ضعف هذا لخر ولله أعلم 


١‏ وبهذا الإسناد ع نأحمد بنالحسين هذا أخبرنا أبومحمد عبداثه أبن 





يحيى السكري ببغداد آخبرني 
إسماعيل بن محمد الصفار حدثئي أحمد بن منصور حدثني عبد الرزاق أخبرثي ابن جريج عن عبداله بسن 
آله سمع ابن عباس يفول: ما رأبت رسول اي يتحرى صيام يوم يلتمس فضله على غيره إلا هذا 





يزه 
الیوم: يوم عاشوراء و شهر رمضان. 
SN‏ 
و خدا در روز عاشورا بر عرش قرار كز و تبات در روز عاشورا به با خواهد شد ابوبكر 
قاضی توضیح داده که مقصود از را گرفتن حدا بر عرش از طریق تماس و حرکت نيست جه 





این که اين مناسب ذا 
ابویکر بيهقى (مؤلف دلائل النبوه) گفته است که این حدیث قابل قبول نيست. سندش 
ف است و در متنش مطالب نادرست وجود دارد مثل این که گفته آسمان‌هاو زمین‌ها 
وكودها همه در روز عاشورا أفريده شده است و این با سخن خداوند در قرآن منافات دارد که 
می فرمای 
است که همه این شش روز عاشورا بوده باشد. اين مطلب دليل نادرستی روايت است و خدا 





: «آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و آن گاه بر عرش مستقر شد" و محال 
بهتر می‌داند 


همچنین ابن عباس روایت کرده که ندیدم بيامبر روزه روزی راکه فضیلت داشته باشد بر 


روز دیگری ترجیح دهد مگر روز عاشورا و ماه رمضان را که بر دیگر ايام ترجیح می‌داد 


۱ سوره پونس, آیه ۲ 











۳-قال: و في المشاهير عن أبي ادة قال: قال رسرل اه :صیام يوم عاشوراء كقّارة سئة. 

۴-و بهذا الإسناد عن أحمد بن الحسین هذا أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد الأشعراني أضبرنا 
أبو بكر محمد بن عبدالله بيغداد حدثنا جعفر بن محمد حدئني علي بن مهاجر البصري حدئني الهيصم بن 
الشداخ الوراق حدثني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدلله قال: قال رسول :من وسع على 
عياله في يوم عاشوراء وسع اله عليه في ساثر بهذا الإسناد عن أبي سعيد الخدري مثله. 
0و أخبرنا الإمام سديد الدين محمد بن منصور بن علي المقري المعروف بالديواني بمحلة نصر آباد 
برنا الشيخ الإمام أبو الحسين بن أحمد بن الحسين المعروف بالخلادي الطبري أخبرني 
القاضي الإمام أبو العمان عبد الملك بن محمد الهلافاني أخبرني أبو العباس أحمد ابن محمد الناطقي 











بمدينة الري أ 


أخيرني أحمد بن بونس حدثني أبو الحسين علي بن الحسن الجامعي حدثتي محمد بن نورد صراني 





حدئني منجاب بن الحرث أخبرني علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بسنت أبسي بكر 


الصديق أن رسول اهيلي قال: يوم عاشوراء يوم تاب لله على آدم و استوت سفينة نوح على الجودي يوم 





عاشوراء ور الله الملى على سلیمان يوم عاشوذاء فاق لو لموسى يوم عاشوراء و غرق فرعون و من 
معه يوم عاشوراء ورد الله على يعقوب بصره يوم عأشوراء.وببعث ژکریا رسرلاً يوم عاشوراء وتاب الله علی 
يونس يوم عاشوراء و أخرج يونس من بطن الخرت یوم عاشوراء ررفع لله إدريس مكاناً علي يرم اشوراء 
+ + + + 

ابوقناده از رسول خدا روایت کرده که روزه عاشورا:کفاره گناهان یک سال است. 

عبدالله بن مسعود از پیامبر نقل کرده که هر کس در روز عاشورا ځانواده‌اش راوسعت دهد 
(شاد کند) خدا أو را در تمام سال, وسعت خواهد داد. ابو سعيد خدری هم اين خبر رانقل 
کرده است. 


اسما دختر ابوبكراز بيامبر چنین روايت كرده است که در روز عاشوراخدا توبه حضرت آدم را 





پذیرفت کشتی نوح بر خشکی جودی نشست. خدا پادشاهی را به سلیمان داد. درا برای موسی 
كشود. فرعون و همراهانش را غرق کرد. چشم بعقوب را به او بازكرداند. زکربا را به پیامبری 
برگزیده توبه يونس را پذیرفت و او را از شکم ماهی نجات داد ادریس رابه آسمان بالا برد. 











وكشف شو أبوب يوم عاشوراء و اخرج يوسف من الجب يوم عاشوراء وكا هارون قميص الحياء بوم 








عاشوراء و ألهم يحيى الحكمة يوم عاشوراء إن يوم عاشوراء سبعون عيدا فمن وسع على عياله فيه وسع 
الله عليه الى مثلها في السلة. 
ع و ذكر الحا أن فاطمة عليها الشلام ولدت يوم عاشوراء وأن الحسن و الحسين عليهما التلام 
كذلك ولدأ يوم عاشوراه 





و لماكانت لهذا الوم فضيلة على غيره من الأبام. كانت فيه مصيبة آل الرسول كرامسة لهم و فضيلة 
لجهادهم ليكون ثوابهم کر و درجاتهم أعلى و أنبل و ليكون عقاب أعدائهم أعظم و لمائن لله علبهم و على 
أنباعهم يوم القيامة أشد و أطول. 
So‏ 

ناراحتی ابوب را برطرف كرد, يوسف راز چاه بيرون آورد. هارون را لباس عفت پوشاند 
و حکمت را به بحيى داد. در روز عاشورا هفتاد عيد وجود دارد و هر که برای خانواده‌اش خوب 
خرج کند. خدا در طول سال او را در وشعت خواه داشت. 

حاكم نيشابورى روایت کرده که فاطمه غا در روز عاشورا به دنيا آمد و حسن 






ن ۱8:۸ هم در عاشورا متولد نیت" 

از أ نجاكه این روز بر ايام دیگر فضیلت و برتری دارد.واقع شدن مصیبت خاندان بيامبر 
در این روز باعث عظمت آنان و فضيلت مبارزه ایشان خواهد بود. بدين وسيله ثواب آنان 
بيشتر ودرجاتشان عالی‌تر و شراف تمندانهتر خواهد شد عذاب دشمنانشان سنگین‌تر 
ولعنت خدا بر آنان و طرقدارانشان در قيامت شديدتر و درازتر خواهد بود" 





.١‏ نكارئده مابل نبود این روابات را ترجمه كند ولى به جهت آن که وقفداى در ترجمه ذيفتد و شاید برای 


برحی محفقانٍ غير أشنابه زبان عربى سودمند باشد. ترجمه شد وكرنه همه مىدانند كه این روایات 








قرماى 1 ان بود. ممكن است توجيهات سردی 


ارد و ساختة بنى اميه است كه عاشورا روز شادی 
هم برای آنكفته شود ولى سند و تن آنها به اضافه قدرى نع 


همه أنهارارةٌ مركند 





زده است. به هر حال او مسنی مهب 


لا او راناچار به 


۲ این هم یکی از آن توجیهات سرد است که خوارز 





است و گوبا این اخبار عجیب در او اثر گذاشته ولی 


چنین توجیهی کرده است. 





عدنا لحديثنا: و لما أصبح الحسين يوم الجمعة عاشر محوّم و في رواية: يوم السبت عبأ أصحابه رکان 
معه نان و ثلاثون فارسا و أربعون راجلا و في رواية: إثنان و ثمانون راجلا فجعل على ميمنته زهير بن 
القين و على ميسرته حبيب بن مظاهر و دفع اللواء إلى أخيه اعباس بن علي و ثبت مع أهل بيته في لب 
و عبأ عمر بن سعد أصحابه فجعل على ميمنته عمرو بن الحجاج و على ميسرته شمر بن ذي الجوشن 
و ثبت هو في القلب و کان جنده إثنين و عشرين ألفاً 





۷-أخبرنا الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني إجازة أخبرنا أبو علي الحداد حدقا 





أبو نعيم الحافظ حدثنا سلمان بن أحمد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بسن 





الحسن قال: لما نزل القوم بالحسين و أيقن أنهم قانلوهم قام قي اصحابه خطباً فحمد لله وأثنى عليه ثم ال 
o‏ 


به سخن خود باز می‌گردیم 


آرايش نظامی و ادامه سخنرانی‌ها 





چون صبح روز عاشوراكه جمعه و به روایتی شنبه دهم محرم بود. رسید. امام حسین 441 
بارانش را أرايش نظامى داد. با او ۲۲ سور ۶۰ اد وی روایتی ۸۲ بياده همراه بودند. بر 
جانب راست لشکر. زهیر بن قين و بر جانب چپ. حبیب بن مظاهر را قرار داد و برجم رابه 
برادرش عباس بن على مين قرار داد و خودش با خانواده در قلب لشكر استقرار يافت. 

عمر بن سعد نيز لشکرش را آرایش کرد بر جناح راست عمرو بن حجاج وبر طرف چپ شمر 
بن ذى الجوشن را قرار داد. خود هم نيز در قلب سياهش كه حدود ۲۲ هزار نف بودند. قرار پافت .1 

أن گاه که أن مردمان برابر حسين 86 ايستادند و يقين کرد که با او خواهند جنكيد. 

برای اصحابش خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود 





معقول باشد در تحليلها می توان به گونه‌ای دیگر نگربست و مت گفت بعيد نبود که امام با مسارزه 


الشكرء به کوفه راه یبد و به اهداف خو 





۱ 


شرح غم حسین عله السلام ۰۹ 





أما بعد فاه نزل من الأمر ما ترون ألا و ان الدّنيا قد تغيرت وأدبر معروفها و انشمرت ولم 
ببق فيها إلا كصبابة الإناء من خسيس عيش کالمرعی الوبيل ألا ترون الحق لا يعمل به و الباطل لا يتناهى 
عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه وإني لا أرى الموت إلا سعادة و العيش مع الظالمين إلا رما 

هو أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد سيف الدين أبو جعفر محمد بن عمر الجمحي كتابة أخبرنا الشيخ 
الإمام أبو الحسين زيد بن ال ن بن علي البيهقي أخبرنا ال بيد الإمام الثقيب علي بن محمد بن جعفر 
الحسني الأستربادي حدّئنا السيد الإمام نقيب النقباء ز 
الحسيني حدثنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسيز 





ن الإسلام أبو جعفر محمد ابن جعثر بن علي 





ابن هارون بن الحسین بن محمد بن هارون 
بن محقد بن القاسم بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الشلام 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسيني حدثنا محمد بن عبدافه بن أيوب البجلي حدثنا عليٍ بن 
عبد العزيز العكبري حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى عن أبيه عن تعیم بن ربيعة ار ياحي عن زيد بن 
علي عن أبيه: أن الحسين خطب أصحابه فحمه له و أثنى عليه نم قال: أيها الناس خط المرث على 
وشا نسي بلإلشوق إلى أسلافي اثستباق يسعقوب إلى 
يوسف و إن لي مصرعاً أنا لاقيه كأني أنظرآلنَأوتتاليَ تقطعها وحوش الفلوات غبرأو عفرا 
وجوه 














بني آدم كمخط القلادة على جيد ا 


می‌بینید که جه پیش آمده است. دنیا عوض شده و تغییر قیافه داده است. خوبی‌هایش 
يشث کرده و از ميان رفته است. از آرزش‌ها جز ته مانده ظرفی باقی نیست. زندگی بست 
و مانند چراگاه آفت زده شده است. نمىبينيدكه به حق عمل نمی‌شود و از باطل روی‌گردانی 





نسیست؟ بس مؤمن به ديسدار پروردگارش مشتاق می‌شود و من مرگ را جز سعادت 
و خوشبختی نمی‌دانم و زندگی با ستمكاران را جز ملالت و آزردگینمیبينم 
.. زيد بن على 0 از بدرش نقل کرد که امام حسین ‏ برای اصحایش سخنرانى کرد 


و پس از حمد و تناى الهى فرمود: 








یعقوب مشتاق دیدن یوسف بود. من 


قتلگاهی دارم که به آن خواهم رسيد. كويا می‌بینم وحش بيابان, اعضاى بدنم را باره پارهکرده 














قد ملأت مني أكراشها رضی انه رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين لن تشذ عسن 
رسول اه لحمته و عترته و 
له فيهم عدّته. 

و بهذا الإسناد عن اليد أبي طالب هذا أخبر: آي 





تفارقه أعضا: و هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه و تنجز 


أبي أخبرني حمزة بن القاسم العلوي حدثني بكر ين 








عبدلله بن حبيبحدثني تميم أبن بهلول الضبي أ 
بن زكريا حدئني محمد بن عبد الرحمن بن الفاسم التيمي حذتني عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدلله بن 
الحسن بن الحسن عن أبيه عن جدّه عن عبدلله بن الحسن قال: لما عبأ عمر بن سعد أصحابه لسحارية 
الحسين و رتبهم في مراتبهم و أقام الرايات في مواضعها وعيأ الحسين أصحابه في السيمئة و الميسرة 
فأحاطوا بالحسين من کل جانب حنى جعلره في مثل الحلقة خرج الحسين من أصحابه حتی أتى الاس 
فاستنصتهم فأبوا أن ينصتوا فقال لهم: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إليّ فتسمعوأ قولي ولا أدعوكم إلى سيبل 
الرشاد فمن أطاعني كان من المرشدين و من عصاني كازةتين المهلكين وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي 
IS‏ 





وبا آن شکم‌های خود را بر کرده‌اند. توک ی خلا در خشنودی ما خاندان پیامبر است, 
بر امتحان و بلای او صبر می‌کنيم تا داش یاهع ععلاکند. اعضا و عترت رسول الله ار 
او جدا شدنی نیست و آنان در محضر پاک پروردگار جمعند. چشم او به آنان روشن است و به 
وعده‌های خود درباره خاندان پیامبرش, وفا می‌کند. 

از عبدالله بن الحسن نقل شده که چون عمر بن سعد. لشگرش را برای جنگ با امام 
حسین له آماده کرد ودر جايكادهاى خود قرار داد و پرچم‌ها رادر محل خود افراشت و امام 
هم اصحایش رادر جناح جب و راست آراست. آن حضرت رااز هر سو محاصره کردند كوبي در 
ميان حلقه‌ای قرار گرفت. در ابن هنكام. امام از ميان يارانش بيرون آمد وبه مردم كفت 
سخنش راكوش کنند. آنان از شنيدن: سر باز زدند. پس فرمود: وای بر شما! چه شده که به 
سخنم كوش نمی‌دهید در حالی که شما را به راه راست دعوت می‌کنم. هر که اطاعتم کند 
راه يابد و آن که یی‌توجهی ک ند نابود گردد. شما عصیانگرید و سخنم را برنمى تابيد. 


شرح غم جين عل لیام ۱۱۱ 


قد انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملثت بطونكم من الحرام فطيع اله على قلوبكم ويلكم ألا تنصتون؟ ألا 
تسمعون؟ 

فتلاوم أصحاب عم بن سعد و قالوا: انصتوا له. فقال الحسين: تبا لكم أ 
استصرختمونا ولهين متحيرين فأصرخناكم مؤدين مستعدين سللتم علينا سيفأ في رقابنا و حششتم علينا 
نار الفتن التي جناها عدوكم و عدونا فأصبحتم إلبأ على أوليائكم و يدأ عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه 
فيكم و لا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنياأنالوكم و خسيس عيش طمعتم فيه من غير حدثكان ما 
ولا رأي تفيل لنا فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا تركتمونا فتجهزتموها و السيف لم بشهر و الجأش طامن 
والرأي لم يستحصف و لكن أسرعتم علینا کطيرة الدبا و تداعبتم إليها ككتداعي الفراش 

دوه مت و + + هه 


الجماعة و ترحا أفحين 





پول‌هایتان از حرام است و شکم‌هایتان از حرام پر شده. لذا دل‌هایتان مهر خورده است. 
وای بر شما! چرا نمی‌شنوید وكوش نمی‌کنید؟ 
در اين جا اصحاب عمر سعد یکدیگر رارژنتي گر ده و گفتند به اوگوش فرا دهید. پس 
امام فرمود: 
بد بخت و اندوهگین باشید. ما راب کن وشیا قفرا فی خوانید و از ما يارى می‌خواهید 
و حالاکه شما را اجابت کردیم و اعلام آمادگی نمودیم. به رویمان شمشیر می‌کشید؟! 








تش فتنه‌ای راکه دشمن مشترک ما روشن کرده. شعله‌ور می‌کنید؟ دوستان خود را 
از هر سو محاصره مكنيد وکمک کار دشمنانتان مىشويد؟! آنها نه عدالتی بين شما 
برقرار کرده‌اند ونه اميد خيرى از آن‌ها داريد. فقط حرام دنيا را به شما رسانده‌اند 
و زندكى ناجيزى که به آن طم عكرددايد. بیان كه ماگناهی كرده يا رأى و سخن نادرستی 
گفته ب اشیم. وای بر شماء حالاکه ما رانمی‌خواهید واز ما خوشتان نمی‌آید؛ چرا 
مارا رها نميكنيد وبااينكه ماشمشير نکشیده‌ايم ودلهايمان آرام است وراه 
جاره انديشى نهايى از بين نرفته, لشكر كشيدهايد؟ به سرعت مانند ملخ ريز ,که باد ن‌ها 
راجابجا می‌کند .دور ما راكرفتهايد و همديكر رامانند مكس به سوى ما خوانددايد. 


۲ مقتل الحسین خوارزمی 





فقبحا لكم فإنما نتم من طواغيت الامة و شذاذ الأحزاب و ن السیطان وعصبة الآثام 
و محرّفي الکتاب و مطفتي السنن و قتلة أولاد 
و مؤذي المؤمنين و صراخ أثمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين و أنتم أبن حرب و أشياعه تعتمدون 
وإيانا تخذلون. 

أجل والله الخذل فیکم معروف و شجت عليه عروقكم و توارثته اصولکم و فسروعكم و نجتت عليه 
قلريكم و غشيت به صدوركم فكنتم أخبث شي» سنخ للناصب و کل للفاصب. ألا لعنة لله على الناكثين 
الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم لله عليكم كفيلاً فأنتم والثه هم. 

Sot: 








رویتان زشت باد که از طاغوتیان این امتید و از احزاب پراکنده. قرآن را بشت سر نهاده. 
دميدة شیطان, اجتماع گناه کاره تحریففکننده قرآن. تعطیل‌کننده سنت‌هاء قاتل فرزندان 


انبيا. نابود کننده خاندان اوسباء ملحق کننده زنازاده به نسب. آزاردهنده مؤمنان و بلندگوی 
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2 
بر خائدان ابو 





مسخره کنندگان بزرگ, انان كه قرآن را جزء جوم كدت مىباث 
تکیه و اعتماد مىكنيد ولى ما را رها کر ده وتیازی:تحی‌کنيد. 

1 
شده و بزرگ وكوجكتان أن از يكديكر ارث برددايد و دل‌ها و سبنه‌هایتان بر آن عادت کرده 


ه خدا فسم شما هميشه افرک را کار می‌کنید ورگ و خونتان با بی وفایی عجین 





ار 


است,شما بدترين وسیله برای دشمنان ما و لقمه‌های خوبی برای غاصبان هستید. لعنت خدا 
بر پیمان شکنانی که عهد و قسم خود را بعد از محکم كردن أن می‌شکنند با آن که خدا رابر 
آن ضامن گرفته‌اند؛ " شما اینطورید (مصداق ابن آيه هستید). 





۱ اشاره است به داستان مشهور زياد پدر عبیدافه كه معاويه ادعا کرد پدرش با سمیه زنا كرده و زياد متولد 





شده است. بنابراين فرزند ابوسفيان است. 
۲ در قرآن؛ جمله لین جوا 
درباره مقتسمین, فو تفسیر مشهور و 
دارند و به ديكر أ به تفسير آیه 41 سوره ججر) 

۳ «حرب» نام بوستیان است. ۴ بركرفته از آیه ٩۱‏ سوره نحل. 


وصف مقتسمين آمده و مستهزیین در آیات بعدی است. 







یک تفسیر این است که آنچه رابه سودشان است قبول 





ایمان نمی آورند 








غم حسین عليه السلام ۱۱۳ 





بين القتلة و الذلة وهيهات من أخذ الدّنية أبى اله ذلك 
لاتوثر طاعة اللثام على مصارع الكرام 
ألا إني قد أعذرت و أنذرت ألاإني زاحف بهذه الاسرة على قلة العتاد و خذلة الأصحاب ثم أنشد: 


ألا إن الدعي بن الدعي قد ركز بين ائ 








و رسوله و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حمية و نفوس 


فان هزم فهزامون قدمأ ‏ و إن نهزم فغير 
وما أن طتناجبن ولكن منايانا ودولة آخري 
أما إنه لا تن بعدها إلاكريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى عهد عهده إلي أبي عسن 
٤‏ کم يوني جببعأ ملا زونه اي توت على لله ري و زیم 
إن زيي غلى صراطٍ شتفي 
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اده فرزند زنازاده, مرا بین دو راهى قرار داده است:كشته شدن يا 
ذلت از ما بعید است و خدا و رسولش أن را نمی‌پسندند. 
پدران باك انا باكدامن و ازادگانتجیور وانسا, ان‌های عرّتمند. حاضر به اطاعت 





انسان‌های بست نیستند و آن را بر کشته شدن باکرامت ترجیح نمی‌دهند. من عذر خود را 
بیان کردم و هشدار دادم و با ابن خانواهه کم و با این که يارانم کوفیان دعوت کننده.بی‌وفایی 
کرده و تنهايم گذاشتند. ایستادگی خواهع کرد: 

سپس امام اين شعر را خواند: داكر دشمن را شکست دهيم. بيش از این هم این کار را 
كردهايم -در ميان خانواده ما سابقه دارد ۔واگر شکست بخوريم در حقیقت شکست 
نخورد‌يم. زيرا خوی ما ترس نیست بلکه مرگمان فرا رسيده و نوبت دیگران است». 

بدانید که بس از اين. مدت زیادی خوش نخواهيد بود و آسیاب طور دیگری خواهد 
چرخید. این (حقیقت) را يدرم از قول جدم به من گفته است. حال تصمیم خود را بگیر 
حرف خود و رژسایتان را یکی كنيد و تمام نقشه‌هایتان را به کار بندید و مرا مهلت ندهيد. 


من بر خدایی که پروردگار من و شماست توکل دارم. سرنوشت هر 





نده‌ای به دست اوست 





او بر را ات" 
اواو ر واھ د 











1 زحف در این جمله ته به معنای حمله بلكه به معناى آمادگی استه چون امام حمله کننده ثيود بلكه 


دفا‌کنده بود. 





اقتباس از آيه الاسوره يونس و متن أيه ثاثاو ۵۶سوره هد 








لي ولأوليائي و أهل بيتي وأشيا 
فانهم غرونا وكذبونا و خذلونا و أنت رت عليك توكلنا و إليك أنبنا وإليك المصير. 

ثم قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر فدعي له وكان كارها لا يحب أن يأنيه ققال: ها عسمر! أنت 
تفتلني و تزعم أن يوليك الدعي بن الدعي بلاد الري و جرجان؟ واه لا تن بذلك أبدأ عهد معهود 
فاصنع ما أنت صانع فانک لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة 





يتراماه الصببان و بتخذونه غرضاً يينهم. ففضب عمر بن سعد من كلامه ثم صرف وجهه عنه و نادی 
بأصحابه: ما تنظرون به؟ احملوا بأجمعكم إنما هي أكلة واحدة. 
»0+ 

بارخدايا باران را از اینان باز دار و قحطی‌ای چون قحطی دوران بوسف برایشان بفرست 
وغلام ثقیف رابر آنان مسلط كن نا تلخى مرگ راب آن‌ها بچشاند و آخدی را وانگذارد. هر 
قتلی رابه قتل پاسخ دهد و هر ضربت را به ضربتیانتقام من و اهل بیت و بارانم راز انها 
بگیرد جه این که ما رافريب داده و خواز کردم وبه ما درو گفتند. تو بروردكار مابى و ول ما 
بر توست. به سويت آنابه مىكنيم و نزد تو باز خواهیم گشت. 





بعد از اين سخنرانی؛امام سراغ عمر سعد راگرفت و فرمود: به او بكوييد بيايد. به اوگفتند 
تانزد امام آمد در حالی که مايل نبود با آن حضرت روبرو شود. امام حسين 8 به او فرمود: ای 
عمر! تو می خواهى مرا بکشی و گمان می‌کنی زنازاده فرزئد زنازاده. حكومت ری وگرگان رابه 
تو خواهد داد؟ به خدا سوکند! هركز به ابن آرزو نخواهى رسيد. جنين مقرر شده است. حال 
هر جه می‌خواهی بکن که پس از من در دنيا وآخرت خوشى نخواهى دید. گویا سرت را 
مىبينمكه روى جوبى از نی دركوفه آویخته‌اند و بجدها با آن بازى مىكنند. عمر سعد از این 
سخنان خشمكين شد. پس رويش را از آن حضرت گرداند و به اطرافيائش كفت؛ منتظر جه 


هستيد؟ حمله دسته جمعی كنيدكه طعمه‌ای بيش نیست. 
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ثم إن الحسين دعا بفرس رسول اٹ يي المرتجز فركيه و عباً أصحابه و زحف عمر بن سعد فنادی 


ضع سهمه في كبد قوسه ثم رمى به و قال: اشهدوا لي عند الأمير 








أني أول من رمى فرمی أصحاب بأجمعهم في أثره رشقة راحدة فما بقي من أصحاب الحسين أحد إلا 
أصابه من رميتهم سهم. 
وخرج بسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيدلله بین زياد فقالا: من يبار زنا؟ فخرج 





إليهما برير بن خضير وحييب بسن مظاهرفقال لهما الحسین: اجلسا. فقام عبداله بسن عمير 






ي أراه للأقران قاتلا أخرج إن شنت فخرج إليهما فقالا له من أنث؟ فانتسب 
لهما فقالا له: لا نعرفك ليخرج إلينا زهير ابن القين أو حييب بن مظاهر و يسار أمام سالم 
+ + + و 

آغاز حمله 
امام حسين ا اسب رسول خدا رکه مرتچ رگام داشت خواست و بر أن نشست و بارانش 
را آماده جنگ کرد. عمر سعد حمله کزذ و به لامشل درد گفت: برچم را جلوبیر أن كاه تبری 





در جله کمان گذاشت و رها کرده كفتك امي ركواهى هید که من نخستین تیر راانداختم.۱ 
به دنبال او اصحابش دسته جمعی تيراندازى کردند و در اثر آن. هر یک از باران حسين 1# 
جراحتی برداشتند. 

سپس یسار وابسته زياد بن ابيه و سالم وابستة عبیدالله بن زياد مبارز طلبيدند. برير ين 
خضير وحبيب بن مظاهر سوى آنان بيرون آمدند ولى امام به آن‌ها فرمود بنشينيد. بس 

الله بن عمي ركلبى بلند شد و از امام اجازه خواست. او مردی بلند بالاو سرخ رويود. بازوانى 
قوی وشانههابى با فاصله داشت جار شانه بود امام فرمود: او قاتل هماوردان استء اگر 
می‌خواهی به نبرد آى. عبدالله به جنگ أن دو رفت از نسبش پرسیدند بیان کرد گفتند: 


نمی‌شناسیمت: زهير بن قين با حبيب بن مظاهر بيايند. يسارء جلوى سالم ایستاده بود. 











.این گواهی كر فتن عمر بن سعد کاری سياسى بود؛ زيرا با تعلّرهاو تردیدهایی كه ابن زياد از او دهده 


بود درباره آيندءاش می‌ترسید و می‌خواست خطرى او را تهديد نکند. 











الحسیس خوارزمی 


فقال له: يبن الزانية! أو لك رغبة عن مبارزة أحدو ليس أحد من الناس إلا وهو خير منک؟ ثم حمل عليه 
فضربه حتى سکت و أله لمشتفل به يضربه بسيقه | عليه سالم فصاح به أصحابه: العبد قد دهاك فلم 
يلتفت إليه حتى جاء سالم و بدره بضربة فاتقاها الكلبي بيده فأطار أصابع که ثم مال عليه الكلبي فقتل ثم 
قتل بعد ذلک. 

قال بو مختف: فلما رموهم هذه الرمية قل أصحاب الحسين فبقي في هؤلاء القوم الذين يذكرون في 
المبارزة و قد قتل منهم ما بنيف على خمسين رجلا فعندها ضرب الحسين بيده إلى لحيته فقال: هذه رسل 
القوم يعني السهام نع قال: ذ غضب لله على اليهود و النصارى إذ جعلوا له ولد واشتدٌ غضب لله على 
المجوس إذ عبدت الشمس و القمر و اثار من دونه وأشتدٌ خضب اله على قوم ار آراژهم على قتل ابن 
نبيهم, 











O 6‏ 
ابن عمير به اوگنت:ای فرزند زانيه! نمی‌خواهی مار کنی؟ همه از تو برترند. أن كاه به او 
حملهور شد و او را زد تا ساکت شد. آن دو مشقول مبرژه بودند که سالم بر کلبی حمله كرد 
پارانش فرياد زدند که مراقب باش ولی او نتوجه نشد وسالم ضربتی بر او زد.کلبی دستش را 
جلو أورد و انگشتانش بريد. بار دیگر کلبی بر او تاخت و سرانجام کشته شد. 
ابومخنف گفته است که پس از حمله جمعى. ياران حسین 1 کاهش یافتند و فقط 





كروهى ماندندكه نامشان در مبارزات می‌آی. از آنان بيش از پنجاه نفر به شهادت رسیدند. در 
این هنگام. حسين :4 دست بر محاسن كرفت و فرمود: اين تيرها فرستاده این مردمند 
و فرمود: خدا بر يهود و نصاراغضب کرد که برای او فرزندی قرار دادند. بر مجوس غضب کرد که 
به جاى او خورشيد و ماه و آتش را برستيدند وبر كروهى غضب می‌کند که بركشتن فرزند 
پیامبرش اتفاق کردند. 





لم هم نامیاز بومتف تگفته 
۽ طبرى که روابات 


ارش هارا همانند بقيه مطائبشى از ابن 





وین 
است. تنها با کلمه قال اشاره به مجموع رار یانش که در ابتذا آورده است. درد 


ابومخنف رانقل می‌کند هم این مطالب رابه این شکل ندارد. 
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والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدونه حتى ألقى لله و أنا مخضب بدمي ثم صاح: أما من سفیث 
يغيئنا لوجه الله تعالى؟ أما من ذاب یذ عن حرم رسول لْه؟ 

فلا سمع الحر بن يزيد هذا الكلام اضطرب قلبه و دمعت عيناه فخرج باكباً متضرعاً مع غلام له تركي 
وكان كيفية إنتقاله الى الحسين أله لما سمع هذا الكلام من الحسين أتى إلى عمر بن سعد فقال له: أمقاتل 
أنت هذا الرجل؟ قال: اي ولله! تلا شديدأ أيسره أن تسقط الرؤوس و تطيع الأيدي فقال: أما لكم في 
واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضي؟ فقال: واف لر کان مر لفعلت و لکن أمبرك قد أبى ذلك. 

فأقبل الحر حتى وتف عن النّاس جانبا و معه رجل من قومه يقال له قرّة بن قيس فقال له 
!هل سقيت فرسك اليوم ماء؟ ققال:لا. قال: أما تريد أن تسقيد؟ قال قرّة: 








سیت مته + + و و 





به خدا سوگند! هرگز به خواست أنها (برای بیعت) پاسخ مثبت نخواهم داد تا با صورت 
خون آلود.بروردگارم را ملاقات کنم. بس از آنفریدزد: آيا يارى كنندداى نیست که برای 
خدا ما راكمك كند؟! آبا حمايتكرى نیست تا رم رسول خدا دفاع كند؟! 


توبه خُر 

چون حر بن يزيد ابن سخن را شنید. دلش بریشان و اشکش روان شد. در حال گریه 
و زارى همراه غلام ترکیاش سوی امامرفت. ابتد نزد عمر سعد آمد و برسيد: آبا واقعأ ب این 
مرد می‌جنگی؟ عمر گفت:بله, جنكى سخت که کمترینش افتادن سرها ودستها باشد. حر 
گفت:آیا بيشنهادهاى او مورد بذيرش شما نیست؟ عمرگفت: به خدا اكر دست من بود 
مى بذيرفتم, ولى امیر نو راضى نمى شود ' 

حر با يكى ازاقوام خود به نام قره بن قيس از جمعيت دور شد و به کناری رفت به قره كفت 
اسبت را آب داده‌ای؟ كفت: نه. كفت: نمی‌خواهی سيرابش کنی؟ قره مىكويد: مطمئن شدم 








هم گفته شد كه در گزارش‌های خوارزسی, تر تیب زمائى رعايت نشده است. نحونه أن همین 








حو است که 
از آغاز جنگ بود. 





و سالم می‌آورد. در حالی که نویه حز پیش 





واه ید أن يتنحى فلا يشهد القتال و یکره أن أراه بصنع ذلك مخافة أن أرفع عليه فقلت له لم أسقيه 
و أنا منطلق فأسقيه. قال: فاعتزلت ذلك المکان الذي كان فيه وله لو أطلعني على الذي يريد لخرجت معه 
إلى الحسين فأخذ دنر قليلاًقليلً ققال له رجل من قومه: با أبا يزيد! إن أمرك لمريب فما الذي تريد؟ قال: 
والله إني اخير نفسي بين الجنّة و النار و والله لا أختار على الجدّة ا و لو قطعت و حرق 
و لحق بالحسين مع غلامه التركي فقال: یبن رسول لله! جعلني الله فداك ني صاحبک الذي حبستک عن 
الرجوع و سايرتك في الطريق و جعجعت بك في هذا المكان واه الذي لاإله إلا هو ما ظننت القرم بردون 
عليك ما عرضت عليهم و لا يبلفون بك هذه المنزلة و إني لو سوّلت لي نفسي أنهم يقتلونك ما ركيت هذا 
منک و إني قد جنتك تائب إلى ربي مماكان مني و مواسیک بنفسي حتى أموت بين يديك أفترى ذلك 
لي توبة؟ قال: نعم ينوب الله عليك و يغفر لک ما اسمک؟ قال: أنا لحر قال: أنت الجر كما سمتک امک 


أنت الحر في الدنيا و الآخرة. إنزل. 






اضرب فرسه 











+ ھچ 

كه می‌خواهد از جنگ كناره كيرد. در عین حال نم خوهد من بينم و اورالو دهم گفتم. 
اسبم را آب نداددام و با تو می‌آیم. با او کناری رقتم واگ گفته بود که جه قصدی دارد.همراه او 
به سوی حسین ل می‌رفتم. حر شروع به رفن کرد که شخضی به او گفت: ابایزید! مشکوک 
به نظر می‌رسی, جه قصدی داری؟ گفت: خودم رأ بين بهشت و دوزخ می‌بینم و چیزی را بر 
بهشت ترجیج نمى دهم حتی اگر قطعه قطعه شوم یا بسوزم. 

آن ناه اسبش را كرد و باغلام تركىاش به امام ببوست وگفت: يا بن رسول الله! فدايت 
كردم؛ من همانم که از برگشت شما جلوگیری کردم و مجبورت کردم در ابن محل فرود أبي. به 
خدا سوگندا گمان نمی‌کردم بيشنهادهاى تو را رد کنند و اگر می‌دانستم كه می‌خواهند تو را 
بکشند هرگز چنین برخوردی با تو نمی‌کردم. اکنون توبه کار آمده‌ام تادر برابرت بجنگم 
وکشته شوم. آبا توبدام پذیرفته می‌شود؟ امام فرمود: آری خدا بازكشتت را می‌پذیرد و تو را 


می‌بخشد. اسمت چست؟ گفت: خر (آزاد). فرمود: تو آزاده‌ای همان گونه که مادرت نام نهاده 





است. آزاد در دنیا و آخرت» فرود آی. 








فقال: آنا لک فار سا خر مني لك راجلاًاقاتلهم على فرسي ساعة و إلى النزول ما يصير أمري. 
ثم قال: ابن رسول هکت اول خارج علیک فأذن لي أن أكون أل قتيل بين يديك فلعلي أن أكون 


ممن يصافح جک محمداً غدأ في القيامة. 





ممن تاب الله عليه و هو التواب 
الرحيم فكان أول من تم إلى براز القوم الحر بن يزيد الرياحي فأنشد في برازه 

إني أنا الح و مأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف 

عن غير من حلّ بوادي الخيف أضربكم ولاأرى من حيف 
و روي:أنَّ الحر لمالحق بالحسين قال رجل من بني تميم يقال له يزيد بن سفيان: أما ولله لو قيت الحر 





حين خرج لأتبعته السنان فبينا هو يقاتل وان فرسه لمضروب على أذنيه و حاجبه ون الدماء تسيل إذ قال 

الحصين بن نمير: با يزيد! هذا الحر الذي كنت تتمنا فهل لك به؟ قال: نعم و خرج إليه فما ليث الحر أن قتله 

و قتل أربعين فارسا و راجلا و لم يزل ال حتى عرقب فرسه و بقي راجلا فجعل يقاتل و هو يقول: 
وۋ 





خزگفت: من سواره باشم برای شما هت اسث تاپیاده شوم. قدری سواره نبرد می‌کنم تا 
ببینم کارم به کجا می‌انجامد. ای پسر رسول خدا! من اولي نكسى بودم که در برابر شما 
دار كنم. امام 








ايستادم. اجازه بده اولين كشته کرات رکا باشم شاید فردای قيامت با جذت د 
فرمود: هر طور مايلى. تواز توب کارانی و خدا توب پذیرویخشنده ست. 

خُر نخستین مبارزه كر بود و چنین رجز خواند:«من حرم و پناه دهنده ميهمانائم كردنتان 
رابا شمشير می‌زنم وا يهترين انسانها دفاع مىكنم. از زدن شما باكى ندرم 

گفتهاند 





چون خُر به امام حسین نظ پیوست مردی از بنی تمیم به نام يزيد بن سفیان 
گفتداگر خر ببینم نيزهاى بر او خواهم زد. هنكامى كه خر مى جنكيد و سر و صورت اسبش 
زخمی شده وا زآن خون سرازير بودء حصين بن نمير به يزيد كفت: اين خُر است که سرافش را 
می‌گرفتی.بااومی‌جنگی؟ گفت:آری. يس سوى او رفت و طولى نكشيدكه به دست حر 
شد. او همجنين جهل بياده و سواره راكشت تا آن که اسبش بى شد و بياده شروع به جنگ 





كرد و می‌خواند: 





ابن الح أشجع من ذي لسدة هزیر 

ولست بالخوار عند الك لكثني الشابت عند افو 
ثم لم يزل يقاتل حتى قتل فاحتمله أصحاب الحسين حتى وضعره بين يدي الحسين و به رمق فجعل 
نت الحز كما ستنک به امك أنت الحز في الدّنيا و أنت 





الحسين يمسح التراب عن وجهه و هو يقول ل 
الحر في الآخرة. ثم رثاه بعض أصحاب الحسين. 
و قال الحاكم الجشمي: بل رثاه علي بن الحسين بقوله: 
العم الحر حر بني رياح صبور عند مشتبك الرماح 
و نعم ال إذنادى حسين فسجاد بنفسه عند الصاح 











كان بنشد عند مكافحته: 
ليت لااقتل حستي افستلا ولا اصاب الیسوم لا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضربا معضلا لا ناكلا فيهم ولامهللا 
ete‏ 
«اكر اسبم را پی کردید من فرزند آزادهام و شجاعتر از شير بالدار. هنكام حمله سست 
بلکه هنكام فرار دیگران استوار و ثابت‌قدم هستم» 





خر پیوسته جنگید تا به شهادت رسید. وقتی اصحاب امام او را نزد آن حضرت آوردنده 





رمقی داشت. امام خاک راز روی او پاک کرد و فرمود: «تو أزادماى همان گونه که مادره تو را 





ناميده است. تو آزاد در دنيا و خرتی» پس از آن برخى اران امام برايش مرثیهگفتند. 

به گفته حاكم جشمی, على بن حسين فته در رای خُر جنين فرمود: 

«خوشا به خُر رياحى که هنكام هجوم نیزه‌ها صبور بود. احسنت به حر که وقتی 
حسين ل ندای يارى داد بلافاصله جانش را در طبق اخلاص قرارداد». 

كفتهاند حر هنكام رویارویی با دشمن چنین می‌گفت: «قسم خورده‌ام كه تانکشم کشته 
نشوم وكشته شدنم هنكام روياروبى با دشمن باشد و دشمن رابا شمشیر ضربتی محکم 


مى زنم. نه عقب می‌روم و نه می‌ترسم» 











قال: ثم برز من بعده برير بن خضير الهمداني و هو يقول: 
آنابریروفتی خضیر ‏ أشربك ولا آری من ضير 
یعرف في الخير أهل الخير کذاک فعل الخير من برير 
و کان برير من عباد لله الصالحين فحمل و قاتل قتالاً شديداً و جعل ينادي فيهم: اقتربوا مني با قستلة 
المؤمنين! اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدر يين! اقتربوأ مني يا قتلة عترة خير المرسلين! فبرز إلبه رجل يقال 
له يزيد بن معقل فقال لبرير: أشهد نک من المضلین. ققال له برير: هلم فلندع الله أن يلعن الكاذب متا و أن 
يقتل المحق منا المبطل. 
فخرجا و دعوا الله تعالى في ذلك و تبارزا فضرب يزيد بريراً ضربة خفيفة لم تنضره و ضرب بسرير 
يزيدا ضربة قت المغفر و وصلت إلى دماغه فسقط قنيلا فحمل بجير بن أوس الضبي على بسرير وهو 
مشغول بیزید فقتله ىم جال في ميدان الحرب و هو يقول: 
+ + + + 





شهادت بُریر 

بس از آن. برير بن خضير همدانی به مبارزهآمد و چنین رجز خواند: من برير و فرزند 
جوانمرد خضیرم. شما رامی‌زنم و یکی دار نيكوكاران مرا به خیر و خوبی می‌شناسند وکار 
خوب من به همین است (که شما را بزنم). 

بری رکه از بندگان صالح خدا بود جنگ سختی کرد. او فریاد می‌کرد: پیش ابید ای 
ان مؤمنان! پیش آبید ای کشندگان فرزندان بدریون! پیش أبيد ای کشندگان نسل 
يد بن معقل به مبارزه آمد و به اوگفت: تو از گمراهانی. برير -او را به مباهله 
دعوت کرد و .گفت: بيا دعاكنيم خداوند دروغكو را لعنت کند و دعا کنیم آن که بر حق است. 
طرف باطل را بکشد. آن دو دعاكردند و سپس مبارزه را آغاز كردند. يزيد به برير ضربه‌ای زد 


که کاری نبود ولى برير ضربتى زد که كلاخود رقيبش راشكست و به مغز رسيد واو راکشت. 









در اين هنگام كه برير متوجه يزيد بود. بجير بن اوس ضبّى بر او حملهور شد واورا به شهادت 
رساند. آن‌گاه در ميدان جولانی داد و رجز خواند: 








۲ مقتل الحسين عوارزمی 


سلي تخبري علي وأنت دسیمة غداة حسين و الرساح شوارع 
ألم آت أقصى ما كرهت ولم يحل 
معي يسزني لم تسخنه كسعوبه ‏ و أبيض مشحوة الفرارین قاطع 





الوغى والروع ما أنا صانع 


فجردنه في عصبة ليس دينهم كديني واني بعد ذاک لقانع 

و قد صبروا للطعن والضرب حسراً وقد جسالدوا لوا ذلك نافع 

فأبسلغ عبيدالله إما لقسيته بأنسي مسطيع للسغليفة سامع 

قستت بريراً نسم جللت نعمة ‏ غداة الوغى لما دعا من يقارع 

ثم إنه ذكر له بعد ذلك أن بريرأكان من عباد الله الصالحين ثم جاءه ابن عم له يقال له یداه بن جابر 
فقال له:و يلك يا بجير! أقتلت بر بر بن خضير؟ بأي وجه تلقى ربك غدا؟ فندم و قال: 
فلو شاء ري ما شهدت فتالهم ولاجعل التعماء عند أبن جابر 
لقد كان ذاك الیرم عارأ وسبّة تير به الأبناء عند المعاشر 
e90‏ 





١ای‏ سپیده دم نکوهیده! از من خبر بگی در أن روز حسین ا که نيزهها جربان داشت. 
آیا تمام همت خود را به کار نبستم و مگرهنگام جنك و ترس چیزی فروگزا نکردم؟ بامن 
نیزه‌ای است که گره‌هایش به من وفادارند و شمشير درخشان و بوانى كه دو لبداش تيزند. أن 
ر در ميان گروهی برهنه کردم که دینشان مانند دين من نبود و من به این مقدار راضىام. 
آنان در برابر طعن نيزه و ضربه شمشیر با سرهای برهنه بابداری و زد و خورد کردند اگر 
بدردشان بخورد! اكر ابن زباد را دیدی به أو بگو که من فرمان بردار و شنوای خلیفه‌ام.بریر را 
کشتم ودر هنگامه نبرد که هماورد خواست بر او منت گذاشتم (و به جنگ او رفتم») 

بعد از این به بجیرگفتند که برير از ندگان شایسته خداوند بود. بسر عمويش عبيدالله بن 
جابر هم به أو اعتراض کرد که با چه روبی می‌خواهی خدا را ملاقات كنى که برير راکشتی؟! 
بجير پشیمان شد و این اشعار راگفت: 

دار خدامیخواست من بااین‌گروه نمی جتكيدم وا گرمیخواست همه خوی هارابه بسر عمويم 


نمىداد. این رو سبب ننگ و عار شد و فرزندان مارا در احتماعات سرزنش خواهند کرد. 





شرح غم حسین عليه السلام ۱۲۳ 





فياليت أن ي كنت في الحم حيضة ويوم حسين كنت في رمس قایر 


يا سوأتى ماذا أقول لخالقى؟ وماحجّتى يوم الحساب القماطر؟ 
و يا سوأتي ماذا أقول لخالقي حجتي يوم الحساب 








: ثم خرج وهب بن عبدالله بن جناب الكلبي ركانت معه امه فقالت له: قم يا بني! فانصر أبن سنت 
رسول الله فقال: أفعل با اماء! و لااقصر إن شاء الله ثم برز و هو يقول: 








تنكروني فأنا ابن الكلبي سوف تروني و ترون ضربي 
و حملتي و صولني في الحرب أدرك ثاري بعد ثأر صحبي 
وأدفع الكرب بيوم الكرب فما جلادي في الوغى للعب 
ثم حمل فلم يزل يقائل حتى قتل جماعة فرجع إلى امه و امرأنه فوقف علبهما فقال: يا ماه أرضيت عني؟ 
+ + و 
كاش متولد نشده بودم و يا (مرده و) در قبر بودم و روز حسین 876 را نمی‌دیدم. وای بر 


من! به خدایم جه بگویم و در قيامت جه پاسخی خواهم داشت؟:۱ 


مبارزات ياران 

پس از این وهب بن عبداله بن جناب کلبی به مهداننآمد. مادرش که بو بود گفت: فرزندم 
برخیز و پسر دختر بيامبر را يارى كن.كفت: چنین خواهم کرد ای مادرا و به نبرد آمد 
و می‌گفت:«اگر مر نمى شناسيد ابن کلبی هستم که اکنون با من و مبارزهمآشنا خواهید شد 
و حماهام را خواهید ديد. انتقام خود و دوستانم را خواهم كرفت و اندوه را ازامروزكه باغم 
و اندوه همراه شده برطرف مىكنم. ضربات من در نبرد. شوخی بردار نیست». 

وهب حمله كرد و گروهی رااز پای در آورد. آن گاه نزد مادر و همسرش برگشت و به مادر 
گفت: از من خشنود شدی؟ 





'. خوارزمی گزارش شهادت برير را تلفيقى از روایت ابن اعم و طبری آورده و در بیان آن به شتا افتاده 
است. اولانام قائل برير در منابع دیگر كعب بن جابر آمده و بجیر ب 
معرفی شده» شناخته شده نيست. انبا کسی كه اشعار 


س که در این جا به عنوان قاتل أو 








است که ادا با 





برير دركير شد از او شکست خورد نه بسر عموی قاتل كه نامش را عبيدافه بن جابرآورده واصلاً 


شناخته شده نیست, (بنگرید به تار الطبرى. ۲۳۳۸۵ اناب الاشراف, ۳۹۹/۳ 


۴ مقتل الحسین 





فقالت: ما رضيت أو تقتل بین يدي ابن بنت رسول ‏ فقالت له امرأته: أسألك بالله أن لا تفجعني 
بنفسك فقالت له اه لا تسمع قولها ‏ ارجع فقاتل بین يدي ابن بنت رسول الله ليكون غداً شفيعك عند 
رټک. فتقدّم وهو یقول: 
إنسي زعيم لك ام وهب بالطعن فيهم تارة و الضرب 
فعل غلام موّمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحصرب 
إني آمرژ ذو مره وعصب ‏ ولست بالخوار عند التكب 
حسبي بنفسي من عليم حسبي ‏ إذا انستميت في كرام المرب 
ولم يزل يقائل حتى قطعت يمينه فلم يبال و جعل یقانل حتى قطعت شماله ثم قتل فجاء: 
تمسح الذم عن وجهه قأبصرها شمر بن ذي الجوشن فأمر غلاما له فضربها بالعمرد حتی شدخها و قستلها 
فهي أل امرأة قتلت في حرب الحسين. 
و ذکر مجد الأئمة السرخسكي عن أبي عبداله الحدّاد: أن وهب بن عبداثه هذاكان نصرانيا 
فأسلم هو امه على بد الحسين أله قتل في السباوز ةأريبعة و عشرين رجلا واشني عشر فارساً 
+ موه 8 








له امه 


مادر كفت: راضى نمی‌شوم تادر برابر فرژند دختر پیامبر کشته شوی! همسرش گفت: تو را 
به خدا مرا به ندوه و مصیبت خودت گرفتاز نکن ماد گت لمختش كوش نده و در حضور 
نوه رسول الله نبرد كن تا فردای قيامت 
مادرا من چون بنده مؤمنى ضمانت می‌کنم که با شمشير و نیزه بر اینان بزنم تاطعم تلخ 
جنگ را بچشند. من مردی قوی و استوارم ودر موقع سختی و بلاه سست نيستم. خدای دنا 


بيع تو باشد. وهب به میدان رفت و می‌خواند: بای 





مراکافی است جه اين که به بزرگان عرب نسب می‌برم» 

أو پیوسته جنكيد تا دستش بریده شد ولی توجهی نکرد و جنگید تادست چپش هم 
قطع شد. مادر به سراغش آمد و خون از صورتش پاک می‌کرد که شمر متوجه این زن شد 
و غلامش را فرستاد و تابا عمودی بر سر اوكوفت و سرش را شکست که منجر به قتلش شد أو 
نخستین زن شهيد در نبرد حسينى بود 

در روایت دیگری آمده که وهب بن عبدالله. مسیحی بود که خود و مادرش به دست 
ش ۲۴ فر يسياده و ۱۲ سواره راکشت. 





امام حسين #8 اسلام آوردند. او در 











عليه السلام ۱۲۵ 





فاخد أسيرأ واتي به عمر بن سعد فقال له: ما اشد صولتك! ثم مر فضرب عنقه ورميبرأسه إلى عسكر 
الحسين فأخذت امه الرأس فقبلته ثم شدّت بعمود النسطاط فقتلت به رجلين فقال لها الحسین: ارجعي ام 
وهب! فان الجهاد مرفوع عن النساء. فرجعت و هي تفول: إلهي لا تقطع رجائي فقال لها الحسین: لا يقطع 
الله رجاک يا ام وهب! أنت و ولدک مع رسول الله و ذريته في الجئة. 
قال: ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأزدي و هو يقول: 
اليوم با نفس إلى الرحمن تمضين بسالروح وبالريحان 
اليوم تجزين على الإحسان قدكان سنك غابر الزمان 
ماخط باللوح لدی الديّان فساليرم زال ذاک بالغفران 
لا تسجزعي فكل حي فان والصبر أحظى لک بالأمان 
+ و وه 





سپس به اسارت درآمد و او را پیش عسر ین بردند. ابن سعد دستور داد گردنش را زدند 
و سرش رابه طرف سباه حسینی نداختندمجادرش را برداشت و بوسید وعمود خیمه‌ای 
را برداشته دو نفر راکشت. امام حسین له به او قرمود: برگرد که جهاد بر زنان نيست. زن 
برگشت ومی‌کفت: خدايا اميدم را قطع للم رودا امیدت را قطع نمی‌کند. تو 
و بسرت با رسول خدا و ذریه‌اش در بهشت هستيد ' 

پس از آن عمرو بن خالد ازدی به ميدان آمد و چنین رجز خواند: ای نفس! امروز با شادی 
وشادابی به سوى خداى رحمان مىروى. امروز خوبی‌های گذشته‌ات را پاداش مىدهند 


+ می‌شود. نأراحث 











.١‏ آنجه خوارزمى به نبع ابن اعثم درباره وهب بن عبداقه كلبى آورده اس در ماع دیگر وجود نداردا 
بلکه آنان شبيه اين جريان را برای عيدالله بن عمير كلبى نقل كردماند (بنكر يد به انساب الاشراف, 9501/7 
تار الطبرى, ۴۳۰/۵ و ۲۳۸).از مجموع قرائن مانند یکی بودن رجزها و شباهت زياد كزارشهاء به نظر 

ششم به نیع را يافته و سبب اشتباه بين دو تقر و مار با 





می‌رسد این مورد هم از جاهایی است که 
همسر او و سپس توجیهات غير علمی شده است این مطلب در كتب هم سطح و معاصر خوارزمی مان 
مناقب ابن شهر آشوب آمده و پس 











از آن به بحار راه يافته است. 





فقاتل حتی قل ثم تفدم إبنه خالد بن عمرو بن خالد الأزدي و هو يقول: 
صبرا على السوت بني قحطان كيما نکون في رضى الوحمن 
ذي السجد والعرّة والبسرهان يا أبتا قد صرت في الجنان 

ثم حمل فقاتل حتّى قتل. ثم خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي و هو بقوا 
عبرأ على الأسياف والأسنّه صسبراً عليها لدخول الجنّه 
وحور عين ناعمات هه لمن يريد الفوزلابالظئه 
يانفس للراحة فاطر حنّه رفي طلاب الخير فارغيئه 

ثم حمل و قانل قتالاً شديدأ فقتل ثم خرج من بعده عمير بن عبدلله المذحجي و هو بقول: 
فد علمت سعد وحي مذحع أني ليث الفاب لم اجهع 
أعلو بسيفي هامة المدجّع وأتسرك القسرن لدى التعرج 





فريسة الضبع الأزل الأعرج فمن تراه واقفاً بسمنهجي 
هب 
او نبرد کرد تابه شهادت رسید. بس اران فرزئتاش څالد بن عمرو بن خاند ازدی پیش آمد 
و می‌گفت:های بنی قحطان! بر مركا ِب لا غیت ای رابا مجد وعزت و عظمت به 
دست آرید. ای پدرا تو در بهشت هستی» 
اوهم نبرد کرد تا به شهادت رسید و سعد بن حنظله تمیمی به میدان آمد وجنين رجز 
خواند: «بر شمشیرها و نيزهها صبر كنيد تابه بهشت و حوریه‌های ناز پروره برسید. ایا برای 
کسی است که می‌خواهد به سعادت قطعی برسد. ای نفس! برای راحتی (آخرت) خود را (به 
سختی) بيفكن و برای رسیدن به خوبی رغبت کن» 
أو حمله کرد و جنگ سختی کرد و به شهادت رسید. پس از او عمیر بن عبدالله مذحجی 


بیرون شد و رجز خواند: 





اقبيله سعد و مذخج می‌دانند که من شیر بيشه بی‌صدایم. شمشیر رابر سر کسی که سرتا 





پا سلاح است فرود می‌آورم و سر راشکسته وامی‌نهم. همانتد شکار کفتاری که خودش را 
لنگا 





که می‌تواند سر راه من بايستد؟». 





ولم بزل يقاتل قتالاً شديدً حتی قتله مسلم الضبابي و عبدلله البجلي اشتركا في قتله ثم خرج مسلم بن 
عوسجة الأسدي وهو يقول: 
إن تسألوا عني فإني ذو ليد من فرع قوم من ذري بني آسد 
فمن بغاني حائد عمن الرشد وکسافر بسدین جار صمد 
ثم تابعه نافع بن هلال الجملي و هو يقول: 
أنا على دين علي سن هلال الجملي أضربكم بمنصلي. تحت عجاج القسطل 
فخرج لنافع رجل من بني قطيعة فقال لنافع: أنا على دين عثمان فقال نافع: إذن أنت على دين الشيطان 
و حمل عليه ففتله. 
فأخذ نافع و مسلم يجولان في ميمنة ابن سعد فقال عمرو بن الحجاج وكان على الميمئة: ويسلكم يا 
اء مهلا! آندرون من تغاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر و أهل البصاثر و قوما مستمیتین 
مهد ج+ج ي 





اوهم نبرد سختی کرد تا مسلم بو بجلى اورابه شهادت رساندئد. سپس 
مسلم بن عوسجه اسدى به ميدان آمو تین رج خوا 





«اگر می‌خواهید مرا بشناسيد من 
شیری از ذراری قبمله بنی اسد لک عبات دی كند از راه هدایت برکنار و به دين 
خدای قادر, بی‌نیاز وكافر است» 

نافع بن هلال جملی بشت سر او بیرون آمد و خواند: «من فرزند هلال جملى ام که بر دين 
على 18 هستم. در زیر غبار میدان جنگ با شمشیرم شما را مي‌زنم» 

مردی از بنی قطیعه برابر نافع آمد وگفت: من بر دین عثمان هستم. نافع گفت: بس بر 
دين شیطان هستی آن كاه بر او حملهور شد و او راکشت. 

نافع و مسلم در جناح راست لشکر عمر بن سعد به جولان پرداختند. عمروبن 
حجاج که فرمانده جناح راست بود گفت:ای نادانان! قدری تأمل کنيد. مىدانيد با 
چه کسانی می‌جنگید! اینها تک سواران اين شهر و اهل بصیرت و آماده مر 








.١‏ تركى «دين علی مر «دين عثمان» كه در رجزهاى فراوانى از شهداى كربلا آمده است. به طور 


خلاصه معادلی چون مذهب شيعه رادارد 





و ستی امرو 











منکم أحد إلا قتلوه على قلتهم وله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لفتلتموهم. فقال ابن سعد له: 
صدقت! الرأي ما رأي فأرسل في العسكر يعزم علیهم أن لا رجل منكم فلو خرجتم وحدانا 
الأتوا عليكم ميارزة. 

ثم دنا عمرو بن الحجاج من أصحاب الحسين ثم صاح بسقومه: يا أهل الكوفة! ألزموا طاعتکم 
و جماعتكم و لا ترتابوا في قتل من مرق من الدين و خالف إمام السلمين. 

فقال له الحسين: يابن الحجاج! أ 
عم أينا المارق عن الدين و من هو أولى بصلي الثار. 

ثم حمل عمرو بميمنته من نحو الفرأت فاضطربوا ساعة فصرع مسلم بسن عوسجة وانصرف 
عمرو بسن الحجاج وارتفعت الغبرةفإذا مسلم صريع فسشي إليه الحسين فإذا به رسق 

+ + بو 1 . تس 
این که تعدادشان اندک است. هر که به چتیگ آنان رود کشته می‌شود. اگر آنان را 


سنگباران نکنید شما را خواهند كشت. عمل بيع د راست می‌گویی و نظرت درست 











تحرّض الناس؟ أنحن مرقنا عن الدين وا 


أست. به این جهت شخصى را فرستاد نا درَانَ یشک نا دهد کسی با آنان نبرد تن به تن 
نکند. اگر تنها به نبرد آنان روید بر شها يروز یمین 
بس از آن عمرو بن حجاج به اصحاب امام حسين ل نزديك شد و .برای تحریک ياران 
خود ‏ فرباد زد: ای اهل كوفه! بر طاعت خود باقى باشيد و جماعت را ترك نكنيد. در کشتن 
که از دين بركشته وبا پیشوای مسلمين (یزید!) مخالفت مىكند. تردید 





حسين .48 به او فرمود: ای فرزند حجاج! مردم راضد من تحريك می‌کنی؟ آیا ما از دين 
بیرون رفتهايم و شما ثابت قدم هستيد؟ به خدا سوكند! در ينده خواهى فهميد كدام يك از 





تریم؟ 

عمرو همراه جناح راست لشکر به سوی فرات رفت و مدتی به نبرد پرداخت, در این 
رویارویی: مسلم بن عوسجه بر زمين افتاد وغباری به هوا خاست. چون عمرو بن حجاج 
برگشت. دیدند مسلم کشته شده است. وقتی امام به با 


دين بیرون رفتهايم و کدام به آتش 


الین او آمد. هنوز رمقى داشت. 











فقال له الحسين: رحمک اله با سام! قوم من قُضى لخب و منم من بم 
حبيب بن مظاهر فقال له: عر الله علي مصرعك يا مسلم! أبشر بالجنة. 
قال له حبيب: لولاأني أعلم أني لا حن بك في أثرك من ساعتي هذه لأحببت أن توصي ال بكل ما هتک 
حتى أحفظك في ذلك لما أنت أهله في القرابة و الدين فقال له بلی اوصيك بهذا رحمک الله و وما إلى 
الحسين أن تموت دونه. 

فقال له: أفعل و رت الكعبة فما أسرع من أن مات. فصاحت جارية له: يا سيداه! يا بن عرسجتا 
أصحاب عمر بن سعد مستبشرین: قتلنا مسلم بن عوسجة ققال شبث بن ربعي لبعض من حوله: تكلتكم 
امهاتکم! أما أنكم تقتلون أنفسكم بأيديكم و تذلون عرّكم أتفرحون أن يقتل مثل مسلم بن عوسجة؟ ما 
والذي أسلمت له لرت موقف له في المسلمين كريم ولله تقد رأيته يوم آذربيجان قتل سئّة من المشركين 
قبل أن تشم خيول المسلمين. 








ادی 








+ 4ب 
أ٠'‏ را تلاوت کرد وگفت: خدا 





أيه مهم من قضئ حبَه وله من تشتظر وما بو تب 
تور رحمت کند. حبيب بن مُظاهر هلم به مببلم گفت كشته شدن تو برای من بسیار دشوار 
است. بهشت بر تو بشارت باد. مسلم با ای َعیّف گفت: خدا نو را به خير بشارت دهد. 








حبي ب كفت: اكر نبودكه می دانم اس ره تو یندم دوست داشتم وصيتهايت 
را بشنوم و به أن عمل كنم جه این که تو اهل دوستى و ديانت هستى. مسلم گفت: تو راوصیت 
می‌کنم که در راه این مرد امام حسين 188 كشته شوى. 

يب كفت: به خدای كعبه جنين خواهم کرد. مسلم. جان به جان آفرين تسلیم کرد 
وكنيزش فريادٍ ويا سيداه ويا بن عوسجتاه؛ سر داد. در این هنكام اصحاب عمر بن سعد با 
خوشحالی فرياد زدند كه ما مسلم بن عوسجه راكشتيم. شبث بن ربعى به اطرافبانش گفت: 
مرگ بر شماء خودتان را به دست خود هلاک می‌کنید وعزت خود رابه ذلت تبديل مىكنيد. 
آي به کشته شدن شخصى مثل مسلم خوشحالى مىكنيد؟ جه جاهایی كه مسامانان به واسطه او 
عظمت يافتهاند ودر جنگ آذربایجان بيش از رسيدن لشكر مسلمبن, شش نفر از مشركان راکشت. 





.١‏ (مزمتان بر عهد خود وفادار ماندئد) گروهی ابن عهد (وظيفه) راب انجام رساندند و گروهی در انتظار 


انجام آن هستند. سوره احزاب: آبه 








له و قاتل أصحاب الحسین قنالاً شديداً و انا هم |شنان 
و ثلاثون فارسا فلا یحملونعلیجانب من أهل الکفة | شفوهفدعا عمر بن سعد بالحصين بن نمر في 
فأقبلوا حتى دنوا من الحسين و أصحابه فرشقوهم بالنبل فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم 
و قاتلوهم حتى انتصف النهار و اشتد القتال و لم يقدر أصحاب ابن سعد أن يأتوهم إلا من جانب واد 
لاجتماع و تقارب بعضها من بعض. 

فأرسل عمر بن سعد الرجال ليقوّضوا الأبنية من عن شمائلهم و أيمانهم ليحيطوا بها و أخذ الشلائة 
و الأربعة من أصحاب الحسين يتخللون بينها فیشدون على الرجل و هو يض و ينتهب فبرمونه من قريب 
فيصرعوله و يقتلونه فأمر عمر بن سعد أن يحرقوها. ال الحسين لأصحابه: دعوهم فليحرقوها فإنهم 
لو فعلوا لم يجوزوا إليكم منها. فأحر قوها و کان ذلك كذلك. و قيل: قال له شبث بن ربعي: أفزعت النساء 
كلتك اتک! فاستحيى من ذاک وأنصرف عنه و جعلوا لا 
هه 





قال: نم حمل شمر بن ذي الجوشن ثب 

















نهم إلا من وجه واحد 





پس از أن شمر بن ذى الجوشن حمله‌ور شدرولی برابرش مقاومت کردند وياران امام به 
سخنی جنگیدند. آنان ۲۲ سوار بودند و به هر سحت ازكوفيان که بورش مى بردند. آنان را 
شكست می‌دادند. عمر سعد, حصين بن ُميررا با ۵*۰ ثبرانداز فرستاد تابه لشكر امام 
حسين 18 نزديك شدند و آنان را تَرئزا نكووند يه طورى که اسب‌های أنان بى شد. جنگ تا 
نیمه روز ادامه يافث و شدت كرفت اما لشكر عمر سعد فقط از یک سو مى توانسث حمله كنده 








زیر خیمه‌ها به هم پیوسته بود 


عمر سعد عده‌ای را فرستاد که خیمه‌ها رااز چپ و راست یاران امام بر هم بزنند تابر آنان 





احاطه داشته باشند. ياران امام. سه جهار نفری در ميان جادرها بودند و وقتی دشمن برای 
غارت و خراب كردن می‌آمد. بر آن‌ها حمله می‌بردند و آنها راغافلكير کرده می‌کشتند. عمر 
سعد دستور داد آن‌ها را آتش بزنند. و امام به بارانش فرمود: بگذا 





يد اتش زنند چون در این 
صورت دیگر نمى توانند از آن‌ها بگذرند و به شما برسند. لشکر کوفه آن‌ها را 
طو رکه امام گفته بو شد. بنا به نقلى شبت بن ربعى به عمر سعدگفت: مادرت عزادارت شودا زنان را 








تش زد وهمان 


به جزع و فزع انداختى.يس خجالت کشید واز آنجا رفت واز آن يس از يك سو حمله می‌کردند. ۱ 





نقل خوارزم با برمختف در لسمت. و اعتراض شبث بن ریعی دربره أل زدن 


خیمه‌های خانواده امام به شمر است (تاري الطبرتي. ۳۳۸۵ 





| آبا عذرة الضبابي من أصحاب شمر. 
یقتل من أصحاب الحسین الواحد وا ن ذلك فیهم لقأتهم و يتل من أصحاب 
عمر العشرة و العشرون فلا يتبين ذلك فیهم لكثر تهم. 
قال: و رأى أبو ثمامة الصيداوي زوال الشمس ققلللحسین: يا أبا عبدائه! نفسي لك الفداءآر 
هؤلاء قد اقتربوا و لاوالثهتقتل حتى اقتل دونك و احبّ أن ألقى ربي و قد صلیت هذه الصلاة التي دنا وقتها. 
فرفع الحسين رأسه إلى السماء و قال له: ذكرت الصلاة جعلك اله من المصّين نعم هذا أول وقتها قم 
قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي 


رشد أصحاب زهير بن 








99% 





دراينجا دوستان زهیر بن قين حمله‌ای كردند وابوعذره ضبابى راكه از همراهان شمر بود. 
ته از اصحاب امام حسين 1 يك نفر و دو نفر کشته مىشدندكه به دلیل کمی 
تعدادشان مشخص بود لیکن از اصحاب عمر سعد ده نفر و بيست نهر كشته مىشد ولى 





چون زياد بودند, معلوم نمىشد. 


نماز ظهر و ادامه میا 
ابونمامه صیداوی ' متوجه ظهر شد وب مام گفت؛جانم فدایت! دشمن نزدیک شده 





و پیش از تو من کشته خواهم شد ولى دوست دارم پیش از ملاقات پروردگارم اين نماز را 
خوانده باشم. حسین 8 سرش را به آسمان بلند کرد و فرمود: نماز را یاد کردی خدا تو رااز 
نمازگزاران قرار دهد. درست می‌گوبی الآن اول وقت است. سپس فرمود؛ از اینها بخواهيد 
دست نگه دارند تا نماز بخوانيم. 





١.نام‏ لو زياد بن عمرو بن شر يب واز قبيله هشدان است (جمهر: نساب العرب. ۳۹۵ بيش از قيام حسینی 
از ار يادى نشده اسث. ابوثمامه همراء مسلم بن عقيل در كوفه بود و فرماندهی بخشي از سپاهمسلم 
عهده داشت (تار الطبري, ۳۶۲/۵ و ۳۶۹) و سرانجام دركربلا به شهادت رسيد (اتساب الاشرات 
۳۰۵/۳ ام موزخحان جز يات مبارزء و چگونگی شهادت 
ابومامة الصائدى ابن هم له کان عدوا لهه (تارم 











عبارت است: 





اپومختف از او ياد شد 





الطبرى. ۴۴۱/۵) که به دلبل مر فوح بود نكنيه, بابد گفت: ابو ثمامه پسر عمویش راکه دشمن او بوددكشت» 





نه این که #ابو مامه به دست بسرعمويش که دشمن او بود.كشته شد» 








فقال له الحصين بن نمير: إنها لا تقبل منک ققال له حبیب بن مظاهر: لا تقبل الصلاة زعسمت من آل 
منک يا ختارا فحمل عليه الحصين و حمل عليه حبیب فضرب 
الفرس ووقع عله الحصين فاحتوشه أصحابه فاستتقذره 


ققال الحسین الزهير بن القين و سعيد بن عبدلله: تما أمامي فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه 


رسول الله ب وجهالفرس فشبٌ 





حتّى صلی بهم صلاة الخوف. روي أَنّ سعيد بن عبدلله :م أمام الحسين فاستهدف له یرمونه 
بالنبل فما أخذ الحسين يمينا و شمالا إلا قام بين يديه فما زال برمى حتى سقط إلى الأرض و هو يسقول: 
الهم العنهم لعن عاد و مود هم أبلغ نيك عني السلام و أبلفه ما لقيت من ألم الجراح فا 


بذلك نصرة ذرية نبيك ثم مات فوجد به ثلاثة عشر سهما سوي ما به من ضرب السيوف و طعن الرماح. 








قال: ثم خرج عبد الرحمن بن عبداله اليزني و هو يفول. 
ب چ ب وه 

حصين بن نمیر گفت:اين نماز از تو قبول می‌شود. حبیب بن مظاهر به اوگفت:ای 
فريبكارا كمان مىكنى نماز از خاندان ببامير قو نم شود و از تو پذبرفتهمی‌شود؟! حصین 
به او حمله کرد و حبیب صورت اسبشزازد. میس دستانش راپلند کرد و حصین افتاد. يارانش 
دور او جمع شده. نجاتش دادند. 

امام به زهير بن قین و سعید بن عبدالله فرمود: جلوی من بايستيد و آنها چنین کردند 
وامام همراه نيمى از بارانش نماز خوف خواند. ر 


جلوى امام ايستاد, أو رابا تير می‌زدند. هركاه امام حركتى به سمت چپ و راست می‌کرد. 





وایت شده که چون سعيد بن عبدالله حنفى 
سعيد هم روبروى امام مىايستاد و مثل او جابجا می‌شد تا آن که بر اثر تيرها بر زمين افتاد 
واين جمله رامىكفت: خدايا!اينان را مانند قوم عاد و ثمود. لعنت كن واز طرف من به 
پیامبرت سلام برسان و به او بكوكه من از درد و جراحت جه كشيدم ولى هدفم يارى ذربه 


بيامبر است. سپس از دنیا رفت وغير از ضربت شمشیرها و یزههاء ۱۳ تیر بر بدن أو يافتند. 





پس از او عبدالرحمن بن عبدالقه يزنى به ميدان رفت و چنین رجز خواند: 


شرح غم حسين عليه لام ۱۳۳ 





أناابسن عبداله من آل يزن «يني على دين حسين وحسن 


أضربكم ضرب فتى من الیمن أرجو بذاك الشوز عند المؤتمن 


ثم حمل فقاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده یحیی بن سليم المازني و هو يقول: 
لاضربن اليسوم ضرباً فيصلا ضرباً طلحفي في العدى مستأصلا 





وخندف بعد بني نزار 
لأضربن مشر الفجار 
يبشع لي في ظلمة الفبار 
دون الهداة السادة الأبرار رهط النبي أحمد المختار 





+ وج 


«من عبدالله از خاندان يزن و بر دپل یی وین فا هستم. همانند جوانی از اهل 





خدایی که تکیه امن انتت؛امید سعادت دارم 
نمیا وفت و گت 


يمن شما را می‌زنم 











«امروز شما را به ضربه‌ای بزنده خواهم زد. ضربتی محکم که دشمن را نابود کند. نه از 
رویارویی با نان ناتوائم ونه فرار می‌کنم. چونان شیری هستم که از بچه شيرها دفاع می‌کنم». 

سپس حمله کرد و جنگید تابه شهادت زسید. پس از او قرّة بن ابی‌قزه غفاری بیرون آمد 
و چنین خواند: 

«بنی غفار و قبیله مض رکه شاخه نزار هستند ' به حقيقت می‌دانند که من شير بيشه 
شکاری‌ام وجمع بدكاران رايا شمشیر تيز و بزنده‌ای که در تاريكى غبارألود. شعاع درد 
می‌زنم واز هدايتكران ياك و بزركان خاندان بيامبر بركزيده. دفاع می‌کنم» 














ب یاس بن مضر است که بعد از مركش بنو مضر رابه نام او خوائدئد. نزار هم پدر عضر است. 
طايفه فار از نسل الياس و خندف هستند. 





۴ مقتل الین خوارزمی 








ثم حمل ققاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده مالك بن أنس الكاهلي و هو يقول: 
قد علمت كاهل ثم دودان والخندفيون وقيس عيلان 





بأ قسومي آفة للأقران وانني سيد تل الفرسان 
ثم حمل فقاتل حتّى قتل. ثم خرج من بعده عمر بن مطاع الجعفي و هو يقول: 


أنا ابن جعف وأبي مطاع وفي ب مرهف قطاع 





و أس مر سنانه لاع يبري له مسن ضوله شعاع 
قد طاب لي في يومي القراع دون حسسين ولهالدفاع 
ثم حمل فقاتل حتى فتل. ثم خرج من بعده حبيب بن مظاهر الأسدي و هو يقول: 
أنسا حبيب وأبي مظهر فارس هيجاء وحرب تسعر 
فانستم عند العديد أكثر رنحن أعلى حجّة وأظهر 
وأنتم عند الهیاج غدر .و نحن أوفى منكم و آصیر 
IIS‏ 
سپس حمله کرد تاکشته شد. پس از او مالک بن انس کاهلی آمد و این رجز را خواند 
«مردمان قبایل کاهل و دودان و مقر و تک عیلان می‌دانند که قبیله ما (بنی‌کاهل) آفت 
شجاعان هستند و من رييس اين جنگاورانم» او حمله برد و جنگید تابه شهادت رسید. 





آن گاهعمربن مطاع جعفی به ميدان أمد و چنین گفت: «من از قبیله جعفی هستم 
و پدرم مطاع نام دارد. در دستم شمشیری تيز و بزنده است. پیکانش به رنگ نمکین برق 
می‌زند به طوری که از نور آنء شعاع ساطع است. برای من مايه خوش وقتی است که در برابر 
حسین ل شمشير بزنم واز او دفاع کنم» او هم حمله کرد و جنگید تابه شهادت رسید. 

أن گاه حبیب بن مظاهر اسدی به میدان بیرون شد وأين طور می‌خواند: «منم حبيب و پدرم 
مظه رکه هنكام شعلهور شدن آتش جنگ. تک سوار جنكاورم. شما تعدادتان زياد ست ولی 
ما در حقانیت بالانر و أشكار تريم. شما در جنكيدن حیله مىكنيد ولى ما وفادار و صایریم» 












.١‏ بلاذرى مصرع اول این شعر را را بدر بن مغفل... بن كداع ثبت كرده و به جای 


مطاع در رجز كداع آوردء است (انساب الاشراف, ۴۰۵۳ طبرى ابن دو نام و این رجز راندارد. 


شرح غم حسين عليه اللام ۱۳۵ 





نم قاتل و جعل يحمل و یقول: 
اقسم لوكتتم لنا أعداداً أو شطركم ولیتم الأكتاداً 
باشو قرم جار 
فحمل عليه رجل من بني تميم فطعنه فذهب يتوم فضربه الحصين ابن نمير على رأسه بالسيف فوقع 
و نزل التميمي فاحترٌ رأسه هد مقتله الحسين ققال عند لله أحتسب نفسي و حما أصحابي و قيل: بل قتله 
رجل يقال له بديل بن صريم و أخذ رأسه فعلقه في عنق فرسه فلما دخل الكوفة ر 
و هو غلام غير مرا 
وکان عبدا أسود فجعل قول و هو يحمل عليهم: 
كيف يرى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي القاطع المهنّد 
أحمي الخيار من بني محمد أذْبّ عسنهم باللسان والييد 
أرجو بذاک الفوز عند المورد مسن الإله الواحسد المسوحد 
+ وج 
أن كاه جنكيد و هنكام حمله می‌گفت؛اقسم می‌خورم که اگر تعداد ما با شما مساوی بود 





وياأشة معشر عناداً 





ابن حبیب بن مظاهر 





ثب عليه و قتله وأخذ رأسه. قال: ثم خرج من بعده جون مولی أبي ذر الغفاري 





يا بخشى از جمعیت شما را داشتیم, گروه گنروه قرار مىكرديد. ای بدترين كروه از حيث 
خانواده وقدرت وای کینه‌توزترین نان مزدی از بتی تميم بر او حملهور شد وبه او 
ضربه‌ای زد. چون خواست برخيزد حصين بن نمير با شمشير بر سر او زد وافتاد و مرد تميمى 
سرش را جداكرد. فتل حبيب برای امام تکان دهنده بود و فرمود: (مرگ) خود و باران هوا 
دارم را به حساب خداوند می‌گذارم 

برخی گفته‌اند حبيب را بُديل بن ریم کشت و سرش را بريد وبهكردن اسبش أويخت. 
چون به كوفه وارد شد فرزند حبیب که نوجوانى غير بالغ بود او رادید و به او حمله كرده اورا 
كشت وسر پدر راگرفت 

پس از حبيب, جون وابسته ابوذر غفاری که غلام سياهى بود به ميدان رفت. او حمله کرد 
و می‌گفت: «بدكاران. ضربه‌های انسان سياه با شمشير برنده هندى راجكونه مىبينند؟ من از 
شایستگان آل محمد حمايت موكنم وبا دست وزبان ازآنان دفاع مىكنم. به اميد آن که 
خدای يكانه در روز قيامت رستگارم کند. 








أعلو به الهامات بين الفسطل 
عن الحسین الفاضل السفضل ابسن رسو ل الله خير موسل 

ثم حمل و لم يزل يقاتل حثی قتل. ثم خرج من بعده بزید بن مهاصر الجعفي و هو يقول. 
آنسا يزيد وأبي مهاصر ليث عرين في العرين خادر 
یارب إني للحسين ناصر ‏ ولابن سعد تارك وهاجر 

ثم حمل و قاتل حتى قتل. ثمّ خوج من بعده الحجاج بن مسروق و هو مؤذن الحسين فجعل يقول. 
أقسدم حسین هادي مهدي اليسوم نلق جنک الننبيا 
ثم أباى ذا العلا علا والحسن الخير الرضا الوليا 
و ذا الجناحين اشتی الكميا . واسد اه الشسهید الحيا 





yy‏ مج 


او هم نبرد کرد تاکشته شد. پس از او اتی ن معقل مصبحی بیرون آمد و رجز خواند: 





«من انیس بن معقل هستم که شمشیز یهت قازم هر مین گرد و غبار سرها رابا أن 
می‌پرانم تا از جهره حسين ا فرزند رسول خدا غبار بزدایم» 

او هم حمله كرد و بيوسته جنكيد تا به شهادت رسيد. سپس يزيد بن مهاصر جعفى به 
میدان رفت و می‌خواند: 

«من يزيد فرزند مهاصر همجون شير بيشهام. خداياا من حسين 4# را باری می‌کنم واز 
أبن سعد روی گردانم» او هم نبرد کرد تاکشته شد 

سپس حجاج بن مسروق مؤذن امام حسین كي به ميدان آمد و چنین رجز خواند: 

ای حسين 44 هدايت شده و هدایت کننده! به بيش رو که ما امروز جد تو را ملاقات 
خواهيم كرد. همچنین پدرت على 1# والامقام و حسن ل نیکوکار و خشنود و ذوالجناحين 
(جعفر) و اسدالله. شهيد زنده (حمزه) را ملاقات خواهيم کرد 


شرح غم حسین عليه السلام ۱۳۷ 





ثم حمل فقاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده زهیر بن القين البجلي و هو يقول: 

أنا زهير وأنا ابن القين أنودكم بالسيف عن حسين 

إن حسيئاً أحد السبطين من عترة البر الشقي الزيين 

ذاك رسول لله غير المين أضربكم ولاأرى من شين 
و روي أن زهیرا لما أراد الحملة وقف على الحسين وضرب على كتفه و قال: «أقدم حسين هادياً 
مهديا» الابيات التي تقدّمت للحجاج بن مسروق فلا أدري أهر منشؤها أم الحجاج بن مسروق ثم قاتل 
قتالاً شديداً. فش عليه كثير بن عبدلثه الشعبي و مهاجر بن آوس التميمي فقتلاه فقال الحسين حين صرع 
زهير: لا يبعد نك الله يا زهیر! و لمن الله قاتلک 











الّذين مسخهم قردة و خنازير. 
ثم خرج من بعده سعيد بن عبداله الحنفي و هو يقول: 
أقدم حسين اليوم نلقى أحمدأ وشيخك الخير عليا ذا الندى 
وحسناً كالبدر وافى الأسعدا وعمك القرم الهجان الأصيدا 
و حصمزة ليث الاله سا فى جنّة الفردوس نعلو صعدا 
ees 0‏ د 
اوهم حمله کرد و جدكيد تاكشته شك بس زاو زهیر بن قبن بجلی که مؤذن امام حسين لټ بود 
بيرون شد و جنين كفت: دمن زهبر فرن قینم که با شمشیر از حسين 8# در برابر شما دفاع 
مىكنم. حسین 4680 یکی از سبطين است که از خاندان مردى پاک و برهيزكار و خوبند. او 
رسول خداست که دروغ نمىكويد. من شما را می‌زنم و ننگ و زشتى در این کار نمی‌بینم». 
گفته‌اند که چون زهیر قصد حمله کرد نزد امام آمد و بر شانه آن حضرت زد و اشعاری که از 
حجاج بن مسروق نقل شد. خواند: ای حسين اة هادی و مهدی! پیش رو.» بنابراين 
نمی‌دانيم سرابنده اين اشعار, حجاج بوده يا زهیر؟ 
زهيرء جنگ سختی کرد تا آن که کثیر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن اوس تمیمی بر او 
حمله بردند و او راکشتند. وقتی أو بر زمین افتاد امام فرياد زد: خدا تو راز رحمتش دور نکنده 
قاتلت را لعنت کند آن كونه که مسخ شدگان را لعنت فرمود. 
ن كاه سعيد بن عبدالله حنفی خارج شد و گفت:«پیش رو ای حسین له كه امروز پیامبر 
وعلی وحسن و جعفر و حمزه نف را خواهیم ديد و درجات بهشت رابالا خواهیم رفت" 





ای ز 








.در اشعار صفاتى برای ابن چهار نفر بیان شده که 





قابه شعرى است. به متن اشعار رجوع شود 


۸ مقتل الحسین خوارزمی 





فحمل و قاتل حتی قتل. 
و روي أن هذه الأبيات لسويد بن عمرو بن أبي المطاع ولله عم 
قال: ثم خرج من بعده نافع بن هلال الجملي و قيل: هلال بن نافع و جعل برميهم بالسهام فلا خط 
وكان خاضيا يده و کان برمي و يقول: 

أرمي بها سعلمة آفواقها ‏ والنفس لا ينفعها إشفائها 

مسمومة يجري بها أخفاقها ‏ لتملآن أرضها رشاقها 
فلم يزل برمیهم حتى فنيت سهامه ع ضرب إلى قائم سيفه فاستله و حمل و هو يقولة 

أنا الغلام اليسمني الجملي ديني على دين حسين و علي 

إن اقتل اليوم فهذا أملي وذاک رأبي و ألاقي عملي 
فقتل ثلاثة عشر رجلاً حتى کسر القوم عضدیه و أخذوه أسيرأً فقام شمر بن ذي الجو شن فضرب عنقه. 
ثم خرج من بعده جنادة بن الحرث الأنصاري و هو يقول: 

+ بو و 

پس حمله برد و جنگید تا کشته شد 
روایت شده که اين ابیات از سويد بن عمرو ابی مطاع است و خدا بهتر می‌داند. 
سپس نافع بن هلال جملی و به نای هلال بن نافع بیرون شد و شروع به تیراندازی کرد 
و تيرهايش خطانمی‌رفت. او که دستش را خضاب کرده بود هنكام تیراندازی می‌گفت: این 








تیرهای نشان‌دار مسموم را پرتاب و زمین رااز أنها پر می‌کنم و ترس از چان هم سودی 
ندارد» أو پیوسته تبرندازی کرد تا تیرهایش تمام شد. پس دسته شمشیر راگرفته بیرون 
کشید و حملهور شد وگفت: منم غلام یمنی از قبیله جمل که بر دين على و حسين بل 
هستم. اگر امروز کشته شوم به آرزویم رسيدهام. اعتقادم این است و عمل خود را خواهم دید 

او ۱۳ نفر را کشت تا آن که بازوانش را شکستند و اسیرش کردند. شمر برخاست وگردن او 





رازد. بس از او جنادة بن حارث انصاری بیرون شد و چنین رجز خواند: 








.١‏ خوارزمی در اينجا هم به خطا رفته اسث. ار دو سه صفحه قبل گزارش کرد که سعيد حفی هسام نساز 





أو سخن می‌گوید. مورّخان ديكر هم شهادت او را 
اب الاشسراف. ۴۰۳/۳) و ابن اعشم فقط ابسن نبرد 


خواندن امام کشته شد و اینجا دوباره از نبرد و شهادت 
هنگام نماز دانسته‌اند 









لطبری: ۱0۴۱/۵ 
لالفتوح ۱۰۹۵ واصلاً تماز امام 





و رجزهاى سعيد را أور 





أنا این الحارث لست بسخوار ولا بسناکث 





حتى بقوم وارني من قوق شلو في الصعيد ماک 





فحمل و لم يزل يقاتل حتى فتل. ثم خرج من بعده عمرو بن جنادة و هو ينشد و يقول: 


أضق الخناق من ابن هند وأرمهء في عسقره بفوارس الأنسصار 





و مهاجرين مغضيين رماحهم تحت المجاجة من دم الکفار 
غضبت على عهد النبي محمد فاليرم خضب مسن دم الفجار 
واليوم تخضب من دماء معاشر رفضرا القسرآن صر الأشرار 
ط لبوا بارهم يبدر وانعوا بالمرهقات و بالقنا الخغطار 
واله رب لاأزال مغفاربا للفاسقين رهف بار 
هذا عاق اليوم حي واجب في كل يسوم تسعانق وحسوار 
م حمل فقاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده شاب قتل أبره في المعركة وكانت امه عنده فقالت: با بني! 
اخرج فقاتل بين بدي ابن رسول الله حنى تات تلف 
مه > 4 
«منم جناده فرزند حارث که یوبن شك ئيستم. بلكه بر بيعت خود باقوام 
ومی‌جنگم تا وارثم بر سر جسدم آید و راهم راادامه دهد 
او حمله کرد و پیوسته جنگید تاکشته شد 


سپس عمرو بن جناده بااين اشعار به ميدان آمد: «عرصه رابر پسر هند (یزید) تنك کن 





واو را در ميان سواران انصار و مهاجران بینداز که در نبردهای زمان بيامبر. نیزه‌هایشان به 
خون کفار رنگین بود و امروز از خون فاسفان. امروز نيزمها از خون گروهی که برای خوشامد 
بدکاران. قرآن راکنا گذاشتند.رنگین می‌شود. اینان می‌خواهند انتقام بدر رابگیرند وبا 
شمشیرها ونيزههاى تيز بزنند. پیوسته فاسقان را با شمشیر بزندهمی‌زنم و این کار امروز 
و در هر جنگ -وروزگلاویز شدن -بر من واجب است» او حمله کرد و جنگید تاکشته شد 


معرکه کشته شده بود. مادرش که در صحنه حاضر بود 





پس از أو جوانی آمد که پدرش د 


گفت:به ميدان رو و پیشاپیش بسر پیامبر نبرد كن تاکشته شوى. كفت چنین خواهم كرد. 


۰ مقثل الحسین خوارزمى 


فخرج. فقال الحسين: هذا شاب قتل أبوهو لعل أمه تكره خروجه. فقال الشاب: امي أمرتني يابن رسول 
اش فخرج وهو يقول. 
أميري حسين وعم الأمير سرور فؤاد البشير الشذیر 
عسلن وفاطمة والداه ‏ فهل تعلمون له من نظير 
ثم فاتل فقتل و حرٌ رأسه و رمي به إلى عسكر الحسين فأخذت امه رأسه و قالت له أحسنت يا بني !يا 


رمت برأس ابنها رجلا فقتلنه وأخذت عمود خيمة و حملت على الفرم و هي تقول: 





قرة عيني وسرور قلبي! 
أنا عجوز في النسا ضعيفة بالية خارية نحيفة 
أضريكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشرینة 
فضربت رجلين فقتلتهما فأمر الحسين بصرفها و دعا لها 
ججوه 
جون رهسبار نبرد شد امام فرمود: ابن جوان, پدرش کشته شده و شايد مادرش مايل به 
شركت اودر جنگ نباشد. او گفت:بلکه مادام تین دنور داده است ای پسر رسول خدا! 
رجزی که آومی‌خواند چنین بود: فرماندهام سینا الست و چه خوب فرماندهی است. او 
شادمانی دل پيامبر بشیر و نذیر است علي و فاطمه نله والدین اویند. آیا با وجود چنین 
صفات و والدينى ‏ نظيرى برایش سراغ دار 
او جنكيد تاکشته شد و سرش را بريدند و به سوی لشکر امام انداختند. مادرش سر را 





برداشت و گفت: احسنت ای پسرم. ای نور ديدهام و ای شاد کننده قلبم! سپس سر فرزندش را 
به سوی دشمن پرتاب کرد وبا آن مردی راکشت. آن گاه عمود خیمه‌ای را برداشت وبه 
دشمن حمله برد و می‌گفت: من پیرزنی ضعیف و از کار فتاده و فرسوده و نحيفم. ولی شمارا 
با ضربتی سخت می‌زنم و از فرزندان بزرگوار فاطمه 8# دفاع می‌کنم. او دو مرد را زد و کشت, 
امام فرمود برگردد و برایش دعا کرد.۱ 





١‏ اينكه پیرزنی فرتوت در ميان آن همه مرد تا دندان مسلح دو تفر را بکشد وبقیه تماشاکنند اگر در جای 
انزودههای داستان عاشوراست. اصل 
در منابع معتبر نيامده و درباره كرينده رجز زیبای «اميرى حسین و نعم الاميرة 






اختلاف نظر وجود دارد. 





شرح غم حسبن عليه السلام ۱۴۱ 





الم خرج عمرو بن قرظة الأنصاري و هو یقول: 
قدعامتكتيبة الأنصار ‏ آني أحمي حوزة الأمار 


ضرب غلام غير نكس شار دون حسین سهجتي و داري 





ثم حمل فقاتل فا دید حتى قتل. ثم خرج من بعده عبد الرحمن بن عروة و جعلیقول: 
قد علمت حقابنوغفار وخسندف بعد بني نزار 
لأضرین معشر الأشسرار بالمشرفي الصارم الستار 
ثم قاتل حتى قتل. قال: و جاء عابس بن شبيب الشاكري و معه شوذب مولي شاكر فقا 

في نفسك أن تصنع؟ قال: و ما آصنم! اقاتل حتى اقتل فقال له: ذلك الظنئ بك فتقدّم بين يدي أبي یداه 

أحتسبك و يحتسبك كما احتسب غيرك فان هذا اليم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر يكل ما قدرنا عليه 

فانه لاعمل بعد اليوم و إنما هو الحساب. 





ان 

سپس عمرو بن فرظه انصاری بيرؤن شیو كفت 

«گروهان انصار می‌داند که من از اقل حترم (غاندانی كه حفاظتشان لازم است -دفاع 
می‌کنم و به مانند غلامی سر بلن؛ ان لین لا فدا خواهم کرد اوهم 
جنگید تا کشته شد. 

آن گاه عبدالزحمن بن عروه به ميدان آمد وگفت: 

«قبيله غفار و قريش به حق می‌دانند که من گروه اشرار رابا شمشیر مشرفی تيز و بزنده 
می‌زنم او هم جنكيد تاکشته شد 

عابس بن شبیب شا کری همراه شوذب وابسته قبیله شاکر در صحنه حاضر بودند. عابس 
پیش شوذب آمده گفت: قصد داری چه کنی؟ گفت: تو جه می‌کنی؟ عابس گفت: من می‌جنگم 
تاکشته شوم. شوذب گفت: از تو جز أبن انتظار نمی‌رود. پس به نزد ابی عبدالله 82 برو نا من 
و او مركت را برای خدا تحمل كنيم چنان که او مرگ ديكران را برای رضاى خدا تحمل كرده 
أست. امروز بايد به اندازه‌ای كه می‌توانیم ياداش الهى را طلب کنیم چون بعد ازاين. راهی 
برای عمل نيست و تنها روز حساب خواهد بود 








أعرْ علي و لاأحبٌ إليّ منک و لو قدرت على أن أدفع عنک الضیم و القتل بشي 
الفعلت السلام عليك با أبا عبدلله! أشهد أني على هداک و هدى آییک ن ثم مشى بالسيف نحوهم. قال ربيع 
ت للقوم: أيها الناس! 
ألارجل؟ فقال عمر ين 
الك ألقى درعه و مغفره ثم شد على 
يطرد أكثر من مائتين من الناس ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل فرأيت رأسه في 
أنا قتلته! فتال عمر بن‌سعد: لاتختصموا هذا والله 


علي من نفسي و دمي 





بن تیم :فلمارآیه مبلا عرفته و قدكنت شاهدته في الفازي فكان أشجع الاس 
إليه أحد منکم. فأ 





هذا أسد الاسود هذا ابن شبيب لا يخرج 





سعد: أرضخوه بالحجارة فرمي بالحجارة من کل جانب. فلما' رأى ذا 
الناس فوالله لقد رأ 








أيدي رجال ذوي عذا هذا يقول: أنا قتلته! و هذا 
لميقتله إنسان واحد ففرق بينهم بهذا القول. 
ثم جاء عبدالله و عبد الرحسمن الففاربان فقالا: السلام علي 
ب جو 








بدالله! 


عابس بيش امام آمد و سلام كرد وكفك:إ ياب وكيدليه! به خدا قسم بر روى زمين از دور 
و نزدیک, برای من کسی عزيزتر و محبو باکر رشا نشت و اگر بتوانم باعزيزتر ازجان 
و خونم. ستم رااز شما دور کنم. جني خواهم کرد وه برتو ای ابی عبدالله! من بر راه تو و راه 
پدرت هستم عابس پس از أن باشمشیر سوی دشمن رفت. ربيع بن تميم كوبد: وقتى ديدم 
او رو به ميدان آورد و می‌دانستم از دلیران روزگار است و او رادر جنگ‌های مسلمين ديده 
بودم به لشكر كوفه كفتم: اين شير شیران, فرزند شبيب است.کسی به جنگ اتود عابس 
هماورد مىطلبيد ولى عمر بن سعد دستور داد او راسنگباران کنند و چنین کردند. عابس 
سير وكلادخودش رابیرون آورد و حمله كرد. به خدا قسم که او بيش از دويست نفر را براكنده 
کرد ولی سرانجام از هر سو به او حمله رده او راکشتند. سرش رادر دست مردانی مساج 
ديدم که هر کدام ادعا مىكردند عابس راکشته‌اند. عمر بن سعد گفت: دعوا نكنيد. او رایک نفر 
نكشت وبا این حرف آنان را از همدیگر متفرق كرد. 
له غفار. نزد امام آمده و سلام کردند و 

















شرح عم حسين عليه ال لام ۱۲۳ 


أحببنا أن نقتل بين يديك و ندفع علک فقال: مرحبً يكما أدنوا مني فدنوا مله وهما يبكيان 
ابني أخي! ما يبكيكما فوا إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قربري العين' الا: جع الله فداک لا والله ما 
نبكي على أنفسنا و لکن نبكي عليك نراک قد أحيط بک ولا نقدر أن نمنع عنك فقال: جزاكما لله با أبني 
أخي! بوجدكما من ذلك و مواساتكما إياي بأنفسكما أحسن جزاء المتقين ثم استقدما و فلا السلام علیگ 








و علیکما السلام و رحمة اه و بركاته فخرجا و قاتلا قتالاً شديدأ حتى قنلا. 
ان بطن من همدان يقال لهم: 





یابن رسول اه 





ثم جاء سيف بن الحرث بن سريع و مالك بن عد بن سريع | 











بنو جابر فتقدما أمام الحسين ثم التفتا إليه و ال السلام عليك يا آبا عبدالله! فقال: و عليكما السلام 
و رحمة اله وبركاته. ثم خرجا فقانلا قتان شدیداً حتى قتلا. م خرج غلام تركي مبارز قاری لقرآن عارف 
بالعربية وهو من موالي الحسین فجعل يقاتل و يقول: 

+ + هچ 


دوست داریم از تو دفاع کنیم و در برابرت کشته شویم. امام از نان استقبال کرد و چون 
می‌گریستند سبب گریه‌شان را پرسید و فرمود: فرژندان برادر! اميدوارم به زودی چشمانتان 
روشن شود. گفتند: فدایت شویم. ما بای خودمان نمی‌گرييم بر تو مىكربيم. دشمن به تو 
احاطه کرده و نمی 


ناراحتی و همدردی‌تا 


نيم آنان را از اتو پاز دایم فرمود: برادرزادگانم! خدا شما را برای ابن 
جزای خير دهد. آنان با امام خداحافظی کردند و جنگیدند تابه 








شهادت رسیدند. 

بس از او سیف بن حارث بن شریع ومالك بن عبدالئه بن سريع از طايفه بنوجاير هقدان 
بيش آمدند و جلو امام ايستادند و به اوسلام كردند. امام باسخ داد و سپس نبرد سختی کردند 
تا کشته شدند. 

يس از او غلام ترك مبارزی أمدكه قاری قرآن ' بود وبه زبان عربی مسلط بود او 


از وابستگان (موالی) امام حسین :4 بود و چنین رجز خواند: 














۱. قاعده اين بود که قاری فرآن در أن زمان به کسی که فقط حافظ و قاری قرآن باشد. اطلاق نمی‌شد: بلکه 





به کسی می‌گفتند که طلاعاتی از دين واحکام داشت و به عبر نی قیه در معا مروزی بود 





البحر من طعني و ضربي بصطلي ‏ والجو من سهمي ونبلي يمتلي 
إذا حسامي في يميني ينجلي بستشق قلب الحاسد السبجل 
فقتل جماعة فتحاوشوه فصرعوه فجاء: الحسين و یکی و وضع خدّه على خده ففتح عینه و رآ فتبشم 
ثم صار إلى ربه. 
ثم جاء له عمر بن خالد یداو ألحق بأصحابي 
وكرهت أن أتخلف فأراک وحيدا من أهلك قتيلا فال له الحسين: تقدّم فإنا لاحقون بك عن ساعة فتقدم 
وقاتل فتالاً شديداً حتى قتل. 
ثم جاء إليه حنظلة بن أسعد العجني الشسبامي فوقف 
ا ات ۶ 





فقال: السلام علیک يا أبا عبدالله! قد همست 








بن يدي الحسين يقيه السهام 
م الأخزاب. 


وَمااله يُرِيدُ ظلما يلياو 






والرماح و السيوف بوجهه و نحره وأخذ ينادي: يا قوم! اي 
ثل داب 








وم توح و عساو و لئود وال زین من فد 
+ + هه 


گرم مئ نهو آسمان از نيزه و تيرم بر مى شود. وفتى 





«دربا از ضربه نيزه و ضرب شمشیرم 
شمشیرم در دستم آشکار شود دل حسوذ شجاع؛ بآرم مي‌شود. اوگروهی راكشت تا دورش را 
گرفتند واو رااز با درآوردند. امام حسین 8 باگریه آم و صورت بر صورت او نهاد. غلام 
چشمش راگشود و چون امام رادید. تسم کرو جان نب جا داد 

از پس اوه عمرو بن خالد صیداوی بیرون شد و به امام سلام داده گفت: می‌خواهم به 
دوستانم ملحق شوم و دوست ندارم دير شود و تو را تنها وكشته ببینم. امام فرمود: به پیش 
رو که ما هم به زودی به تو مى بيونديم. أو به جنگ رفت و نبرد سختی كرد تاکشته شد 

سپس حنظلة بن اسعد عجلی شبامى ' در بابر امام ايستاد وبا صورت و گلوی خود سير تیرها 
و نیزه‌ها و شمشیرها شد. او برای مردم این آیات قرآن را می‌خواند:.که مؤمن آل فرعون به فرعونیان 
گفت: بای مردم! من از عذابی که دام نكير اقوام 
وعاد وثمود واقوام بعدی‌شان آمد و .لته خود مقصر بودند؛ یل خداقصد ظلم به بندگانش راندارد. 


شين شد بر شما می ترسم مانند أنجه بر سر قوم نوج 














.از این شخصیت» بيش از واقعه كربلا اطلاعى در د. 
معجم البلدان ذيل شام و الان امى). نصبث حجلی: نا 
باشد بنو عجل مشهور نيستند؛ زیر آنان از قبايل عدناتی هستند مكر آن که بنوعجل بن معاو یه مراد باشد. 
(بنگرید به معجم قبائل العرب. 0۷/۲ 


ذیا 
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بوم يلون مذیرین َم ِن اله من عاصم با قوم لا تقتلوا حسيئاً 


من افرى. 

يا بن أسعد! رحمک اٹ إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه 
من الحق و نهضوا إلبك یشتمونک و آصحابک فكيف بهم الآن و قد تلا إخوانك الصالحين؟ فقال: 
صدفت جعلت فداک أفلا نروح إلى ربنا فنلحق بإخواتنا؟ فقال له الحسين: رح إلى ماهو خير لک من الدّنيا 
و ما فبها و إلى ملک لا يبلى فقال: السلام علیک يابن رسول لهاو على أهل يبتك و جمع لله يننا و بینک 
الجئّة. فقال الحسين: آمين! آمين! ثم استقدم فقاتل فتالاً شد يدأ فحملوا عليه فقتلره. 





ای كرود! من از عذاب قيامت بر شما هراس دارم روزى كه می‌گریزید لیکن پناهی برابتان 
مردم! حسین 3 را نکشید که خدا شما را به عذاب, هلاک می‌کند 





وجود نخواهد داشت. 
وآن که دروغ ببندد. زيان کرده است.؟ 

امام به او فرمود: خدا تو را رحمت‌کند. ان چون بسخنان و دعوت تو به سوی حق رارد 
کردند» مستوجب عذاب شدند و بهتجای پذ‌پرش آن؛ مقاپل تو و يارانث ایستادند. اکنون که 


برادران صالح تو راکشتند دیگر جه فايده؟ حنظله گفت: چنین است. فدایت 








م اجازه 
نمی‌دهی به سوى پروردگارمان رویم و به دوستانمان ملحق شویم؟ امام فرمود: برو به سوی 
آنجه بهتر از دنيا و مافیهاست و به سوى زندگی ابدى. حنظله خداحافظى کرد وگفت:ای 
فرزند رسول خدا! سلام بر تو و خاندان تو. خدا در بهشت. جابگاه ما و تو را با هم قرار 
دهد. حسین 40 آمین گفت. حنظله پیش رفت و جنگی سخت کرد تابر او حمله‌ور شده 





أو راکشتند. 





۱.سوره مزمن (غافر) آیات ۳۳۔۳۰ 





؟. تما آيه بجنين است که حضرت موسی به قومش مىكويد به خدا دروغ نبندید که گر قتا 
وافترا بستن مايه زین است. سوره طه آيه ۶۱ 








۶ مقتل الحسین عوارزمی 





ثم ر ماهم يزيد بن زياد أبو الشعثاء بمائة سهم ما أخطأ منها بخمسة أسهم و كان كلما رمى قال الحسين: 
اللّهم! سدة رميته واجعل ثوابه الجن فحملوا عليه فقتلو. 

وكان يأتي الحسين الرجل بعد لزجل فية 
السلام و نحن خلفك و يقرأ: هم من قد 
رضوان لله عليهم) و لم ببق مع الحسين | 
و هكذا يكون المؤمن. يؤثر دينه على دنياه و موته على حياته في سب اله ينصر الحقٌ و إن قتل 
قال الله تعالی: و لا تخسن الد یر ني سبي لله أفوانا بل أخياء عد 

وجوه 


به الحسین: و عليك 
فيقتل حتى قتلوا عن آخرهم 















ابوشعثاء يزيد بن زياد. دشمن را با صد تير نشانه كرفت كه همه آن‌ها جز بنج 





خورد ' وامام پیوسته او را دعا کرده مى فرمود: بارالها! تيراندازىاش را استوار كردان (به هدف 
زن) و باداشش را بهشت قرار ده. به او هم حمله كردند و او راكشتند. 

بدين ترتيب ياران امام یکی پس از دیگری نامام آمده خداحافظی می‌کردند و آن 
در بي شمایهم. آن تاه ابن آیه را تلاوت می‌کرد: «(مومنان 
بر عهد خود وفادار ماندند) گروهی ابن عهد (وظیقه) رابهانجام رساندند و گروهی در انتظار 
انجام أن هستند» " آنان به دشمن خ4 كرك 3 وی 
شهادت رسيدند رضوان خدا بر آنان باد! و جز خانواده امام کسی با او نماند. 


ايش را به آخرت و زندگی‌اش رابه مرگ در راه خدا 





حضرت پاسخ می‌داد: خداحافظ! 





ته می‌شدند. همه به 





مىكويم: مؤمن این‌چنین است و د 
می‌فروشد و حق را یاری می‌کند اگر جه کشته شود. خداوند می‌فرماید: وكمان نبرید آنان که 
در راه خدا کشته شده‌اند مردهاند بلكه زندگانند و در نزد او روزی دارنده ۳ 





الطبری, ۲۵/۵ اما قدری مبالغه آميز است و تصور آن در 
ايستاده. پذیرفتتی نیست. از طرفی بلاذرى می‌گوید: 
آوره (انساب الاشراف: 





این گزارش را لبو مخنف هم نقل کرده 
صحنهای که دشمن تادندان مسلح 
ابوالشعثاه» هشت تبر انداعت که بنج تبر به هدف خوره و بنج نغر راز پا 
۳ بنابراین به نظر می‌رسد در نقل روابت: تصحيفى رخ داده باشده زيرا در دو عبارت «رمی شمان 
و قرمى بمانه» كه در نقل بلاذری و طبرى آمد.. احتمال تصحیف جدی است و اژلی از نظر ادبيات عرب» 











درست‌تر است. 


۲ موره احزاب. آیه ۳ ۳ سور آل عمران. آیه 1۶4 








:کل قتبل في جنب لله شهيد و لما رقف رسول ايا على شهداء احد و فههم حمزة بسن 
عبد المطلب قال: نا شهيد على هؤلاء لقرم زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة و کلومهم رواء 
و أوداجهم تشخب دما فاللون لون الدم و الريح ربح المسك فهم كما قبل: 





كته القنا حلة من دم فأضحت لرائبه من أرجوان 
جزته معائقة الدارعين معائقة القاصرات الحسان 
و روى الثاصر للحق عن آبائه (رضران اله عليهم) عن اب ده قال:أربعة أنا لهم تسفيع يسوم 
القيامة و لو أنوا بذنوب أهل الأرض: الضارب بسيفه أمام ذريتي و القاضي لهم حوائجهم و الساعي لهم في 
حوائجهم والمحبٌ لهم بقلبه و لسانه. 
جعلنا الله من محبيهم و رزقنا شفاعة جدهم بمنه و سعة رحمته. 
YN‏ 
پیامبر هم فرموده است: هر کشته‌ای در راه خداء شهيد است. آن حضرت وقتی برابر 
شهداى احد از جمله حمزه ايستاد. فزموة: من بر بان گواهم. با خونشان دفنشان كنيد 
(غسلشان ندهید) چون روز قيامت زخمهایشان جاری است و رگ‌هایشان خون فوران 
می‌کند. رنگ, رنگ خون است ولیو ششک پس شهیدان, مصداق كفته این شاعرند که 


انیزه‌ها اور لباسی از خون پوشانده‌اند به طوری که در جشم بيننده. ارغوان است. پاداش نبرد 





او کلاویز شدنش با زره پوشان .گلاویز شدن با حورالعین خوش سیماست» 

الناصر الحق .حسن بن على بن حسن علوی -از درانش رضوان الله علبهم از پیامبر نقل 
كرده است که «من در قيامت. جهار نفر را شفاعت خواهم كرد اگر جه كناهان همه مردم را 
مرتکب شده باشند: یکی شمشير زننده در حمايت از ذريهام دوم کسی که نيازهاى آنان را 
برطرف کند. سوم کسی که در راه رفع نيازشان تلاش کنده جهارم آن که ایشان رابه قاب 


وزبان دوست بدا 








خدا ما رااز دوستداران آنان قرار دهد و به من و کرامت گسترده‌اش, شفاعت جذشان را 
تصیبمان گرداند.! 





۸ مقتل الحسین خحوارزمی 








قال: و لما قتل أصحاب الحسين ولم ی إلا أهل بيته وهم: ولد علي ولد جسعفر و ولد عقيل وولد 


ول من خرج من أهل بيته عبدالله ابسن 





الحسن و ولدهاجتمعوا و وذع بعضهم بعضا و عزموا على ار 
مسلم بن عقيل فخرج و هو قول 
الوم ألقى مسلماً وهر أي وفتبة بدا على دين النبي 
لیسوا کقوم عرفوا بالكذب لكن خيار وكرام السب 
ثم حمل فقاتل و قتل جماعة ثم قتل. 
فخرج من بعده جعفر بن عقيل بن أبي طالب فحمل و هو يقول. 
أنا الفلام الأبطحي الطالبي من معشر في هاشم وغالب 
فنحن حسفاً سادة الذوائب فينا حسین أطيب الأطائب 


و قاتل حتى قتل. 

ثم خرج من بعده أخوه عيد الرحمن بن عقيل فحمل وهو يقول. 
o04‏ 

به ميدان آمدن اهل‌البیت 


راوی گوید: چون ياران امام حسینء کته يدن و کسی) جز خاندانش بعنی فرزندان 
آمیرالمؤمنین فرزندان جعفر فرزندان عقیل, فرزندان حسن 42 و فرزندان خودش نماند. 
جمع شدند وبا هم دیگر وداع کردند و عزم بر جنك كردند. 

اولین کسی که از خاندان امام به جنگ رفت.عبدالله بسر مسلم بن عقيل بود. او چنین 
رجز خواند: «امروز يدرم مسلم و جوانانى راكه برای دين بيامبر فدا شدند. ديدار خواهم کرد. 
أنان به دروغكويى شناخته شده نيودند بلكه افرادی بركزيده واز خاندانی بزرگوار بودند.. 
عبداله جنكيد و عده‌ای راكشت تاكشته شد. پس از او جعفر پسر عقيل حمله كرد و می‌گفت: 
«من غلام ابطحى از آل ابی طلبم. ازخاندان هاشم وغالب.' پس مابه حق. بزركان و رؤساييم 
و حسين ل در ميان ما ياكاترين باكان است» او هم جنكيد وكشته شد. 
عبدالرحمن فرزند عقيل آمد و حمله کرد و می‌گفت: 





.١‏ منظرر غالب بن فهره دهمین نبای پیمبر و علی ‏ است 


شرح غم حسين عليه السلام ۱۳۹ 





أبي عقيل فاعرفوا مكاني من هاشم و هاشم إخواني 


افيئا حسين سيد و سيد الشباب في الجئان 





فقاتل حتى قتله علمان بن خالد. 


ثم خرج من بعده محمد بن عبدلثه بن جعفر بن أبي طالب فحمل وهو يقولة 
نشكوا إلى اله من العدوان فعال قوم في الردى عمیان 
قد تركرا معالم القرآن وأظهرو! الكفر مع الطغيان 


فقاتل قتالاً شديدأ حتی قتل. 





ققاتل حتى قتل قيل: فتله عبدالله بن قطبة. 

ثم خرج من بعده عبدالله بن الحسن بن فلي ب أب كالب في بعض الروايات و في عض الروایسات 
القاسم بن الحسن. 

وجوه 

«پدرم عقيل است. جايكاهم رانسبت به هاشم بدانيد. بنى هاشم برادرانم هستند 
و حسین لل در ميان ما بزرك اقران هم دوردهاء نظیرهای ۔ خود و آقای جوانان اهل يهشت 
أست».اوهم جنكيد تا عثمان بن خالد او راكشت. بعد از او محمد فرزند عبدالله بن جعفر 
بیرون شد و حمله کرد ودر رجز خود می‌گفت: از دشمنان به خدا شكوه می‌بريم. از رفتار 
گروهی که در پستی,کور شدماند. راه قرآن را رها و کفر و طفیان را آشکار کردند» او هم 


جنگید تا کشته شد. بس از او عون يس عبدالله بن جعفر بیرون شد و حمله کرد و می 


«اگر مرا نمی‌شناسید بدانید که فرزند جعفرم و که شهید حقبقی در 





و می‌درخشد. در آن‌جا با ال‌های سبز در برواز است و همین برای افتخار ميان مردم کافی 
است؛ او هم جنگید تا کشته شد. گفته‌اند قاتلش عبدالله بن قطبه بود. 


در این زمان» عبدالله بن حسن نف و به روایتی قاسم بن الحسن #38 پیش آمد. 











۰ مقعل الحسین خوارزمى 





و هو غلام صفیر لم يبلغ الحلم. فلما نظر إليه الحسین ند و ةيار نمی بيدا 
أستأذن الفلام للحرب فأبى عقه الحسين أن يأذن له فلم بزل الفلام 
أذن له فخرج و دموعه على خديه و هو يقول. 

إن تتكروئي فأنا شرع الحسن سبط النبي المصطفى و المؤؤتمن 
هذا حسين كالأسير السرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن 

د حمل وكأنَ وجهه فلقة قمر و قاتل فقتل على صغر سنه خمسة و ثلاثين رجلا. 

قال حميد بن مسام: كنت في عسکر ابن سعد فكنت أنظر إلى الغلام و عليه قميص 
والله لا 


يديه ورجليه و ب 









انقطع شسع إحداهما ما أنسى أله كان شسع اليسرى فقال عمرو بن سعد الأزدي 
+ وه 





او پسری كوجك بود که هنوز به سن بلوغ نرسيده بود. چون حسین مق او را ديد دست په 
كردن يكديكر انداختند وگریستند تا حالت غش‌یه آنان دست داد. سپس أن نوجوان اجازه 
نبرد خواست. اما عمویش از اجازه دادن به‌او طفر آن نوجوان أن قدر دست و پای امام 
را بوسید و اصرار كرد تا اجازه گرفت. او به منيفا مي رفت در حالی که اشکش سرازير بود 
از شاخه فرشت حنستم. او که نوه بيامبر بركزيده 
و مورد اعتماد بود. این حسین 2 است که مانند اسیری در دست مردم گرفتار شده ۱ 
كاش این مردم از بارش ابرها سيراب نشونده. 

آوکه گویی صورنش بارماى از ماه بود حمله را أغازيد. گفتهاند با وجود سن اندکش, ۳۵ نفر 
را از پای در أورد. ! خمید بن مسلم گوید: در لشکر ابن سعد بودم و این نوجوان را می‌دیدم. 
پیراهن و شلواری بر تن داشت و کفش‌هابی که بند یکی از آن‌ها پاره شده بود. يادم هست بند 
لنگه راست بود. عمرو بن سعد ازدی گفت: من به او حمله میک 








و می‌گفت:هاگر مرا نمی‌شناسید بدانیه 













شدن ۴۵نفر به دست فرزند امام 
و دیگران وجود دارد خبری است که حرارزمی در ادامه به تقل از حميد بن مسلم آورا 
تاره الطبری, ۴۴۷/۵ انساب الاشراف, ۲۰۶۸۲ 








فقلت؛ سبحان لله! ما تريد بذلك؟ فونه لو ضربني ما بسطت له يدي یکنیک هؤلاء الذین تراهم قد 





احتوشوه قال: وانه لأفعلٌ! و شد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف فوقع الغلام لوجهه وصاح: يا 
عماد! فانقض عليه الحسين كالصقر و تل اصفوف و شد شد الليث الحرب فضرب عمرا بالسيف فاتقا: 
بيده فأطنها من المرفق فصاح ثم تنحى عنه فحملت خبل أهل الكوفة ليستنقذوه فاستقبلته بصدورها 
بالحسين 
و الحسين يقول: عز واه على عتك أن تدعوه فلا يجيبك أ يجييك فلا ینک أو ینک فلا يغني 
عنك بعدأ لقوم قتلوک الو یل لقاتلك. 

ثم احتمله فكأني أنظر الى رجلي الفلام تخطان الأرض و قد وضع صدرهإلى صدره. فلت في لفسي 
ما ذا بصنع به؟ فجاء به حتى ألقاه مع القتلى من أهل بيته ثم رفع طرفه إلى السماء و قال: 
oO 32 ee‏ < 








ووطأته بحوافرها فمات و انجلت الق ائم على رأس الغلام و هو يفحص برجلیه 





گفتم: «سبحان الله! می‌خواهی چه کنې؟چتی اگر (اين نوجوان) مرا بزند جوابش را 





نمی‌دهم. همین عده که اطرافش را (مالشد صیاد)گرفنه‌ندبرای او بس است» اوگفت: من بايد 
به او حمله كنم و چنین کرد. طولى نکتتید که نت آن نوجوان رابا شمشير زد و او به صورت 
زمين خورد و فرياد زد: ای عموا سین از شکازی به سويش دويد. صف دش من را 
شكافت و همچون شير حمله كرد. شمشيرى را حواله عمروکرد که دستش را بيش أورد وآن 
راز آرنج قطع کرد. سپس امام أو رارهاکرد. لشکریان كوفه حمله بردند تا نجاتش دهند اما 
اسبان اورا زير سم.پیمالکردند 


هنگامی كه امام بر سر غلام رسيد او ياهاي 





کشته شد. 





را بر زمین می‌کشید. فرمود: بر عمويت 
سخت است که او را بخوانی و نتواند جوابت را بدهد يا جوابت را بدهد ولی فاده نداشته باشد. 
ت. آن‌گاه او را حمل کرد و به 
سينهاش می‌کشید. من می‌دیدم که پاهای غلام به زمین کشیده می‌شد. با خود گفتم 





(از رحمت خدا) دور باد گروهی که تو راكشتند و وای بر قا 


می‌خواهد جه کند؟ ديدم او رابرد تا بيش کشتگان خاندانش گذاشت. أن كاه رویش رابه 
آسمان کرد و گفت: 








اللّهم! احصهم عدا ولا تغادر مهم أحدا و اقفر لهم ید حا بني عمومتي! صبرً يا هل بيتي! 
لارأيتم هوانا بعد هذا اليرم دا 





ثم خرج عبدالله بن الحسن الذي ذ 
وهو يقول: 


وا في رواية والأصع أنه برز بعد القاسم في الرواية الثانية 


إن تنكروني فأناابن حيدره ضرغام آجام وليث قسوره 
على الأعادي مثل ريع صرصره ‏ أكليكم بالسيف كيل السندره 
و فائل حتى قتل وهاتان الروايتان وقع فيهما الشك بالشابق مهم 
ثم تدم إخوة الحسين عازمين على أن يقتلوا من دونه. 
+ 4ب و 
خدايا! جمع آن‌ها را پراکنده کن و احدی از آنان را زنده مدا و هیچگاه آنان را نبخش. ای 
بسر عموها! صبر کنید. ای خانودهام! صبر کنید.هیج‌گاه پس از این. خواری نبينيد. 
بس از آن, عبدالله بن الحسن بیرون ثنذگفتیم تی گروایتی, ابتدااو به ميدان أمد ولی 
درست‌تر ابن است که عبدالله بعد از قاسم بته مییان آمند .(يس. أن که گذشت قاسم بود 
و اکنون سخن از عبدالله است او جتي رز وان گر نم شناسیدم من فرزند حیدرم. او 
كه شیر بيشهها بود و برای دشمنانش چون تندباد. شما رابا شمشیر همانند ييمانهاى بر هم 
می‌ریزم» او هم جدكيد تاكشته شد. 
ابن دو روايت با توجه به روايت قبلى شان محل تأمل و مشکوک است ۱ 


شوند. 





پس از این برادران حسين 4# عازم شدند تا در دقاع از او 








کرده است. آن که ابتدا و در خبر اول از او سخن كفت قاسم است و عبدالله هنكام تنهایی 
نکرد‌اند. 
طبری (۴۵۱/۵) به تقل از ابو مخنف. محروح شدن یکی از فرزندان برادر امام حسین ل در أخسرين 
لحظات ودر دامن أن حضرت راگزارش کر 
رین که 


٠‏ خوارزمی 
اما شهید شده است نه اينجا. موز ان از شهادت عبدالله ياد کردماند اما جز یبا 








لی نام او را نگفنه است. طبرى. ضارب این نوجوان را 
تعیمی معرفی می‌کند ولی در جای د 
تمیمی معرفی می‌کند ولی در جای دي 
ضربت تير حرعله کشته شد (۴۶۸/۵), كويا عبا 







شهادت رسیده است. و جود دو عبداله 








فأول من تقدّم منهم: أبو بكر بن عل واسمه عبدالثه امه ليلى نت مسعود بن خالد بن ربعي بن مسلم 


بن جندل بن نهشل بن دارم التميمية فبرز أبو بكر و هو یقول: 
شيخي علي ذو الفخار الأطرل من هاشم الصدق الكريم المفضل 
هذا الحسين ابن الشبي المرسل تذود عنه ببالحسام الفيصل 
تفديه نفسي من أخ مبجل يارب فامنحني ثواب المجزل 
فحمل عليه زحر بن قيس النخعي فقله و قيل: بل رماه عبدلله بن عقبة الغنوي فقتل 
ثم خرج من بعد أبي بكر بن علي أخوه عمر بن علي فحمل و هو يقول: 
أضربكم ولاأرى فيكم زح ذاك لسن بالنبي قد كفر 
يازحر با زحر تدان من عمر ‏ لملك اليسوم تسبوه بسقر 
نک الجاحد يا شر البشر 
رل في حملاته: 





شر مکان في حریق و سعر 





ثم قصد قاتل أخيه فقنله و جعل یضرب بسیه ربا منكرأ و ا 
جب بي به 


اولین کسی که بيش رفت ابوبكر بعلب نام او عبدالله است ومادرش ليلى دختر 
مسعود بن خالد تمیمی ابوبکر وفتیبه ره رف جننین رجز خواند: «بزرگ من على 
صاحب افتخارات طولائی است. از نسل هاشم راست کردار و بزرگوار و صاحب فضل است. این 
حسین 8 فرزند بيامبر, فرستاده خداست كه با شمشير بزنده از او حمایت مىكنيم. جانم را 
فداى او مىكنم كه برادرى كران قدر است. بروردكارا! باداش جزيل به من عطا فرماه زحر بن 





قيس نخعى بر أو حمله كرد وأو راكشت. برخى هم گفته‌اند عبدالله بن عُقبه عُنوى به او تیری 

زد و به شهادت رسيد. پس از ابوبكر. برادرش عمر بن على حمله کرد و می‌گفت: «شما را 
۱ ۴ 

می‌زنم ولى در میانتان زحر ' را نمی‌بینم. أن بدبخت که به پيامبرکافر شد. ای زحرا به عمر 


نزدیک شو. شاید امروز جهنم را برای خود خریدی که بدترین جایگاه در آتش است.ای 


بدترین انسان‌ها! توكافر هستی» آن گاه به سمت قاتل برادر رقت و او راکشت و همچنان با 





شمشیرش ضربه می‌زد و می‌خوند: 


1 منظور زحر بن قیس, فاتل برادر ادست. 


الحسین حوارزمی 





خلوا عداة لله خلوا عن عسمر خلواعن الليث العبوس المک‌فهر 
يضربكم بسيفه ولا يفر وليس يغدو كالجبان المنحجر 
و لم بزل يقاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده عثمان بن على و أمه ام البنين بت حزام بسن خالد من 
بني كلاب و هو يقول: 
إني أنا عثمان ذو السفاخر شيخي علي ذو الفعال الطاهر 
صنو النبي ذي الرشاد السائر ما بينكل غائب وحاضر 
ثم قاتل حتى قتل. ثم خرج من بعده أخوه جعفر بن علي و امه امالبئين أيضاً فحمل و هو يقول: 
انسي أنا جعفر ذو السعالي نجل علي الخير ذو الشوال 
أحمي حسيناً بالقنا المسال وبالحسام الواضح الصقال 
ثم قال حتى قتل. ثم خرج من بعده أخوه عبدلله بنعلي وامه امالبنين یضا فحمل وهو يقول: 
+ و 
«رآه عمر را باز کنید ای دشمنان خدا! رلا شیررششتمگین و ناراحت را آنكه با شمشیرش 
شما را مى زند و مانند ترسوها گوشه گیری تميّكتيةاوجتذْكيد تاكشته شد ١‏ 


بس از اوه عثمان فرزند على آمد كه مارآ یتر حرام بن خالد از قبیله 





بنىكلاب بود. او می‌گفت: «من عثمان صاحب افتخارم. شيخ و بزركم (بدرم) على اس که 

کارهای شايسته مىكرد. از میان همه مردم او برادر و عموزاده پیامبر صاحب كمال بود او هم 

جنگید تاكشته شد. أ ن كاه برادرش جعفر به ميدان آمد که مادر او هم ام البنين بود. او حمله 
كرد و می‌گفت: «من جعفر صاحب شرافتم؛ فرزند على انسان خوب و سخاوتمند. با نیزه‌های 
مضطرب و شمشیرهای آشکار و صیقلی, از حسین ا دفاع می‌کنم» او هم جنگید تا شهید 

شد. پس از أو برادرش عبدالله آمد که مادر او هم ام البنین است. حمله کرد و می‌گفت: 

.١‏ اميرالمؤ منين على مب دو فرزند با نام عمر داشته که یکی را اصغر و دیگری را اكبر كفتهاند. تمبيز اين دو 
فر و زندكى و سرانجام آنان به آسانى ممکن نیست. به خصرص که كاء عمر بن على بن ابی طالبه با 
#عمر بن على بن الحسينة خلط شده امس است که ماع معتبر از حضور شتصی 
به نام عمر بن على در كربلا سخن نكفتهاند. منشأ این شوح ابسن اعنم (۱۱۲/۵) 

دید درباره حضور ديكر فرزندان على 3 در كربلا هم وجود دارد 















است. اين تأمل و 


شرح غم حسین عليه السلام 100 





آنا ابن ذ. 





7 والافضال ذاک علي الخير في الفعال 
سيف رسول الله ذو التكال وكاشف الخطوب و الأهوال 
فحمل و قاتل حتى قتل. 
ثم خرچ من بعده العباس بن علي و امه ام البنين أيضاً و هو السقاء فحمل وهو يقول: 
آقسمت بال الأمرٌ الأعظم وبالحجون صادقا وزمزم 
و بالحطيم والفنا المحم لسخین الييوم جسمي بدني 
دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم 
فلم بزل يقاتل حتى قتل جماعة من الفوم ثم قتل فقال الحسين: الآن انکسر ظهري و قلت حيلني. 
فتقدم علي بسن الحسين و امه لیلی بنت أبي مير بسن عروة بن مسعود الشقفي 
هجو i n‏ 
«من فرزند على دلاور و صاحب فضیلت و نیکوکارم او شمشیر بزنده بيامبر و برطرف 
کننده مشکلات و ناراحتی‌ها بود او هم جنگید تاكشته شد. 
سپس عباس بن على بیرون شد. او هم لپنین است. هموست که سقا بود. و حمله 
کرد و می‌گفت: «سوگند به خدای عزیز وبزرگ, به حجون و زمزم به حطیم و کناره کعبه که 
حرم است! امروز بدنم را به خونج‌رنگین خواهم کرد در رام حسين 488 صاحب افتخارات کهن 
و پیشوای اهل فضل وکرم» عباس هم پیوسته جنگید تاگروهی از أن مردم راكشت؛ سپس 
کشته شد. پس امام فرمود: الآن کمرم شکست و راه جارمام اندک شد ' 
در این هنگام على بن الحسین نف که مادرش لیلی دخنر ابومرة بن عروه ثقفى یود 














.١‏ دیگر موزخان و مقتلنربسان شهادت حضرت ابرالفضل ل را به گونه‌ای دیگر آورده‌اند. (بنگرید به 
الارشاد, ۱۰۹/۲ و مقائل الطالبيين: ص ۸٩‏ 

۲ ليلى وبه قولى آمنه دخختر عروة بن مسعود ثقفی یکی از شهدای صدر اسلام است. مشهور موخان. | 
دختر ابومرة بن عروه مىدانند در حالی كه از طرفى مادر مادر لیلی را میمونه دختر ابوسفيان كفتدائد 








0 





و ميمونه همسر عروه است نه همسر ابومره. در هر صورت مادر على اکبر دختر پاانوه هروه ونوه 
أبوسفيان است. به همین جهت این جمله به معاوية بن ابی سفيان منسوب است كه كفت امامت شايسته 
على (اکبر) است. زيرا شجاعت بنى هاشم و حلم بنى اميه و سباست ثقفى ها را داراست (انساب الاشراف: 
۸۵ به گزارش محمد بن سعد (ترجمة الامام الحسين طا ص 6۷۳ یکی از سپاهیان عمر سعد هنگان 
را امان مى دهيم. على گفت: فامیلی 





ميدان رفتن على اكبر به او كفت: چون 
ابا بيامبر بهتر از قاميلى ابوسفيان است. 


عم 





الحسین خوارزمى 





نحو السماء و قال: الهم اشهد على هؤلاء 
برسولك محمد اة كنا إذا اشتقنا إلى وجه 


وهو يومئذ أبن ثمان عشرة سنة. فلما رآه الحسين رفع 
القوم ففد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و 








رسرلك نظرنا إلى رجه اللّهم! فامنعهم بركات الأرض و ان منعتهم ففرقهم تفريقا و مزقهم تميقا 
و اجعلهم طرائق قددا و لا ترض الولاة عنهم أبدأ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقائلونا و يقتلونا. 
ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: مالك! قطع الله رحمك و لا بارک اله في أمرك و سط عسليك مسن 
پذیحک على فراشک كما قطعت رحمي و لم تحفظ قرابتي من رسول اه شم رفع صوته وقراً: 
e‏ + هب 
ودر آن زمان 18 سال داشت" ب 





نكاد أمام به اوافتاد سر به آسمان برد 
وكفت: خدایا! بر ابن مردم گواه باش كه جوانی سوى آنان می‌رود که در خلقت و در اخلاق ودر 
سخن گفتن, شبيهترين مردم به فرستاده توست. هرگاه شوق ديدار روى پیامبر راداشتيم به 
صورت او نگاه مىكرديم. خدايا! بركات زصين را از اينان دور دار. جمعشان را يراكنده ساز 
و تكه تكه شان کن و آنان را همانتد رادهاى مِنشَعتبقرار ده و واليان رااز نان خشنود مدار. 
جه این که مارا دعوت كردند تا یاری كننداوليتما ټم روا داشته جنكيدند و ما رامی‌کشند. 
سپس حسین #8 بر عمر سعد فرياد زد: چه می‌خواهی؟ خدا رجم تور قطع کند و کارت 

را برکت ندهد و کسی را بر تو مسلط کند که در رختوابت نوا بکشد. همان گونه كه رحم مرا فطع 
کردی و به خويشي من بارسول خدا توجه نکردی. أن گاه امام صدايش را بلندكرد و این أيه را خواند: 
أ درباره سن علی اك راا وا است با امام سجاد 8 اختلاف به قدری است که اظهار 
نظر را مشكل می‌سازد. از آنجاكه غالب موژخان از امام جهارم به عنوان عملى اصغر بأد می‌کنند. 
على اآفاهد,باید على اكبر از او بزرگتر باشد. خواهیم كفت که شش ماهه امام و شهید شبرخوار کربلا 
على اصغر نیست بلکه عبداله نام دارد. سخن آن است كه چه طور امام سجاد 4 آن زمان, فرزند چند 
ساله‌ای مثل امام باقر لل داشته 








که او بزر 














لیفربی, ۳۲۰/۲ آمادر هيج منبع معبری از زن و فرزند على اكبر 
نمی نیست؟!نگارندهمتفد است گروهی از موز خسان به خطا رفتهاند و امام جهارم. بزرگ نر از على شهید 
است. مؤبد مطلب آن که طبرى در ذیل المذيل و ابن سعد تصريح كردءائد: امام سجاد در رل ۳ 
سال داشت (تاري الطبرى؛ ۶۳۰/۱۱ الطبقات الكبرى. 1۶۳/۵) و شی مفيد س علی شهید راد سال 
واندی (بضع عشرة سنه) دانسته و از او تعبير به على اصغر می‌کند (الارشاد ۱۱۴۰۱۰۶/۲ ر ۱۳۵ قاضى 










نعمان هم «علی اکبره را تام امام جهارم و «على اصغر» را نام شهيد كربلا می‌داند (شسرح الاخسار ۱۵۲/۳ 
و ۲۵۰) بنابراين تعبيراتى چون كودك يا نوجوان از آن حضرت که به بسیاری از کنب تاريخى راهب 








است, درست نمی‌تماید. 





اه اضطفى دم وحار آل إنراجية 1 
ثم حمل علي بن الحسين وهو یقول 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن و بيت اله أولى بالنبي 
واله لا يحكم فينا ابسن الدذّعي أطعنكم بالرمع حتى ينثتي 
أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي 
فلم يزل يقائل حتى ضع أهل الكوفة لكثرة من فتل منهم حتى أنه روي: أنه على عطشه قستل سانة 
و عشرین رجلا ثم رجع إلى أبيه و قد أصابته جراحات كثيرة فقال: يا أبة! العطش قد قلني و تفلالحدید 
قد أجهدني فهل إلى شربة من ماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين و قال: يا بني! 
اا و وهی + ب 4 و 1 





خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران راز ميان همه مردمان برگزید که همه 
نسل هه 

على بن الحسین با این رجز حملهول دیوشن علو/ فرزند حسین بن على هستم. به خدای 
كعبه قسم که ما به ببامبر نزدیک تر و ری جانقیتی او) سزاوارتريم. هیچ كاه فرزند زنازاده 


د بر ما حكومت كند. آن قن بأتيز» وی شط زا می‌زنم تاآن‌ها کح شوند؛ ضربتى 


آن‌ها در مقام مانند همد بكرند (و ما خاندان وثاميراز 








كه شايسته یک جوان هاشمى و علوی است» 

او همجنان می‌جنگید تا ضجه اهل كوفه ازكثرت کشته‌شدگان به دست او بلند 
شد گفته‌اند باوجوه تشنگی» ۱۲۰ نفر راکشت. پس از جراحت‌های زیاد. بیش 
پدر ببازگشت وگفت: باب جان! تشنگی مرا می‌کشد و سنگینی تجهیزات, طاقتم را 


برده است. آبی هست که با آن بر دشمن قوّت بگیرم؟ حسین گریست و گفت: پسرم! 








۱. موزخان متقدم و متابع معتبر جنين رقمى نگفته واز آمار کشتگان به دست على حرفی نزده‌اند.بناعلم 
بعنى مرجع اصلى خوارزمى هم رقم 1٠‏ نفر را نداد بلگه كفته است «ضخ اهل الشام (الكوفه) من بده 
و من کثرة من فل منهم؛ اما جالب آن که خو ۲ کشته را به آن افزوده 


است. در ادامه هم رقم ۰ 








مي همین عبارت را آور: 





آورده که اعتبا 





ندارد. اين عبارت‌ها بیان کننده شیوه داستانی حوارزمی 





است و پیداست تحر يف و زیاده گوبی در گزارش‌های كربلاء ندمتی دیرینه دارد 





عر على محمد و على علي وعلی أبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك و تستفیث بهم فلا فتونک يا بني! 


هات لسانك فأخذ لسانه فمصه و دفع إليه خاتمه و قال له: خذ هذا الخاتم في فيك و ارجع إلى فتال 





عدوك فإني أرجو أن لا نمسي حتى يسقيك جذک بكأسه الأوفى شربة لا تظماً بعدها بدا فرجع علي بن 
الحسين إلى القتال و حمل و هو يقول: 
الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق 
واله رت العرش لا نفارق جموعكم أو نغمد البوارق 
و جعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين. ثم ضربه منقذ بن مرّة العبدي على صفرق رأسه ضرية 
صرعه فيها و ضربه الناس بأسيافهم فاعتتق الفرس فحمله الفرس إلى عسكر عدژه فقطعره 
بأسيافهم ارب إرباً فلمابلغت روحه التراقي نادى بأعلى صوته: يا أبتاء! هذا جدي رسول ال 
فد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظما بعدها أبدأ و هو يقول لک: العجل فإِنّ لک كأسا مذخورة 
Ro‏ 








بر بيامبر و على 80 و بر پدرت سخ ابتك آذآ رأ بخوانی و نتوانند جوابت دهند 
واستغاثه نمایی و نتوانند کمکت کنل کان اة ف رهود: زبانت را بیاور و زبان او رامکید 


ترش را به او داد و فرمود: آن نذا وبهد دشمن بازگرد. امیدوارم به 





زودی باجام پر آب جذت سيراب شوى. نوشیدنی که هیچ كاه بعد از آن نشنگی نيسث. على 
بن الحسين به ميدان برگشت و حمله کرد و می‌گفت: 

«حقایق جنگ آشکار شده و نمونه‌های آن ظهور كرده است. به خدا سوگند که شما را رها 
نخواهیم کرد تا شمشیرهایتان را غلاف كنيد». 

او جنگید نا دویست نفر راکشت. بس منقذ بن مره عبدی, ضربتی به فرق سر أو زد که 
افتاد و دیگران هم شمشیرهای خود را حواله او کردند. دست بر گردن اسب کرد و حیوان. او 
رابه لشکر دشمن برد. پس آنان با شمشیر, قطعه‌قطعه‌اش کردند. در لحظات آخرش به 
صدای بلند گفت: ای بدر! این جد من رسول خداست که با جام بر آبش سيرابم کرد. شربتی 
كه دیگر تشنهام نشود. جدم می‌گوید: شتاب کن که جامی هم برای تو گذاشته است. 








فصاح الحسين: 3 
بعدک العفا. 

قال حميد بن مسلم: لكأني أنظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة تنادي بالويل و ایور 
تصیح: وا حبيباء! وا ثمرة زد وا نور عیناه! فسألت عنها ففيل: هي زيئب بنت علي ثم جاءت حتی الکبت 
جاء إليها الحسين حتى أخذ بيدها و رها إلى القسطاط ثم بل مع فتاه ال بقل إحملوا أخاكم 
تون أمامه. 

قال: وخرج غلام من تلك الأبنية في اذنيه قرطان وهو مذعرر فجمل يلتفت يمينأ ماو قرطاء تیان 
فحمل هاني بن بعيث فقتله ثم التفت الحسين عن يمينه وشماله فلم بر أحدا من الرجال فخرج علي بن الحسين 
وهو زین العابدین وهو أصغر من أخيه علي القتيل وكان مريضا وهو الذي نسل آل محمد عليهم لام 

س_ + هه 


الله قوما قتلوك يا ني! ما أجرأهم على لله و علی انتهاک حرمة رسول لله؟! على الدنيا 











علیه 


فحملوه من مصرعه حتی وضعوه عند الفسطاط الذا 





امام حسین 48 فرباد زد: پسرم! خدا يكجيد گروهی که توراکشتند. جه قدر بر شدا جرات 
كردند که حرمت رسولش را هتک كرذثل یهد خاک بر سر دنيا باد. 

حميد بن مسلم كويد: در ابن لحظه كتوم زتی چون خورشید. باشتاب بيرون آمد و ندای 
ويل و ثبور م داد. فریاد مى موه دای نور چشمانم! برسيدم آن زن 


كيست؟كفتئد: زينب دختر على که است. او آمد و خود را بر روى على انداخت. حسین آمد 





و دست او راگرفت و او را به خيمه باژگرداند سپس با جوانان خود سوی فرزند برگشت و فرمود! 
برادرتان را ببرید. آنان على را از محل شهادتش برداشتند ناج لو خیمه‌ای که مقابل آن 
می‌جنگیدند, گذاشتند. 

كويد در اين هنكام پسر بچه‌ای از خیمه‌ها بیرون آمد که در گوش‌هایش دو گوشواره 
بود و ترسیده بود. به چپ و راست می‌رفت و گوشواره‌هایش تکان می‌خورد. هانی 
بن بعيث حمله برد واو راکشت.' در اين حال حسين بغ به اطراف خود نگاه کرد 
وكسى از مسردان راندید. على بسن الحسين زین العابدي نكه كوجكتر از برادرش 
على شسهید وبسيمار بود ونسل خاندان ب 











1 هانى بن ثبيث (نه بعيث) عده دیگری از خاندان امام رادر كربلا كشته است. 





۰ مقتل الحسین خوارزمی 





فكان لا يقدر على حمل سيفه و ام کشوم تنادي خلفه: يا ب 
ال الحسين: يا ام كلعوم! خذيه ورد 


بأهل بيته و ولده و لم ببق غيره و غير النساء و 





رجع! فقال: يا عمتاد! ذريني اقاتل بين يدي 








تبق الأرض خالية من نسل آل محمد ولمافجع 





ابن رسول | 





ال وغبر ولده المريض نادى: هل من ذابٌ يذب عن 
حرم رسول لله؟ هل من موځد بخاف الله فينا؟ هل من مفيث يرجوا الله في إغائتنا؟ هل من معين برجو مسا 


عند الله ف 0 


فارتفعت أصوات النساء بالعويل فتقدم إلى باب الخيمة و قال: ناولوني عليا الطفل حتى أودعه فناولوه 





الصبي فجعل يقبله و يقول: وبل لهؤلاء القرم إذاكان خصمهم جدّك. 
ان 





او توان حمل سلاح نداشت و پشت سرش ام کلثوم ' ندا می‌کرد که ای پسر! برگرد.اوگفت: 
عمه جان بگذار در حضور فرزند رسول خدا بجنگم. امام حسين غ فرمود: ای ام كلثوم! او را 
بگیر و برگردان ا زمین از نسل آل محمد الى نشود. آن گاه که امام به اهل بیت 
و فرزندانش داغدار شد و جز زنان و کودکان و فرزند/پیمارش کسی نماند. نداکرد: ایا 
دفاع‌کننده‌ای هست که از حرم رسول خدادفاع کند؟ یا خداپرستی هست که در خصوص ما 





از خدا بترسد؟ آیا باری‌کننده‌ای هسک که گهیک به ما امیدیاری از خدا داشته باشد؟ 
صدای زنان به ناله بلند شد و امام به در خیمه آمد و فرمود: طفلم علی ‏ رابه من دهيد تابا 


او خداحافظی کنم. بچه را به او دادند و امام او را بوسيد و فرمود: وای بر اين مردم که طرف 





ایت كرداند به طورى که به نظر مى رصد چسندین طفل از 
باخلط شد؛ 








۲ درباره کودکان شهید كربلاء منابع گونا 
ان به شهادت رسیداند يا ای گفت نام برخی ب برخى دیگر 
مه درباره فرزند شي رخوار امام حسين 8 ميان عامه مردم وعدء كمى از موز خان (به خصوص 
متأتران) مشهور است. نام على ها على اصغر است در حالى كه ماع كهن او رابا عنان طفلى که در دامن 
امام كشته شد (یدون نام) يا عبدالله بن حسين معرفى م ىكنند. قاتى طفل بده 
حرمله) ر قاتل عبدالله را هانی بن ثیت دانست اند (ثارٍ الطبرى. 7748و ۳۶۸۵ 





خانواده امام يأ در كنار ا 











تام رامردی اسدی (احتمااً 








فبينا الصبي في حجره إذ ماه حرملة بن الكاهل الأسدي فذبحه في حجره فتلقی الحسین ده حت 
اللّهم! إن حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا. 





امتلاأت کفه ثم رمى به نحو السماء و 





ثم نزل الحسين عن فرسه و حفر للصبي بجفن سيفه و زمله يدمه و صلّى عليه ثم قام و ركب شرسمه 
و وقف قبالة القوم مصتا سيفه بيده آیسا من نفسه عازما على الموت و هو يقول: 
أنا ابن علي الخبر من آل هاشم كفاني بهذا مفخرا حين أفخر 
و جدي رسول اله أكرم من مضي و نحن سراج اله في الأرض نزهر 
و فاطمة امي ابنة الطهر أحمد وعمي یدعی ذا الجناحین جعفر 
وفيناكتاب لله انل صادعا وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر 





و نحن آمان اله في الخلق كلهم نس بهذا في الأنام و نجهر 
+ + هه 
در همین حال که بچه در بغل امام بود. جرملة بن کاهل اسدى. تیری انداخت و او رادر 
بغل بدركشت. حسین, مشت خود راإؤاخون او رکرد و به آسمان پرتاب کرد و فرمود: خدايا! 
اگر پیروزی با ما نيست به جای أن خیرتا را قرار دما سپس از اسبش پیاده شد و باغلاف 


شمشیر, گودالی کند و طفل ره به خون, یه خاک تسيرد و بر او نماز خواند. 


امام در میدان 

آن كاه برخاست و بر اسبش سوار شد و با شمشیر برهنه مقابل مردم ایستاد. از خود نوميد 
وعازم به مرگ بود و اشعار زیر را فرمود: 

«من فرزند على نیک سرشت از آل هاشم هستم و این افتخار براي مكافى است. جدم رسول 
خداكريمترين انسانهاى گذشته است و ما چراغ (هدایت) خدا روی زمين هستیم که 
می‌درخشیم. فاطمه مادرم دختر پاک احمد و عمویم جعفره صاحب دو بال است. 

کتاب خدا در ميان ما نازل شده و هدایت و وحی در ميان ما بوده است.ما امان الهی در 


ميان همه خلق هستیم و به أن خوشحاليم و آن را مخفی نمی‌کنيم. 
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و لحن ولاة العرض نسقي محبنا ‏ بكأس و ذاک الحوض للسقي كوثر 
فيسعد فينا في الشيام محبنا وميغضنا يسوم القيامة يخر 
ثم آنشد كما یل 
كفر القوم و قدماً رغبوا عن شواب اله رب الشقلين 
قستلوا قدماً علياً وابنه ‏ حسن الخير وجاءوا للحسين 
خبرة لله من الخاق أبي بعد جدي فان الخيرتين 
و ذكر السلامي في تاريخه: أن الحسين أنشأ هز 





و ليس لأحد مثلها و هي قوله. 
فان تكن الدنيا تغدٌ نفيسة ار ثواب اله أعلى و آن_بل 
و إن نكن الأبدان للموت انشئت ‏ فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل 
و إن تكسن الأرزاق سم سقدرا . فقلةحرص المرء في الكسب أجمل 
+ جوم 
ما واليان حوض هستيم و دوستدار خود لژ خوض كوثر سيراب مىكنيم. محټ مادر 
قیامت. خوشبخت و دشمن ما زبان‌کار خواهد بوذ 
أن گاه اشعار دیگری این چنین خواند: :مردم کافر شدند و از رسیدن به پاداش خداوند - 
که خالق انس و جن است روى گرداندند. در گذشته على م8 وفرزندش حسن 890 راکشتند 
و اکنون برای حسین ا آمدداند. برگزیده خلق خدا بعد از بيامبر. بدرم بود و من فرزند این 
دو برگزیده‌ام» 


سلامی در تارب " خود آورده است که حسين ل اشعار زیر را سرود که بی نظیر 





است: :اگر دنيا ارزشمند است. خانه پاداش خداوند (آخرت) بالاتر است. اگر این 


بدن‌ها برای مرگ آفریده شده است, کشته رث در راہ خدا بهتر | 








۱ عبد الله بن موسی سلامی 


است. 











وان تكن الأموال للترک جمعها ‏ فا بال متروک به السرء يبخل؟ 

سأمضي وما بالقتل عار على الفتى إذا في سبیل الله مضي و یقتل 
مه دعا لاس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من دنا یه من عيون الرجال حتى قتل منهم مقتلة عظيمة 
فحالوا بین و بين رحله فصاح بهم: و يحكم يا شيعة آل أبي سفيان! إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون 
المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه و ارجعو إلى أحسابكم إن كنتم عرًكما تزعمون. 
: أقول أنا الذي اقاتلكم و تقاتلوني والنساء ليس علیهم 
جناح فامنعوا عتاتكم و طفاتكم و جهالكم عن التعرض لحرمي صادمت حيا. فقال له شمر لک 
ذلك يابن فاطمة! ثم صاح شمر بأصحايه: إليكم عن حرم الرجل و اقصدوه بنفسه فلعمري لهو 
كفو كريم! فقصده القوم بالحرب من كل جانب فجعل يحمل عليهم و يحملون عليه و هو في 
ذلك يطلب الماء یشرب منه شربة فكلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه ی أجلوه عه 

ه و 





فناداه شمر: ما تقول يا حسین؟ فقا 


اكر روزىها تقسيم شده ومقدر اسيث خرص نزن انسان برای كسب روزى زيباتر است, من 
مى روم وكشته شدن برای جوان‌مرد. ننگ تست اك برأى خدا قدم بردارد و در ره اوكشته شود 

ان گاه امام. دشمن را به سَبَاررةَ ناته و هر که زا با او جتكيد.ءكشت. آنان ميان او 
و خیمهاش حایل شدند و او فرباد زد: وای بشما ای پیروان خاندان ابوسفيان! اكر دين نداريد 
واز روز قيامت نمی‌هراسید. در دنیای خود آزاده باشيد واكر راست می‌گویید که عرب 
هستید. به نياكان خود نگاه کنید." شمر ند کرد جه می‌گوبی؟ فرمود: می‌گویم من و شما 
می جنگیم و زنان‌گناهی ندارند. بس تا زنده‌ام سرکشان و نفهمان خود رااز تعرض به حرم من 
دو ركنيد, شمر كفت: باشد, پسر فاطمه! و به نيروهايش گفت: از حرمش دور شوید و به 
خودش بپردازید که او رقیب جنگي بزرگواری است. 

دشمن از هر سوبه جنگ حسين :3 آمد و به او حمله می‌کردند و او حمله آن‌ها را پاس میداد 
در این حال دبال آب بود و هر گاه به سمت فرات مى تاخت به أو حمله می‌کردند و دورش می‌کردند 


.عرب جاهلى با همه بدی‌ها؛ مسايلى را مراعات می‌کرد که از آن جمله ای‌گرنه جوان‌مردی‌ها پود امادر 


كربلا همه ابن رسوم به فراموشی سپرده شد. 





شم رماه رجل يقال له أب الحتوف الجعفي بسهم فوقع اسهم في جبهته فزع الحسين السهم و رمى به فسال 
لدم على وجهه و لحيته فقال: هم قد ترى ما نا فيه من عبادک هلا العصاة الما الم فاحصهم عدا 
و اقتلهم ددا و لا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تفقر لهم ید 

ثم حمل عليهم كالليث المغضب فجعل لا يلحق أحدا إل بعجه بسيفه و ألحقه بالحضيض و السهام 
تأخذه من كل ناحية وهو يتقاها بنحره و صدره و يقول: يا اقة السوء! بشما خافتم محمد أو 
في عترته أما إنكم لن فلا بعدي عبد من عباد اله الصالحين فتهابوا تله بل هرن عليكم 
عند قتلكم إياي ويم الله إني لأرجو أن يكرمني ربي بهوانكم شم يستقم منكم من حيث 
لا تشعرون. فصاح به الحصین بسن سالک السکوني ابن فاطمة! بماذا ينتقم لک منا؟ 
+ + ب و 








شخصی به نام ابوالحتوف جعفی ' نیری انداخت که بر پیشانی امام نشست. آن حضرت 
تير را بيرون أورد و دور انداخت و خون بر صورت و محاسنش جارى شد وگفت: بار خدايا! تو 
می‌بینی که من از اين بندكان سرکش و گناه کته می‌کشم. خدايا! جمع آن‌ها را براكنده 
و یکایک أنها را نابود كن وأحدى از نان زار هه آنان رانبخش ۲ 

امام همجون شبر خشمگین برآنان جمله كرد وكسى نمي توانست به شمشیرش نزدیک 
شود مگر أن که او رابو زمین مى زد. تیرا ا هر نو ميآد و برگلو و سينداش می‌نشست (به 
سر و صورتش می‌خورد) و می‌فرمود: ای امت بدا با عترت محمد جه بد رفتار کردید. 
بدانيد که پس از من کشتن بندگان صالح خدا برايتان سخت وهراسناک نخواهد بود. چون با 
قتل من این كار برابتان آسان خواهد شد (و قبح آن خواهد ريخت). به خدا قسم اميد دارم 
پروردگارم به بد رفتارى شما مرا بزرك بدارد و انتغامم رااز جابی که نفهميد بكيرد. حصين بن 
مالک سکونی " فریاد زد: ای فرزند فاطمه! به جه نقام تو رااز ما خواهد گرفت؟ 











طبری (۴۵۰/۵) وانساب الاشراف (۲۰۷/۳) ابو الجنوب آمده که بی تردید تصحيف شده است 
تفاوت مختصری هم درباره ابن گزارش ميان خوارزمی و نفل ابو مضف و حود دارو 

؟. هر ند ابن تفرین‌ها در منابع و جود دارد و مشهور اسن لیکن نكارنده با توجه به حلم امام و ديككر 
قراين تاريخى مانند سيره ائمه. دريار. 

۳ حصبين بن نمير (نه مالک) در قتل مسلم در وفه شريك بود در كربلا تفش مهمى داشت. در مقاب با مخثار 


۱ در تار 








ها تردیدها 








سهم برد در برد خزه جزو فرماندهان يزيد بود و سرانجام همراه ابن زياد توسط ابراهيم بن اشثر کشته شد. 


شرح غم حسين عليه السلام 1۶۵ 








ي بأسكم بيتكم و يسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب الألم, ثم جعل يقاتل حتي أصابته اثنتان 








و سبعون جراحة فوقف یستریح و قد ضعف عن 





ال فبينا هو واقف إذ تاه حجر فوقع على جبهته فسالت 





الثوب ليمسح عن جبهته فأتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب فوقع في قلبه فقال 
الحسين عليه السلام: يسم لله و بلله و على ملة رسول لله. و رفع رأسه الى السماء و إلهي! نک تعلم 
أنهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض أبن نبي غيره. 

ثم أخذ اسهم و أخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب فوضع يده على الجرح فلماامتلأت دا 
رمى بها إلى السماء فما رجع من ذلك قطرة و ما عرفت الحمرة في السماء حتى رمي الحسين يدمه إلى 
السماء وضع يده على الجرح ثانيا فلا امتلأت لطخ بها رأسه و لحيته و قال: هكذا ولله أكون حتى نمی 
جدي محمد ید و أنا مخضوب بدمي و أقول: يا رسول لن! قتلني فلان و فلان. 
ay: 8‏ 


الدماء من جبهنه 








فرمود: ميانتان شر می‌اندازد و (به اين وسیله) خون‌هایتان رامی‌ریزد سپس عذاب 
در دناکش رابر شما فرود می‌آورد. امام می جنگیدرتا آن که ۷۲ زخم برداشت. از جنگ, خسته 
و ضعیف شد وايستاد نا دمى بباساید. ران حال نگی آمد و بر پیشانی‌اش خورد و خون 
جارى شد. لباسش راگرفت تا پیشانی‌اش راز خون پاک کند که تير تيز سه شعبه و مسمومی 
آمد و بر قلب او نشست. امام حسیر کک تب له و له وعلی ملة رسول الله. ! پس سر 
ان کسی را می‌کشند که روی 





به آسمان بلندکرد و عرضه داشت: خدای من! تو می‌دانی که | 
زمین فرزند پیامبری جز او نیست. 

امام تير رااز بشت سر بیرون آورد و خون مانند ناودان جاری شد. دستش را زیر محل 
زخم گرفت و چون پر از خون شد به آسمان پرتاب کرد. از اين خون قطره‌ای به زمين بازنگشت 
و پیش از أن سرخی در آسمان ديده نشده بود. باز هم دستش را زیر زخم كرفت و چون از 
خون پر شد به صورت و محاسنش مالید و فرمود: اينكونه به ځون خضاب خواهم بود تا جذ م 
محمد را دیدار کنم و بگویم ای رسول خدا! فلائى و فلانی مراکشتند. 











.١‏ شايد توان این جمله راب درستی ترجمه کرد با معادل فارسی‌اش مفهوم خاص خود را نرساند. منظور 


بت و رفتن به دنياى باقی رابه نام خدا شروع می‌کنم و به اتكاى دا وبا اعتقاد به 





امام آن است كه من 





دين جم رسول داز این دنيا م روم 





ثم ضعف عن الفتال فوقف مكانه فكلما أناه رجل من الناس و نتهی إليه انصرف عنه و کر أن يلقى الله 
بدمه حتى جاءه رجل من كندة يقال له: مالك بن نسر فضربه بالسيف على رأسه و کان عليه برنس فقطع 
البرنس وامتلاً دما له الحسين: لا أكلت بيمينك و لا شربت بها و حشرک الله مع الظالمين. 

ثم ألقى البرنس و لبس قلنسرة واعتم عليها و قد أعيى و تلد و جاء الكندي فأخذ البرئس وکان من 
خز فلما قدم به بعد ذلك على امرأته ام عبدالله ليفسله من الدم قالت له امرأته: أتسلب ابن بنت رسول الله 








اله قبرك تارا و ذكر أصحابه اه بيست يداه و لم يزل قرا بأسرء 





برلسه و تدخل بيني ؟! أخرج عني حشا 
حال إلى أن مات. 
ثم نادى شمر: ما تنتظرون بالرجل؟ فقد آئخنته السهام فاحذت به الرماح و السیوف فضربه 
رجل يقال له زرعة بن شريك التميمي ضربة صنکرة ورساه سان بن أنس سهم في نحره 
+ هب هط 
امام که از برد خسته شده بود در جای خود ایستاد و هر که به سويش می‌آمد باز 
می‌گشت و دست به خونش نمی‌آلود تا آن که مردی از قبیله کنده به نام مالک بن نسر | پیش 


شب كلاق که ڳر برش بود باره شد و خون جاری شد. 





آمد و شمشیری بر سر أن حضرر 
امام فرمود: با اين دستت غذا نخورى ونياشامي و خدا تو رابا ستمکاران محشور كند. 

أن كاه برنس را انداخت و قلنسوه بر سرگناشت وبر آن عمامه بيجيد ولى خسته 
و وامانده شده بود. مرد کندی برنس راكه از جنس خز بود برداشت و بعد از واقعه برای 
همسرش ام عبدالثه برد تا آن را بشوید. زن كفت:كلاه فرزند رسول خدا را برداشته و په خانه 
من می‌آیی؟ از خانمام بيرون رو که خدا قبرت رااز آتش پر کند. دوستان او كفتهاند دستان او 
خشك شد و بيوسته در فقر و بد حالى به سر مىبرد تا مرد 

شمر صدا زد: منتظر چه هستيد؟ تيرها حسين راناتوان كرده است. در اين 
هنكام نیزه‌ها و شمشيرها بر امام باريدن گرفت. مردى به نام زرعة بن شريك 
تسمیمی؛ ضربتى كارى بر او وارد آورد و سنان بن انس تیری بر گلوی أن حضرت زد. 





.٠‏ مالک بن تسیر کندی کسی | است که نامه معروف «جعحم بالحصين ا 
أورد و وقتى ابوالشعناء به او 


۴ قلنسوء راكلاهى بلند و دراز دنت اند 





سوى ابن زياد برای حر 
راض کرد كفث: فرمان امام یبد )را طاعت كر دهام! 








و طعنه صالح بن وهب المري على خاصرته طعدة منكرة فسقط الحسین عن فرسه إلى الأرض على خده 
الأيمن ثم استوى جالساً و نزع السهم من نحره ثم دنا عمر بن سعد من الحسين لیا قال حميد بن مسلم 
نب بنت علي و فرطاها يجولان في نها وهي تقول: ليث السماء أطبقت على الأرض اين 
سعد أيقتل أبو عبداله وا 
والحسين جالس و عليه جبة خز و قد تحاماه الناس ' فصاح شمر: ويحكم ما تنظرون؟ اشتره تکلتکم 
امهاتكم فضربه زرعة ابن شریک فأبان كفه لیسری لم ضربه على عاتقه فجعل يكبو مرّة و يسقوم 
اخری فحمل عليه سنان بن أنس في تلك الحال فطعنه بالرمج فصرعه و قال لخولي بن 
راسه فضعف و ارتعدت یداه فقال له سنان: 
الضبابي و قيل: بل شمر بن ذي الجوشن وکان أبرص فضربه برجله وله على قفاه ثم أخذ بلحيته. 
oO‏ 


و خرجت زا 








إليه؟ فجعلت دمرعه تسیل على خدیه و لحیته فصرف وجهه عنها 








فت الله عضدک و آبان يدك فنزل إليه نصر بسن خرشة 


صالح بن وهب مُرَى نیزه‌ای سخت بر لكين خاصرداش زد و امام با طرف راستٍ صورت از 
اسب بر زمین افتاد." برخاست و نشسپث و تپ را لو بیرون کشید. در اين حال عمر سعد به 
امام نزديك شد نا وضع او را بلج حیتذ بان مسلم گوید:زینب در حال که 
گوشواره‌هایش تكان می‌خورد و كفت كاش آبیمان بر زمين می آمد ای عمر بن 
سعد! أيا اباعبدالله كشته مى شود و تو او رانگاه مىكنى؟ اشک بر گونه و ريش عمر جارى شد 
وصورت از زينبكردائد. حسین ا نشسته بود و جُبه‌ای از خز در بر داشت و مردم ازنزدیک 
شدن به او برهيز می‌کردند. شمر صدا زد: وای بر شما! منتظر چه هستيد؟ او رابکشید مادر به 
عزایتان بنشيند. زرعة بن شريك؛ ضربه‌ای زد و کف راست امام راجداكرد. سپس به شانه‌اش 
زد. امام به زمين مىافتاد و بلند می‌شد. در اين حال سنان بن انس برأ وحمل ه كرد و نیزهای بر 
امام زد واورابر زمين انداخت و به خولی بن يزيد كفت: سرش راجداكن.اوسست شد 
و انش لرزيد. سنان گفت: دستانت بربده باد. نصر بن خرشه ضبابى و به نقلی شمر بن ذى 
الجوشن که ابرص بود پا بر او زد و اورا از شت بر زمیتش انداخت و محاستش راگرفت.۳ 


.١‏ در اصل «تحاما النساء بود كه معنا را بسیارمتفاوت می‌کند. 


یا خین! ۴یاحین! 





ي بالكلاب يابن فاطمة؟ ثم 





جعل يضرب بسيفه مذیح الحسين و يقول: 
أقتلك اليوم ونفسي تعلم ‏ علما يقينأ ليس فيه مزعم 
ولا مجال لاولاتکتم أن أباك خير من يكلم 
١٠-أخبرنا‏ بو الحسن أحمد بن علي العاصمي عن إسماعيل بن أحمد اليبيقي عن أيه حدئنا الحسين 
بن محمد حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا محمد بن يونس حدثنا أبو أحمد الزييري حدثني عمي فضيل بن 
لیر عن ده بن ميمون عن محمد بن عمرو بن الحسن عن أبيه قال: كنا مع الحسين بنهر كربلاء فنظر 
إلى شمر بن ذي الجوشن فقال. انه اكبر ,لله أكبر! صدق لهو رسوله قال سول لله :كأني أنطر إلى كلب 
بقع يلغ في دماء آهل بيني. ففضب عمر بن سعد فقال لرجل كان عن :ال و يجک إلى سین 
فأرحه! فنزل إليه قيل هو خولي بن يزيد الأصبحي فاحترٌ رأسه و قيل: بل هو شمر 
أنه جاء إليه شمر بن ذي الجوشن و سنان بن أنس و الحسينبآخر رمق يلوک بلسانه مسن 
العطش فرفسه شمر برجله و قال. 











e 
امام فرمود: تو همان سگ ابقع هستی که در تواب ديده بودم. شمر گفت:ای بسر فاطمه!‎ 
مرا به سكان تشبیه می‌کنی؟ أن كاه با مشیر یر گلوگاه حن زد و گفت: دامروز نو را‎ 
می‌کشم و با اطمینان و بقین می‌دانم و تردیدی ندارم که پدرت بهترين انسانها بو‎ 
از عمرو بن حسن نقل شده است که كفت با حسين 8# در نهر كربلا بوديم كه (قبل از‎ 
شهادت) به شمر نگریست و فرمود: الله اكبر. خدا و رسولش راست گفته‌اند. چون ييامبر‎ 
فرمود: كويا سگ ابقعى می‌بینم كه در خون اهل بيت من غوطه‌ور است» عمر سعد از این‎ 
سخن خشمكين شد و به مردى كه طرف راستش بود كفت: بايين بيا و کار حسين را تما کن‎ 
او خولی بن يزيد بود و سر حسین را بريد. ' برخی هم گفته‌اند او شمر بود.‎ 
روايت ديكر اين است که شمر بن ذى الجوشن و سنان بن انس به طرف حسين آمدند و او‎ 
تشنگی زبانش رادر دهان می‌چرخاند. شمر با پای خود بر‎ 








در آخرين رمقهايش بود و از 
سيئه امام زد وگفت: 





شرح غم حسين عليه السلا ۶۹ 


أبي تراب! ألست تزعم أن أباك على حوض النبي يسقي من أحبّه؟ فاصبر حتى تأخذ الماء من 








ال: وله لا أفعل ذلك! فيكون جذه محمد خصمي ففضب 
شمر منه و جلس على صدر الحسين و قبض على لحيته و هم بفتله فضحك الحسين و قال له: أتقتلني؟ أو 
لا تعلم من أنا؟ قال: أعرفك حقٌ المعرفة اقك فاطمة الزهرا و آبرک علي المرتضى و جدك محمد 
المصطفى و خصمك لله العلي الأعلى و أقتلك و لا أبالي و ضربه بسيفه اثنتي عشرة ضربة ثم حر رأسه ثم 
تقدم الأسود بن حنظلة فاخذ سيفه و أذ جعوثة الحضرمي قميصه فلبسه فصار أبرص و سقط شعره. 


يده. ثم قال لسنان بن أنس: احتز رأسه من قفاه 


وروي أله رجد في قميصه مائة و بضع عشرة ما بين رمية و طعنه وضربة و قال جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين عليهم السّلام: وجد فيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع و ثلائون ضرية 
ده شش 





ای فرزند ابوتراب! مگر تو نمی‌گویی پدرت بر سر حوض سيامبر. دوستانش را سيراب 
می‌کند؟ صبر کن تا از دست او آب بنوشي هفيس به ستان گفت: سرش راز پشت ببر. سنان 
گفت: من این کار رانمی‌کنم چون جش مجمد کی طرف انتقام من خواهد شد. شمر از دست 
او عصبانی شد و خود بر سینه حسین تست و متتاسن امام را كرفت و خواست او را بکشد که 
حسين لله خنديد و فرمود: یلکش لمی‌دانی من كيستم؟ گفت:به 
خوبى مى شناسمت. مادرت فاطمه, پدرت على مرتضی: پدر بزرگت محمد مصطفى و منتقم 
تو خدای بزرك مرتبه است. تو رامی‌کشم و باکی ندارم. آن كاه دوازده ضربه شمشمير بر آن 
حضرت زد و سپس سر امام راجداكرد.' بس از آن اسود بن حنظله بيش آمد و شمشیر أن 


حضرت را برداشت وجعونه حضرمی ببراهنش را برداشت و بوشيد و پیس شد و موهايش 





ريخت. 


سلب وغارت 





روايت شده که در لباس امام بيش از ۱۱۰ جای تير و شمشير بود. جعفر بن محمد امام 





صادق ل -فرموده است: در أن لباس. جاى ۳۳ ضربت نيزه و ۲۴ ضربت شمشير بود. 


الله على الظالمين. 





۰ مفتل الحسين خوارزمی 


أخذ سراويله بحير بن عمرو الجرمي فصار زمناً مقعداً من رجلیه وأخذ عمامته جابر بن سزيد الأزدي 





فاعم بها فصار مجذوما و ي السماء في 
الوقت غبرة شديدة مظلمة فبها ربح حمراء لا يرى فيها عبن ولا أثر حتى طن القوم أن العذاب قد جاءهم 
فلبثوا بذلك ساعة نم انجلت عنهم. 





قال: و قتل الحسين باتفاق الرواة يوم عاشوراء عاشر محرم سئة إحدى و ستين وهو این أربع 
و خمسين سنة وستة أشهر و نصف. 

قال: و أقبل فرس الحسين و قد عدا من بين أيديهم أن لا يؤخذ فوضع ناصيته في دم الحسين و ذهب 
يركض إلى خيمة النساء وهو يصهل و يضرب برأسه الأرض عند الخيمة فلما نظرت أخوات الحسين 
و بناته و أهله إلى الفرس ليس عليه أحد رفعن أصواتهنّ بالصراخ و العويل و وضعت ام کلم يدها على ام 
راسها و نادت: وا محقداه! وا جداه! وا نبياه! وا أبا القاسماه! وا علياه! وا جعفراه! وا حمزتاه! وا حسناها 
هذا حسين بالعراه صر يع بكربلاء محزوز الرأس من القنفا مسلوب العمامة و الرداء شم غشي عليها 

+ هه 

شلوار أن حضرت را بحیر بن عمرو جرمیبرداشت وَمین‌گیر شد. عمامه‌اش را جابر بن 
يزيد ازدی برداشت و بر سر گذاشت وم تالک جا لس ر کندی زره او را برداشت 
و دیوانه شد. در اين حال, غبار غلیظ و سیاهی برخاست که همراه با باد سرخ بود که هيج جيز 
دیده نمی‌شد و مردم گمان کردند عذاب واقع شده است. مدتی درنگ کردند و هوا صاف شد 
به نظر همه راویان. شهادت امام حسین 1 در روز عاشورا, دهم محرم سال ۶۱انفاق افتاد 
و آن حضرت ۵۴ سال و شش ماه و نیم داشت. اسب امام كاكل خود را به خون امام زد و از 
ميان دشمن فرارکرده به سمت خیمه زنان آمد. شبهه كشيد و سرش را به زمين مقابل خيمه 
می‌زد. چون خواهران و زنان و خانواده امام به اسب نگریستند و کسی را روی أن ندیدند صدا 
به ناله و زاری بلند کردند. ام كلثوم دست بر سر گذاشت و به ناله. صدای جدش پیامبره على 
و جعفر و حمزه و حسن غ رازد و گفت: این حسین است که در بیابان كربلا افتاده, 
سرش از يشت جدا شده و عمامه و عبایش رآبرده‌اند. این سخنان راگفت و غش کرد. 





.گر از غم قتل خسین 386 آسمان هم بر زمینآمدهبود تعجب نم‌گرديم 





و أقبل الأعداء حنى أحدقوا بالخيمة و معهم شمر بن ذي الجرشن فقال: ادخلوا فاسلبوا برّتهن. فدخل القوم 

فأخذواكلٌ ماكان بالخيمة حتى أفضوا إلى قرط كان في اذن امْكلثوم اخت الحسين فأخذوه و خرموااذنها 
حتى كانت المرأة لتنازج ثوبها على ظهرها حتی تغلب علیه 

وأخذ قيس بن الأشعث قطيفة للحسين كان يجلس عليها فسمي لذلك: قيس قطيفة و أخذ نعلي 

رجل من الأزد يقال له الأسود نع مال الناس على الورس و الخيل و الإبل فأنتهيوها. قال حميد 

بن مسلم: انتهيت إلى علي بن الحسين وهو مضطجع على فراش له وهو مسريض و إذا شمر مع 

رجال يقولون له: ألا نقتل هذا المريض؟ فقلت له: سبحان الله! ما معنى قتل المرضی من الصبیان؟ 
چ و + و 





دشمنان, خيمهها را محاصره كردند و شمر بن ذى الجوشن که با آنان بود دستور داد وارد 
شويد ومتاع و لباسها را بركيريد. ! آنان داخل خيمه شدند و هر جه در آن بود بردند. حتي 
گوشرارمام شوم خواهر حسين راکشیدن وكوش او را پارهکردند. زنان. يوشش بر خود 
می‌کشیدند ولى برآنها غلبه مىشب 

قيس بن اشعث ' قطيفه امام راكه برأم تشتست,. برداشت و به قبس قطيفه مشهور 
شد کفش‌های آن حضرت را مری اه نم ود برداشت. آن گاه مردم به غارت 
ورس و اسب و شترها پرداختند. حميد بن مسلم گوید: به سوی على بن الحسین للا كه در 
حال بیماری بر بستر افتاده بود رفتم و دیدم شمر با عده‌ای حاضر بودند.آن‌ها به شمر 
می‌گفتند: آیا اور بکشیم؟ من گفتم سبحان له کشتن کودکان بیمار" جه معنا دارد؟ 





معتای منقى و توعی ظلم و دزدی 
شں محمد بن اشعث هم از دشمنان امام ودر لشكر ابن سعد بود (پیش از 


«سلب». برداشتن و بردن است با دربرد 





۲ فرزند اشعث بن قيس که برا 





این دربره انواه او سخن رقت 

۳ گویا اين داههای ورس يعنى حبوباتى مانند عدس یا ماش. هماذهابى بودكه امام در راه عراق از كاروان 
يمنى عازع شام گرفت. 

.با توجه به نجه بيش تر درباره سن على اكبر و اما جهارم ا 





نظر می رسد تعبير «المرضى من 





الصبیان» درست نيست و در آن اشا 





رخ داده يا معنایی خاص دارد. 


۲ مقتل الحسین خوارزمی 








أحد بيوت هذه النسوة و لا یتعرض لهذا 
الغلام المريض أحد و من أخذ من متاعهم شيئا فليرده. قال: لله ما رد واحد منهم شيئا غير أنهم كفوا. فقال 
لي علي بن الحسين: جزيت من رجل خی ققد رفع لله علي بمقالتك شر هؤلاء. 

و قال عبيدالله بن عمار: رأيت على الحسين سراويل تلمع ساعة قتل فجاء | 
مجودا. وذكر محمد بن عبد الرحمن: إن يدي أبجر بن کب كانتا ينضحان لدم في الشتاء و بیسان في في 
الصيف كأنهما عود. 

و فال بعض من شهد الوقعة: ما رأيت مكثوراً قط قتل ولده و إخوته و نو عثه و أهل بيته أربط جأشاً 
ولا أمضى جنانا ول أجرى من الحسين و لارأيت قبله و لا بعده مثله لقد رأيت الرجال تتکشف عنه إذا شد 
فيهم انکشاف المعزى إذا عاث فيها الذئب. 


أدافع عنه حتى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يد 








أبن كعب فسابه و ترکه 





ج+ وج و 
سپس از او حمایت کردم تا عمر سعد رسيد ودستور داد هیچ کس وارد خیمه زنان نشود 
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وكسى به این غلام بيمار. تعرض نکند و جزکة نان حيزى برداشته. بس دهد اما قسم 
می‌خورم كه هيجكس جيزى برنگرداند ولی به عارت ادامه ندادند. على بن الحسين ايه به 


من دعاكرد و فرمود: خدابا سخن تو ینار ؤت کیک 





عبيدالله بن عمار گفته است حسين بيش از شهادت. شلوارى به رنگ روشن بر تن داشت 
كه أبجر ببنكعب أن را برداشت و او را برهنه رهاكرد! محمد بن عبد الرّحمنكفت: دستان ابجر 
در زمستان, خون ترشح مىكرد و در تابستان همانند چوب خشک می‌شد. 

یکی از شاهدان واقعه كربلا گفته است: من انسان مغاوب و مظلومی جز حسین ا نديده 
بودم که پسران, بردران, بسر عموها و خاندانش کشته شده باشند و این‌گونه قلبی استوار 
ودلی بی باک داشته باشد. قبل و بعد از او همانندش ندیدم که وقتی حمله می‌کرد» مردان 
مانند بزهایی که گرگ در ميان آنها افتاده باشد. فرار می‌کردند. 


ند ووقتی عمر سعدآمد» از 





رح غم حسین عليه السلام 1۷۳ 


قال: ثم إن عمر بن سعد نادی: من ینتدب الحسین فیوطثه فرسه فانندب له عشرة نفر منهم (سحاق 
الحضرمي و منهم الأخنس بن مرد الحضرمي القائل في ذلک: 
نحن رضضنا الظهر بعد الصدر يكل يعبوب شديد الأسر 
حتى عصيئا اله رب الأمر بصنعنا مع الحسين الطهر 
قداسرا حسيئاً بخيولهم حتى رضوا صدره و ظهره فسثل عن ذلك فقال: هذا أمر الأمر عبيداله. 
قال: نع دفع الرأس إلى خولي بن يزيد الأصبحي ليحمله إلى عبيدالله بن زياد وأقام عمر 
بن سعد يومه ذلك إلى الغد فجمع قتلاء فصلى عليهم و دفنهم و ترک الحسين و أهل بيته 
و أصحابه فلمًا ار تحلوا الى الكوفة و تركوهم على تلك الحالة عمد أهل الفاض ية صن بني أسد 
وجوه 2 
پس از آن؛ عمر بن سعد نداكرد: جه کسیجاضر است بر بدن حسین 446 اسب بتازد؟ ده 
نفر پیش قدم شدند كه از أن جمله اسحا ری و اخنس بن مرئد حضرمى بودند که اين 
شعر راگفته‌اند: 
«ما يشت وروی انسان پاک حسين مر با أسبان پر قدرت له كرديم و با اينکاره خدا را 
نافرمانی کردیم». 
آنها با اسبانشان بدن امام را لگدمال کردند و بشت و رويش راكوبيده و خردكردند. وقتى 
از علت این كار برسيدند, (عمر سعد) گفت: دستور ابن زياد است. 
سر امام را به خولی بن يزيد اصبحى دادند تا بيش ابن زياد ببرد. اما عمر سعد آن 
روز را تا فردا در كربلا ماند وكشتههاى خود را جمع‌آوری کرده. بر آن‌ها نماز خواند 
و دفنشان كرد ' واجساد حسين و خانوده واصحابش رابه حال خود رهاكرد. 


چون سپاه ابن سعد به سمت کوفه رفتند اهل غاضريه كه از قبيله بنى اسد بودند. 





تدهاى نشکر عمر سعد را ۸۸نفر نوشته است: (انساب الاشراف» 6۱۱/۳ 


۴ مقتل الحسين خوارزمی 


فكفنوا أصحاب الحسین و صرا علیهم و دفنوهم وكأنوأ اثنين و سبعين 

قال: ثم ذن عمر بن سعد بالناس في الرحيل إلى الكوفة و حمل بنات الحسین و أخواته و علي بن 
الحسين و ذراريهم فلما مروا بجثة الحسين و جثث أصحابه صاحت النساء و لطمن وجوههن و صاحت 
زيئب: با محمداه! صلی عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء سزمل بالدماء معفر بالتراب سقطع 
الأعضاء يا محمداء! بناتك في العسكر سبايا و ذریتک قتلى تسفی عليهم الصبا هذااینک محزوز الرأس 








من الا لاهو غائب فيرجى و لاجريح فيداوى. 
و + + + 


و آن‌ها راکفن کردند" و به خاک سپردند.؟ 





پس از بردن سرها و دفن کشتگان لشکر كوفه. عمر بن سعد به مردم اجازه داد به سوی 
كوفه حرکت کنند و دختران. خواهران و خانواده حسین و فرزندش على 4 را به سمت کوفه 
راه انداخت. چون گذر آنان بر جسد حسین و یارانش افتاد. زنان فریاد کشیدند و به صورت 
خود زدند و زینب 044 فریاد زد وا محمداواذرود ككاير تو باد! اين حسین ا است که در 
بيابان آرمیده, به خون آغشته. به خاک افتاده و اعضایش بریده است. يا محمداه! دخترانت در 
لشکرگاه به اسارت در آمده و ذر 
که سرش از يشت بریده است.نه غایب شده که آمید بازگشت أو باشد و نه مجروح است که اميد 





تو کشته شده‌آند و باد صبا بر آنان مىوزد. این بسر توست 


مداوايش برود. 

.١‏ مشهور است که امام و پارانش بدون كفن دفن شدند و اقتضای کشته شدن در معرکه هم جمنين است. 
منابع هم از تكفين أن حضرث سخنی ندارند. فقط محمد بن سعد گزارش کرد که وقتی همسر و غلام 
هیر ین لین برای تدلین أو آمدنت اعام حسین اة رایدون کفن دیدند و بدا و راگفن كرف شيس زهیر 
را (ترجمة الامامالحسین با ص ۸۱ لیکن این روايت به وسيله دیگر موزخان: 
همسر زهیر در آن موفعيت به كربلا آمده و چند كفن همراء خود آورده باشد. با ممكن است مخالفت امام با 





خليله وقته سیب شده بش برخى راويان این روایت راساخته باشند تا آن حضرت را شهید محسوب نکتن؟! 
۲ در عبارت خوارزمی از خود امام باد نشد که به نظر می‌رسد خصوصیتی نداشته و از قلم فتاده است» اما 
طبرى در ادامه روابات ابومخنف تریح مىكند كه اهل غاضريه يك روز بس از شهادت امام؛آن حضرت 
واصحايش را دفن کر 





(تاریخ الطبری, ۴۵0/۵؛ همجنين انساب الاشراف ۱۴۱۰/۳ مروج الذأهب. 
۲ شیخ مفيد می‌نویسد: عمر بن سعد تا ظهر روز بعد در كربلا ماند (الارشاد: ۱۱۴/۲ پس بايد كفت 
بلافاصله پس از رت كوفيئ؛ بنى اسد كه احتمالاً متظر رفتن آنها بودند .به آنجا آمده و شهدا رادفن 
كردءاند بنابراین. سخن مشهوری که دفن اجساد را پس از سه روز می‌داند اعتبار تاريخ ندارد 











وما زالت تقول هذا القول حتی أبكت ولل كل صديق و عدو حتی رأينا دسوع الخسيل تنحدر على 
حوافرها ثم قطعت رؤوس الباقين فسرح باثنين و سبعين رأسا مع شمر بن ذي الجوشن و قيس بن الأشعث 
و عمرو ابن الحجاج. 

قال: و لما أدخل خولي الأصبحي الرأس على ابن زياد و کان الذي يتولى حمله بشير بن مالک فقدمه 
إلبه وأنشاً 





يقول: 
اما ركابي فضة وذهباً إني قتلت الملک المحجبا 
قتلت خير اناس اما وب وخيرهم إذ يذكرون النسبا 
علمت أنه كذلك لم قتلته؟ واه لانلت مني خي رأ و لألحقنك به 





فغضب أبن زياد من قوله و قال: 
فقدّمه و ضرب عنقه 


et 





كه هږ دوست و دشمنی را به گریهانداخت,حتی دیدیم 
ساز آي ابن سعد دستور داد سر دیگر شهدا را 
هم بریدند و جمعاً ۷۲ سر را توسط شت رذ ی الجؤشن و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج 
فرستاد. 


زینب ابن سخنان رامی‌گف- 


اشک اسبان جاری شد و بر پایشان رب 





وفتی خولی بر ابن زباد وارد شد بشیر بن مالک که مأمور حمل سر امام بود أن را پیش 
گذاشت و چنین سرود: 
ر کن که من شاه بزرگواری راكشنم.كسى راکشتم که بهترین 
پدر و مادر را داشت و نسب آنان بهترین نسبهاست. ابن زياد خشمگین شد و گفت:اگر 


«ركاب اسيم راز طلاو نقره 
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مىدانستى كه جنين انسانی است چرااو راكشتى؟ هيج جيزى به تو نخواهم داد و تو را هم 
خواهم كشت. آن كاه دستور داد او راكردن زدند.! 








.این شعر در همه منابع أمدء و مشهور است اما جز أبن اعثم به موضوع خشم ابن زياد وكش عن گوینده 
شعر اشاره نکرده است. تنه ابن سعد می‌گرید ابن زياد به او جيزى نداد. در روايث دیگری؛ مررّخان 
ادر خيمه عمر بن سعد می‌دانند. عمر هوبه اوكفت: اكر این 


ضما نام بشير بن مالك در جريان كريلا شناخته شده 






كويند ن را خولی ياسنان و برخی محز 
شعر را پیش ابن زياد بخوانی تو را خواهد 
بست مگر مقصوه, مالک بن شیر باشد؟! 


۶ مقتل الحسین خوارزمی 





قال: و ساق القوم حرم رسول ال كما تساق الأسارى حتى إذا بلغو بهم الک وفة خرج الناس 
ینظرون إليهم و جعلو! يبكون و ب جعون و على بن الحسين مريض مغلول مكبل بالحديد قد نهکته العلّة 
ففال: ألا إن هؤلاء يبكون و يتوجعون من أجلنا فمن قتلنا إذن؟ 

١و‏ ذكر أبو علي السلامي عن البيهقي صاحب الا 
إحدى و ستين سميت عام الحزن. 

قال: و فال بشير بن حذيم الأسدي: نظرت إلى زينب بنت علي بومئذ و لم أر خفرة قط أنطق منها کل 
تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب و تفرغ عنه أومأت إلى الناس أن اسكتوا! فارتدت 
الأنفاس و سكنت الأجراس. 

فتالت: الحمد لله و الصلاة على أبي محمد رسول اله و على آله الطيبين الأخيار آل الله و بعد: يا أهل 
الكوفة! و يا أهل الختل و الخذل و الغدر! آتبکرن؟ فلا رقأت الدمعة و لا هدأت الرنة 

مومه 





خ أن السنة التي قتل فيها الحسين وهي سئة 








كوفه و سخنان ز 





ا 

خاندان رسول خدا را همانند اسیران برنتتاوازداکوفه شدند. مردم کوفه از خانه‌ها بيرون 
آمده و آن‌ها را تماشا می‌کردند و اظهار تاراح كرده می‌گریتند. على بن الحسین له که 
در این حال, بيمار و در غل و زنجیر بسته بود و بیماری| پا در آورده بوده فرمود: اينها 
برای ماگریه می‌کنند و ناراحتند. پس جه کسی ابن فاجعه را آفریده است؟ 

بيهقى مورخ گوید: سال ۶۱که حسین 1 در آن کشته شد. سال اندوه نام گرفت. 








اورا 





بشير بن حذيم اسدی كويد: أن روز به زينب 826 نكاه مىكردم. زن با حشمتی چون او 
ندیدم که این‌گونه سخن بگوید. گویی از زبان اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب اا سخن 
می‌گفت. به مردم اشاره کرد که ساكت شوید! نفس‌ها در سینه حبس شد و زنگولهها به سکون 
در آمد. 

آن گاه جنين گفت: سياس خدای راو درود بر پدرم محمد رسول خد! وبر خاندان 
پاک و برگزیده‌اش که آل الله هستند. ای اهل كوفه! ای اهل دورویی و خیانت و فریب! آیا 
.؟ چشمانتان نخشکد و نالهتان آرام نگیرد. 





می‌گر 





عليه السلام ۱۷۷ 





ینک ألا و هل فيكم إلا 
و غمز الأعداء أوكمرعى على دمنة أو كقصة على ملحودة! 
ألاساء ما قدّمت لكم أنفسكم إن سخط الله عليكم ر في العذاب نتم خالدون أتبكون و تنتحبون؟ إي وال 
فايكر اكثياً و اضحكوا قليلاً فد ذهيتم بعارها و شنارها ولن ترحضوها بفسل بعدها أبدا. ی ترحضون 
قتل سليل خاتم الأن باه و سيد شباب أهل الجلة و ملاذ خیرتکم و مفزع نازلتكم و منار حجتکم و مدرة 
ألسنتكم. ألاساء ما تزرون و بعدأ لكم و سحقأ! لد خاب السعي و تبت الأبدي و خسرت الصفقة و بؤتم 
بغضب من اله وضربت عليكم الذلة و المسسكنة. المسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أي كبد سول اليل 
فريتم وأي دم له سفكتم و أي كريمة له أبر أي حريم له أصبتم و أي حرمة له انتهكتم؟ آذ جم شيأ 
اک اه ال مارا بطري ةوق لقو الازش و نو الجبال قدا 
۳ + + بو 


إنما مثلكم كمثل التي 
الصلف و الطنف و الشئف و النطف و ملق الا 











مقل شما چونان زنی استكه بعد از تابیدن پشم‌ها آنها رابا زكند. آيا سوکند و پسمانتان را 
مايه خيانت و فریب قرار می‌دهید؟ در ميان شتا جز لاف‌زن و بدبخت و بدعنق و فاسد 
وزن ذليل و دشمن ترس نیست. شما انید يبه روی زباله وككارى بر روی قبر هستید, 
بدکاری مرتكب شدید. خشم خر ود عناب و جاودان باشيد. آياكريه وزاری 
می‌کنید؟ آری! به خداكه فراوان بكربيد و کم بخندید " چون ننگ و رسوابى به بار أورديد که با 
بيد جوانان اهل بهشت 
و بناه خوبان و حلال مشكلات ونشانه راه و روانی زبانتان را خواهيد شست؟ بدانيدكه بد 


هيج آبی شسته نخواهد ث . چگونه نگ کشتن زاده خاتم | 





گناهی کردید, دور باشید وله شويد. زحمتتان بیهوده بود و دستانتان بريده. معامله‌ای 
بی‌سود و خریدن خشم الهی بود و ذلت و بیجا بیجارگی بر شما نوشته شد. وای بر شما ای مردمان 
کوفه! می‌دانید جه جكرى از بيامبر دريديد و جه خونی زو ريختيد؟ با جه كريمى درگیر 
شديد و به حرم پیامبر دست يازيديد و هتک حرمتش كرديد. قاجعهاى ى به بار أورديد كم 
نزديك است آسمان‌ها از آن بشكافد وزصين, دهان بازكند وكودها منفجر شود" 





ارد په يه 4۲ سور 7 اشاره هه ۸۷ سورهتوبه. 





۳ آیه سور مریم 





WA 


الحسين خوارزسى 








إنّ ما جثتم بها لصلعاء اء سوءاء ققماء خرقاء شوهاء كطلاع الأرض و ملاء السماء. أفعجبتم أن قطرت 
السماء دمً؟ و لعذاب الآخرة اشد و أخزى و أنتم لا تتصرون فلا ي المهل فإنه عز و جل لا يحفزه 
البدار و لایخاف فوت الثار كلا إن ربكم لبالمرصاد فترقبوا أل النحل و آخر صاد 

قال بشير: فول لقد رأيت الاس يومئذ حیاری كأنهم انوا سكارى. ييكون و یحزنون و ستفججعون 





و يتأسفون و قد وضعوا یدهم في أفواههم قال: و نظرت الى شيغ من أهل الكوفة كان واقفا إلى جني قد 
بكى حتى أخضلت لحيته بدمرعه و هو يقول: صدقت بأبي و أمي كهولكم خير الكتهول و شبانکم خیر 
الشبان و نساؤكم خير النسوان و نسلكم خير نسل لا بخزي و لا ييزى. 

قال: ثم جاءوا بهم حتى دخلوا على عبيدلله بن زياد فنظرت یه زينب بنت علي و جالست ناحية 

+ + هه 7 7 . 

کاری که شما مرتكب شدید به اندازه آسمان و زمین, زشت و خطرناك و نابوده كننده بود 
آیا از این که آسمان خون بكريد در شكفتيد؟ عذاب آخرت سخت‌تر و ذلیل کننده‌تر است 
و آن‌جا ياورى برايتان نخواهد بود. كمان نكنيدكه مهل به نفعتان است که خدای عز وجل را 





عجله برنمىانكيزد و بيم از دست رفتن التقام يدارهتتهركز جنين نيست بلكه پروردگارتان در 
ار تحفق ابتداى سورة تن و آخر سوژه صاد باشید. ' 

بشیرگوید: مردم در آن روز چنان سرگردان بودند که گوبی فست هستند. می‌گریستند 
واندوهناک بودند. ضجّه می‌زدند و تأسف می‌خوردند. از شدت ناراحتی دستانشان را در 
دهان کرده بودند. پیرمرد کوفی که كنار من ایستاده بود. أ, 
خيس بود. أو خطاب به زینب می‌گفت: راست می‌گویی. يدر و مادرم فدايت باد! پیران خانواده 





كمينكاه است. 








أن قدر كريسته بود که صورتش 
شما بهترین پیران, جوانانتان بهترین جوانان و زنانتان بهترين زنان و نسل شما يهترين نسل 
است که شرمندگی و بدبختی برا 

پس از آن.اسیران اهل بیت رابر عبيدالله بن زياد وارد کردند. زينب نگاهی به ابن زیاد کرد 


وگوشه‌ای نشست. 












يعنى فرمان الهى به زودی فراسی‌رسد. 


شتاب نكنيد. آخربن أيه سوره صاد نيز چئین است: و جین: يعلى به زودى حواهید فهمید! 








قفال ابن زياد: من الجالسة؟ فلم تکلمه نیا فلم تكلمه فقال رجل من أصحابه: هذه زينب بت 





على ابن أبي طالب قال ابن زياد: الحمد له الذي فضحكم وكذب احدوثتكم فقالت زينب: الحمد له الذي 





فقال ابن زياه: كيف رأيت صنع انه بأخيك و أهل بيتك؟ 


كتب لله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم و سيجمع لله ینک و بینهم يابن زياد! فتحاجون و تخاصمون 





فانظر لمن الفلج يومئذ هيلتك امک این مر ب ابن زياد وكأنه هم بها ففال له عمرو بن حريث 
المخزومي: إنها ‏ 
فقال ابن زياد: يازينب! لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بسيتك 
og‏ 





زياد كفت:اين زن کیست (کیستی)؟ جوابی نداد. دوباره برسيد و زيئب ساکت بود. 
یکی از حاضرا نكفت: ابن زينب دخترعلی بابي طالب است. ابن زياد كفت: شكر خدای راكه 
شما را رسوا کرد و دروغتان را أشكار ساخث! ینب طلغ فرمود: شكر خداكه ما را به پیامبرش 


محمدءیٍ آبرو داد و در قرنشن ټه باك ما گواهي داد, رسوايى برای فاسق است و دروغكوبي 





برای انسان بدكار. 


ابن زياد گفت:کار خدا رابا برادر و خانواددات چگونه دیدی؟ زينب ۵# فرمود: جز 





ایی 
نديدم. اينان گروهی بودند که خداكشته شدن را برایشان مقذر کرده بود و به محل مقزر قد م 
گذاشتند. خدا آن‌ها رابا تو روبرو خواهدكرد و محاجه و مخاصمه خواهيد نمود ببين أن روز 
حق باکیست؟ مرگ بر توای فرزند مرجانه! ابن زياد خشمكين شد و خواست زينب رابکشد 
ولى عمرو بن حریث ‏ گفت این زن است و زنان را یه سخنانشان مؤاخذه نمی‌کنند. 

ابن زياد كفت: ای زينب! خدا دام راباکشتن حسين بافی و سرکشان خانوادهات خنک کرد 


.وى فز قبيله مشهور بتی مخروم واز صحابه وچک رسول خا بود. در حوادث مهمی نام او وجوه دارد 
ما در مجموع:اسانی محافظ 





اب نظر می‌رسد وبا وجود رادت او به امويان و جانشینی‌اش از ابن زياد 


بركرفه؛ دشمنى و بدرفتاری او با اهل بيت مشهور و مشهرد نيست چنان که در كربلا نيز حضور نداشست» 


۰ مفتل الحسین خوارزمی 











اعة لا جرم لعمري لقد كان آبوک شاعرا سجاعا فقالت زينب: ياين زياد! وما للمرأة 
والسجاعة؟ و إن لي عن السجاعة لشغلا. فالتفت ابن زياد الى علي بن الحسين و قال له: من أنت؟ قال: نا 
علي بن الحسين فقال ألم بقل الله علي بن الحسين؟ فسكت عنه فقال: مالك لا تتكلم؟ فقال. كان لي أخ 
يقال له علي قد قتله الناس (أو قال: قد قتلتموه) و إن له منکم مطلبا يوم القيامة. 

فقال ابن زياد: بل لله! قال عليّ: لله وی انس جین مؤبها و ماکان 
كبا مجلا 


أن تعوث إلا بان لله 





e 
زینب لق فرمود: به جانم سوگند که بزرگ مراكشتى و ريشه و شاخه مارا بريدى. اگر به‎ 


این کار دلت خنک شده پس خوشحال باش. ابن زياد كفت: این زن جه قدر با قافیه سخن 





می‌گویده همان طور که پدرش شاعر و قافيه پرداز بو زینب فرمود: ای ابن زياد! زن را به این 
کارها چه؟ من به دنبال شعر و قافيه نیستم. آن هب زیاد رو به على بن الحسين هڅ کرد 

وگفت تو که هستی؟ فرمود: على فرزند حسیین .ابن زياد كيفت: مگر خدا على فرزند 

حسین# را نكشت؟ امام ساكت شد و ابن زياد گفت: جه شد سخن نمی‌گویی؟ فرمود: 

برادری داشتم که به او هم على می‌گفتند و مردم او راكشتند یا شماها اوراكشتيد روز 

قبامت درباره او از شما بازخواست خواهد شد. ابن زياد دوباره گفت: خدا او راكشت.' امام 

گفت: خدا هنكام رسيدن اجل. جان را مىكيرد و هیچ کس جز به فرمان او نمىميرد که اين 

ا 

سرنوشتی معيّن است. 

١‏ ترویج جبر یکی از کارهای فرهنگی بنى اميه بود تا ججنين وانمود كنند که آنچه رخ می‌دهد يا كر ظلمی 
می‌شود باحق اهل بیت ضايع می شود ا.. همه په دست خداست و کسی مقصر نيست. در سخنان ان زياد 
باحضرت زینب وامام سجاد فق جب ركرابى به وضوح و وفوردیدهمی‌شود 

؟. استناد امام به دو أيه ۴۲ زمر و ۱۴۵ آلعمران است و مقصود آن است كه بله. مرك به دست خداست ول 
نه آن گونه كه کسی را بكشد! آیه دوم درباره شایعه ,سول خدا در جنگ احد است که مى فرمايد: اگر 
پیامبر كشته شود لز دين بر می‌گردید؟ 

















فقال: أنت واه منهم انظروا إليه هل آدرک؟ فكشف عنه مروان بن معاذ الأحمري قال: نعم قال: 





اقتله. فقال علي بن الحسین: فمن بتوکل بهؤلاء النسوة و تعلقت به زيا 
زیادا حسبك منا أما رويت من دمائنا؟ واعتنقت علباً و قالت: أسألك بلله يابن زياد! إن قتلته أن 
تفتلني معه. فقال عليَ: يا عمة! اسكتي حتى اکلمه فقال: ابن زياد! أ بالقتل تهددني؟ آما علمت أن 


الفتل لا عادة وكرامتنا الشهادة؟ ففال ابن زياد: دعوه ينطلق مع نسائه ثم قال: اضرجوهم عني 


بنت علي وقالت: این 





جنب المسجد الأعظم. 





فأخرجوهم الى دار في 
ده ی ۰ + هو 2-0 مس 

ابن زياد گفت: تو هم جزء آنان خواهی بود -یعنی تو را هم می‌کشم ‏ بس دستور داد 
بررسی کنند آیا امام بالغ شد است؟ مروان بن معاذ احمری او راکشف کرد ' وگفت:بله! 
ابن زیاد گفت:او را بكش. على بن الحسين 8 فرمود: بس ابن زنان را چه کسی همراهى 
كند؟ 





ب هم خود را به امام چنپانید :ای ابن زياد! بس است.آی از ريختن خون 





ما سيراب نشده‌ای؟ اگر می‌خواهی باید هر دوی مارا باهم بكشى. 

امام سجاد ا فرمود: عمه جا رده و سخنّ بگویم.آن كاه فرمود: ای ابن زياد! مرا 
به مرك تهديد مىكنى؟ نمی‌دانی کشته شدن برای ما عادی است و به شهادت افتخار 
موكنيم؟ ابن زياد كفت:اورا ره كنيد همراه زنان باشد. بعد از این ابن زياد دستور داد اسيران 


رااز مجلس اخراج كنند. پس آنان را به خانهاى که در کنار مسجد بزرگ كوفه بود بردند 








باه کمی سر امام سجاد در كربلا بيذيريم که به دلايل متعدد از جسمله 
وجود امام بنجم در كربلا نمىبذيربم این رويداد رااهانتی بزرگ به آن حضرت مىدائيم. جاحظ كه شود 
از مشاهير اهل سنت است در رديف ظلم‌های بنى اميه به بنی هاشم مىنويسد: على بن الحسين راكشف 
كردند تا بالغ بودن او را بفهمند همان طور که وفتى بر مشركان پیروز می‌شوند با فرزندانشان جنين رفتار 
می‌کنند. (بتكر يد به شرح تهج لاه ابن ابی الحديد ۱۳۶۸۱۵ گنه توجه به سن امام سجاد ٠‏ 
اصل اين گرا 


را آورده‌اند. همجنين بنگرید به ص. 





را نمی‌پیرد؛ هر چند مورّخانى چون طبری (۴۵۷/۵) و بلاذرى (انساب ۴۱۲/۳ هم آن 
کتاب. 








أخبرناالعلامة فخر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري أخبرنا لقي أبر علي الحسن 
بن علي بن أبي طالب الفرزالي بالري أخيرنا ال أبو بكر طأهر بن الحسن الرازي آخبرنا عمي الشيخ 
الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان 


بالكوفة حدثنا محمد بن جعفر بن محمد حدئنا عبد الرحمن بن أنس حدئنا وهب بن جریر حسدثني أي 








أخبرنا أبو عبدلله محمد بن عبدلله الجعفي 





حدئني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس قال: لما جيء برأس الحسين فوضع بين يديه يعني 
ازياد في طست جعل يدكت يقضيب في وجهه و قال: ما رأيت مثل حسن هذا الوجه قط فقلت: ما إنه 


كان یشب رسول اف .م بعث برأسه إلى بزيد. فلما اي إلى يزيد برأسه ال لقد قتلك رجل ماکان 








سعد التسمان هذا آخبرنا أبو عبدالله هذا آخبرنا محمد بن 
جعفر هذا حدئنا علي بن منذر حدثنا ابن فضيل حدئنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الشوري 
قال: كنت عند الربيع بن خشيم فسدخل عسليه رجل ميمن شهد ققتل الحسین ممن كان قنائله 
فقال الربيع: قد جثتم برؤوسهم معلقيها و أدخبل الرسیع اصبعه في فيه تحت لسانه و تال 
موجه 

از انس بن مالك روايت کردهاند كه وقتی سام جسین ثرا برای ابن زياد أوردند. آن را 
كه در نشتى بود برابرش كذاشتند و شروع به زدن أن با چوب دستى كرد. ابن زياد مىكفت: 
صورتی به زیبایی ابن جهره نديدهام. من (انس) كفتم: این صورت شبیه پیامبر است. سپس 
سر برای يزيد ارسال شد 

چون سر را بيش يزيد بردند گفت: کسی تو راکشت که فامیل تو نبود. ۱ 

از منذر ثورى روایت شده که گفته در حضور ربيع بن خشیم ' بودم که یکی از فتله كربلا پیش أو 
أمد. ربيع گفت: شما سرها را بر نيزهها أويخته و بردیدا سپس دستش را 








۲ وى از محدثان و عابدانی است كه در زمان خلافت أميرالمؤمنين. م سول 
(اخبار الطوال, ص ۱۶۵) و بعد از واقعه كربلا از دليا رفت. 





قتلتم صبية لو أدركهم رسول ليطي قبل أفواههم و أجلسهم في حجره. نم قال الربيع: الهم فساطر 


السماوات و الأرض عالم الفيب و الشهادة نت تحكم بين عبادک فيماكانوا فيه يختلفون. 





۴-و بهذا الإسناد عن أبي سعد السمان هذا حدثنا أبو محمد بن عبدالله بن محمد الأسدي لفظا 
بیغداد حدثنا محمد بن يحيى الصولي حدثنا محمد بن بزيد حدئني أبي حدثني سلیمان الواسطي عن 
الحسن اب 
فأرسل الى أبي برزة فقال له عبيدلله: كيف شأني و شأن حسين بن فاطمة؟ قال: الله أعلم! فما علمي 
أسألى عن علمک! قال: أما إذا سألتني عن رأبي فإِنّ علمي أنْ الحسين پشفع له 
ده محمد و يشفع لك زياد فقال له: اخرج! نولا ما جعلت لک لضربت واه عنتک. فلما بلغ باب 
الدار قال: لثن لم تغد علي و ترح لأضربق 

١‏ . بو و و 





بي الحستاء سمعت أبا العالية البراء قال: لما قتل الحسين اتي عبيدالله بن زياد برأسه 


بذلک؟ قا 








بزرگانی راکشتید که اگر پیامبر نود انان رامی‌بوسید و آنان را در دامن خود 
می‌نشانید. ان اه اين ايه را خواند: ای خناییکة آستمن و زمين را أفريده و به نهان و آشکار 
آگاه هستی, در آنچه بندكانت با هه تلف رن توخو داوری خواهی کرد ' وقتی امام 
حسين إل کشته شد و سرش را برای ابن زياد بردندهابوبرزه "را خواست واز او درباره 
رفتارش با امام حسین ما سؤال كرد. ابوبرزه از جواب طفره رفت وكفت: نمی‌دانم, خدا يهتر 
می داند. ابن زياد كفت: به اندازه اطلاعات خودت سؤال مىكنم. ابوبرزه گفت: اگر نظر مرا 


زياد. عبيدالله 





می‌خواهی. حسين 44 را جذش محمد ٤اا‏ شفاعت خواهد کرد و تو را پدر 


ناراحت شد و گفت: بیرون رو که اگر رفاقتمان نبود گردنت را می‌زدم. 








.١‏ خوارزمی تعبير صبيه أورده يعنى كودكان يابجههابى راكشئيد که اگر بيامبر بود... اما در کتاب بحار 
(۲۸۳/۲۳)به جاى «ضبية؛ واژه «صفوة» يعنى ب ركز يدكان آمده است. 
۲ سوره زمر أيه ۲۶ 


۳ وی از صحابه رسول خداست. 





0١و‏ بهذا الإسناد عن أبى سعد هذا أخبر: أبو عبدالله هذا آخبرنا محمد بن جعفر هذا حدّئنا عباد بن 


ل الحسين ثم يت 





يعفوب أخبرنا سعيد بن خیم عن محمد بن خالد الضبي عن إبراهيم قال: لو كنت ممن 
بالمغفرة من ربي فادخلت الجنّة لاستحييت من محمد يي أن أمر عليه فيراني 
8١-أخبرنا‏ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن إجازة بهمدان أضيرنا محمرد بسن 
إسماعيل الصيرفي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين أخبرن أبو القاسم الطبراني حدثن أبو مسلم الكشي 
حدئتا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: لما اي بسرأس 
الحسين إلى عبيد اله بن زياد جعل بنکتهبقضیب في يده و يقول: إنه لحسن الثفر فقلت: والله لأسوأنك! لقد 
رأيت رسول اله يقبل موضع قضيبك من فمه. وسمعت هذا الحديث في جامع أبي عيسى و لم یذکر: آله 
لحسن الثفر و 


۷ ربهذا الاسناد عن أ, 











فجعل يقول بقضيب في أنفه فقال أنس: فقلت: أما اه كان من أشبههم برسول اه 


العلاء هذا أخبرنا عبد القادر بن محمد أخبرنا الحسن بن محمد الجوهري آخبرنا 





أحمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف أخبرنا الحسين بن محمد أخبرنا محمد بن سعد أخبرنا أحمد بن عبداله 


لا ترى الجئة أبدأ. 





فتلت أبن نت رسول ا5 


ډک 





حدثنا شریک عن مغيرة قال: قالت مرجانة لعبيدلله بن ون 


5 5 

ابراهيم نخعى ' كفته است اگر من از قاتلا حنین 1 بودم و خدا هم مرا مى بخشيد و مرا 
به يهشت می برد از این كه بيامبر از کا من نو ایند خجالت م يكشيدم. 

ازانس بن مالک نقل شده که وقتى سر حسين ل را برای ابن زياد أوردند با 
جوبدستىاش بر آن مىكوفت و می‌گفت: جه دهان خوبی دارد. گفتم: به خدا ديدم بيامبر 
جای چوب تو را می‌بوسید. اين روایت به گونه دیگری هم نقل شده که سخن ابن زیاد راندارد 
وانس هم گفته است چوب بر بينى أو می‌خورد و من گفتم او شبيهترين افراد به رسول خداست. ۲ 

روابت شده که مرجانه مادر عبيدالله به اوكفت: نوه بيامبر راكشتى. هيج كاه به بهشت 
نخواهى رفت ۳ 





۱ وی از محدثان و عالمان مه هجری است. او بر عقيده غالب آن زمان يعنى عدم اعتقاد به 





امامت اهل بیت است. 





۳ ترجمة الامام الحسین اء ص ۸۸ 








١8‏ أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي آخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بسن 


أحمد البيهقي أخبرنا والدي أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي حدثنا أبر عبدلله الحافظ حدثنا محمد بن 








يعقوب حدثنا عبدالله بن أحمد حدئنا إسماعيل بن امية حدثنا حبيب أخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن 


ن أرقم فال: كنت جالساً عند عبيدلله ابن زياد إذ اتي برأس الحسين فوضع بين يديه فأخذ قسضيبه 
فنيه فقلت له: إنك لتضع قضيبك في موضع طالما لشمه رسول اله علق + قم! إنك شيخ 


قد ذهب عقلك. 


زبد 








فوضعه بين 


و جاء هذا الحديث في المراسيل و فيه زيادة: قال زيد بن أرقم: نع قضيبك هذا فطالما رأ 
رسول ال على هاتين الشفتين ثم رفع زيد صوته يبكي فقال ابن زياد: یکی لله ينيك راف را 
إنك شيخ قد خرفت و ذهب عقلک لضربت عنقك فخرج و هو یقول: ملك عبد حرا أنتم يا معشر العرب؟ 
العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة و أئرتم ابن مرجانة حتى يقتل خياركم و يستعيد شراركم رضيتم بالذل 


فبعدا لمن رضي. 








ED 
زید بن ارقم كفته است دررحضور آبن راڈ نشسته بودم که سر امام حسین 8 را آوردند‎ 
واو شروع به زدن لب او کرد. گفتم: چوبت را بر جابی گذاشته‌ای که پیامبر پیوسته می‌بوسید.‎ 

ابن زياد كفت: بلند شو! تو پیر شده‌ای وعقلت رااز دست داده‌ای. 

در روايت دیگری که مرسله ' است جنين آمده که زید گفت: جوبت را بردار که بارها 
لب‌های بياميررابر اين لبها یدام سپس زيد داب گر بلندكرد. ابن زياد گفت:گریات 
تمام نشود! اگر نبود که بيرمرد هستى و عقلت از کار افتاده؛ تو را مىكشتم. زيد در حالی که 
بیرون می‌رفت مىكفت: بردماى بر آزادهاى جيره شده. ای مردمان عرب! از این پس برده 
ديكران خواهيد بود چون فرزند فاطمه 8 راكشتيد و فرزند مرجانه راحاكمكرديد تا 
خوبانتن را بكشد و شرا لبه حاكميت) بركردائد. به خواری رضايت داديد وبديخت 
خواهید شد. 


.١‏ منظور روایتی است که سلسله سند أن کامل نیست. 








۶ مقتل الحسير 








8 ویهذا الإسناد الذي مر عن أحمد بن الحسین هذا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا 








أحمد بن عبيد الصفار حد:: 
حوشب قأل؛ سمعت ام سلمة لعنت أهل العراق لما نعي الحسين و قالت: قتلوه قتلهم الله غروه و أذلوه لعنهم الله. 

۰ ۲-و بهذا الإسناد عن أحمد بن الحسين هذا أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق أخيرنا محمد بن على 
حدثنا الفضل بن يوسف حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلع الكندي عن عمرو بن 
و ذكر الحديث إلى أن قال: و قاتل الحسين يقال له فيم قتلته؟ فلقد 
ي أن تستحي من قتله و لو کان ظالماً لک لمكان جده رسول أله يي فكيف و أنت ظالم؟ 

١‏ دو بهذا الإسناد أخبرنا أبو عبدلله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدلنا محمد بن إسحاق الصفاني 
حدثنا الأحوص حدثنا بوسف بن أبي إسحاق عن عمرو بن نعجة قال: إن ول ذل دخل العرب: قتل الحسين 
بن علي و ادعاء زياد. 


إبراهيم بن عبدلله حذثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن 








+ هه 

شهر بن حوشب گوید: ام سلمه را ديدم بعد اززشهادت امام حسبن ل . مردم عراق را 
لعنت می‌کرد و می‌گفت: مرك بر آن‌ها که جشين 1 کشتند. لعنت بر أنهاكه اور قريب 
دادند و خوار کردند 

عمرو بن قيس گفته است در قيامت که دسته مهرد اجتجاح و لعتراض خواهند بود که یک دسته 
از آن‌ها قاتلان حسینند. به آن‌ها می‌گویند چر أو راکشتید؟ حتى اگر ظلمی كرده بود بايد به 
احترام بيامبر از کشتنش شرم می‌کردید. جه رسد که ظالمانه او را به شهادت رسان‌اید 

عمرو بن نعجه كفته است أولين خواری که بر عرب وارد شد کشتن حسین اا بود 
و دیگرش ادعای زياد ' 


باد مىشود از موضوعات 
یله نفیف بود ولى درش 
معلوم نبود این حال و به دليل آنکه پیش از لسلام افراد دیگری هم این مشكل را دشتند و با مسلمان شدن. 


٠‏ موضوع ادعاى زيادكه در تاريخ اسلام شهرت داد وبا عنوان استلحاق زیاد از آر 








زشت ناريخ اسلام واز اقدامات جنجالی معاویه است. زياد فرزند سمبه زنی از 


آبروی آنان حفظ می شد امبرالمؤمنين او را والى بصره كرد. معاریه که از سياستمدارى و مديريث زياد بر 
داشت در بى أن بود که او را از على 3 دور كتد. زياداتدا به أن حضرت وفادار بوه ولى سرانجام قريب 


معاریه زا خوردو معاویهبرای دلجویی و جذب فق مجلسی تشکیل كد و شاهدی آورد که یگوید 









لبوسفيان با سميه زناکرده و بتابرلين زياد 
امام حسين لا وبسيارى از صحابه و تاب 
غاصي به شمار م رود لینگرید بد ساب 





۲و ذکر في كتاب نزهة الطرف و بستان الظرف: عن الحسن البصري قال: قتل مع الحسين بن علي 
استة عشر من أهل بيته ماکان لهم على وجه الأرض شبيه. 

۴و بهذا الإسناد الذي مر عن أحمد بن الحسين أخبرني أبر الحسين ابن الفضل القطان حدثنا عبدلله 
بن جعفر حدئنا يعفوب بن سفيان حدثنا ابن بكير عن الليث بن سعد قال: في مسنة إحصدى و مستين قستل 
الحسين بن علي و أصحابه لعشر ليال خلون من المحرم يوم عاشوراء يوم السبت في آخر الیرم و قتل مهه 
العباس بن علي و جعفر بن علي و عبداڻه بن علي و عثمان بن علي و أبو بكر بن علي و علي بن الحسين 
طالب 











الأكبر وعبدلله بن الحسن وأبويكر بن الحسن واتقاسم بن الحسن وعون بن عبدلله بن جعفر بن أ 
و محمد بن عبدالله بن جعفر و جعفر بن عقيل بن أبي طالب و عبد الرحمن بن عقيل و مسلم بن عقيل فتل قبل 
ذلك و عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل و سليمان مولى الحسين و رضيع الحسين قنلا بالكوفة. 
؟-قال يعقوب: و حدلني محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عليأ قال: سمعت سفيان عن أبي موسي 
سمعت الحسن البصري يقول: قتل مع الحسين سبعةيعشر رجلا من أهل بيته. 
۰ 9+ 





دركتاب نزهة الطرف از حسن بصری‌تقل شیدة که گفت: همراه حسین بن على فا ۱۶ نفر 
از خانوادداش شهید شدند که بر َو ری +باشنيك 

ليث بن سعد گوید: در روز شنبه دهم محرم سال ۶۱اواخر روزه حسين بن على و بارانش 
کشته شدند. همراه أو این افراد هم به شهادت رسیدند: عباس بن علی, جعفر بن علی؛ عبدالله 
بن علی, عثمان بن على أبوبكر بن على. على اکبر» عبدالله بن حسن, ابویکر بن حسن, قاسم 
بن حسن, عون و محمد فرزندان عبدالله بن جعفر بن ابي طالب, جعفر بن عقيل بن ابی طالبء 
عبدالحمن بن عقيل؛ مسلم بن عقيل که بيش از عاشوراکشته شد ‏ ع بدالزحمن فرزند 
مسام بن عقيل. دو نفر هم در كوفه به شهادت رسيدئد: سليمان مولى الحسين 486 وبرادر 
شيرى امام حسين .۱ 

حسن بصرى كفته که با امام حسين 32 , ۱۷ نفر از خانواده‌اش كشته شدند.” 





.١‏ منظور عبد الله بن بقطر است كه به توضیحی داده شد. 


۲ جند سطر قبل از حسن بصرى, تعداد ۱۶ نفر نقل شد كه با اين خبر تعارض صريح دارد. 

















8" وذكر السيد الإمام أب طالب: أن الصحيح في يوم عاشورا الذي قتل فيه الحسين و أصحايه 
(رضي لله عنهم) أنه كان يوم الجمعة سنة احدی و ستين. 

18 واختلف أل النقل في عدد المقتول يومئذ مع ما تقدم من قتل ملم من العترة الطاهرة 
والأكثرون: على أنهم كانوا سبعة و عشرین. قمن ولد علي: الحسين بن علي و أبو بكر بن علي و عمر بن 
علي و عثمان بن علي و جعفر بن علي و عيدلله بن علي و محمد بن علي و العباس بن علي و إبراهيم بن علي 
فهم تسعة و من ولد الحسن بن علي: باه بن الحسن و القاسم بن الحسن و أبو بكر بن الحسن و عمر بن 
الحسن و كان صغيرأ فهم أربعة و من ولد الحسين بن علي: علي بن الحسين و عبدلله بن الحسين وکمان 
أصغرهم فهما إثنان و من ولد جعفر أبن أبي 
و عبيدالله بن عبداته بن جعفر و هم ثلائة و من ولد عقیل: مسلم بن عقيل و عبدالله بن عقيل و عبد الرحمن 
بن عقيل و محمد بن عقيل و جعفر بن عقيل و محمد بن مسلم بن عفيل و عبدلله بن مسلم بن عقيل و جعفر 
بن محمد بن عقيل و محمد بن أبي سعيد بن عقيل فهم تبيعة. 


وجو 





طالب: محمد بن عبداّه بن جعفر و عون بن عبداله بن جعفر 


ابوطالب يحيى بن حسين حسينى ' گفته ست نظر درست درباره عاشورا اين اس ت که روز 
جمعه بود 

موزخان درباره تعداد شهداى اهلبيت در كربلا اختلاف نظر دارند و اكثرأ مىكويند غير از 
مسلم ۱۷ نفر بوددائد. از فرزندان على 85 جمعأ ٩‏ نفر: حسین, أبوبكر. عمره عشمان, جعفره 
عبدالله. محمد. عباس و أبراهيم. از فرزندان امام مجتبى :82 جهار نفر: عبدالله. قاسم ابوبکر 
وعم رکه کودک بود. از فرزندان امام حسين 3 دو نفر: على و عبداله که کوچکتر از همه بود. 
از فرزندان جعفر بن ابى طالب سه نفر: محمد عون و عبيدالله. از خانواده عقيل بن ابى طالب 5 
نفر: مسلم. عبدالله. عبدالرّحمن. محمد و جعفر پسران خود عقیل, محمد وعبدالله فرزندان 
مسلمء جعفر بن محمد بن عقيل و محمد بن أبى سعيد بن عقيل. 














ی رابرده و بش رابا ٩واسطه‏ بهزید ین علی کی وسا (مفن عوبی فاطق 
باه كرده است. او از نسل ز 
؟. خوارزمی ابتدا كفت تعداد شهدای اهل 
اگر فرزندان عقيل راجدا كنيم ۱۸ نفرند. 





.١‏ خوارزمی پیش ٹر هم نا 
کناب ۷/۲مطابق...) ولى | 





بن حسن و امام زيديه است مشهور به الناطق بالحق. 
كرده ۲۷ تفرند. البته 





بیت را ۱۷ نفر دانسته‌اند, ام 








وأخذوا رژوس هزلاء فحملت إلى الشام و دفنت چششهم بالطف فلما ان أيام الستوکل و کان سيء 
الاعتقا في آل أبي طالب شدید الوطأة عليهم قبيح المعاملة معهم و وافقه على جميع ذلك وزيره عبيدلله 
بن یحبی بلغ بسوء معاملتهم ما لم يبلفه أحد من الخلفاء من بني العياس فأمر بتخريب قبر الحسين و قبور 
أصحابه وكرب مواضعها و اجراء الماء عليها ر منع الزوار من زيارتها و أقام الرصد و شدد في ذلك حنی 
كان يقتل من يوجد زائرا و ولى ذلك كله يهوديا و سلط اليهودي قوما من اليهود فتولوا ذلك إلى أن قتل 
المتوكل و قام بالأمر ابنه المنتصر فعطف على آل أبي طالب و أحسن إليهم و فرق فيهم الأموال فساعيدت 
القبور في ايامه إلى أن خرج الداعيان: الحسن و محمد ابنا زيد فأمر محمد بعمارة المشهدين الشسريفين: 
مشهد أمير المؤمنين و مشهد الحسين علبهما الام و مر بالبناء عليهما و زيد في ذلك من بعد و بلغ 
عضد الدولة الغاية في تعظيمهما و عمارتهما و الأوقاف عليهما وكان يزو رهما في كل سنة. 

+ + صمي 








سرهای اين شهدا رأ بريدند و به شام بردنډو چسدشان در كربلا دفن شد. در زمان متوکل 


كه نسبت به خاندان ابو طالب بد نظر بوذ وه آنأ ق تخ تكير و بدرفتار بود -وزيرش عبيدالله 





بن يحبى هم به او کمک می‌کرد و بذرفتازي آنان با علويان در ميان خلفاى بنی‌عباس 
بی سابقه بود دستور داد قبر حسير:8 واضحايش را حاب كنند و شخم زنند وآب بر آن 
جارى كنند. زؤار راز رفتن به حرمش باز داشت و ديدهبان گذاشت و سخ تكرفت تاهر زاثری 
رابکشند. همه این كارها به دست يك يهودى بود وآن يهودى هم مسلكان خود را مأمور این 
كاركرده بود. جنين بود نا أنكه متوكل كشته شد و پسرش منتصر به حكومت رسید. أوبه 
خاندان ابوطالب روى آورد وبا آنان خوش‌رفتاری كرد و اموالى بين آنها تقسيم کرد. در این 
زمان, دوباره قبور ساخته شد. چون داعبان زيدى. حسن و محمد بن زيد قيامكردند و به 
حكومت رسیدند -" محمد به ساختن باركاه امبرالمؤمنين على و امام حسین تا اقدام كرد 


از آن بر آن افزوده شد تا أن كه در زمان عضدالدوله به اوج خود در بنا و اهتمام و اوقاف 





و پس از 


رسید و عضدالئوله هر سال به زيارت اين دو أمام مىرفت. 





.١‏ عدماى از فرزندان امام مجتبى ل به مذهب زيديه گرایش داشتند و با مهاجرت به مناطق شمال اپران. 
در آن‌جا دولتى تشكيل دادند. محمد و زيف فرزندا اجند واسطه به امام دوم 


می‌رسند.دولت آنان با عنوان علويان طبرستان مشهور ا 








۰ مقتل الحسين خحوارزمی 





۷ -آخبرنا الشيخ الإمام سعد الأئمة سعيد بن محمد بن أبي بكر الفقيمي إذنا أخبرنا مجد الأئمة 
أبو الفضل محمد بن عبدلله السرخسكي أخبرنا أبو تصر محمد بن يعقوب أخبرنا أبو بدا طاهر ابن محمد 
الحدادي أخبرنا أبو الفضل محمد بن علي بن نعيم أخبرنا أبو ده محمد بن الحسين بن علي حدثنا 
أبو عبدالله محمد بن يحيى الذهلي قال: لما قتل الحسين بکریلاء هرب غلامان من عسكر عبيدلله ابن زياد, 
أحدهما يقال له ابراهيم والآخر يقال له محمد من ولد جعفر الطيار في ال أ 






جعفر الطيار في الجنة هربنا من عسكر عبیداثه بن زياد فقالت المراة: 
ولولاأني آخشی أ يء الليلة لأفتكما وأحسنت ضيافتكما. فقالا لها: انطلقي بنا فترجو أن لا ياتي 
زوجك الليلة. 

فانطاقت المرأة و الغلامان حتى انتهت بهما إلى منزلها فأدخلتهما و أتتهما بطعام ققالا: ما لا في الطعام 
من حاجة انا بمصلی نقضي نوافلنا فأتتهما بمصلى فصليا وانطلقا إلى مضجعهما. فقال الأصغر لایر 
يابن امي! التزمني و انش من رائحتي فإني أظن أن و للةآخر ليلة فلا نمسي بعدها فاعتتق الفلامان 
و جعلا يبكيان فبينا هماكذلك إذ أقبل زوج المرأة قرع الباب فقالت المرأة: من هذا؟ فقال: افتحي الباب. 
مجه 





طفلان جعفرا 

روایت شده که چون امام حسین :42 به شهادت رسيد دو نوجوان به نامهاى ابراهيم 
و محمد از نوادگان جعفر طيار از (ميان اسيران) لشكر ابن زياد كريختند. آنان به زنى رسیدند 
كه مشغول برداشتن أب بود. نيكوبى و زيبابى دو بسر توجه او را جلب کرد وبرسيدكه 
هستيد و ازكجا می‌آیید؟ گفتند ما از فرزندان جعفر هستیم که از لشكر ابن زياد كريختهايم, 
زن كفت: شوهر من هم در لشكر ابن زياد است.اگر نمى ترسيدم شب برگردد شما رامهمان 
مىكردم و در خدمتتان بودم. گفتند ما را ببر أميدواريم شوهرت امشب نیاید. 

آنان به خانه رفتند و زن برايشان غذا آورد. كفتند: غذا نمی‌خواهیم, جایی مهياكن 
تا نوافلمان را که قضا شده بخوانيم. آثار 
کوچک‌تر گفت: برادر! 


خواندند وبه رختخواب رفتند. برادر 





پیش من بیا و مرا بو کن؛گمان می‌کنم امشب شب آخر ما باشد. 





دو برادر دست به كردن هم انداخته و گریستند. در همین وقت. شوهر زن در زد 








فقامت ففتحت لباب فدخل زوچها و رمی سلاحه من يديه و قانسوته من رأسه و جاس مفتما حزينا ققالت 
له امرأته: مالي آراک مغتما حزينا؟ قال: فکیف لا أحزن و إن غلامين قد هربا من عسکر عبيدلله؟ و قد جعل 
لمن جاء بهما عشرة آلاف درهم و قد بعثني خلفهما فلم أق عليهما ققالت امرأته: نى لله يا هذا! و لاتجمل 
خصمك محمدايَيْ. فقال لها اعزبي عني! فوافه لا أعرف لهما من رسول الله منزلة فائتني بطعامي فا 
ن يديه فأهوى يأكل منها قبينا هو يأكل إذ سمع هينمة الفلامين في جوف الليل ققال: ما 
هذه الهينمة؟ قالت: لا أدري! قال: انني بالمصباح حتى أنظر فأتته به فدخل یت فإذا هر بالغلامين 
فعرفهما فوكزهما برجله و قال: قوما من أنعما؟ و من أين جئتما؟ ق 
هربنا من عسكر ابن زياد فقال لهما: من الموت هربتما و في الموت وقعتما فقالا له: يا شيخ! ق اله و ارحم 
شبابنا واحفظ قرابتنا من رسول اه فقال لهما: دعا هذا فوالله لا أعرف لكما قرابة من رسول الله فأقامهما 
و شد كتفيهما و دعا بغلام له أسرد فقال له: دونك هذين الغلامين فانطلق بهما إلى شط الفرات و اضرب 
أعناقهما و أنت حر لوجه لله. 























وو 
زن در راباز کرد و مرد وارد شد اسلحالئن:زابةكنارى انداخت وكلاخودش را بيرون آورد 


و با ناراحتى نشست. زن كفت: چ4 سک 






م که دو 
بسر از لشكر ابن زياد فرار کرده‌اند و برای یافتن آنان ده هزار درهم كذاشتهاند. مرا به دنبال 
آن‌ها فرستادند ولی آنان را نیافتم. زن گفت: مرد از خدا بترس و خودت را برابر پیامبر قرار نده. 
مرد گفت: برو ببینم, اینها به پیامبر ربطى ندارند. فعلاً غذایم را بیاور. زن سفره انداخت 
و می‌خواست غذا بخورد که صدایی از آن دو بسر به گوش او خورد.گفت: این همهمه چیست؟ 
زن گفت: نمی دانم. گفت: چراغی بياور تا ببينم. زن چراغ آورد و مرد آن دو را يبداكرد و آن دو 
را شناخت و کتک زد. گفت: بلند شويد و بگویید كيستيد و از کجا آمده‌اید؟ آنان داستان خود 
راگفتند و او گفت: از مرگ گر یخته‌اید و به دامان مرگ افتاده‌اید. آنان گفتند: ای بير مردا از خدا 
بترس و به جوانی ما رحم كن و فامیلی ما با بيامبر رادر نظر بگیر. گفت: این حرف‌ها رارها 
ننید. من فامیلی بين شما و بيامبر نمىبينم. آنان را بلند کرد وكتفشان را بست و به غلامش 


اسود سيرد وگفت: آن‌ها راکنار فرات ببر و گردنشان را بزن و خودت آزاد باش. 











الحسین عوارزمی 


فتناول الغلام السيف و انطلق بهما فلماكان في يعض الطريق قال له أحدهما: ا أسود! ما أشبه سوادک 
: تحن من ولد جعفر الطيار في 
ابن عم رسول اله فألقى الأسود السيف من يده و ألقى نفسه في الفرات و کان مولاء اقتفى أثره و قال: 
ياغلام؟ فقال 





بسواد پلال خادم جدنا رسول الله! قال لهما. 


الجلة 


تما من رسول 5 





یا مولاي! آردت أن تحرقني بالنار فيكون خصمي محمد يوم القيامة. فقال له: 
الغلام: لأن اطيع الله و أعصيك أحتّ إلي من أن اطيعك و أعصي لنّه! فلما نظر إلى الغلام و حالته علم أنه 





سيهرب فدعا بابن له فقال: دونک الفلامين فاضرب أعناقهما و لك نصف الجائزة. 
فتناول الشاب السيف و انطلق بهما فقالا له: يا شاب! ماذا تقول لرسول الله غداً؟ بأي ذنب قتلنا و بأي 
جرم؟ فقال: من أنتما؟ فالا: نحن من ولد جعفر الطيار في الجنة ابن عم رسول لله فألقى الشاب نفسه في 
الماء و قال: اقا أردت أن تحرقني بالنار و يكون محمد لل خصمي! فاتق انيا أبةا و خل عن الفلامين 
قال: يا بني! عصينني؟ فقال: يا أبة! لأن أعصيك و اطيعلله أحب ان من أن اطيعك و اعصي لله. 
Sone‏ 





!فا 


غلام. شمشیر برداشت و آنان را راه انداخت. در بين راه په او گفتند: سیاهی تو چه قدر 





سیاهی بلال, خادم جد ما رول الله انيت ]سود گفت:شما جه نسبتی با بیامبر دارید؟ 


گفتند: ما از نسل جعفر پسر عموی پيامبريم. اسود. شمشیر را انداخت و خود را په آب 
انداخت. مولایش او را تعقیب کرد و او گفت: می‌خواهی مرا به آتش جهنم بسوزانی و در 
قیامت. خصمم را محمد قرار دهی؟ مولایش گفت: نافرمانی نکن گفت: اطاعت خدا 


و نافرمانی تو بهتر از معصيت خدا و اطاعت توست. مرد از حال غلامش دريافت که او خواهد 





يخت. پسرش را خواند وكفت: اين دو بسر رابکش و نصف جايزه رابگر 

اوهم خواست جنين كندكه آن دو گفتند: روز قيامت جواب رسول خدا راچه خواهی داد؟ 
به جه جرم و گناهی ما را مىكشى؟ او گفت: مگر شماكه هستید؟ گفتند از نسل جعفر پسر 
عموی پیامبر. فرزند پیرمرد هم خود را به آب انداخت و گفت: ای يدر! می‌خواهی مرابه آتش 
جهنم بسوزانی و محمد را خصمم قرار دهی؟ از خدا بترس واينها رارعاکن گفت: پسرم 


ناقرمانی نکن, كفت اطاعت خدا و نافرمانی تو بهتر از معصيت خدا و اطاعت تو 











أن ابنه أبى ذلك كما أباء العيد تناول السيف 
بالفلامین فلما نظرا ذلك أيسا من الحياة فقالا له: يا شيخ! اتق | 
فاحملنا إلى السوق و نقر لک بالعبودية فبعنا واستوف ثمننا قال: الا تكثرا! فوانه لا أقتلكما للحاحة و لكي 
أقتلكما بغضا لأبيكما و لأهل بيت محمد؟ ثم هز السيف و ضرب عنق الأكبر و رمى بدله بالفرات فقال 
الأصغر: سألتک بالله تتركني أتمرغ بدم أخي ساعة ثم افعل ما بدا لک قال: و ما ینفعک ذلك؟ فال: 
هكذا اح 





قال: ولله لا يلي ها أحد سواي ثم انطلق 
فان کان تحملك على قتلنا الحاجة 











فتمرغ بدم أخيه إبراهيم ساعة ثم قال له: قم! فلم يقم فوضع السيف على تن و ذبحه من القفا و رسی 
.بهدنه إلى الفرات وكان يدن الأول طافياً على وجه | 
نيه و التزمه و رشبا في الماء و سمع الشيخ صوتا من ببنهما في الماء منهما يقول: يا 
ربنا! تعلم و ترى ما فعل بنا هذا الظالم فاستوف حقنا منه يوم القيامة. 
+ وج 





ات فلما قذف الثانى أقبل بدن الأول راجعا يشق الماء 





شقا حتى اعتلق با 


اش ا زکشتن آن دو خودداری كردند. شمشير راگرفت و گفت: 
خودم این کار را خواهم کرد. أن دو که مرگ را به چشم دیدند به مرد گفتند: اگر به خاطر بول 


چنین می‌کنی: مارا به بازار ببر وه عناق تنده بفروش تا هم اعتراف می‌کنيم که بنده تو 


پیر مرد که دید غلام و فرزن 





هستیم. كفت: زياد حرف نزنيد. من نیازمند نیستم و شما را به خاطر دشمنی با پدرتان وبا 
خاندان محمدعلٌِ می‌کشم. 

بيرمرد شمشیر کشید و گردن برادر بزركتر را زد وبدنش را به فرات انداخت. برادر 
كوجكتر گفت: بگذار قدری در خون برادم بغلتم سپس هر جه می‌خواهی بكن. گفت: چه 
فایده‌ای دارد. گفت: دو 





ارم. آن گاه قدری خود را به خون برادر غوطهور كرد و سپس 
پیرمرد بهاوگفت:بلند شو او بلند نشد و مرد شمشیرش رااز بشت بركردن اوگذاشت و از قفا 
سرش را بريد و بدنش را به فرات انداخت. بدن برادر اول روی آب فرات می‌گشت تا بدن دومی 
را انداخت, بدن اولى آب راشكافت تا به بدن دومى رسيد و آن را به آغوش كشيد و دو بدن در 
آب قرار گرفتند. پیرمرد صدايى از بدن آن‌ها در آب شنيدكه می‌گفتند: خدايا دیدی که اين 


ظالم با ما چه کرد. پس حق ما را در روز قيامت از او بستان 


۴ مقتل الحسين خوارزمی 





ثم أغمد سيفه وحمل الرأسين و رکب فرسه حتى أتى بهما عبیدانه ابن زياد لما نظر عبیدئه إلى 
الرأسين قبض على لحية الرجل و قال له: سألتك باه ما قال لک الفلامان؟ 
و ارحم شبابنا ففال له: ويحك! لم لم ترحمهما؟ فقال له: لو رحمتهما ما قتلتهما. فقال عبيدلله: لماكنت لم 
ترحمهما؟ فإني لأرحمك اليوم ثم دعا بغلام أسود له يسمى نادرأ فقال: انار دونك هذا الشيخ فانطلق 





به إلى الموضع الذي قل الغلامین فيه فاضرب عنقه و لك سلبه و لک عندي عشرة آلاف درهم التي 


أجزتها وأنت حرٌ. افش نادر كتفيه و انطلق به إلى المرضع الذي قتل فيه الفلامين فقال الشيخ: يا ادرا لاد 





لک من قتلي؟قال: نعم! قال. أفلا تقبل مني ضعف ما اعطیت؟ قال: لا ثم ضرب عنقه و رمی بجيفته إلى 





ألماء فلم يقبله و رمى به الى الشط فأمر عبيدالله بحرقه فاحرق. 
وجوب 
بير مرد شمشیرش را غلاف کرد و سرها را برداشت و بر اسب سوار شد نا بيش ابن زياد 
آمد. چون نكاه ابن زياد به أن سرها افتاد بت نآ مركا كرفت و گفت: راست بو أنها از تو 
جه خواستند؟ گفت: آنها گفتند از خدا بترت و به جواتی ما رحم کن. ابن زياد كفت: جرا به 
لم آنان را بكشم. ابن زياد كفت: 


حال که به آنان تزحم نكردى من هم به تو رحم نخواهم كرد. آن كاه غلام سياهى كه نادر نام 





آنان رحم نکردی؟ گفت: اگر می‌خواد نم رکنم 


داشت خواند و به اوكفت:اين پیرمرد رابه جایی که آن دو راکشته ببر وگردنش رابزن 
و وسایلش را بردار. ده هزار درهمی که جايزه آنها بود نيز به تو مىدهم و تو آزاد هستى. نادر 
كتف او را بست و به همان محل برد. بير مرد گفت: من حاضرم دو برابر آن پول را به تو بدهم. 
"فته نه وأو راكشت و جسدش رابه آب انداخت. آب بدن او رانپذیرفت و به ساحل أورد. 


ابن زياد دستور داد آن جسد را بسوزانند 
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مثل هذا و قد أخبر به الرسول. 





فهذا وأمثاله من الآيات التي ظهرت بقتل الحسين 

]و بهذا الإستاد عن مجد الأئمة هذا قال: أخبرنا أبو نصر منصور بن أحمد القرني أخبرنا الشيخ 
إسماعيل بن محمد أخبرنا أبو الحسن المقسر هو علي بن أحمد الواحدي حدثنا ابن كامل القاضي ببفداد 
حدئنا أبو فلانة حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل أخبر اشعبة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى أبن عباس 
عن عبدلله بن عمر: أن رسول ف ا قال: من ذبع عصغورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة. 

و في رواية اخرى: من ذبع عصفورا بر حق ضع الى لله تعالى يوم القيامة منه ققال: يا رټ إن هذا 
ذبحني عبثا و لم يذبحني منفعة. 

قال مجد الأن ذبع عصفورا بغير حق فكيف لمن قتل مؤمنا؟ فكيف لمن قتل ريحانة رسول 
لل اا و هر الحسين؟ 





+ + و 

اين داستان و مانند آن از معجزاتی اسث که بس از شهادت امام حسین 446 آشکار شد 
و مانند آن ممکن است و رسول خدااهم نكي داده است.! 

عبدالله بن عمر بن خطاب از پیت تقلنکزقه که اگر کسی گنجشکی را بی دليل بکشد. خدا 
در قيامت از او بازخواست خواهد کرد رات دبگرهست که گنجشک در قيامت به خدا 
شکایت خواهد کرد كه او برای تفريح مرا کشت نه برای استفاده درست. مجدالائمهگفته این 
برای کسی است که گنجشکی را بی دلیل بکشد. جه رسد به نكه مؤمنى را بکشد؟ جه رسد 
به آن که ریحانه رسول الله را بکشدا 





.١‏ آثار جعل و دست کم اصافات؛ در 
بيشينهاى کون چون فرن ل 
متحصر نموشود. تناقضات ر اشكالات داستان هم کم تیست! 





داستان آشکار است و تشان می‌دهد جمل و تحريف در باره واقعه كربلا 
ارد وب زلف كامل بهابى وروضة الشهدا و دربندی و عصر صفویه و فجار 
مار صتى ديكر می‌طلید از نظر سند هم 
رى فرببنده است ولى دست کم برخی از آنان شتاخته ده نجسند 














اسلسله اسنادى كه خوارزمی ارابه كرده قا 
جنانكه اولين راوى سعبد بن محمد بن ابی بكر فقط در کناب خوارزمی آمل و شتائعته شده يست تقل كامل 
این داستان با تفاوتى مختصر در امالى شيخ صدوق (عی ۱۴۳ نيز أمده است. راویان آن عبار تند از ابن بابريه از 
على بن ابرلعيم از درش از محمد بن مام از حمران بن اعبن از بير مردى كوف به نام لبومحمد. بيداسث كه 
سازندگان يااضافه کنندگان بر اصل این داستان, راويان بزرگی را نتخاب كردماند اماراوی اصلى ناشناخته 
است. در كزارش مفضل شيخ صدوق به جاى فر زئدان جعفر. دو فرزند مسلم بن عقيل أمدء سث. 









برأس الحسين إلى عيله طلب من يقوره و يصلحه فلم ي 
على ذلك و لم يحر أحد جوابا فقام طارق بن المبارك فأجابه إلى ذلك و قام به فأصلحه و قؤره قنصبه 
بياب داره. و لطارق هذا حفيد كاتب يكنى ابا بعلى هجاه اعد فعرض له بذلك و قال: 
لا تهاب ولكن ریما استقيحت على أقوام 
لا يلين الفنى بوجه أبي يعلى ولا نور بهجةالإسلام 
وسخ الثوب والعمامة والبرذون والوجه والقفا والفلام 





انسعمة 


لا تسوا دراتسه فستصيبوا من دساء الحسین في الأقلام 
قال: و لماكمل له ذلك نادى في الناس فجمعهم في المسجد الأعظم ثم خرج و دخل المسجد 
ب ه وه 
چون سر حسین له را برای عبیدالله آوردند گفت:کسی آن را تقوير و اصلاح کند. کسی 
أت نكرد و پیش قدم نشد مگر طارق بن مبارک که برخاست و به این کار قدام کرد 





براین‌کار جر 
و سپس سر رابه در خانهاش آویخت. اين طارق نها دازد كه سمت کتابت داشت و کنیه‌اش 
ابویعلی بود. شخصی به نام عدوی او را چنی ق هچ و کزقه اطت: 

فعمت الهى عيب بردار نیست. ولی باق بارخ گتروههارشت م نمايد. نه ثروت به 
ابویعلی می‌آید ونه نور مسلمانى. لباس و عمامه و مركب و صورت و بشت و غلامش کثیفند. 


به دوات او دست نزنيدكه به خون حسين 480 دچار مىشويده. 


عبد الله بن عفیف 


بعد از شهادت امام حسين مق عبيدالله بن زياد مردم رادر مسجد بزرگ كوفه جمع کرد 









.در قديم که بريدن سر برای بردن نزد حاكم ظائم معمول بود. تقوبر واصلاح ومرتب كردن هم در 
مواردی مرسوم بود. اصل ابن واه به معنای رد كردن است و اصطلاحا برای بر داشتنگوشت‌های داز 
سر كه در مسير هاى طولانى باعث خخرابى آن می‌شود به كار مى رود. 
این شخص در منابع ديكر نيسث و داستان نقویر سر مفدس هم در جای دیگری به این شخص نسبت 
است. البته شخصی به این نام در اواخر دورن بنى اميه وجود داشته است (تاریخ الطبری. 
6۳۶ که جز تشابه اسمی نیست, 














و صعد المثبر فحمد لَه و أثنى عليه فكان من بعض كلامه أن قال: الحمد له الذي آظهر الحق وأهله و تصر 
ل الکذاب بن الكذاب. 





أمير المؤمتين وأشياعه 

قال: فم زاد على هذا شین حتى وثب إليه عبدلقه بن عفيف الأزدي ثم العامري أحد بني والبة و کان من 
رؤساء الشيعة وخيارهم وكان قد ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل و الاخرى يوم صفين وكان لا يكاد 
يفارق المسجد الأعظم يصلي فيه إلى | 
ن مرجانة! إِنّ الكذاب وابن الكذاب أنت وأبوك و من استعملک و أبوه يا عدوا و رسوله! أتقتلون 
أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ ففضب عبيدالله بن زياد و قال: من الستكام؟ 
فقال: أنا المتكلم يا عدولله! أتفتل الذرية الطاهرة الذ. ن قد أذهب اله عنهم الرجس في كتابه و تزعم أنى 
على دی الإسلام؟ واغوثاء! أين أولاد المهاجرين ر الأنصار لينتقمرا من هذا الطاغية اللعين بن اللعين على لسان 


رسرل اله رب العالمين؟ فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أرداجه. فقال: علي به فوثب إليه الجلاوزة فأخذره 





ثم ينصرف إلى منزله فلم سمع مقالة ابن زياد وثب إليه و قال: 














ووو 
و بر منبر رفت و بعد از حمد وستانش خداجكين گفت: سباس خدای راكه حق را أشكار 
كرد واميرالمؤمنين (بزيد) و هوادارافش را پیروزنمود و دروغ‌گوی بسر دروغكو راکشت. 
در این هنگام. عبدالله بن عفیک ازدی عامري از طایغه بنی والبه برخاست. او از بزرگان 
و خوبان شيعه بود ودر جنگ جمل چشم راست و در جنگ صفین چشم چپش را از دست 
داده بود. پیوسته در مسجد به سر می‌برد. تا شب نماز می‌خواند و بعد به خانه‌اش می‌رفت.او 
هستید وکسانی که 





برخاست وگفت:ای فرزند مرجانه! دروغكوى بسر دروغكو. تو و 
شما راحاكم کردند. ای دشمن خدا و رسول! فرزندان ييامبران رام ىكشيد و این گونه بر منبر 
مسلمانان سخن می‌رانید؟!ابن زياد عصبانی شد و گفت: توکیستی؟ عبدالله -بدون آن که 
خود را معرف ی کند -گفت: منم که سخن می‌گویم. ای دشمن خدا! آیا ذریّه پاکی که خدا 
در قرآنش آنان را از هرگونه پلیدی دور داشته. می‌کشی وگمان می‌کنی مسلمانی؟ وای 
مردم! فرزندان مهاجران و انصار کجایند تا از اين طغیان‌گر انتقام بگیرند؟ این کسی 
است که فرستاده پروردگار جهان, او را ملعون فرزند ملعون خوانده است. ابن زياد 
بيشتر عصبانی شد و رگ‌هایش ورم کرد. وگفت: او را بياوريد. جلادان او را گرفتند 





قنادیبشعار الأزد؟ يا مبرور! وكان عبد الرحمن بن مخنف الأزدي في المسجدفقال: ويع نفسک! 
أهلكتها و أهلكت قومك. و حاضر الكوفة يومئذ سبعماثة مقاتل من الأزد فونبت إليه فتية من الأزد 
فانتزعوه منهم و الطلقا به إلى منزله و نزل أبن زياد عن المنبر و دخل القصر و دخلت عليه أشراف الناس 
یتم ما صنع هؤلاء القوم؟ فالوا: رأينا أصلح الله الأمير إنما فعل ذلك الأزد فشد يدك بساداتهم هم 


الذين استنقذوه من یدک. 





فأرسل عبيدالله الى عبد الرحمن بن مختف الأزدي فأخذه و أخذ جسماعة من أشراف الأزد 
فحیسهم و قال لا خرجتم من بدي أو تأنوني بعبداثه بن عفيف ثم دعا بعمرو بن الحجاج 
الزبيدي و محمد بن الأشعث و شبث بسن ربعي و جماعة من أصحابه فقال لهم اذهبوا إلى 
هذا الأعمى الذي أعسمى الله قلبه كما أعمى عينيه فاتوني به فانطلقوا يريدون عبدالله 
بسن عفیف و بلغ الأزد ذلک فاجتمعوا و السضمت إليهم قسبائل مسن اليمن ليمنعوا صاحيهم 

2 + اانا 

واو فورأ قبيله 





زد را با رمز ديا مبرور» صيدااكرف- عب دالإيحمن بن مخنف آزدی که در مسجد 
۰نفر از جنگجویان كوفه. از 


قبیله ژد بودند. عدماى از جوانان بن یله جشتند وعيداله رز دست افراد عبيداله گرفتند 


بودكفت: وای بر توا خود و قبيلهات را نابودكردى. درآ 





و اورا به منزلش بردند. ابن زياد که اوضاع را جنين ديد از منبر به زیر آمد و به قصرش رفت. 
رسای قبایل, دنبال او رفتند و او اعتراض کرد که جرا اين عده جنين کردند. اشراف كغتند: 
این کار اژد بود. بزرگان این قبيله را تحت فشار ق ها بودند که عبدالله رانجات 





ارده چون 
دادند. 

أبن زياد فرستاد تا عبدالرّحمن بن مخنف ازدى و گروهی از بزرگان اين قبیله را 
دستگیر کرده و به زندا 
برایم می‌آورید. سپس عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن اشعث و شبث بن ربعی 
و تعدادی از افرادش را خواست و به آنان گفت: دنبال این کور بروید که خدا دلش 
را مانند چشمش كور کرده و اینجا بياوريدش. آنان رفتند واژدیان هم مطلع شده 
و جمع شدند. دیگر قبایل یمنی هم با آنان همراه شدند تا از هم قبیله‌شان دفاع کنند. 





انداختند. به آنان گفت: يا اینجا می‌مانید يا عبدالله بن عفیف را 








اتل القوم فأقبلت قبائل 
ذلك ابن زياد فأرسل إلى أصحابه يؤنيهم و يسضعفهم 


فبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر و ضمهم إلى محمد بن الأشعث و أمره 
مضر و دنت منهم اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداً و 
فأرسل إليه عمرو بن الحجاج يخبره باجتماع اليمن معهم و بعث إليه شيث بن ربعي: أيه الأمير! إنك بعقتنا 
إلى اسود الآجام فلا تعجل. ١‏ 
قال: واشتد اقتتال القوم حتى قتلت جماعة من العرب و وصل القوم إلى دار عبداه بن عفيف. 
فكسروا الباب و اقتحموا عليه فصاحت 
فقال: لا علیک با 


أن ب 








ا أبتي أتاك القوم من حيث تحذر. 


1 اوليني سيفي فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه و هو يقول: 





أنا ابن ذي الفضل عفیف الطاهر عفيف شيخي و أنا این عامر 

كسم دارع من جمعكم وحاسر و بطل جدلته مس‌فاور 
و جعلت ابنته تقول: ليتتي كنت رجلاً فاقاتل بين يسديك هؤلاء الفجرة قاتلي العترة 
البررة و جعل القوم يد 


رون عليه من يميئه ورشماله و ورائه و هو يدب عن نفسه بسیفه 





sre 





چون ابن زياد خبر یافت. قبايل مضری را هزه محمد بن اشعث کرد و دستور نبرد داد 
جنگ سختی ميان قبايل رخ داد أبنزیاد برای دوستانش نیرو می‌فرستاد. عمرو بن حجاج 
به ابن زياد خبر داد که قبایل يمنى جمع شدهاند و شبث بن ربعى هم به او پیام داد که ای 


!مارا به جنگ شيران بيشه فرستاد‌ای, شتاب مكن. 





جنگ شدت بافت و جماعتی كشته شدند تا آن که به در خانه ابن عفيف رسيدند. در خانه 
را شکستند و بر او حمله کردند. دختر عبدالله فریاد کشید: ای پدراکسانی که از آن‌ها گریزان 
بودی آمدند. 


شمشیر رابه او داد و عبدالله از خود دفاع 





گفت: دخترم نترس و شمشیرم را بده 
می‌کرد و رجز می‌خواند: «من بسر انسان با فضیلت و پاکدامن, عفیف و پسر عامر هستم. زره 


به تن و بی زره و شجاع شما رأ بر زمین می‌زنم» 





دخترش مىكقت :كاش مرد بودم ودر برابرت بااين بدكاران وقاتلان عترتِ پاک می‌جنگیدم. 


آنان از چپ و راست و بشت سره عبدالله رادور می‌زدند واو با شمشير از خود دفاع می‌کرد 


الحسین خوارزمی 





فليس أحد يقدم علي كلما جاءوه من جهة قالت اه جاءوک یا أبتي من جهة كذاحتى تکاثروا عليه من كل 


ناحية و أحاطوا به فقالت ابنته: و أذلاد! يحاط بأبي و ليس له ناصر يستعين به و جعل بدا يدافع و يقول: 





ولله لويكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي رمصدري 
و ما زالوا به حتی آخذوه فقال جندب بن عبدافه الأزدي صاحب رسول اه :| نا الیه راجعون 
أو انطلق بهما و ابن 





أخذوا والله عبدالله بن عفيف فقي الله امیش بعده. فقام و جعل يقاتل من دونه فاخذ 





عفيف يرذد: وله لو يكشف لي عن بصري 

فلما ادخل على عبيدله قال له: الحمد له الذي أخزاك فقال أبن عفيف: يا عدولله! بماذا أخزاني والله لو 
يكشف عن بصرى البيت فتال له ما تقول في عثمان؟ فقال: ابن مرجانة! يان سميّة! يا عبد بني علاج! ما 
أنت و عنمان؟ أحسن أم أساء و أصلح أم أفسد لله ولي خلقه يقضي بينهم بالعدل و الحق و لکن سلني عن 
و عن أبيك و عن يزيد 





موده 





وکسی 
آن که دسته جمعی از هر طرف بر او حمله‌وز شدند و اورا محاصره کردند. دختر 
بیج 


بيش آمدن نداشت. از هو به آ وگوم می‌آوردند. دخترش گرا می‌داد تا 








دیم.پدرم را محاصره کر دآ نیاوی درد بدا همچنان می‌جنگید و م ىكفت: 
«اگر چشمم ببیند راه عبور رابر شما می‌بندم» 

سرانجام عبدالله را دستگیر کردند. جندب بن عبدالله ازدى صحابی رسول خداگفت: 
نله و انا الیهراجعون, عبدالله بن عفیف راگرفتند. زندگی پس از او معنا ندارد». جندب هم 
شروع به جنگیدن کرد و او راهم گرفتند. أبن عفيف رجز خود را تکرار می‌کرد که اگر چشمم 
ببیند. 

وفتی او را پیش ابن زياد بردند گفت: شکر خداکه تو را الیل کرد. عبدالله گفت:ذآتی 
عثمان جه میگویی؟ گفت:ای بسر 


مرجانه! ای پسر سميّه! تو چه کار به عنمان داری؟ خوب بود يا بد.كارهاى خوب کرد يا فساد 


نیست. سپس رجز خود را تکرار کرد لبن وياد گفت: د 





كردء خدا ول بندكان است و بين آن‌ها به عدل و حق حكم خواهد کرد. ار می‌خواهی از 


خودت و پدرت بپرس. از يزيد و پدرش ببرس. 


شرح غم حسين علب اللام ۲۰۱ 








تال این ید :: لا سألتک عن شيء أو تذ الحمد لله رب العالمين كنت أسأل 
أن يرزقني الشهادة قبل أن تلدک امک مرجانة و سألته أن يجعل الشهادة على يدي ألعن خلقه و آشرهم 
و أبغضهم إليه و لما ذهب بصري أيست من الشهادة أما الان فالحمد له الذي رزقنیها بعد اليأس نها 











و عرفني الا. 

ثم دعا ابن زياد بجندب بن عبدلله فقال له: يا عدواث؛ ألست صاحب علي بن أبي طالب يوم صفين؟ 
قال: نعم و لازات له ولياًو لکم عدوا لاأبرأ من ذلك إليك و لا عتذر في ذلك و أتنصل منه بین يديك 
فقال أبن زياد له ما إني سأتقرب إلى لله بدمك فقال جندب: والله ما يقريك دمي إلى الله و لكنه باعدک 
منه و بعد فإني لم ببق من عمري له و ما أكره أن يكرمني الله بهوانك فقال:اخرجوه عني فاله شيخ قد 
خرف و ذهب عقله فاخرج و خلي سبيله. 


جابة مته لي في قديم دعائي. فقال عبیدانه: اضربوا عنقه فضربت و صلب. 


+ + هچ - 

ابن زياد گفت: پیش از این که چیزی از نو بپرسم تو را خواهم کشت. ابن عفیف گفت: 
الحمد لله بيش از این که مرجانه تو را بیاوراز خدا می‌خواستم شهادت را نصیبم کند واز او 
خواسته بودم که شهادتم را به دست یری ن نها قرار دهد. وقتی جشمم را از دست دادم 
از شهادت نوميد شدم. اما اكنون خدا را شکر مىكتمكه أن رابه من روزی کرد و دعای گذشتهم را 
اجابت فرمود. عبيدالئه دستورددگ و ند وجني نكزدند و جسدش را به دار آویختند ' 

پس از آن ابن زياد. جندب بن عبدالله را خواست و به اوكفت:اى دشمن خدا! تو در جنگ 
صفين همراه و ار على بن ابی‌طالب نبودى؟ كفت: جراء اكنون هم دوست او و دش 
شماهايم. از ابن عقيده بر نمی‌گردم و از کسی عذر نمىخواهم واز علی 8 در حضور نو بد 
نخواهم كفت. عبيدالله كفت:اما من باكشتن تو به خدا تقرب خواهم جست! جندب 
كفت:ربختن خون من, تو را به خدا نزديك نخواهد كرد بلكه تو راز او دور مىكند. از عمر من 
جيزى نمانده و بد ندارم كه مرا به بدبختى توكرامت بخشد. عبیدالله كفت: أو را بيرون بريد که 
بير شده و عقلش رفته است. او را بیرون کردند واي نكونه آزاد شد" 








.١‏ داستان عبدالله بن عفيف در تاريخ انطبرى (84/0) به نقل از حسميد بسن مسلم و در انساب الاشرافه, 
۳۳ آمده است. اه گزا 





ارزمی است و طبری بدون اشاره به جنگیدن 
دند و کشتند. 





ابن منایع, مختصر تر از 
عبدالله در خانهمی‌گوید: ابن زياد به دنبال فو فرستاد و أو 
۲ دركتاب انساب الاشراف (۴۱۲/۳)اشاره مختصرى به جندب 2 
ميان باران سه امام نخسنین شیمه با آشفتگی و ت 








امابايد توجه داشت که نام جندب در 





يادى روبروست 








عدنا إلى حديثنا قال: ثم دعا عبيدائ 





بن زياد زحر بن قيس الجعفي فأعطاه رأس الحسين ورژوس 
إخوته و هل بيته و شيعته و دعا بعلي بن الحسين فحمله و حمل عماته و أخواته وجميع نسائهم سعه إلى 


يزيد 





E‏ و بلد الشام على محامل بغير وطاء من بلد إلى بلد و من منزل 

إلى منزل كما تساق الترك و الديلم. و سبق زحر بن قيس برآس الحسین إلى دمشق حتی دخل على يزيد 
سم علا دقع هبدن یا 

فاخذ يزيد الکتاب و وضع بين يديه ثم قال لزحر: هات ما عندک يا زحر! فقال زحر: أبشر يا أصير 
لمزمنین! بفتح لله علیک و بنصر إياك فإنه قد ورد علينا الحسين بن علي في | 
إخوته و هل یت و شيعته فسرنا لبهم و سألناهم أن يستسلموا و ينزلوا على حكم الأمير عبيدالله فأبوا علينا 
ففاتلناهم من وقت شروق الشمس إلى أن أضحى النهار. 

5-5 + + وه 





و ثمانين رجلا من 





دركاخ يزيد 

بركرديم به موضوع خودمان. ابن زيناةتزخيربتن قایس جعفى را خواست و سر امام 
حسين 4 و برادران و خانواده و اصحابت راب لو دا وای ج الحسین طا را هم خ وا. 
و او رابا عمه‌ها و خواهران و تمامى زنان خانواده‌اش به سوى يزيد اعزام كرد. 

افراه حكومتى. حرم پیامبر را بر محملهاى بی حفاظ بدون زيرانداز و روپوش -سوار 
كرده و شهر به شهر و منزل به منزل أزكوفه به سمت شام بردند؛ جنانكه اسيران ترك وديلم 





را می‌بردند. زحر بن قیس, زودتر همراه سر امام حسين ]4# به دمشق وارد شد و با يزيد ديدار 
کرد و نامه عبيدالله را به او داد. 





يزيد نامه را به دست كرفت و بيش از آن که بخواند به زح ر كفت گزارش بده؟ اوگفت: 


امیرالمزمنین را بشارت می‌دهم به پیروزی و نصرت آلهی. حسين بن على همراه ۸۲ نفر از 
برادران و خانواده و شيعيانش به سوی ما (کوفیان) آمد. ما به سمت او رفتیم ۔لشکر کشیدیم ‏ 
وگفتیم به حكم امیر عبیدالله تن دهد و تسلیم شود. او زیر بار نرفت يس با او جنگیدیم. جنگ 
از طلوع آفتاب تا چاشت طول کشید. 





فلما اخذت السیوف مآخذها من هام الرجال جعلوا يتوقلون إلى غير وزر و یلوذون منا بالآكام و الحفر 
كما يخاف الحمام من الصقر. فوالله يا أمير المؤمنين! ماکان إلاكجزر جزور أو كاغفاءة القإئل حتى أنسينا 
على آخرهم فهاتيك أجسادهم بالعراء مجردة و ثيابهم بالدماء مزمّلة و خدودهم بالتراب معفرة تصهرهم 
الشمس و تسفي عليهم الريح زوارهم: الرخم والعقبان و الذئب و الضبعان. 

فأطرق يزيد ساعة ثم رفع رأسه و یکی و قال: واه يا هذا! لقد كنت أرضى من طاعتكم بسدون قستل 
الحسين أما وله لو صار إل لعفوت عنه و لكن قبع لله ابن مرجان فقال عبد الرحمن بن الحكم خو مروان 
ابن الحكم وكان جالسا عند يزيد في المجلس؛ 

لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي النسب الوضل 
سمية أمسى نسلها عده الحصی ‏ وبنت رسول اله ليست بذي نسل 
+ هه 

وقتی شمشیرها رااز سرهای آنان برداشتیم و غلاف کردیم شروع به فراركردند و به دشت 
و بیابان و سوراخ‌ها بناه بردند. همان طؤركة کبوتر از بزفرارمی‌کند. به خدا سوگند! به اندازه 
کشتن گوسفند با به اندازه خواب فیلوله (زمانی طول نکشید که) همه آن‌ها راکشتیم. 
اجسادشان در بیابان برهنه و لباس‌هاثبان به خون آغشبته و صورت‌هاشان بر خاک مالیده 
است. آفتاب آنان را می‌سوزاند و باد بر آنان می‌وزد. ملاقاتشان (زاثرشان) مرغان و لاشخوران 
وگرگ وکفتار است. 

يزيد. قدری سرش را پابین انداخت و سپس گفت: ای مرد! به خدا من اطاعت شما را بدون 
کشتن حسین قبول داشتم. اگر بيش من آمده بود اورا مىبخشيدم. مرگ بر ابن مرجانه (که او 
مقصر بود), عبدالزحمن بن حکم, برادر مروان در كنار يزيد بود و این اشعار را خواند: 

«سری که در کربلا بریده شد فامیلی‌اش به ما نزدیک‌تر است! اد که نسبش ادعايى 
است." نسل سميه مثل ریگ رو به تزايد است و دختر بيامبر نسلى ندارد». 








را تعقيب كرده باشد. 


۲ مفصودش ابن است که امام از قر: 





به ما نزدیکتر است از ابن زياد ثقفى و غريبه. 


۴ مقدل الحسين خوارزمي 





فقال يزيد: نعم! فلعن اله ابن مرجائة إذ أقدم على قتل مثل آلحسین ابن فاطمة أما والله لو کنت أنا 
صاحبه لما سألني خصلة إلا أعطيته إياها و لدقعت عنه الحتف بكل ما استطعت ولو بهلاک بعض ولدي 
و لکن إذا قضى الله أمرا لم يكن له مرد. 
نظر إلى عبد الرحمن و قال: سبحان اه أفي هذا الموضع تقول ذلك أما یسعک 
السكوت؟ قال: ثم اتي بالرأس حتى وضع بین يدي يزيد في طست من ذهب فنظر إليه و أنشدة 
نفلق هاما من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 





و روي: ار 


ثم أقبل على أهل السجلس و قال: إن هذاكان يفخر علي و يقول: إن أبي خير من أب 

یزید و امي خير من ام يزيد و جدي خير من جد يزيد وأنا خير مسن يزيد فهذا هو الذي فتله 
+ + 

يزيدكفت: درست است. مرگ بر ابن مرجانه که به کشتن کسی چون حسین فرزند 
فاطمه 80 قدام كرد. اگر من با حسین طرف نودم هر خواسته‌ای داشت به اومى دادم و نا 
أنجاكه می توانستم مرگ را او دور می‌کرد م گنی كريه قيمتكشته شدن بعضى فرزندانم 

ا ا 9 
بود. اقا چه می‌شود کرد که وقتى قضای الهي امد ,گریزی ازآن نیست. 

روایت دیگر أن است که وقتى عبدالرحمن بن مروان آن شعر راگفت, يزيد به اوگفت؛ حالا 


وقت این حرف‌ها نیست, نمی توانی ساکت شوى؟ سر امام را روبروی بزيد در تشتی طلایی 





گذاشتند و يزيد درباره أن چنین سرود: 
«سر مردانی را شكافتيم که برای ما عزیز بودند. هر چند از ما بریدند و ظلم کردند. 


سپس به حاضران گفت: صاحب ابن سر بر من افتخار می‌کرد و مىكفت: یدرم بهتر از يدر يزيدء 





مادرم بهتر از مادرش و جدّم بهتر از جذ او و خودم بهتر از يزيدم» اين حرف باعث 








عدا مشک وک است. به فرض گفتن بين 
سخنانی, وضعیت بحرانی بنى اميه را بس از شهادت امام نشان می‌دهد که يزيد به گفتن ايبن سخنان 
مافقانه ناچار شده است. 


1 بسیار بعيد است يزيد این سخنان راكفته 





شرح غم حسين عليه السلام ۲:۵ 





ففضى اله لأبي على أبيه وأما قوله: بأن امي خير من ام 
يزيد فلعمري لقد صدق إن فاطمة بنت رسو لا خر من امي وأما وله :بأ 
له واليوم الآخر أن يقول: باه خير من محمد و أما قوله: بأنه خير مني فلعله لم يقرأ قل الهم 
مالک التلک توي لشلک من بتك ال نک على کل شیم فبیژ ثم 
دعا بقضیب خیزران فجعل بنکت به ثنايا الحسین و هو یتول: لقدكان أبو عبدالله حسن المضحك. 

ة الأسلمي أو غيره من الصحابة و قال له ويحك يا يزيد! أنتكث بقضيبك شفر 
قضيبك هذا مأخذا من ثغره أشهد لد رأيت رسول و برشف ثناياه و ثنايا 
أخيه الحسن و يقول: إنهما سيدا شباب أهل الجنّة قتل لله قاتلهما و لعنه و أعدّ له جهنم وسآءت مصيرا 

+ + نا 


فأما قوله: بأنْ باه خير من أبي فلقد حا 





جدّه خير من جدي فليس 


لأحد يذ 








ذ لزع الک بن 


فأقبل عليه بو 








الحسين بن فاطمة؟ لقد أ. 


ما این که بدرش بهتر از پدر من است (درست نيست) چون پدران ما باهم مناظره کردند 
و خدا پدر مرا بر پدر او چیره کرد. این که مدشن يهتر از مادرم بود درست است چون قاطمه 
دختر رسول خدا از مادر من بهتر بود, جدّ هم بهنر از جذ من بود و هيج مزمنی نمی‌گوید 
جد من از جد او بهتر بود. اقا این که خودش بهتر از من باشد درست نیست: زیر در قرآن 
اجنين آمده است: «خدایا پادشاهی را و می‌اهی؛ هر که را بخواهی حکومت می‌دهی و ه رکه 
را بخواهی نمی‌دهی و هر کاری به دست توست و تو بر هر کاری قدرت دارى» ' آن‌گاه 
جوبدستىاش را خواست و به دندان‌های حسين ل می‌زد و می‌گفت: ابوعبدالله جه خوش 
خنده بود 

در اين هنگام, ابوبرزه اسلمى " يا یکی دیگر از صحابه بلند شد و گفت:وای بر تو يزيد! 
دهان حسين فرزند فاطمه 8# رابا چوب دستى می‌زنی در حالی که من ديدم رسول خدا 
دندان جلو حسين و برادرش حسن غت را مى مكيد و می‌فرمود: آن دو بزرگ جوانان ب 
خدا قاتلشان را لعنت کند و بكشد و راه دوزخ راب 





ايش هموار سازد كه بد جايكاهى است. 











سوره آل عمران. آیه ۲۶: يزيد با خواندن 
متوسل شد 
گر 


۳۹۵ 


نآیات. باز هم به شیوه بنی اميه كه ترویج جب ركرايى یود 





این سخنان را ابو برز می‌دانند (انساب الاشراف, ۴۱۶/۳ و تاريخ الطبری, 





ان هم ویند 





الحسین خوارزمی 





أما أنت يا يز 
وأمر بإخراجه من المجلس فاخرج سحبا و جعل يزب 


سند إن شاء الله. و قيل: إن الذي رد عليه 


! فتجيء يوم الفيامة و عبیداله بن زياد شفيعك و يجيء هذا و محمد شفيعه. ففضب يزيد 











ل بأبيات اين الزبعري و سنوردها من طریق 
أب برزة بل هو سمرة بن جندب صاحب رسول اله و قال 
ليزيد: قطع الله یدک يا يزيد! أتضرب نايا طالما رايت رسول لله يقبلهما و يلثم هاتين الشفتين؟ فقال له 
یزید: لولا صحبتك لرسول اله لضربت وائه عنقک, فقال سمرة: ويلك تحفظ لي صحبتي من رسول اله 








ولا تحفظ لابن رسرل اله فضج الناس بالبكاء وكادت أن تكون فتنة. 
55 شت + بو 





ای يزيد! تو در روز قيامت از شفاعت عبیدالله بن زياد بهره خواهی برد و حسين از شفات 
محمد هة . يزبدازاين سخنان عصبانى شد و دستور داد او را از مجلس بیرون کنند. اورا 


کشاندند و بیرون بردند. سپس يزيد شروع به خواندن اشعار ابن زبعرى کرد که به زودی أن را 





با سندش نقل خواهیم کرد 

برخی هم گویند کسی که به يزيد اعتراضی کرد نه ابو برزه که سمرة بن جندب, صحابی 
پیامبر بود و به بزید گفت: دستت بریده با دهان خسن که را می‌زنی و من خود بارها ديدم 
كه بيامبر آن رامى بوسيد و لبها ینزید بهوگفت: گر صحابی پبامبر نبودى تو 
رامىكشتم. سمره كفت: وای بر توا همراهى من با پیامبر رادر نظر می‌گیری ولى فرزندی 
حسين نسبت به بيامبر را ناديده مىكيرى؟ مردم صدا به كريه بلند کردند ونزديك بود 
مجاس به هم بخورد و آشوب شود ' 









كربلا مرده بود (انساب الاشراف؛ ۱۸0/۱۳ و 
و علاقه‌ندی‌اش به فشفناك اه بيت به ندازه‌ای است كه نمی‌وان پذیرفت روایتی در فضیلت آنان تقل 
کرده باشد (بنگو ید به تاربخ الطبری, ۰۲۳۷/۵ و برای اطلاع از مفاسد سمره بنگرید به الصحيح من سیرة 
البی, ۱۲۹/۶ ابن ابی الحديد (شرح نهج البلاغه. 04۴ گزارش می‌کند که وقتى امام حسین غ در راه 
ابه جنگ با أن حضرت تحریک می‌کرد. در مجموع به 
ن خبر تطهیر سمره 









أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي أ. 
أحمد البيهقي أخبرني والدي أخبرني أبو عبداه الحافظ حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد الققيه قدم علینا 





ابنيسابور حدئنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا علي بن طاهر حدثنا عبداڻه بن زاهر حدثنا أبي عن 
ي برأس الحسين بن علي و رؤوس أهل بيته قال ابن محفز: يا أمير 
المزمنين! جنناك برؤوس هؤلاء الكفرة اللثام؛ فقال يزيد- ما ولدت ام محفز أكفر و ألأم وأذم ثم كشف عن 
نیا رأس الحسين بقضيبه و نكته به و أنشد: 
أبى فومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيمائنا تقطر الدما 
صبرنا وكان الصبر منا عزيمة وأسيافنا يقطعن كا و معصما 
نفل هاما من اناس أعزة عليناوهمكانوا أعق وأظلما 
فقال له بعض جلسائه: ارفع قضیبک! فولله ما أحصي ما رأيت شفتي محمد في مكان قضيبك يقيله 


فأنشد یزید 








ج بجاو 
از مجاهد نقل کرده‌اند که چون سر اما راتزای بز ید آوردند محفز گفت: ای اميرمؤمنان! 


سرانسان‌های بست وکافر را برام ورد ین گفت:گافرتر و پست‌تر و بدتر از تو (محفز) 





متولد نشده است. سپس شروع به زدن دندان‌های حسین کرد و چنین شعر خواند: " 
«فامیل با ما منصفانه برخورد نکردند تا (مجبور شدیم) شمشیرها را محکم بر سر آن‌ها 
فرود آوریم و خونشان را بريزيم. ما صبر کردیم و صبر شیوه ماست ولی شمشيرهاء دست‌ها را 
بریدند. سر مردانى را شکافتیم که برای ما عزیز بودند. هر چند از ما بریدند و ظلم کردنده 
یکی از حاضران گفت: چوبت را بردار. بارها دها. 


مىبوسيد. در این هتگام يزيد چنین سرود: 








امبر را بر جای چوب تو دیدهام که 








١‏ نام وى در كناب به اشتباء ابن محفزه آمده اما در منابع مشهوره محفز بن تعلبه عانذی ثبت شاه است. 









شهرت وى در کتاب‌های تاريخى به دو جيز است که شخصيت فاسد او راشان می‌دهد: یکی همین سخخن 





ید گفت و دوم بيشينه او دركواهى دادن عليه حجر بن عدى يار اميرمؤمنان. 
۳۵ 


كه برای خوش رقصی نز 
بنگریدبه تاريخ الطبرى. ۲۷۰/۵ و نساب الا 
۲ موزخان اصل ابن اشمار را إز عباس بن عبدالمطلب يا حمام بن حصین می‌داند. 











يا غراب البين ما شنت فسقل 
كل ملک ونعيم زائل 
لبت أشياخي ببدر شهدوا 
لأملوا واستهلوا فرحا لم قالوا يا يزيد لا تشل 
لست من خندف إن لم أنتقم ‏ من بني أحمد ماکان فعل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي لزل 
فد أخذنا من علي شارنا و قتلنا الفارس الليث البطل 


وقتلنا القوم من ساداتهم وعدلتاه بسبدر فاعتدل 





قال مجاهد: فلا نعلم الرجل إلا قد نافق في قوله هذا. 
وجوه 
«اى كلاغ! هر جه به جشم خود دیدی تعريفكن. سوگواری تو برای چیزی است که گذشته 
است. هر پادشاه و نعمتى از بين مى رود و فززند رورگار یمه را بازيجه گرفته است.كاش پدران 


من در جنگ بدر بودند و ناله خزرجیان بضر یت يدها را می‌دیدند و هلهله و شادی 





می‌کردند و میگ مریزاد )رن زخبوف (فزیش) نیستم اگر از کارهابی که 
خاندان محمد كرد. انتقام نگیرم. بنی هاشم با حکومت بازی كردند. نه خبری از آسمان 
آمده ونه وحيى نازل شده است. ما از على م انتقام خود راگرفتیم و جنگجوی شجاع 
و قهرمان راكشتيم. به اندزه‌ای که در جنگ بدر از بزركان ماکشته بودند. از آن‌هاکشتیم 
والآن مساوی شدیم».۱ 


مجاهد (راوی خبر) گفته که به نظر ما يزيد با این اشعارش منافق شده است.۲ 








ار از عباهبن زبعری یکی از مشرکان مكه و از دشمنان رسول نحداست. وی ابسن 
جنگ اځد سرود و خوشحالی مشركان از انتقام کشتگان بدر را بیان کرد. ابن زبعری از 
سوی پبامبر محكوم به اعدا 
آن که کشته شود اسلام آورد (انساب الاشراف» ۲۷۳/۱۰). 





فنح مکه جزو کسانی بود كه خونش هدر اعلام شد ولى پیش از 





۲ شايد این بالاتر بن جسارت اهل‌سنت به آمامشان يزيد است که او را منافق بدائند! اما در عبارت بعدی. 


هم مسلكان مزالف به داد يزيد مى رسند و شعر را توجيه و خليفه را نطهیرمی‌کند! 


شرح غم حسین علهالسلام ۰٩‏ 





و قال أبر عبداله الحافظ: و قد روينا 





ي رواية اخرى بدل لست من خندف: لست من عتبة.و قال شيخ 
السنة أحمد بن الحسين: و آخر کلام يزيد لا يشيه أوله و لم أكتبه من وجه يثبت مثله. فإن كان قاله فقد كان 
ضم إلى فعل الفجار في قتل الحسين و أهل ببنه أقوال الكفار وا يعصمنا من لخط الزلل. 

٠٠١‏ أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري أخبرنا النقيه أبو الحسن علي 
أبي طالب الفرزادي بالري أخبرنا لفقي أبو بكر طاهر بن الحسين السمان الرازي أخبرني عمي الشسيخغ 
الزاهد أب سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي أخبرني أبو الحسين عبيدلله بن أحمد بسن 





محمد بن أبي خراسان قرا تي عليه حدئني محمد بن عبدلثه بن عتاب حدئني الحارث بسن محمد يسن 
أبي اسامة حدثني محمد بن سعد أخبرني محمد بن عمر حدثني محمد بن عبداله بن عبيد بن مير عن 
عكرمة بن خالد قال: اتي برأس الحسين إلى يزيد بن معاوية بدمشق فنصب. 

فقال يزيد: علي بالنعمان بن بشير فلما جاء قال كيف رأيت ما فعل عبيداله بن زياد؟ قال: الحرب دول 
فقال: الحمد لله الذي قتله. 





1 وج 


حاكم نيشابورى مىكويد: ما روات دیگری دارم كه در آن به جاى «از خندف نيستم» 





آمده أست: «ازعتبه نيستمة. 

شيخ اهل سنت احمد بن حسین ".در توجيه شعر كافرانه يزيد .می‌گوید: «أخر شعر يزيد 
بااولش متفاوت است ومن آن را مثل قسمت اول ثبت نكرده و نشنيددام. اگر هم أن راكفته 
باشد تقل قول كافران ابه کار فاجران (ماند ابن زياد) در کشتن حسین و خانوادهاش 
ضمیمه کرده است. خداوند ما راز اشتباه و لغزش حفظ فرمایده 

عكرمة بن خالد نقل کرده که سر امام حسین 3 را به دمشق آوردند و أن را أويختند. 


أن كاه يزيد. نعمان بن شیر را خواست وگفت: نظرت درباره كار ابن زياد چیست؟ نعمان 





گفت: جنگ برنده و بازنده دارد. يزيد گفت: شکز خداى راكه حسین 8 راکشت. 











١‏ مقصود «عثبة بن ربيعة بن عبد شمس أموى؛ بدر هند جگر خوار وجدٌ مادری یزید است. بعنی يزيد 
کلمات شاعر راجابجاكرده و فساد خود را آشکارترکرده است. 
۲ منظور ابوبكر بيهقى است که از محدانبزرگاهلسنت به شمار م رود وكتاب دلائ ادبو و مشهور است. 


الحسين خوارزسی 





قال النعمان: فد كان أمير المؤمنين يعني به معاوية یکره قتله فقال: ذلك قبل أن يخرج و لو خرچ على 
أمير المزمنین والله قتله إن قدر. قال النعمان اكنت أدري ماکان يصنع؟ ثم خرج النعمان فقال: هو كما 
ترون إلينا منقطع و فد ولاه أمير المؤمنين و رفعه و لكن أبي كان يفول: لم أعرف أنصارياً قط إلا يحب علياً 
و أهله و يبفض قربشا بأسرها. 

١‏ حدثنا الشيع الإمام عين الأئمة أبو الحسن علي بن أحمد الكرباسي إملاءا حدثنا الشسيغ الاسام 


أبو يعقوب يوسف بن محمد البلالي حدتنا السيد الإمام المرتضى نج الدين نقيب النقباء أب الحسن محمد 








بن محمد بن زيد الحسنى الحسيني أخبرنا الحسن بن أحمد الفارسي أخير: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن 
بن علي بن الحسين عن 





عیسی أخبرنا أو جعفر محمد بن منصور المرادي المقري حدثنا أحمد بن عيسى بن 
أبي خالد عن زيد عن أبيه أن سهل بن سعد قال: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام فإذا أن بمديئة 
مطردة الأنهار كثيرة الأشجار قد علقوا الستور و الحجب والدییاج وهم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعين 
بالدفوف والطبول فقلت في نفسي: لمل لأهل الشام عيدا لا نعرفه نحن فرأيت قوما يتحدثون فقلت؛ 
+ چ 

نعمان گفت: معاویه مابل به کشته شان عیتین 446 ببود. يزيد گفت: أن مربوط به وقتی 
بود که فیام نکرده بود. اگر برابر معاویه هم ایستاده بود و می‌توانست. او را می‌کشت. نعمان 
گفت: نمی‌دانم معاویه جه می‌کرد؟ وقتی تعماق رون ر بد گفت: نعمان با ماست و به 
خاطر همین پدرم أو را بالا برد و مسؤوليت داد ولى با این حال پدرم می‌گفت همه انصار 
دوستدار على ل هستند و با قريش دشمنند. ! 

زيد فرزند امام سجادلبة از پدرش نقل کرده كه سهل بن سعد إساعدى |گفت: به سمت 





بیت‌المقدس می‌رفتم که از شام گذشتم. أنجا را شهری یافتم پر آب و درخت که پرده‌ها 
و پارچه‌های دیبا أويخته بودند و خوشحال و شادان بودند و زنان دف و طبل می‌زدند. با خود 
گفتم شايد شامیان عیدی دارند که ما خبر نداريم. به عدماى که مشئول صحبت كردن بودندگفتم. 








بشير بن سعد خزرجى از صحابه ييأمبر و در همه ثبردهاك 
سقیفه با بویکر بیمت كرد (الاستيعاب 0078/8 قر: 
فین در كنار معاوبه بود (وقعة صفين. ۴۴۵ و ۴۸ 


و هنكام شروع حركت امام حسين ا كه بر كوفه حاكم بود رقتار نابسندى با دوستان امام نكرد. 





بن عليه السلام 1۱۱ 





يا هؤلاء! ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: با 
اله و حملت حديثه فقالوا: يا سهل! ما أعجبك السماء لا تمطر دما و الأرض تخسف بأهلها قلت: و لم 
ذاك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين عترة رسول اله من أرض العراق إلى الشام و سيأتي الآن. 
قلت: وا عجباه! يهدى رأس الحسين و الناس يفرحون فمن أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب يقال له 
باب الساعات فسرت نحو الباب فبيئما آنا هنالك إذ جاءت الرايات يتلو بعضها پعضا و إذا 
دمع و اسان و علي رای من أب اتلس رجا سل 0 


شيخ! نراک غر یبا فقلت: أناسهل بن سعدقد ریت رسول 

















پالرآس أمامنا حتی يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ینظرون ! 
صاحب الرأس و قلت له: هل لک أن تفضي حاجتي و تأخذ مني أربعمائة دينار؟ قال: وما هي؟ فلت تقدم 





الرأس أمام الحرم ففعل ذلك و دفعت له ما وعدته. 
جع + 
آیا در شام عیدی دارید که ما ازآن اظلاع نگار م؟ گفتند: پیرمرد! مثل اين 
گفتم: سهل بن سعد هستم.پیامپرردیهم و از آو حديث شنيدءام. گفنند: تعجب نمی‌کنی 
كه آسمان خون نمی‌گرید و زمبّن الس ا کرو نمیرد؟ گفتم: چرا جنين شود؟ گفتند: سر 
حسین ل فرزند رسول الله راز عراق به شام هدیه می‌آورند و الآن می‌رسند. گفتم: شكفتا! 
سر حسین را هدیه می‌آورند و مردم شادی می‌کنند؟! از آن‌ها پرسیدم از کدام دروازه 








می‌آورند و أنها به دروازه ساعات اشاره کردند. من به أن طرف رفتم و دیدم برچم‌ها يشت 
سر هم می‌رسند. ناگهان است‌سواری را دیدم که نيزهاى بدون پیکان در دست دارد و بر أن 
سری است بسیار شبیه به پیامبر. يشت سر آن زنانی بر شتران بدون سرپوش بودند. به طرف 
یکی از آن‌ها رفتم وگ تم: دختر خانم! کیستی؟ گفت: سکینه دختر حسين. گفتم: من سهل 
بن سعدم صحابی و راوی جدت پیامبر هستم.كارى داری؟ «گفت:به کسی که نیزه حامل سر 
را در دست دارده بكو جلوتر برود تا مردم مشغول دیدن أن شوند و به ما نكاه نکنند, ما حرم 
رسول الله هستیم» من پیش نيزه دار رفتم وگفتم: بای منکاری مىكنى تا ۴۰۰ دينار به و 
بدهم؟ گفت: جه کاری؟ گفتم: سر را جلوتر از حرم ببر. و چنین کرد و من هم پول را به او دادم. 














ثم وضع الرأس في حقّة وأدخل على يزيد فدخلت معهم وكان يزيد جالساً على السرير و على رأسه 
تاج مكلل بالدر والياقوت و حوله كثبر من مشايخ قريش فدخل صاحب الرأس و دنا منه و تال 

أوقر ركابي فضّة أو ذهباً ‏ ففد قتلت السيد المحجبا 

قتلت أزكى الناس نا ابا خبرهم إذ يذكرون انسیا 
إذا علمت أنه خير الناس لم قتلته؟ قال: رجوت الجائزة. 








فقال له یز 

فأمر بضرب عنقه فحز رأسه. ثم وضع رأس الحسين بين يديه على طبق من ذهب فقال: كيف رأيت یا 
حسين؟ وروي أيضاً أن السبايا لما وردوا مدينة دمشق ادخلوا من باب يقال له باب توما ثم اتي بهم حتى 
اقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي و إذا شيخ أقبل حتى إذادنامتهم قال الحمدث الذي 
قتلكم و أهلككم و أراح العباد من رجالكم و أمكن أمير المزمنين منكم. 


1 1 وومةه 








بعد از آن. سر را در جعبه‌ای گذاشته و بيش يزيد بردند. من هم دنبال آن‌ها رفتم. يزيد بر 
تختی نشسته بود و تاجی از جواهر و باقو ر سر داشگو اطرافش بسيارى از بزركان قریش 
حضور داشتند. آن که سر را داشت به او نزدیک شد وگفت! 

«ركاب اسيم راز طلاو نقره پر کن که ناو برگواری راکشتم. کسی راکشتم كه بهترین 
يدر و مادر را داشت و نسب آنان بهترین نسب‌هاست» يزيد گفت: اگر می‌دانستی که چنیر 
انسانی است چرا او راكشتى؟ گفت: به اميد گرفتن جایزه این کار راكردم. 

۱ ۲ 5 

يزيد دستور داد گردن أو رأ بزنند و چنین کردند. | سپس سر لک را روبرویش در 
ظرفی طلایی گذاشت و خطاب به آن گفت: ای حسين اوضاع جه طور بود؟ 

روايت شده است که وقنی اسیران را به دمشق آوردند از دروازه «توماءوارد کردند. سپس 
به پله‌های مسجد جامع. جایی که اسرارانگه می‌داشتند. آوردند. در این هنگام. پیرمردی به 
آنان نزدیک شد و گفت: شكر خداكه شما را کشت و نابود کرد. بندگان خدا را از دست شما 
راحت و امیرالمومنین را بر شما پیروز کرد 








در چند مورد آورده و به افرادی نسبت دادهاند. 





1. درياره این شعر پیش تر سخن گفته شد. موزندان 
کشتن گرینده آن هم خبر معتبری نیست. 









أ؟ قال: نعم قال: فنحن أهل ابیت الذي خصصنا 
تكلم به ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: له إني أترب 
أبرأ إليك من عدر محمد و آل محمد من الجن و الإنس. ثم اني بهم حستى 
ادخلوا على يزيد قيل: إن أول من دخل شمر بن ذي الجوشن بعلي بن الحسين مغلولة يداه إلى عنقه فقال له 
يزيد: من أنت با غلام؟ قال: أنا عل بن الحسين فأمر برفع الغل عنه. و روي: عن فاطمة بنت الحسين أنها 
قالت: لما ادخلنا على يزيد ساءه ما رأى من سوء حالنا و ظهر ذلك في وجهه فقال لعن الله: ابن مسرجانة 
و ابن سميّة لو کان ببنه و بينكم قرابة ما صنع بكم هذا؟ و ما بعث بکن هكذا؟ 
+ هه 





إليك من بغض هؤلاء و إن 


على بن الحسین ل به اوگفت: ای پیرمرد! آیا قرآن خوانده‌ای؟ كفت:آرى. فرمود: آيه 
قل اگم ..' راخواندماى؟ كفتابله: فرمود؛فامیل در اين آیه ماييم. یه نما يريد لله 








لِيُذِْب.. "را چه طور؟ گفت: خواندهام: فرمود :اهل بيت در أيه ماييم. پیرمرد, ساكت واز 
حرفش پشیمان شد. سرش رابه آمتماق تلن د کرد و گفت: خدایا من از دشمنی با اینان توبه 
می‌کنم و از دشمنان محمدیة و خاندانش (چه از انس و جه جن) برائت می جويم. 

بعد از ابن اسیران را بيش يزيد بردند.گوینداولین نفر على بن الحسین 85 بود که شمر 
بن ذى الجوشن او را وارد کرد در حالی که دستانش بهكردنش بسته شده بود. يزيدكفت: 
کیستی؟گفت:علی بن الحسین. يزيد دستور داد عل راازاو بردارند. فاطمه دختر حسين 3/0 
گفته است وقتی ما را ب 








يزيد بردند از دیدن وضع ما ناراحت شد و این ناراحتى از چهره‌اش 


آشکار بو گفت: مرگ بر ابن مرجانه وابن سميه. اگر با شما فامیل بود این طور با شما رفتار 





نمی‌کرد و شما رابا اين وضع نمی‌فرستاد 





کرده است. سوره احزاب. 





بت يا عدوة الله قالت زینب: أمير 
بسلطانه اللهم! إلبك أشكو دون غيرك. فاستحبی يزيد و ندم وسكت سطرقاً 
اتات د 4+ 








در ابن حال سرخ‌رویی از اهالى شام برخاست و به یزیدگفت: این دختر را به من بده 
مقصودش من بودم که دخترى زیبا بودم. لرزيدم و وحشت کردم چون فکر مىكردم می‌تواند 
مرابه کنیزی ببرد. ' بشت لباس خواهر و عمهام زینب ينهان شدم. عمدام به اوكفت: دروغ 
گفتی و خیلی پستی کردی. نه تو چنین حه داری و پزید. " 

يزيد عصبانى شد وگفت: تو دروغ مىكوبى» من چنین حقی دارم و اگر بخواهم او رابه 
کنیزی می دهم. زینب گفت: خدا این قرب و نداده است,مگر از مسلمانى بیرون شوی 
وبه دين دیگری در آبی." 

يزيد گات: این گونه با من برخورد می‌کنی؟! این پدر و برادر تو بودند که از دين بیرون 
رفتند. زینب گفت: گر مسلمان باشی به دين خدا ودين جذ و پدرم هدايت شده‌ای. يزيد 
گفت: دروغ می‌گویی (اشتباه می‌کنی) ای دشمن خدا! زینب .در اين حال متأثر شد .و گفت: 
حاکمی مسلط, ظالمانه شماتت می‌کند وبا تكيه به سلطه‌اش نندی می‌کند؟ خدايا! فقط به 
تو شكايت می‌کنم. يزيد خجالت كشيد و پشیمان شد وساكت. سرش را بابين انداخت. 











عتر در آن زمان به معناى كافر بودن اوست. وفتی مسلمانان بر كفار 


ابه عنران كنيز بردارند. 
اه أسث. (الطبقات الكبرى. ۱۶۳/۵ 





پیروز می‌شدند. حق داشتند زنان 
این سعد ياسخ دهنده را اما سجاد 3 ذکر 
۳ این گفتگو بدان معناست که يزيد خود را جانشین واقعی بيامبر و خایفه شر هی مسلمانن مىداند 

و حضرت زينب لا به او می‌فهماند که چنین نیست وار خلافت را غصب کرده و حن اهل بیت را برده است, 








حسین عليه السلام ۲۱۵ 








و عاد الشامي إلى مثل كلامه فقال: يا أمير الم 
الله و وهب لك حتفا قاضياً ویلک لاتقل ذلك! فهذه بنت علي و فاطمة و هم أهل بيت لم بزالوا مبغضين لنا 


ن! هب لي هذه الجارية؟ فقال له يزيد: أعزب علي لعنک 


من کانواء 

قیل فتقدم علي بن الحسین حتی وتف بين يدي يزيد و قال 

لا تطمعوا إن تهينونا وتكرمكم وإن نكف الأذى عنکم و تذونا 
فال يهم إنالاتحكم ولانلومكم إن لم تحيونا 

فقال يزيد: صدقت! و لکن أراد آسوک و جدّك أن یکونا أميرين فالحمد لله الذي فتلهما 
و سفك دماء‌هما ثم قال: على! إن أباى قطع رحمي و جهل حقي و نسازعني في سلطاني 
فص لله به ما قد رأيت. فقال علي بن الحسین: سا صا ن مصِيئةٍ بي الأزض و لاني 
یک في کتاب. فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه يا بني! فلم يدر خالد ماذا یرد 

موده 

مرد شامى دوباره حرفش را تکرارکز د و گقت:اي اميرالمؤمنين! اين دختر را به من بده, 
يزيد كفت: رها کن, خدا لعنتت کند و مركت دهد وای بر توا اين حرف را نزن اين دختر على 
و فاطمه ليه است و این خانواده از ابا شمن ما بودهئد, 

على بن الحسین پیش آمد و روبروی يزيد ايستاد و این شعر را خواند: 

«اگر به ما بدكفتيد و ما شم رااحترام کردیم. طمع نکنید و اگر شمارا زر ندادیم وشماما 
رااذیت کردید. خدا می‌داند که ما شمارا دوست نداریم ولی شما راملامت نمی‌کنیم اگر 
دوستمان ندارید» 

يزيد گفت: راست می‌گوبی ولی پدر و جد تو می‌خواستند حکومت کنند. سياس خدابی را 
که آن‌ها را کشت و خونشان را ریخت. پدر تو قطع رحم کرد و حق مرا ناديده كرفت و خواست 
حکومت مرا بگیرد. خدا هم آنچه دیدی بر سرش در آورد 

امام سجاد (اين آیه را) خواند: «هر مصیبتی که وارد می‌شود در قضا و قدر الهی نوشته 
شده است».! يزيد به يسرش خالد گفت: جوایش را بده. خالد نمی‌دانست جه جواب دهد. 


سوره کیت کی ۲۷ 





فقال یرید وما أَصابَكُم من میقم 








وهند و صخرا لم تزل البو و الإمرة لآبائي و أجدادي من قبل أن تولد و لقدكان جدي علي بن أبي طالب 
في يوم بدر و احد و الأحزاب في يده رابة رسول اله و بوک و جدک في أيديهما رايات الكفار. شم 
جعل علي بن الحسين يقول: 

ماذا تقولون إذ قال السبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم؟ 

بعترتي وبأهلي بعد سنتقدي منهم اساری ومنهم ضزجوا يدم 

ثم قال علي بن الحسين: ويلك يا يزيد! نک لو ندري ماذا صنعت؟ و ما الذي ارتكبت من أبي و أهل 
بيني و أخي و عمومتي؟ إذن لهربت إلى الجبال وافترشت الرمال و دعوت بالويل و الشبور أيكون رأس 
أبي الحسين بن علي و فاطمة منصوبا على باب مدينتكم و هو ودبعة رسول کا فیکم؟ فابشر يا يزيد 
بالخزي و الندامة إذا جمع الناس غدأ ليوم القيامة. 
+ ی وه 














خود بزید گفت: «هر جه بر سرتان میآیذ بنه خات و کارهای خودتان است. تازه خدااز 
خیلی‌ها می‌گذرد».! على بن الحسین گفت:ای پسرهعاویه و هند و صخر (-بوسفیان) پیش 
از آن که تو به دنيا بيايى. 





ببوسته نبوت امات ان پدرانواجداد من بوده است. برجم 
رسول خدا در جنگ‌های بدر و احد و احزاب به دست جدم على بن ابى طالب بوده و برجم كفر 
به دست پدر و جد تو بوده است. أن كاه اين شعر را فرمود. 

وقتى پیامبر به شما بكويد: شماكه امت آخرالژمان بوديد. بعد 





«جه جوابى خواهید دا 
از مرگ من با عترت و خانوادهام جه كرديد؟ عده‌ای را اسبر کردید و عده‌ای را به خونشان 
آغشته کردیده وای بر تو ای یزید! ار بدانى جه کرده‌ای و مرتکب جه کاری نسبت به پدر 
و خانواده و برادر وعموهای من شده‌ای, به کوه‌ها می‌گریختی و بر زمین می‌نشستی و ناله 
و ضجه می‌کردی. آيا بايد سر حسین بسر فاطمه هك بر دروازه شهرتان آويخته باشد در 
صورتی که او امانت رسول اله در ميان ماست؟! ای یزید! فردای قیامت که مردم اجتماع کنند. 


خواری و پشیمانی برایت خواهد بود. 





۱ سوره‌شوری آبه ۳۰ 








نا شیخ الاسلام أو سعد 





ام مسعود بن أحمد فيم أ كتب ال من دهستان 
المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي أخبرنا | 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد المدب الساري حدئنا أبر الحسين محمد بن أحمد الحجري أخبرنا 
بو بكر محمد بن دريد الأزدي حدئنا المكي عن الحرمازي عن شيخ من بني تميم من أهل الكوقة قال: لما 
ادخل رأس الحسين و حرمه على يزيد بن معاوية و كان رأس الحسين بين يديه في طست جعل يسنكت 
ناه بمخصرة في يده و يقول: ليث أشياخي ببدر شهدوا و ذكر الأبيات إلى قوله: من بني أحمد ماکان فعل. 
فقامت ینب بنت علي راما فاطمة بنت رسول ايع فقالت: الحمد ثه رب العالمين ر الصلاة و السلام على 
سيد المرسلين صدق اله تعالى إذ 





أبو حفص عمر بن الجازي بنيسابور 











پزید! حيث أخذت علينا أقطار الارض و آفاق السماء وأصبحنا نساق كما نساق الأسارى 





بستفزژن. أظندت با 

أن بنا على الله هوانا و یک عليه كرامة؟ أن ذلك لعظم خطرک عنده فشمخت بأننک ونظرت في عطنک 

جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لک مستوسقة والأمور متسقة وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا! 
و وجب 

پیرمردی كوفى از قبيله بنی نمی تق نكزدةكهأوقتى سر حسين 8 و خانواده‌اش را پیش 


ارا 





يزيد بن معاویه أوردند و يزيد شوب در دال نشت روبرويش كرد و آن 
خواند. زینب, دختر على و دختر فاطمه بنت رسول الله ا برخاست و جنين سخنرانیکرد: 

سياس خداى راكه بروردكار جهانيان است و درود وسلام بر سيد بيامبران. خدا راست 
كفته است که می‌فرماید: سرانجام کسانی كه کار ای ناشايست کردند أن استكه آیات الهى را 
تکذیب کنند و پیش از آن هم آن آيات را مسخره می‌کردند. ای یزیدا مان کرده‌ای چون 
اطراف زمين و افق‌های آسمان را بر ما تنگ گرفته‌ای و ما به روزی افتاده‌ايم که همچون 


اسیرانرانده می‌شویم. پیش خدا هم خوار حستیم و تو نزد او عزیز هستی؟ واين وضع به 





بن رو بينىات را بادكردهاى و به اطراف خود با رور 
وشادمانى مىنكرى. در اين هنكام كه دنيا رادر دست خود رام وكارها رابر وفق مراد 
می‌بینی و حكومت و سلطنتی که حق ماست به راحتى به دستت أمده. آرام باش آرام! 














هوعد 

أمن العدل يابن الطلقاء! تخدیرک حرائرک وأماءك و سوقک بنات رسول الله سبایا؟ قد هتکت 
ستورهن و أبديت وجوههن يحدى بهن من بلد إلى بلد و يستشرفهن أهل المناهل والسناقل و يتصفح 
وجوههن القريب و البعيد و الدّنيّ و الشريف ليس معهن من رجالهن ولي و لا من حماتهن 
حميّ وكيف ترجى المراقبة ممن لفظ فوه أكباد السعداء و نبت لحسمه بدماء الشهداء؟ 
+ ج و و 








آبا سخن خداوند را فراموش کرده‌ای که کافران گمان مبرند که مهلت دادن ما به آنان به 
نفعشان است بلکه به آن‌ها مهلت می‌دهیم تاگناهانشان را افزایش دهند و عذاب خفتباری 
برای آن‌ها خواهد بود. ۱ 

ای فرزند آزادشدگان!"آیا عادلانه است که زنان آزاد و برده خود رادر پس برده حفظ کنی 
و دختران رسول خدا را به صورت اسیر راه انذازتى؟ حاب آنان را دریده و صور تشان را آشکار 


کرده‌ای. شتران آنان راز شهری به شهری می‌رنندو مردام أبادىها و منزلها به آنان نگاه 





می‌کنند و دور و نزدیک و پست و شریف به ویر مي‌نگرنت؛/سربرستی از ميان مردان 
و فامیلی که از آنان دفاع کند. همراهشان نیست. البته چگونه از کسانی که جگر سعادتمندان 


ان 


را پرتاب كردند " وكوشتشان با خون شهيدان روييده است؛ اميد مراقبت مىرود؟ 





.سور آل عمران,آه ۱۷۸ 
۲ زمانى كه رسول خدا مكه را فتح كرد, به دشمنانش به خصوص قر بش وبنى امیه كه بیش از ۲۰سال آن 
چگونه رفتار کنم؟ گفتند 





حضرت را أزرده بودند و با اسلام مقابله کر ده بودند.فرمود: فكر مىكنيا 
به ثيكى» چون تو انسأن كريمى هستى. فرمود برويد و آزاد 
۲ این در حالى بود كه پیمبرمی‌توانست دست کم مخاتف 





بخ اليعقوبى 
اصلی خود را از دم فيغ بگذراند وبدتر از 
آن که بعدها با قربه‌اش كر دند. با سر دمدارانشان رفتار كند اما نه نها هیچ كس را نكشت كه محكومان به 
أعدام راهم بخشید. 





فریش که مهم ترین آنان ابوسفیان و خاندانش بودند سبب 





انتم الطلقاء» درب 





شد بعدها معاويه و اندانبنی اميه را «طلفاء پنامند. 
۳ اشاره به عند مادریزرگ يزيد و موسوم به جگر خوار كه شدت کینه‌اش سیب شد بس از جنگ أحده گر 
حمزه سيل الشهدا ره پر تاب کرد (ر.ک:المغازی 1۸8/۲ 








أن بكيرد ولى چون نتوانست بخورد. 








وكيف لا بستبطاً 


متأئم ولا مستعظم؟ 


أهل البيت من نظر إلينا بالشنف و الشئتآن و الإحن و الأظفان؟ ثم يول یر 





لأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
منحنياً على ثنايا أبي عبدالله تنکتها بمخصرتک؟ وكيف لا تقول ذلك و قد نكأت القرحة 
واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية آل محمد و نجوم الأرض من آل عبد السطلب؟ أهتفت ! 
بأشياخك؟ زعمت تناديهم فلتردن و شيكا موردهم و لتودن أنك شالت و بكمت و لم تكن فلت ما 
قلت. اللهم! خذ بحقنا و انتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا و قتل حماتنا فولله ما 
فریت الا جلدک و لا جززت لا لحمك و لتردٌ على رسول اله بم تحملت من سفک دماء ذريته و التهاك 
حرمته في لحمته و عترته و یخاصنک حيث يجمع لله تعالى شملهم و يلم شعتهم و يأخذ لهم بسحقهم 
وجوه 





جه طور در بغض ما اهل بيتكوتاه آيد كيتي که به ما بادید خشم و دشمنى وبغض و 
نگریسته و أن كاه با افتخار و بىهيج |هميتي می‌گوید 

«کاش نياكان من بودند و خوشحالی میکردنة و به من دست مريزاد می‌گفتنداآن كاه خم 
می‌شوی و باجوب دستی بر دندا ]بي عب آله غ می‌زنی؟ جرا این طور نگوبی که زخمكهنه 
ربا کرد‌ای و با ریختن خون ذريه بيامبر وستارگان خاندان عبدالمطلب. ريشه آنان را 
کنده‌ای؟ 1یا بزرگان خود راندا می‌کنی و گمان داری كه آن‌ها راصدا می‌زنی؟! تو هم به جابى 
که آنان رفتند (دوزخ) خواهی رفت و آرزو خواهی کرد که دستت شل بود وزبانت لال و این 
حرف‌ها را نزده بودى. بارالها! حق ما را بستان و از کسی که به ما ستم کرد انتقام بگیر 
غضب خود را بر آن که خون ما را ريخت و مردان ما راکشت, روا دار. (ای یزید) به خدا 
قسم که (با ابن کار) پوست خود را بریده‌ای و گوشت خود را ياره ياره کرده‌ای. با همین 
حال که خون ذریه پیامیر را ریخته‌ای وبه پاره‌های تن و عترت او بىحرمتى روا 
داشته‌ای, بر رسول الله وارد خواهی شد. آن‌گاه که (در قيامت) خدا آنان را جمع کند 


وغبار از روی بزدایتد و حق خود را بخواهند. به مخاصمه با تو بر خواهند خاست 





.در متن اصلی: اتهتف. 












. فحبك بالل حاکماً 





ل أخياء لد ر 





ن الذي ُا في بز 
و بمحمد خصماً و بجبرتیل ظهيرا و سبعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین أن لش 
ای دل و أيكم ع مكانأً و أضتت مداو لشن جرت علي الدراهي سخاطبتک فإني 
لأستصغر قدرک و أستعظم نقریعک و أستکیر توبیخک لكن العيون عبری و الصدور حرى ألا 
فالعجب کل العجب لقتل حزب اله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء فتلک الأيدي تنطف من دسائنا 
و تلك الأفواه تتحلب من لحومنا و تلك الجشث الطواهر الزوا كي تنتابها العواسل و تعفوها الذثاب 
و تزمها القراعل فلئن اتخذتنا مغنى لتجدنا و شيكا مغرماحين لا تجد ال ما قدمت يداك وأو الله 
یش بظلأم ليد فإلى اله المشتکی و عليه المعول فکد کیدک و اسع سعیک و ناصب جسهدک 
0 1 + هه 


ل الله أفواتاً 





وكمان مبر که كشته شدگان در راه خداء مردكانند بلكه زنده‌اند ونزد پروردگار خود روزی 
می‌خورند. " برای تو کافی است که خدا حا کم زور چزاست و محمدتلِ خصم توو جبربیل 


ان اوست. أن که برای تو زمینه سازی و تو رإبر كرده مسلمانان سوار کرد (یعنی 





معاويه). به زودی خواهد دانست که ظالمان. بد پاداشی دارند و خواهید فهمید کدامتان 
جايكاه بدترى دارید و لشکرتان ناتوان تر اسا گرچه مصیبت‌های سياه مر بدانجا رسانده 
كه باتو هوسخن شوم؛ ولى من تو را بسیار کوچک می‌شمارم وكوبيدن و سرزنش کردنت را 
مهم و لازم می‌دانم. لبته جشمها كربان و سينهها سوزان است. واقعأ عجيب است که نجبای 
حزب خدا (حزباللهىها) به دست أزادشدكان حزب شیطان کشته شوند. خون ما از آن 
دست‌ها می‌چکد و آن دهان‌ها از گر 





مامی‌مکد و گرگ‌ها اين جسدهای پاک را به نيش 
كشيده و به خاک مى مالند! و بچه كفتارها بدان سو روانند. اگر امروز مارابه غنيم تكرفتهاى, 
به زودى خود را بدهكار ما خواهى ديد ودر آن زمان. نتيجه اعمالت را خواهى فهميد 
و خداوند بر بندگانش ستمكار نيست. ما به سوى خدا شكابت می‌بریم و بر أو تكيه مىكنيم. تو 
هم نقشه‌های خود را بكش و تلاشت را بكن وكوشش خستگی نابذير خود را به كار بينده 


۲ قسمتی از يه ۵۰سوره کف و ۵ 













فهل رأيك إلا فند! و ایامک إلا عدد! و شملک إلا بدد! يوم ينادي المنادي: ل 

فالحمد لله الذي ختم لا بالسعادة و الرحمة و لآخرنا بالشهادة و المغفرة وأسأل أل 
الثواب و يوجب لهم المزيد و حسن المآب و يختم بنا الشرافة إنه رحيم و دود و حسبنا الله و نعم الوكيل نعم 
المولى و نعم التصير. فقال يزيد: 

يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الوح على النوائح 

ثم استشار أهل الشام ماذا یصنع بهم؟ فقالوا له: لا تتخذ من کلب سوء جروا؟ 
+ ب و و دی 

اما به خدا قسم که نمی‌توانی ياد ما راز بين ببری و وحی ما را نبود کنی و به منتهای مقام 
مابرسی و نمی‌توانی اين ننگ رااز خود پاک کنی و زشتی‌اش را از بين ببری. (چیزی نخواهد 
گذشت که) رایزنی‌های تو نابود شود و زندگی‌ات به شماره افتد و جمعت پراکنده گردد, (ياد 
آور قيامت را) أن روز که منادی, بانك بر ورد تین بر ستمکاران باد ' 





سياس خدای راكه بايان عمر اولي تلخدا ما رابا ستكارى وسعادت قرار داد 





و پابان كار آخرين خانواده مارا به شهادت و معفرت. از خا می‌خواهم که واب را برای بقيه 
كامل كند و بيش از بيش عطاكند و حسن عاقب ت دهد. شرافت و بزركى را به ما تمام كندكه او 
مهربان و مهر ورز است. برای ما خدا كافى است و خوب وکیل و سرپرست و باوری ا 

بس از سخنان زينب 8 يزيد اين شعر را خواند که: «جه قدر ناله وسوز زنان داغداره 
پسندیده است و جه قدر نوحه كرى برای آنان آسان است» "سپس باشاميان مشورت کرد که 
ب اسيران اهل بيت جكونه رفتار كند. برخى گفتند از این خانواده کسی راباقى نگذار " 





۱ سوره هود آي 

۲ در منابع دیگر, اما اهون الموت؛ آمده است. یعنی جه قدر مرك برای زنان داغدار راحت اسث. برای 
انمونه بنگرید به اناب الاشراف, ۲۱۹/۳ 

۳ جمله لتتخذ من کلب 





جروآه ضرب یش است وبا اینکهمیلبه ثرجمه آن نیستیم برای نشان 
دادن دشمنى شامیان با عاندان بيامبر بد نیست به آن اشاره شود #جروه به معناى توله حیوان است و کلب 
سگ است. این مثل می‌گوید: از سگبد و شان فوا نگی. شدمت بی‌دیی ددا 
شامیان با شخص رسول خد ايك و خاندان او و علی از نتخاب این ضرب ال 







و دشمنی برخی 
تل آشکارمی‌شود. 











۲ مقتل الحسین خوارزمی 


فقال النعمان بن بشير: انظر ماکان يصنعه بهم رسول ال يي فاصنعه. فأمر بردهم|لی المديئة. 
قال الحاكم: الأبيات التي أنشدها بد بن معاوية هي لعبدالله بن الزبعري أن اها يو 
حمزة عم النبي ُو جماعة من المسلمين و هي قصيدة طويلة فمنها. 
يا غراب اليين ما شئت فقل إنما تندب أمراقد فعل 
إن للسغير و الرّمدى وكلاذلك وجهوقيل 
والعسطيات خساس بينهم ‏ وسواء قير مشر ومقل 
كل عيش ونعيم زائل وینات الدهر يلعين يكل 
أبلفا حسان عني آبة فقريض الشعر يشفي ذا الفلل 
كم ترى في الحزن من جمجمة ‏ وأكف قد ابسينت ورجل 
و سراسیل حسان سابت عن كماة اهلكوا في المتزل 
کم فستلنا من كريم سيد ماجد الجدین مقدام بطل 
صادق النجدة قرم بارع غير صلتات لدى وقع الأسل 
فسل المهراس ما سا كلها يبيج /أقكاف وهاهم كالحجل 
ليت أشسياخي ببدر هدر 7جزعالغزرج من رقع الأسل 
حين حكت بقباء رکه وتو القتلافي عبد الأاشل 
بو و ۲ 
اما نعمان بن بشیر گفت: ببین رفتار بيامبر با آنان چگونه بوده و همان طور عمل كن. يزيد 
دستور داد آن‌ها را به مدينه برگردانند. 


حاكم نیشابوری كويد: اشعارىكه يزيد خواند. از عبدالله بن زبعرى است که در جنك أحد 
۳ 

















پس از شهادت حمزه عموی پیامبر وگروهی از مسلمانان سرود. این قصيده طولانی | 


خوارزمی قسمتی از این قصيده و همجنين جوابيه حسان بن ثابت را آورده است. با أنكه بناى اين 








نوشتار بر ترجمه همه شعار و رجزها بوده است اسثناة از ترجمه این شعر صرف نظر می‌کنیم؛ زیم 
هبج ارتباطى به مقتل امام حسين ل ندارد. ضمن این كه بخشی 
این بگذریم که ترجمه و معادل سازى برای اشعار سخت عربی. کا 
يعرى میداد اما در اشعاری که از او نقل می‌کند. 


لى از آنچه يزيد خوانده است وجود ندارد. پیداست او هم در صده توجيه اشعار يزيد بوده كه هسه 





بن شعر از زبان يزيد ترجمه شد. از 





ارى طاقت فر ساست. ئو جه به این نکته 








اشعار راب ابن زبعرى نسبت می‌دهد. 


ثم خفوا عند ذاکم رقصا 
فقتلا الضعف من أشرافهم 
لا آلوم النسفس إلا أن 
بسيوف الهند تعلو هامهم 





فأجابه حسان بن ثابت الأنصاري فقال: 
ذهبت يابن الزبعرى وقعة 
فاد نسلتم ونلثامتكم 
إزشددنا فده صادقة 
إذ تسسولون على أعقابكم 
نضع الأسياف في أكتافهم 
تخرج التضبيح من أستاهكم 
بخناطیل كجنان الملا 
فشدخنا في مسقام راید 
و أسرنا متكم أم لدادهسم. 
لم يسفرقونا بشي ياء 
ضاق عنا الشعب لذ نجزعه 
برجال لسستم أمثالهم 
وعلونا يوم يدر بالتقى 
و قستلنا كل رأس منهم 
الاسواء من مشسی حتی اننتهی 
رک لاب حکت النار لها 
ورسسول له حقاً شاهد 
قد تركنا في قریش عورة 
و تسرکنا مسن قريش جمعهم 
وشسريف لشريف ماجد 


نحن لاأمثالكم ولداستها 





رقص الحفان ۲ تعدو في الجيل 
وعدلنا ميل يدر فاعتدل 
لو كررنا فالتا الستتعل 
عسلا توردها بعد نهل 


كان منا الفضل فيها لو عدل 
وكذاى الحرب أحيانا دول 
فأجانا کم إلى سفع الجبل 
هربأ في الشعب أشباه الرسل 
حسیث نهرى عللا بعد نهل 
كسلاح النيب يأكلن المضل 
من يلاقوه من النناس يهل 
نکم سبعین غير المنتحل 
فانصرفنا سثل أفلات الحجل 
يغسير أن ولوا بسجهد و فشسل 
وملأنا القرط منه وارحل 
أدهم چسپریل نسصرا فنزل 
طاعة اله و تسصدیق الرسل 
وصرعنا کل جحجاح رفل 
بسخطاه جنّة الغلد نحل 
في لظاها صوت ويل و هبل 
يوم بدر والتنادي بهیل 
يوم بدر وأحاديث مثل 
مثل ما جفع في الخصب الهسمل 
لانباليه لدى رقع الأسل 


تحضر الباس إذا البأس زل 








ید أمر بمنبر و خطيب ليذكر للناس مساوئ للحسین و أبيه علي عليهما لتسلام نصعد 
الخطيب المنبر فحمد لله وأتنى عليه و أكثر الوقيعة في علي و الحسين و أطنب في تقريظ معا 
فصاح به علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب! اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق؟ فتبرأ مقعدک من 
يد! ائذن لي حنى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن له رضاو لهؤلاء الجالسين أجر 
و ثواب فأبى يزيد فقال الناس: يا أمير المؤمنين! ائذن له ليصعد فلعلّنا نسمع منه شيئا فقال لهم: إن 
صعد المنبر هذا لم ينزل إل بفضيحتي و فضيحة آل أبي سفيان فقالوا: و ما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: 
نه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا و لم يزالوا به حتى أذن له بالصعود. فصعد المنبر فحمد اله و أثنى 
عليه ثم خطب خطبة آیکی منها لبون و أوجل منها القلوب. فقال فيها: أبها الشاس! اعطينا سنا 
و فضلنا بسبع: اعطينا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المعبة في قلوب المؤمنين 
+ + هه 








النار ثم قال: يا 








خطبه امام سجاد ا 

يزيد دستور داد منبری أوردند و سخپژان را تنو كلد كه برای مردم از حسين و پدرش 
على له بدكوبى كند. سخنران بس از حملة نا اله بدكوبى زيادى ازعلى و حسين #0 
یه و يزيد تجليل كرد. على لین ب ضراو فرباد کش 
خشنودی بنده خدا رابا خشم خالق او خريدى؟ جايكاهت دوزخ باد. سپس رو به يزيد کرد 





دكه ای سخنران! 





کرد و از م 


و فرمود: به من اجازه بده بر اين چوب‌ها بالا روم و مطالبی که رضای خدا در آن باشد 
و حاضران اجر و پاداشی ببرند. بكويم. يزيد نپذیرفت. اما مردم گفتند:ای اميرمؤمنان! به او 
اجازه بده شايد مطالبى برای ما بكويد. يزيد كفت:اكر او بر منبر رود بايين نخواهد أمد مگر 
این که من و خاندان ابوسفیان را رسواكند.كفتند: بعيد است اين بتواند خوب حرف بزند. يزيد 


كفت:اواز خانواده‌ای استكه علم به آن تزريق شده و آن را به خوبی چشیده‌اند .مردم اصرار 





کردند تا آن که يزيد اجازه داد. امام بر منبر رفت و سپاس و ستایش خدا را به جای آورد 





سخنرانی کرد که جشمها راكريان کرد و دل‌ها را سوزاند. بخشی از خطبه او چنین است: 
ای مردم! به ما شش چیز عطا شده و با هفت چیز بر دیگران برتری داده شده‌ایم. (آن شش که به 


ما داده‌اند عبارتند از:) دانش. بردباری, بخشش, فصاحت, شجاعت و محبت ما در دل‌های مؤمنان. 





شرح غم حسین عليه السلام ۲۷۵ 





وفضلنا بأنَ منا النبى المختار محمدأَهٌ و منا لصدیق و منا اطیار و منا أسد اله و سد الرسول و سنا 





سيدة نساء العالمين قاطمة اليتول و منا سبطا هذه الامة و سيدا شياب أهل الجنّة فمن عرفني فقد عرفني 


أنا ابن مكة و منى أنا ابن زمزم و الصفا أنا ابن من حمل الزكاة 





و من لم يعرفني أنبأنه بحسبي و ن 
بأطراف الرداء أنا ابن خير من 
بن خير من حي و لبى أنا ابن من حمل على اليراق في الهوا أن ابن من اسری به من المسجد الحسرام إلى 
المسجد الأقصى فسبحان من أسرى أنا أبن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى آنا ابن من دنا فتدلی فكان 
من ربه قاب قوسين أو أدلى أنا ابن من صلى بملائكة السما نا ن من أوحى إليه الجلیل ما آوحی 
ا 5 ووه تاه 

يده از ماست. صذیق (علی )از 








زر و ارتدی أنا أبن خير من انتعل و احتفی أنا ابن خير من طاف و سعی أنا 











ام فضيلتهاى ما آن استكه محمَد له پیامبر 





ماست.(جعفر) طیار از ماست. (حمزه) شير خدا و شیر پيامبر از ماست» بزرگ زنان جهان» 
فاطمه پاکدامن از ماست. دو سبط این اهت و دو سيد جوانان بهشت از ما هستند. حال, 


هر که مرا شناخته که شناخته است وش رکه یمیش گاسد. حسب و نسبم را برايش می‌گویم: 





من فرزند مكه و منایم. من فرزند رواج من فرزند آنم که با عبای خود برای فقرا 





١ 1‏ 7 5 ۲ 5 
صدقه می‌برد. ‏ متم فر زند بهتري ن کیک ناه پوش منم فرزند بهترین کسی که کفش 





پوشید و پای برهنه شد. "منم فرزند بهترین کسی که طواف و سعی بجا آورد. منم فرزند 
بهترین کسی که حج کرد و لبيك گفت. منم فرزند کسی که در فضای جو بر بُراق سوار شد 
منم فوزندکسی که از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی به معراج رفت و منزه است آن که او رابه 
معراج برد. منم فرزند کسی که جبرییل او را تاسدرةالمنتهى برد. منم فرزند کسی که أن قدر 
به خداوند نزدبک شد که با و فاصلهاى نداشت. "منم فرزند کسی که ملايكه آسمان: يشت سر 


» آنچه می‌خواست به او وحی کرد. 





او نماز خواندند. منم فرزند کسی که خدای 











در کب دیگر «حمل الرکنه است که اشاره به جريان نصب حجر الاسود از سری بيامبر داد و آن 





درست‌ثر است» 
۲ .گری زار و رداء كناب از دو لنك احرام باشد چنان که بوشيدن کفش و ببرون أوردن آن هم این طور است. 
۳ «قاب قوسین» بعنى به اندازه دو كمان. حدود دو متر. ولى طبعاً منظرر از آن نزديكى مکانی و مادی 





نیست.بلک كنابه از نزديك شدن خیلی زياد است. 














۶ مقتل الحسین خوارزمی 





أنا ببن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أناابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا: |[ لها 
ابن من ضرب بين بدي رسول اله بسيفين و طعن برمحين و هاجر الهسجرتين و بایع البيعتين و صلّى 
القبلتين و قاتل ببدر و حنين و لم يكفر بال طرفة عين. أنا ابن صالع المؤمنين و وارث النبيين و قامع 
الملحدين و يعسوب المسلمين و نور المجاهدين و زین العابدين و تاج البكاثين و أصبر الصابرین 
وأفضل القائمين من آل ياسين و رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل أنا 
ابن المحامي عن حرم المسلمين و قاتل الا كثين و القاسطين و المارقين و المجاهد أعداءه الناصبين 
وأفخر من مشی من قريش أجمعين و أول من أجاب و استجاب له من المؤمنين و أقدم السابقين و قاصم 
المعتدين و مبير المشركين و سهم من مرامي الله على المنافقين و لسان حكمة العابدين ناصر دين لله 
+ ج هه 

منم فرزند محمد مصطفی َي منم فرزند على مرتضی ا . منم فرزند کسی که بینی 

کافران رابه خاک مالید تاندای توحيد راسر دادند. منم فرزند کسی که در حضور رسول الله با 








دو شمشیر وبا دونیزهمی‌جنگید. دو هجرث کرد و و یعت انجام داد. به سوى دو قبله نماز 
گزارد ودر بدر و حنين جنكيد " و لحظه‌ای‌به خداکافرنشد. منم فرزند بهترين مؤمنان" 
و وارٹ علم پبامبران.کوینده ملحدان رژ (هنلکه) مدكلمانان. نور رزه ندكان. زیت 
عبادت‌کنندگان, سرسلسله گریه کنندکان برای خداء بهترین 





شدگان, برترین تهجد کنندگان از 
خاندان بيامبر و فرستاده پروردگار جهانمان, منم فرزند آن که جبرييل مؤيد او و مبکایبل 
ياورش بود. منم فرزند أن که از مسلمانان. حمايت مىكرد و با بیعت شکنان و ستمکاران 
وخارجيان جنگید اوکه با دشمنان سر سختش مبارزه کرد با افتخارترين فرد ازقبيله 
٠‏ نخستینکسی که دعوت به اسلام ر اجابت کرد قدیمی ترين مسلمانان. شكننده تجاوزگران. 
زیان حکیمانه عابدان. باور دین خداء 








قر 
تابودگر مشرکان, تيرى از تيرهاى خدا بر ما 








١‏ منظور از دو حجرت در دییات صدر اسلام: هجرت به حبشه و هجرت به مدينه است. اما می دانهم كله 
على لل فقط به مديئه هجرت كرد و به حبشه ثرفت. بنابراين مفهوم این جمله روشن نیست. مكر آن را 
به هجرت مادی و معنوى توجيه كنيم. 

,ناه از اين که از اولين تا آخر ين جنگ در كنار رسول الله حاضر بود. 





۳ اشارهبهآیه وره لحريو 
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و ولي مر اله و بستان حكمة لله و عيبة علم لله سمح سخي بهلول زكي آبطحي رضي مرضي مقدام همام 
9 بطهم جنانا و أطبقهم عنانا و أجرأهم 
لسانا وأمضاهم عزيمة وأشدّهم شكيمة أسد باسل و غيث هاطل بطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة 
و قربت الأعنة طحن الرحى و يذروهم ذرو الربح الهشيم ليث الحجاز و صاحب الإعجاز وكبش السراق 
الإمام بالنص و الاستحقاق مكي مدني أبطحي تهامي خية 
سيدها ومن الوغي ليثها وارث المشعرين و أبو السبطين الحسن و الحسين مظهر العجائب و مفرق 
الكتائب و الشهاب الثاقب و النور العاقب أسد الله الغالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب ذاک جدي 
علي بن أبي طالب. نا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء أنا ان الطهر البتول أنا بن بضعة الرسول. 
+ و ون 





صابر صوام مهذب قوام شجاع قمقام قاطع الأصلاب مفرق ال 





ي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من ارب 





ولی امر و بوستان حكمت الهی, عالم به اسرار خداوند. بخشنده سخاوتمند. خوش خنده 
پاکدامن, خشنود ورضايتمند, اقدامكننده بلند همت. صابر بسيار روزه گیر با نقوای 
شب زندءدار, دلير دريا دل. قطعكننيه تس ّلإبيكاران). براكنده کننده احراب مخالف اسلا 
قوی‌ترین دلدار مسلمانان. آزاد ماد أن صاحب با جرأت‌ترین زبان, برّنددترين اراده, 
سخت‌ترین تصميمهاء شير شیران, باران ربزنده» آن که در جنگ آن گاه که نیزه‌ها در هم 
و لكام اسب‌ها برای مبارزه نزديك می‌ش-مانند آسیاب, دشمن راله مىكرد وآنان رابه باد 
می‌داد. شير حجازء داراى معجزه. لیر عراق, امام به تعيين خدا وشايسته امامت هم اهل 
مكه وهم مدینه. اهل ابطح و تهامه (مناطقى در مكه) اهل خيف و(بيعت) غقْبه, شركت 
کننده در جنگ بدر واحد. بيعتكننده در بيعت شجره و مهاجر مدينه. بزرگ عرب و شير 
جنگی, وارث دو مشعر و يدر حسن و حسين نا . أشكار كننده شكفتىها و براكنده کننده 
گردان‌های جنكى. شهاب درخشنده و نور رخشنده. شير پیروز خداء مطلوب هر خواهنده, 


بيروزتر از هر پیروز, جد من على بن ابىطالب. منم فرزند فاطمه زهرا لا منم فرزند بهترین 





زنان, منم فرزند پاک و عفیف. منم فرزند باره تن رسول خدا.! 





در متابع اصلی نيست و ابن اعثم هم کمی از أن را نفل کرده 
ی با را فزوده يااز منبعى غير معتبر آورهه أست. به 





۸ مفتل الحسین خواوزسی 








قال: و لم يزل يقول: أنا أنا حتى ضع الناس بالبكاء و النحيب و خشي يزيد أن تکون فتنة فأمر المؤذن: 
ان فقطع عليه الكلام و سكت فلما قال ال أكير! قال علي ین الحسين: كبرت کبیراً لا يقاس 
ولا يدرك بالحواس لاشيء أكبر من لله فلما قال: أشهد أن لا له | !ال علي: شهد بها شعري و بشري 
و لحمي و دمي. و مخي و عظمي فلما قال: أشهد أن محمدأ رسول تفت علي من أعلى الب إلى يزيد 
و قال: يايزيد! محمد هذا جدي أم جدى؟ فا 

قال: و فرغ المؤذن من الأذان و الإقامة فتقدم يزيد و صلى صلاة ا 

و روي: أنه كان في مجلس يزيد هذا حبر من أحبار اليهود فقال: يا أمير المؤمنين! من هذا 
الغلام؟ قال: علي بن الحسين قال: فمن الحسين؟ قال. أبن علي بن أبي طالب قال: فمنامه؟ 
قال: فاطمة بسنت مسحمّد. قال له الحبر: با سبحان اله! فهذا ابسن بسنت نبیکم قتلتموه في 
هذه السرعة پنسا خلفتموه في ذريته فوالله لو تسرك نببنا موسى بسن عمران فينا سبطا 

+ + وب 





زعمت أنه جدک فقد کذبت و | 









امام سجاد ا همین طور منم منم میک( مه رم صدا به كريه وشيون بندکردند 
و يزيد ترسید که آشوب شود لذا به مؤذن دستورداداقان بگوید. مؤذن کلام امام را قطع کرد 
و أن حضرت سکوت کرد. وقنی مؤذن لک فوقودهختابررگ است و به حواس درک 
نمی‌شود و چیزی بزرگ تر از او نیست. وقتی مؤذن گفت: اشهد ان لااله الا له فرمود: به این 
جمله (توحید) پوست و گوشت و مغز و استخوانم گواهی می‌دهد. وقتی مؤذن به اشهد ان 
محمد رسول الله رسيد. امام ازبالاى منبر رو به يزيد کرد و فرمود: ای يزيد! اين محمد جذ من 





است با جد تو؟ اگر بگوبی جد توست که دروغ كفتهاى واگر جذ من است چراعترت أو راکشتی؟ 
مؤذن, اذان واقامه را تمام كرد و يزيد برای نماز جماعت, جلو ايستاد و نماز ظهر راخواند. 
گفته‌اند در اين مجلس یکی از علماى يهود حضور داشت و از يزيد پرسید: ين نوجوان 

کیست؟ گفت: على فرزند حسين است. _حسينكيست؟ -فرزند على بن ابي طالب.مادرش کیست؟- 

فاطمه دختر محمد يه كفت: سبحان الث این فرزند دختر ببامبرنان است که به این زودى ' اورا 

كشتهايد؟ جه بد رفتارى با ذريه او کردماید. اگر پیامبر ما موسى بن عمران در بين ما نوماى داشت. 





. يعنى بااین فاصله زمانى اندک از 





الام ۲۲۹ 











إنما فارقتم نبيكم بالأمس فوثبتم على |بنه و قتلتموه. سوأة لکم من 
بحلقه ثلاثافقام الحبر و هو يقول: إن شثتم فاقتلوني و إن شنم فذروني إني أجد في 


الظننت أناكنا نعيده من دون رينا و 


امة. فأمر يزيد به فوج 





التوراة: من قتل ذرية نبي فلا يزال ملعونا أبدأ ما بقي فإذا مات أصلاء انه نار جهنم. 

و خرج علي بن الحسين ذات يوم فجعل يمشي في سوق دمشق فاستقبله المنهال بن عمرو الضبابي 
فقال: كيف أمسيت يابن رسول اه فقال: أمسيت وا كبني إسرائيل في آل فسرعون يذبحون أبسناءهم 
و يستحيون نساءهم يا منهال! أمست العرب تفتخر على العجم بأنّ محمداً عربي و أسست قريش تسفتخر 








على سائر العرب بأنّ محمداً قرشي منها و أمسينا آل بيت محمد و نحن مفصوبون سظلومون مقهورون 
مقتولون مشردون مطرودون فإنالله وإنا إليه راجعرن على ما أمسينا يا منهال! 
و ذکر السيد أبو طالب هذا الحديث و زاد فيه: وأصبح خير الامة يشتم على المنابر و أصبح شر الامة 
یمدح على المنابر و أصبح مبغضنا بعطی الأموال و من يحينا منقوصأ حفه, 
+ + 
او را برستش می‌کردیم ولی شما دیروز پیامبرتان را از دست دادهاید و به فرزندش حمله 
برده؛ او راكشتهايد؟! جه امت بدی هشتید. یی بستور داد سه بار بر دهانش کوبیدند. آن 


عالم بهودی بلند شد و می‌گفت اگر می‌خواهید مرا بكشيد و اگر می‌خواهید تبعيد و اخراجم 





كنيد. من در تورات خوانددام كف هر که ذربه پیامپری رإيكشد. تا زنده است از رحمت خدا دور 
خواهد بود و وقتی مُرد. خدا او را به جهنم مىبرد. 

روزی امام سجاد از محل خود بیرون رفت و در بازار دمشق قدم می‌زد که منهال بن 
عمرو ضبابی رادید و از أن حضرت پرسید در جه حالی هستی؟ فرمود: همان گونه که خاندان 
يعقوب در سيان خاندان فرعون بسودند. فرزندانشان را می‌کشتند و زنانشان رازنده 
می‌گذاشتند. ای منهال! عرب به عجم افتخار مىكندكه محم ديإ از عرب است و قریش هم 
بر سایرقبایل افتخار می‌کن د که محمد ا از ماست ولی (عجیب است) ما خانواده محمد ول 
هستیم و حقمان غصب شده و به ما ستم شده و مورد قهر و غلبه دیگرانیم. ما رامی‌کشند, 
آواره می‌کنند. از خانه و زندگی‌مان بیرون مىكنند. با ابن وضع بايد به خدا بناه برد 

سید ابوطالب ادامه ابن حديث راجنين آورده که امام فرمود: وضعى شده که بهترين فرد 
این امت را بر سر منابر بدكويى می‌کنند و از بدترین افراد. تعریف و تمجيد می‌کنند. دشمن ما 


را هدیه و جایزه می‌دهند و حق دوستدار ما رانمی‌دهند. 








وروي هذا الحدیث عن الحارث بن الجار ود التميمي. أنه رأى علي ابن الحسین بالمدينة فقال له :كيف 


أصبحت؟ و ساق الحديث. 





الحسین زين العابدين أنه قال: لما اي برأس الحسين إلى يزيد كان يتخذ مجالس الشرب و يأتي بسرأس 
الحسين فيضعه 
وعظمائها فقال: يا ملك العرب! رأس من هذا؟ فقال له يزيد: مالک و لهذا اثرأس؟ قال: إني إذا رجعت إلى 
ملكنا يسألني عن كل شيء رأ فأحببت أن اخبره بقصة هذا الرأس و صاحبه لبشاركك في الفرج والسرور. 

فقال يزيد هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب ف ال: و من امه؟ قال: فاطمة الزهراء قال: بنث من؟ 
قال: بنت رسول الله فقال الرسول: اپ لک و لدینک! مادین آخش من دینک اعم أني من أحفاد داود 


ن يديه ويشرب عليه فحضر ذات یوم أحد مجالسه رسو ملک الروم وكان من آشراف الروم 








5 و التصاری يعظمونني و يأخذون التراب من تحت قدمي نيركا لأني مسن أحفاد 
۱ 





داود و ألتم تقتلون ابسن بنت رسول بسينه وين رسول لله إلا ام واحدة فأ دین هذا؟ 
ews‏ 

این حديث به صورت ديكرى هم نقل شده که منهال, أمام را در مدينه ديد و این سخنان 
بین آن‌ها رد و بدل شد. 

از امام سجاد ل روایت شده که وقتى سر امام حسين له رابه شام آوردند يزيد. مجالس 
شراب را ترتیب داد و سر را می‌آورد و برابر آن به شراب خواری می‌پرداخت. در یکی از این 
مجالس. فرستاده بادشاه روم که از بزرگان روم بود. حضور داشت و از يزيد پرسید ای پادشاه 
عرب! این سرکیست؟ يزيد گفت: تو چکار داری؟ گفت:وقتی برگردم بادشاهم از هر جه دیدهام 
مى برسد و می خواهم داستان اين سر را برأيش بگویم نا او هم در شادی توسهیم باشد. 

يزيد گفت: ابن سر حسین بن على است. گفت: مادرش که است؟ گفت: فاطمه زهرا. 
گفت: دختر کیست؟ گفت: دختر پیامبر. گفت: اف بر تو و آیین تو که بدتر از آن نیست. 





من از نسل داوود هستم وبا واسطه زیادی به او مىرسم ولي مسیحیان احترام مرا 
می‌گیرند 17 خاک ز 
می‌کشید با آن که فقط یک مادر فاصله اوست؟ اين جه دینی است که دارید! 


پایم را تبرک بر می‌دارند. آن گاه شما فرزند دختر پیامبرتان را 





م 


شرح غم حسين علبه اللام 





ثم قال له الرسول: يا يزيد! هل سمعت بحديث كنيسة الحافر؟ فقال يزيد: قل حتي أسمع ققال: ان بين 
عمان و الصين بحرا مسيرته سنة ليس فيد عمران إلا بلدة وأحدة في وسط الماء طولها ثمانون فرسخاً 
وعرضها كذلك و ما على وجه الأرض بلدة أكبر منها و منها يحمل الكافور و الياقوت و العنير 
و أشجارهم العود و هي في أيدي التصاری لا ملك لأحد فيها من الملوک و في تلك البلدة كنائس 
كثيرة أعظمها كنيسة الحافر في محرابها حقة من ذهب معلقة فيها حافر يقولون: إنه حافر حمار كان 
يركب عبسى و قد زينت حوالي الحقة بالذهب و الجواهر والديباج و الابريسم. و ف يكل عام يقصدها 
عالم من التصاری فیطرفون حول الحقة و يزورونها و يقبلونها و يرققون حوائجهم إلى الله ببرکتها 
هذا شأنهم و دأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار كان يركيه عيسى نبيهم. و أنتم تقتلون ابن بنت 
نبیکم لا بارک اله فيكم و لافي ديتكم! فقال يزيد لأصحابه: اقتلوا هذا التصراني فانه يفضحنا إن رجع 
إل ملاد ريس يتنا دس برد قال با یزیدا ی 
+ بو 








سپس فرستاده روم به يزيد گفت: آبا دانمتان کنیسه شم را شنیده‌ای؟ يزيد گفت: بكو 
مى شنوم. گفت:بین عمان و چین در پأی) ليت كه کین آنها يك سال راه فاصله است: در اين 
دربا خشکی نیست جز شهری در وسط آب که :۸ فرسخ طول و عرض أن است. در روی 
ی بزرگ تر از آن نیست ازجا ناقونت وکافور و عنبر می‌آورند و درختان عود 





زمیر 
دارد. اين شهر در دست مسیحیان است و فرمانروایی ندارد. در اين شهر کنیسه‌هایی وجود 
دارد که بزرگ‌ترین آن کنیسه شم است. در محراب آن, جعبه‌ای از طلا آویزان است که داخل 
أن شمی هست و می‌گویند أن شخ الاغی است که حضرت عیسی بر آن سوار مىشده است. 
اطراف جعبه رابا طلا و جواهر و دیب وابريشم تزبین كرددائد و هر ساله گروهی از مسیحیان 
به آن‌جا می‌روند و آن را زبارت می‌کنند و اطراف آن جعبه طواف می‌کنند و آن را می‌بوسند 
و حاجات خود را به برکت آن از خداوند می‌خواهند. اين وضع مردمی است که گمان می‌کنند 
آن سم الاغى استكه بيامبرشان عیسی بر آن می‌نشسته است. ان گاه شما فرزند دختر 
پیامبرتان را مىكشيد؟! نه خودتان ونه دينتان قابل اعتنا نيستيد. يزيد به نيروهايش گفت: 
بن نصرانى را بكشيدكه اگر به كشورش برگردد أبروى ما رامی‌ریزد و رسوايمان مىكند. چون 
مرد مسيحى احساس كرد می‌خواهند او را بکشند گفت ای يزيد! مىخواهى مرا بکشی؟ 











قال نعم قال: فاعلم أني رأيت البارحة نييكم في منامي و هو بقول لي يا نصران 
من كلامه حتى نالني هذا فأنا 
و جعل يبكي حتى قتل. 

وروی مجد الأئمة السرخسكي عن أبي عبدلله الحداد: أن النصرائي اخترط سيفاً و حمل على يزيد 
ليضربه فحال الخدم بينهما و قتلوه و هو يقول: الشهادة الشهادة. 

و ذكر أبو مخنف وغيره: أنّ يزيد أمر أن يصلب الرأس | اب داره وأمر أن يدخلوا هل 
بيت الحسين داره فلما دخلت النسوة دار يزيد لم ت إلا استقباتهن بالبكاء و الصراخ 
و النياحة و الصياح على الحسين و ألقين ما عليهن من الحلي و الحلل و أقمن المأتم عليه ثلاثة أيام. 

۰ + 





أشهد أن لا إله إلا لله وأنّ محمداعبده و رسوله ثم أخذ الرأس و ضمه إليه 





بف على 


امرأة من آل معا 





گفت:آری, گفت: بس بدان که دیشب خواب بيامبر تان را ديدم كه به من مىكفت: تو اهل 
بهشت هستی. از ابن حرف تعجب کردم تاالآنكه می‌فهمم. اکنون كواهى می‌دهم كه خدابى 
جز الله نیست و محمد بنده وفرستادهاوست لو بپس سر امام را برداشت وبه خود 

بانيد و گریه کرد تا او راکشتند. روایٹ کرده‌آند که این مسبحی, شمشیر كشيد و به يزيد 
حملهور شد تااو را بزند ولى اطرافیان مائع ند و او راکشتنه و او می‌گفت: این شهادت است, 
اين شهادت است.۱ 

ابومخنف و غير او گزارش کرده‌اند که بزید دستور داد سر مقدس امام را بر در خانه نصب 
کنند و دستور داد خانواده امام حسين #6 را به خانه‌اش بياورند. وقتى آنان به خانه يزيد 





آمدند همه زنان خاندان معاويه از آنان باكريه و زارى و عزا استقبال کردند و بر حسین ال 


صيحه زدند. آنها زو لات و لباسهاى قیمتی خود را بيرون آوردند و ناسه روز عزا بر پاکردند. 





١‏ داستان كنيسه حافر (سم الاخ) قابل ا 
آن رانقل نكردءائد پیش از خوارزمی کسی آن راگزارش نكرده و کسانی چون مجلسى و نیع متأخخر 
هم أن راز خوارزمی نقل كردءائد. ثالثأ عقل نم ىبذير د كه عده‌ای سم الاغی را زيارت و طواف كنند, رابعاً 
تجليل يك مسيحى از دين خود و بدگوبی از اسلام و از سوبى تعجب او از این که پیامبر او را هل بهشت 
می‌داند. همجنين وصف شگفت انگیز از شهری که كنيسه در آن استه اشكالات و تناقضائى است که در 
این خبر وجود دارد. 

















شرح غم حسين عليه السلام ۲۳۳ 





و خرجت هند بنت عبداله بن عامر بن كريز امرأة يزيد وكانت قبل ذلك تحت الحسين بن علي عليهما 
الّلام فشقت الستر وهي حاسرة فوثبت على يزيد و قالت: أرأس ابن فاطمة مصلوب على باب داري؟ 
فغطاها يزيد و قال: نعم! فاعولي عليه با هند! و ابكي على ابن بنت رسول اله وصريخة قريش عجل عليه 





أنزلهم بداره الخاصة فماكار ی و يتعشى حتى يحضر معه علي بن الحسين و دعا يوماً 
خالداً ابنه و دعا علي و هما صبيان فقال لعلي: أنقاتل هذا؟ قال: نعم اعطني سكينا و أعطه سكينا ثم ثتقاتل 


فأخذه و ضمه و قال: 








OR 


هند دختر عبدالله بن عامر بن کریز که همسر يزيد بود و بيش از أن زن امام حسين 8 
بود" چادر از سر برداشت وگریبان چاک کرد و به يزيد عتاب کرد که آیا سر فرزند فاطمه تلا 





رابه در خانه من أويزان كردداى؟ يزيد جادر بر سر او انداخت وگفت:آری, برای او ناله کن و بر 
فرزند دختر پیامبر و آن که قریش پزاو م كوي كريه کن که ابن زياد درباره او تصمیم 
شتاب زده كرفت و او را کشت. مرگ براوباد 





پس از آن يزيد. خانواده امام ريه آندرونی خباندايْنَ برد و در هر ناهار وشام. على بن 
الحسین له را در كنار خود حاضر می‌کرد. روزی پسرش خالد بن يزيد وعلی بن 
الحسین :رکه هر دو کودک " بودند خواست و به على گفت:آیا با خالد ُشتى می‌گیری؟ 
گفت: بله. به هر دوی ما چاقوبی بده تا بجنگیم. يزيد او را در برگرفت و این ضرب‌المثل راگفت که: 
أو يزيد مشر فا ود فرست نیس و فو ماع دیگر فده و انم حسین فق مين 
است. طبری گزارش مذکور را ورده ولى نگفته که او همسر امام هم بود (نار بخ الطبری. 
۵ ممكن است خوارزمی 
از او هند را همسر پا 
؟ روشن نبست چرا موز خان اصرار دارند امام سجاد را در آن زمان کرک به شمار أورند. موضوع کم سن 
‌های متعددى منعكس شده است. سال این است که اگر ہنا 









استان جعلی أرينب همسر عبدالله بن سلام و خواستگاری امام 





امام دانسته است. 





بودن أو و تعییر خردسال با کودک در گز 
به تقل تار باقر مي در كربلا كوه آیا يدر ار می‌تواند جز مردی بالغ باشد؟ دلایل دیگر اين 
موضرع و نقد سخن استاد محقق مرحوم دكتر شهيدى را در كتاب حبات فكرى و سياسى امامان شيعه 
(ص ۲۵۷) مطالعه كنيد 









شنشنة آعرفها من أخزم هل يلد الأرقم غير الأرقم 
و روي أنّ يزيد عرض علبهم المقام بدمشق فأبوا ذلك و قالوا: ردنا إلى المدينة لأنها مها 
فقال للنعمان بن بشير: جهرٌ هؤلاء بما يصلحهم و أبعث معهم رجلاً من أهل الشام أمينا صالحا و أبعث معهم 
خيلا و أعوانا ثمکساهم وحباهم و فرض لهم الأرزاق و الانزال ثم دعا بعلي بن الحسین فقال له: لعن لله ابن 
مرجانة أما وله لو كنت صاحبه ما سألني خصلة لا أعطيتها إيا عنه الحتف بكل ما قدرت عليه 











ولوبهلاك بعض ولدي و لکن قضی اله ما رأيت فکانيني بکل حاجة نکون لك ثم أوصى بهم 
الرسول. فخرج بهم الرسول يسايرهم فيكون أمامهم حيث لا يفوتون طرفه فإذا نزلوا تنحی عنهم 
بو 


«چنین خوی و رفتار راز بدرانت سراغ دارم و از چنین پدرانی جز مثل و به وجود نمي‌آید». 


بازگشت به مدینه 

يزيد به اهل بيت پيشنهاد کرد در دمشق یمان نان قبول نکردند وگفتند ما رابه 
مدینه باز كردان چون آن‌جا محل هجرت جدماست:یزید به نعمان بن بشیر گفت: هر جه 
ان آماده كن و با نرد یگ نامان را فريك که امین و درستکار باشد. 








می‌خواهند برای 
همچنین سواران و کمک کارانی را همراهشان اعزام کن. يزيد به آنان لباس و بول و نوشه 
و غذا داد. على بن الحسین را خواست وبه اوكقت: خد این مرجانه را لعنت کند.اگر من با 
حسین ی روبرو می‌شدم هر جه می‌خواست به او مى دادم و مرگ را به هر قيمتٍ ممكن از او 
دفع می‌کردم. هر چند به نابودى بعضی فرزندانم بود.' ولی به هر حال قضای الهی چنا 

که دیدی. اکنون هر خواسته‌ای داری برایم بنويس. آن كاد يزيد به گمارده همراه اهلبيث. 


درب 





آنان سفارش کرد. فرستاده يزيد آنان را حرکت داد و بشت سر أنها می‌رفت ولی به 
گونه‌ای که آنان از چشم او دور نشوند. هر جا اطراق می‌کردند از آن‌ها فاصله می‌گرفت 


.گر این گزارش درست باشد -که در اصل آ 
باامام حسين ا روبرو 








انجام مىداد. جه این که خود همه دستورات راپه 


ابن زباد داده بود و سرانجام هم كفته بود سرش رابراپم قرست 








و تفرق هو و أصحابه كهيئة الحرس ثم بنزل بهم حيث أراد أحدهم الوضوء و يعرض علیهم حوالجهم 
و بلطف بهم حتى دخلوا المد 

وروي: عن الحرث بن كعب قال: قالت لي فاطمة بنت علي قلت لاختي زب 
الرسول لحسن صحبته لا فهل لنا أن نصله بشي ء؟ قالت: والله ما لنا ما صله به إلا أن نعطيه 










سواري و دملجي و سوار اختي و دملجها فبعثنا بها إليه و اعتذر 
صحبتك إيانا فقال: لو كان الذي صنعت للدنيا ففي دون هذا 
من رسول اله للل 

؟"_و ذكر الإمام أبو العلاء الحافظ بإسناده عن مشایخه: أن يزيد بن معاوية حين قدم عليه 
برأس الحسين و عیاله بعث إلى المدينة فاقدم عليه عد من موالي هاشم و ضم إليهم عدّة من 
موالي آل أبي سفيان. نع بعث بقل الحسین و سن بقي من أهله معهم و جهزهم بکل شيء 

هه و 

و به صورت نگهبان در اطراف آنپراکنده مي‌شدند. وقتی یکی از آن‌ها می‌خواست وضو 

ازد. او راكمك می‌کردند و هرکازی داشتند برایشان انجام می‌دادند وبا آن‌ها 





خوش‌رفتاری کردند نا وارد مدي ند 

فاطمه دختر على ل برای حارث بن كعب تعریف کرده که به خواهرم زيب گفتم: حف 
این فرستاده. به خاطر خوش رفتارىاش بر ما واجب است. آيا مى توانيم جيزى به او هدید 
كنيم؟ زينبكفت:نه. جيزى نداريم مگر این که زيور آلاتمان را بدهيم. من و خواهرم دستبند 
و النكوى خود را براى او فرستادیم وازكم بودن آن عذرخواهى كرديم وكفتيم اين پاداش 
بخشى از همراهى خوب توب ماست. اوكفت: !كر این کار را برای دنياكرده بودم کمتر از ابن هم 
بس بود ولى من به خاطر خدا و فاميلى شما با ييامبر اين كونه رفتار کردم 


ابوالعلاء حسن بن احمد همدانی از اساتيد خود روايت كردهكه وقتی سر امام و خانواده اورا بای 





يزيد أوردند و أنه رابه مدينه فرستاد. عده‌ای از(موالی) بستكان بنى هاشم و موالی خاندان ابوسفيان 





ان كرد. اثاثيه و خاندان حسين چ رابا آنان فرستاد و آنان رااز هر لحاظ تجهيزكرد. 








و لم يدع لهم حاجة بالمدينة ما هاو بعث رأس الحسين إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهر إذذاك 
عامله على المدينة فقال عمرو: وددت أنه لم يبعث به إلي ثم أمر عمرو برأس الحسين فكفن و دفن في 
البقيع عند قبر امه قاط 

و قال غیره: إن سليمان بن عد الملك بن مروان رأى النبي تي في ماما 
الحسن البصري و قض عليه و سأله عن تأويله فقال الحسن: لعلك اصطنعت إلى أهله معروفا. 

فقال سليمان: إني وجدت رأس الحسين في خزانة يزيد بن معاوية فکسوته خمسة من الديباج 
و صليت عليه في جماعة من أصحابي و قبرته فقال الحسن: إن النبي رضي عنک بسيب ذلك فأحسن إلى 
الحسن البصري و أمر له بجوائز. 

و قال غيرهما: إن رأس الحسين صلب بدمشق تلا أيام ومكث في 
بن عبد الملك فطلبه فجيء به و هو عظم أب 
مقابر المسلمين بعد ما صلى عليه 








ئن بني امية تی ولي سليمان 
قد فحل فجعله في سفط و طيبه و جعل حليه ثويا و دفئه في 





+ وج و 

دستور داد در مدینه هم هر جه نیازان وق راهم كبود. سر امام را برای عمرو بن سعيد 

بن عاص, والی وقت مدینه فرستاد. و گفت کاش آن رآ برای من نفرستاده بودند. سپس سر را 
كفن کرده در بقیع.کنار مادرش فاطمه تفن کرد 

اما غير او روابت می‌کنند که سلیمان بن عبدالملک, رسول خدا را در خواب دید که آن 

ت به او نیکی واحترام مىكند. تأويل أن راز حسن بصری پرسید, وی كفت: حتمأكار 

خوبى نسبت به خاندان ييامبر كردهاى. سلیمان گفت: آری سر حسین 3 رادر خزانه يزيد 

بن معاويه بافتم. أن را با پارچه‌های دیبا پوشاندم و همراه كروهى از ارانم بر أن نماز خوانده 





و آن را دفن كردم. حسن بصرى كفت: به سبب این کاره بيامبر را خشنود ساختهاى. سلیما 





به حسن بصرى احسان کرد و دستور داد عدایایی به او دهند. 
روابت سومی می‌گوید: سر امام را سه روز در دمشق آویختند و سپس در خزانهبنی امیه 
بود تاسلیمان بن عبدالملک حاکم شد. دنبال سر فرستاد. وقتی آن را آوردند استخوانی سفيد 


أن نهاد و بعد از 





بود که خشک شده بود. آن را در سبدی گذاشت. خوشبو کرد و پارچه‌ای بر 
آن در مقبره مسلمانان دفن کرد. 











فلما ولي عمر بن عبد العزیز بعث إلى المکان يطلبه مئه فاخبر 
فنبشه وأخذه وله أعلم بما صنع به و الظاهر من دينه أنه بعنه إلى كربلاء فدفن مع چسده. 

قالوا: و لمادخل حرم الحسين المدينة عجت نساء بني هاشم و صارت المدينة صيحة وأحدا ففحک 
عمرو بن سعيد أمير المدينة و تمثل بقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 


.ياد عجة كمجيج نسوتنا غداة الأرنب 


عجت نساء بد 





جعفر للتعزية فدخل عليه مولاه فقال: هذا ما لقينا من الحسین؟ فحذفه عبدائهپلعله 
20000131 چپ هه ا 








وقتى عمر بن عبدالعزيز به خلافت رسید کسی را به دنبال سر. سوى خزانه فرستاد که 
گفتند سليمان آن را دفن كرده است.از محل دفن پرسید و به او نشان دادند. عمر محل دفن 
او ظاهرا به كربلا 


سر را باز کرد و سر را رداشت و خدا می‌داند که آن را چه کرد. با توجه به تد 





فرستاده تا با جسد آن حضرت دفن شود 

وقتى خانواده حسین # به مدینه وارگاشدن زان بنى هاشم صدا به ناله بلند کردند 
و مدینه يك پارچه فرياد شد. در این مؤقع. عمرو بن سعید. والی مدينه خندید و به شعر 
عمرو بن معدی كرب تمثل جست که: «زنان ہنی زياد بن حارث ناله‌ای زدند همانند ناله زنان 
ما در جنگ ارنب»" 

عبدالله بن جعفر در حال عزاداری بود که مولای او وارد شد وگفت:این غصه از ناحيه حسين به ما 


وارد شده است (یعنی فرزندان جعفر را به کشتن داده است عبدالله کفش خود را به او پرتاب کرد 





۱ سرانجام و محل دفن سر مقدس امام حسين 38 به خوبی روشن نيست و درباره أن اختلاف نظر فراوان 
5 نظر مشهو شيعه که سر به كملا برشت » دليل قطعی ندارد. كويا تقد بر چنان بودهكه به عظمت مفام 
سیبالشهداه: و مسلمانان شبعه وسنى, آن را در مناطق مختلفی چون 
كربلا و نجف و شامات و عسفلان و مصر و مرو زيارت کنن. برای اطلاع بيشتر به مقاله نگارنده درباره 
مقابهاى رأس الحسین لل دركتاب «نكاهى نو به جريان عاشوراء جاب بوستان کاب قم مراجعه شود 

۲ جنگی جاهلى بين افع شد كويا لشاره والی 
مدينه ب اين شعر به آن است كه امروز زنان بنى هاشم عزادارند همان طور كه زنان بت أميه در جنگ بدر 
عزادار بودند يا همان طور 










ان بنى اميه در جریان كشته شدن عشمان می‌گر ییدند. 








و قال: يابن اللخناء! أللحسين تقول هذا؟ وله لو شهدته لأحيبت أن اقتل دونه و إني لأشكر الله الذي 
ابني عونا و محمداً معه إذلم أكن وفقت. 
و خرجت بنت عقيل في نساء من قومها و هي تقول: 

مادأ تقولون إذ قال الشبيلککم؟ ‏ ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمسم؟ 
بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي فهم اساری وقتلى ضرّجوا يدم 
أكان هذا جزائي إذ نصحتكم و لم تفوأ لي بعهدي في ذوي رحمي 
ضيعتم حستنا واثه آرجسبه ‏ وقدعرى الفيل حق البيت و الحرم 

زينب بنت علي حين قتل الحسين و أنها أخرجت رأسها 






تين الأ لين 

قالو!: ثم صعد عمرو بن سعيد أمير المدينة المنبر و خطب و قال في خطبته: نها لدمة بلدمة و صدمة 
بصدمة و موعظة بعد موعظة همغن ال 
+ ماو 





وگفت: ای مادر بد بو درباره حسین څا ای طو ميكوبى؟ به خدا اگر با او بودم دوست 
داشتم در دفاع از و کشته شوم و خدا راسپاس‌گزازم که اگر من موفق نشدم دو فرزندم عون 
و محمد با أو بودند 

دختر عقيل همراه زنان فامیلش به آن‌جا آمد و اين اشعار راگفت: «جواب پبامبر راچه 
خواهید داد وقتی بگوید شماكه امت آخرالزمان هستید: بعد از من با عترت و خانوادهام جه 
کردید؟؟ آنان اسیران و کشتگانی هستند که به خون خود آغشته شدند. آیا این پاداش 
نصيحت و خیرخواهی من بود و به عهد و سفارش من درباره خاندانم وفا نکردید. حقی که 
خدا واجب کرده بود ضایع کردید (نادیده گرفتید) چنان که فيل سواران» حق و حرمت خانه 
خدا و حرمش را رعایت نکردند». در برخی روایات آمده است که دو بيت اول این اشعار را 
حضرت زينب ف هنكام شهادت امام حسين چا گفت. در حالی که سر از خيمه بیرون نموده 


و صدایش به گریه بلند بود دو بيت اول راگفت. 





يس از آن عمرو بن سعید» امير مدینه بر منبر رفت و سخنرانی کرد وگفت: این ضربه‌ای 
بود در مقابل يك ضربت و صدمه‌ای برابر صدمه‌ای و اندرزی بعد از اندرزی. حکمت الهى که 





پندگیرندگان را سود نبخشید. 


شرج غم حسین عليه السلا ۲۳۹ 





ولله لوددت أن رأسه في بدنه وروحه في جسده أحيان كان يسنا و نمدحه و يقطعنا و نصله كسعادتنا 
و عادته و لم يكن من أمره ماکان و لکن كيف نصنع بمن سل سيفه يريد قتن؟ إلا أن تدقع عن أنفسنا. ققام 
إليه عبداله بن السائب فقال: أما لوكانت فاطمة حية فرأت رأس الحسين لبكت عليه. فجبهه عمرو بن سعید 
و قال: لحن أحقّ بفاطمة منک أبوها عمنا و زوجها أخونا وابنها ابننا أما لو كانت فاطمة حية لبكت عينها 
و حزن كبدها و لکن ما لامت من قتله و دفع عن نفسه. 

0" أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي أخبرنا شيخ القضاة أو علي 
إسماعيل بن أحمد اليبهقي أخبرنا والدي شيخ السنة أحمد بن الحسين الييهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان أخبرنا عبدائه بن جعفرحدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك أخبرنا عيسى بن 








يونس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب ثار عبدلثه بن الزبير 
+ موه 

به خدا دوست داشتم سر حسين :ف بر بدنش بود و روح او در جسمش باقی بود. او مثل 

و ما مثل هميشه او رامی‌ستوديم. او از مامی‌برید ولی ما او ارتباط 

داشنیم. با این حال کشته نمی‌شد. لپکنه كنم ا کسی که شمشیر كشيد و می‌خواست ما 

را بکشد. جز آن که از خود دفاع كنيم. ' در ین حال عبدالله بن سائب برخاست و 


هميشه از ما بد میگ 











بی‌شک اگر فاطمه لک زنده بود و سر سین رام یلید بر أو می‌گریست. عمروبن سعید به 
عبدالله عتاب کرد که مااز فاطمه به تو سزاوارتريم. پدرش عموی ماست. شوهرش برادر 
ماست و فرزندش فرزند ماست. اگر فاطمه می‌بود چشمانش كريان و دلش اندوهگین بود. اما 
کسی (یزید) که او راکشت و از خود دفاع كرد. سرزنش نمی‌کرد!! 


نامه يزيد به ابن عباس و ابن حنفیه 

از شقیق بن سلمه نقل شده که وقتی امام حسین ا کشته شد. عبدالله بن زبير قيام کرد 
۱.اگر عمرو واقعاً جنين حرفى را زد باشد خیلی پررو بوده است. کاملاً روشن است جه کسانی از خانواده 
پیامبر بدگویی می‌کردند! 


این مرده هم شنوندگان خود را به تمسخر گرفته و هم آیند 
r‏ 








که همه چیز را وارونه می‌گوید! 
آن که در تاريخ اسلام جند نفر با عنوان عبدالله بن سالب داريم لیکن به نظر می‌رسد ان که در اینجا 





نامش آمده» عبداگ بن ساب مخزومی است. 


۰ مقتل الحسین شوارزمی 





فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع ابن عباس و ظن يزيد بن معا ية أن امتناغ ابن عباس كان تعسکا منه ببیعته 
الملحد ابن الزییر دعاك إلى بيعته و الدخول في طاعته لتكون له على 
الباطل ظهيراً و في المآئم شريكا و إنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منک لنا و طاعة له لما عرفک من حقنا 


فکنب إليه: أما بعد فقد با 





فجزاى الله من ذي رهم خير ما جزي الواصلين بأرحامهم الموفين بعهودهم فما أنسى من الأشياء فلست بناس 
برک و تعجيل صلتك بالذي أنت له أهل من القرابة من الرسول فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم أبن 
الزيير بلسانه وزخرف قوله فاعلمهم برأيك فإنهم منك أسمع ولك أطرع من المحل للخرم المارق, 
قکنب إليه ابن عباس: اما بعد؛ فقد جاءني كتابك تذكر دعاء ابن الزيير إياي إلى بیعته و الدخول في 
ن ذلك کذلک‌فاني وا ما أرجو بذلك برك ولا حمدک و لکن اله بالذي أنوي به عليم 
وزعمت أنك غير ناس بري و تعجیل صاتي فاحبس أيها الإنسان يرك ر تعجیل صلنک فإني حابس عنک ودې 
+9 








طاعته فان ي 





و عبدالله بن عباس راهم به بيعت (طرفداری) پا خود خواند, اما ابن عباس از بيعت با او 





امتناع کرد. يزيد خیال کرد عدم هواداری ان غباس ابن زبیر به معنای طرفداری او از يزيد 








است. زاین رو نامداى برايش فرستاد و نوشتفةشينيدةام ان زبير ملحد. تو رابه بيعت و پروی 
از خود خوانده تا تو از کار ناحق او حفایت کنو شیک جرهکی باشى. اما تو از روى وفاداری 
واطاعت خدا به بيعت ما جنك زدداى چون حق ما را مىدانستى. خدا تو را جزاى خير دهد 
که حق فامیلی اد وعهد خود را فاکردی هر جه راقراموش كنم ابن خوبى تورااز یاد 
نخواهم برد و به زودی حق تو راكه به دليل فاميلى رسول خدا شایسته أن هستى. ادا خواهم 
كرد. اکنون هر که از مناطق اطراف. بيش تو آمد كه ابن زبير با زبان جادوبی و جربش او را به 
خود جلبكرده بود. از دیدگاه خودت كادكن؛ چون از تو بهتر حرف‌شنویی دارند و مطیع‌ترند 
تا أن حرمت شكن حرم و خارج شده از دين 

ابن عباس به يزيد نوشت: نامه‌ات رسيدكه در آن از دعوت ابن زبیر برای بيعتم با او 
و بيروىاش يادكرده بودى. كر چنین باشد یناه قصد احسان و تشكر تو رانداشتهام 
خدا خود می‌داند جه کسی را قصد دا 


زودی جبران می‌کنی, اما نمی‌خواهد اين كار را 





تهام. گفته‌ای که خوبی مرا از ياد نمی‌بری وبه 





بکنی چون من تو را دوست ندارم. 


شرح غم حسين عل اللاو اا 





مما لنا قبلک من حقنا إلا اليسير و أنك لتحبس منه عنا العريض الطویل و سأك ني 
تسألني نصرتك و تحثني 
عبد المطلب مصابيح اج و نجوم الهدى و أعلام التنقىغادرتهم 
خيولك بأمرك في صعيد واحد مزملين بالدماء مسلوبين بالعراء لا مكفنين و لا موسدین تسفي عليهم 


فلعمري ما تؤت 


أحتٌ الناس إليك و أن أخذلهم من ابن الزيير فلا ولاء ولا سرورا و لا با 








على ودک وقد قتلت حسيئاً و 





الرياح و تنتابهم عرج الضباع حتى أتاح لله لهم بقوم لم يشركوا في دمائهم كفنرهم و أجنوهم و بي و بهم 
وله غروب و جلست مجلسک الذي جلست. 

فما أنسى من الشاء فلست بناس إطرادك حسيناً من حرم سول انه اة إلى حرم اله و تسييرك إليه 
الرجال لتفتله في حرم لله فما زلت بذلك و على ذلك حتی أشخصته من مكة إلى العراق فخرج + 
فزلزلت به خيلك عداوة منک لله ولرسوله ولأهل بسيته الذين أذهب لله عنهم الرجس و طهرهم تظهیرا 
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يترقب 


به جانم سوكندكه اگر هم جيزى بيهت تز اندكى از حق ما را نداده‌ای و بيشتر أن رانگه 
می‌داری. آن گاه از من می‌خواهی طْردْمَّالي سنوی تو جلب واز ابن زبير دور كنم؟! نه رفاقتى 
دركار است ونه خوشى ونه دوستى. تون مىخواهى به يارات بيايم ومرابه دوستوات 
می‌خوانی در حالى كه حسین راو جونان خاندآن عبدالمطلب راكشتهاى که چراغ‌هایی 





در تاريكى و ستارگان هدايت و نشان‌های تقوابودند. به دستور توسباهيانت آنان را برروی 
زمين و در كنار هم رهاكردهاند. در حالى آغشته به خون, لباسهايشان ربوده شده و در 
بيابان: بدون كفن و بدون مدفن, باد بر آن‌ها مىوزيد وله درندگان آن‌ها را می‌دریدند تا 
آ که خداوند كروهى رابرايشان فرستاد كه شريك خونشان نبودند. آنان راکفن کرده و نهان 
ساختند ومن و آنان, در اندوه و كريهايم و تو سر جايت نشستهاى. 

هر جه را فراموش كنم ابن راز بد نمی‌برم که حسين 38 رااز حرم بيامير به حرم الهى راندی 
ودر حرم خدا هم افرادی را فرستادى كه او را بکشند. وا رها نکردی تا آن که از مكه به عراق 
فرستادی واوبا ترس و نامنی بیرون رفت و سپاه تواو ا متزئزل کرد. اي نكارها را به خاطر دشمنی با 


خدا و رسولش و با خاندان اوكه خدا بدى رز آنان دور کرده و پاکشان کرده استانجام دادی. 





الحسین عوارزمی 





اولثك لاكآبائك الجفاة الأجلاف أكباد الحمير. فطلب إلبكم الموادعة و سألكم الرجعة فاغتدمتم قلة أنصاره 
و استتصال أهل بیته فتعاونتم عليه كأنكم فتلتم أهل بیت من الترك فلا شيء أعجب عندي من طلبك ودي 
و قد قتلت ولد أبي وسبفك يقطر من دمي و أنت أحد ثاري فا يبطل لدیک دمي و لا تسبقني 








فلا يعجيك أن ظفرت بنا ابو فلنظفرن بک یوما و ذكرت وفائي وما عرفتني من حقک فان یکسن 
ذلك كذلك فقد باتک و أباك من قبلک و أنك لتعلم أني و ولد أبي أحق بهذا الأمر منک و من أبيك 
و لكنكم معشر قربش! کابرتمولا حنى دفعتمونا عن حقنا و وليتم الأمر دوننا فمبعداً لمن تحری ظلمنا. 
و استغوی السفهاء عليناكما بعدت ثمود و قوم لوط و أصحاب مدین 
+ + هب 





آنان مانئد بدران تو خشن و تندخو و سخت‌گیر و بی‌عاطفه نبودند. ' حسین 1 بيشنهاد 
متارکه داد و از شما خواست برگردد. اما شماکییاران و بن‌بست خانواده‌اش را فرصتی 
كرفتيد تاعليه و دست به هم دهيد رازب رآ رید.گوبی خاندانی از تركان را 
مىكشيد. حال, خیلی برای من عجیب است گه كانتي مرا با خود می‌خواهی در صورتی که 
فاميل مراکشته‌ای و شمشیرت از خون ما می‌چگد و یکی از گسانی هستی که بايد از آن‌ها 
انتقام بگیرم. به خواست خدا خونی که از ما ریخته‌ای از بين نخواهد رفت و نمی‌توانی از آن 
بگریزی. اگر خون ما را ریخته‌ای, در گذشته پیامبران و خانواده آن‌ها جنین شده‌اند و خدا 
انتقامشان راگرفته که او بهترین ياور مظلوم و منتقم از ظالم ات 

بتابرلين مغرور مباش که امروز بر ما دست يافتى. حتما روزى خواهد رسيدكه مابر تو 
دست یابیم. گفته‌ای بر ما حق دارى و بابد به آن وفاكنم (و با تو بیعت كنم).اكر اين طور بود (و 
حقى بر ما داشتى) قبلا با توو پدرت بيعت كرده بودم و خود می‌دانی كه من و خاندانم به 
حكومت از تو و يدرت سزاوارتريم. اما شما جماعت قریش, حق مار نكا رده و از ماكرفتيد 
و بر حكومت سوار شديد. مرده باد آن كه بر ما ستم روا داشت و سفلكان راعليه ما تحریک 
کرد. همان گنه كه قوم مود و لوط واصحاب دين ُردند 





كاد الجميرة اشاره به بى عاطفكى الاغ است بر خلاف برخی حبرانات دیگر كه این گونه نيستند. 





شرح غم حسين عليه السلام ۲۴۳ 











ن يعظم اله جرحك من لساني و نقضي و أبرامي. واه ما أنابآيس 
أليماويخرجك من الدنيا مذمومً مدحوراً. 








من بعد قتلك ولد رسول لله أن يأخذك لله 





فعش لا أي لک! ما استطعت فقد انه ازددت عند الله أضعافاً واقترقت ماش و السلام على من اتبع الهدى. 


و کتپ يزيد إلى محمد بن الحنفية و هو يومئذ بالمدينة. اما ب لي أسأل الله لي و لک عملا صالها 
يرضى به عنا فإني ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلا هو رجح منک علما و حلما ولا أحضر منک فهما 


وجوه 





.بكر كارهاى بسيار عجيبكه البته از تو عجيب نیست. آن که دختران خاندان 





عبدالمطلب و اطفال صغير اين خانواده را مأنند اسرای آواره به شام بردهاى و به مردم نشان 
دادداى که بر ما پیروز شده‌ای و بر ما هنا هینهی در صورتی که خدا به وسیله ما بر تو منت 
گذاشته است. به خدا قسم اگر دسث مالا وی سد. از خدا می خواهم که تو راز زبان من 
سالم نگذارد وعليه تو سخن بكويم. اميدوآرم بعد از کشتن فرزندان ييامبر. خداوند تو رابه 
عذاب دردناكى بگهرد و از این دنيا با سرزنش رآنده شده از نزد همه بيرون روی: 

ای بی پدرا هر جه می‌خواهی زندگی کن که در این مدت عذابت را زياد كردهاى و مرتکب 
گناه شدماى. درود بر آن که پیرو هدایت است (یعنی نه بر تو).' 


E ۴ ۳ ۲ 5 1‏ 
يزيد به محمد بن حنفيه "که آن روز در مدينه به سر می‌برد اين نامه رانوشت: 








من از خدا برای خودم و تو توفيق عمل صالح می‌خواهم نا از ما خشنود باشد. من در این 
زمان کسی را در ميان بنی هاشم سراغ ندارم که از تو علم و بردباری‌اش بیشتر فهيوثر 





.١‏ نامه يزيد و جواب ابن عباس در منابع دیگر نیز شهرت دارد. (برای تموثه بنگرید به اناب الاشرافنء 
۳۲۱/۵ و تاريخ الیمقوبی, 4۴۸/۲ این نامه. خود گزار شی خلاصه از حادثه كر بلاست. 


ب حنيفه بود بانام 








و حكما ولا أبعد منک عن كل سفه و دنس و طيش و لیس من يتنحل بالفضل تتحلا 
کمن جبله الله على الخير جبلا و قد عرفنا ذلك كله منک قديما و حدیثا شاهدا و غائ غير أني قد أحبيت 
زيارتك الأخذ بالحظ من رؤيتك. فإذا نظرت في كتابي هذا فاقبل إلي آمنا طمئنا أرشدى الله أمرى 
و غفر لك ذنبك و السلام عليك و رحمة اله وبركاته 

فلما ورد الكتاب على محمد بن علي بن الحنفية و فرأه أقبل على انيه جعفر و عبداله أي هاشم 
فاستشارهما في ذلك فقال له ابه عبدالله: يا أن یلحتک 
بأخيك الحسين و لا يبالي. فقال له محمد: يا بني !و لكني لا أخاف منه ذلك. و قال له ابنه جعفر: يا أبتي! 
إنه قد اطمأنك و ألطفك في كتابه إليك و لا أظنه یکتب إلى أحد من قريش بان أرشدى الله أمرك و غفر 
اذنبك وأنا أرجو أن يكف الله شره عنک. 
ني إني تسوكلت على لله الذي يمسك السماء أن تع على الأرض إلا بإذنه 

SS 

و حكبمتر باشد و از هر كونه نادانى و ناپا کی وکمعقلی به دور باشد. کسی که به انجام 
خوبی‌ها عادت دارد و به فضایل. مشهور اسلت و خداتترشت او رابر نيكى قرار داده است. ما از 
قدیم نا الآن تو را با این اخلافیات یش ؤجته در اگاضور و چه پشت سر دیده 











بت !ان لله في نفسك و لا تصر إليه فإني خا 


فقال محمد یا 








و شنيدهايم. اما دوست دارم تو را زيارت كنم و از ديدنت بهره برم. اين نامه که به دستت رسيد 
ب امنیت واطمينان به سوى من بياكه خدا تو را هدایت كند و گناهت را ببخشد. سلام 


ورحمت خدا بر ٹو باد 





چون امه به دست محمد بن حنفيه. فرزند على نل رسيد و آن را خواند. درباره اين 
موضوع با دو پسرش جعفر وعبدالله ابوهاشم مشورت كرد. عبدالله به او گفت:ای پدرا مراقب 


باش و پیش او نرو. مى ترسم تو راهم مثل برادرت حسين ل بکشد و از اوبعيد نيست. محمد 





به اوكفت: يسرم من جنين ترسى از او ندارم. جعفر هم گفت:ای پدر! او در نامداش به تو 
اطمینان داده و تو را مورد لطف قرار داده است. گمان نمىكنم يزيد به کسی از قريش چنین 


نوشته باشد که «خدا تو را هدایت كند و ببخشد» بتابراین اميدوارم شزی از او به تو نرسد. محمد 


كفت: من بر خدایی توكل می‌کنم که آسمان را نكه داشته واجازه نمىدهد بر زصين واقع شود 


شرح غم حسين عليه السلام ۲۴۵ 








وكفى بلله وكبلا ثم تجهز محمد بن علي و خرج من المدينة وسار حتى قدم على يزيد بن معاوية شام 


عليه بوجهه فقال: يا أبا القاسم! آجرنا لله 





له و قزیه و آدناه وأجلسه معه على سريره 3 





و إياك في أبي عبدلله الحسینفواثهلئنکاننقصک فقد نقصني و لثنكان أوجعك فقد أوجعني و لو کنت 
نا المتولي لحربه لما قثلته و لدفعت عنه القتل و بجز أصابعي و ذهاب بصري و لفديته بجميع ما سلكت 
يدي و إن كان قد ظلمني و قطع رحمي و نازعني في حقي و لکن عبيدلله بن زياد لم يعلم رأبي فيه من 
ففتله ولم يستدرك ما فات و بعد: فإنه ليس يجب علينا أن نرضی بالدنية في حقنا 
ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصنالله به دون غيرنا و عزیز علي ما ناله فهات الآن ما 
عندک يا أبا القاسم. 








و وه 





محمد بن حنفیه آماده سفر شد و از مدینه بیرون 





و خدا خوب وکیلی است. بس | 
آمده به شام نزد يزيد رفت. چون اجازه رو گرفت به او اجازه داد و بر روی تخت پیش 
خودش نشاند و به اوگفت:ای ابولقا ما تخاب تاو شما در مرگ اباعبدالله حسين ا پاداش 
دهد. به خدا فسم! همان طور که کشته شدن أو بر تو نقصان وارد کرده. مرا نیز چنین کرده 
واگر تو رابه درد آورده مرانیز به درد آوردة اس اگر من متصدی جنگ با او بودم. اورا 
نمی‌کشتم و مرگ رااز او دور می‌کردم هر چند به کنده شدن انگشتانم و کور شدنم بود و اكربه 
فداکردن همه موجودی‌ام بود. با این که او بر من ستم کرد و از من بريد و می‌خواست حق مرا 
بگیرد. عبيدالله بن زياد نظر مرا درباره او نمی‌دانست و در کشتن او شتاب كرد ' وجبران كار 


خود را هم نکرد. ما نبايد بكذاريم حقمان از بين برود و براد, 





نایب ما در مورد حقی که 





خدا به ما اختصاص داده است. نزاع می‌کرد. ولی به هرحال آنجه به او رسیده برای ما سخت 
است. اکنون تو نظرت را بگو ای ابوالقاسم! 








.١‏ آیا یزیدنمی‌دانست با فراموش کرده بود که همه مدارک و نامدها باقى خواهد ماند و کسی ابن دروغ‌های 
ور باور نخواهد کرد؟ آرى. این دروغها برای عده‌ایبیاطلاع با شامبانى كه كور 


می‌کردند. کارساز بود. 





انه از 
رانه از او پیر 





۶ مقتل الحسین خوارزمی 


فتكلم محمد بن علي فحمد الله و أثنى عليه و قال: إني قد سمعت کلامک فوصل اله رحمک ورحم 
حسيناً وبارك لله له فيما صار إليه من ثواب ربه و الخاد الدائم الطويل في جوار الملك الجليل و قد علمنا 
نقصنا نقصك وما عراك فقد عرانا من فرح و ترح وكبذا أظن أن لو شهدت ذلك بنفسک 
لاخترت أفضل الرأي والعمل و لجانبت أسوأ الفعل و الخطل والآن أن حاجتي إليك أن لا نسمعني فيه ما 
أكره فإنه أخي و شقيفي و ابن أبي وان زعمت: انه كان ظالمك و عدوأ لك كما تقول. فقال له يسزيد بسن 
معاوية: نک لم تسمع فيه مني إلا خيرأ و لکن هلم فبايعني و اذكر ما عليك من الدّين حتى أقضيه عدك. 
فقال له محمد: أما البيعة 











وأما ما ذکرت من أمر الدين فما علي دين بحمد اله و إني من الله 
تبارک و تعالى في كل نعمة سابغة لا أقوم بشكرها. فالتفت يزيد إلى ابنه خالد و قال له: يا بسني !لإ ابن 
عمک هذا بعيد من الخب و اللؤم و الدنس و الكذب و لو كان غيره كبعض من عرفت لقال: علي من الدّين 
كذا وكذا ليستغنم أخذ أموالنا. 





a 
محمد فرزند على #8 شروع به صحب تاۋ برچ مد و ستایش خدا جنين گفت:‎ 
سخنت را شنيدم. خدا به خاطر صله رج متو ریځ شیا و سین 848 راهم رحمت‌کند واورا‎ 
ب دهد و ری جاویه ودائمى نزه خدای جلیل, عنایت کند. ما‎ 


می‌دانیم آنچه از ماکاسته. از نو هم کاسته است و هر خوشی و ناخوشی به ما رسيده. بر توهم 


در کاری که کر 
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عارض شده است وكمان مىكنم اگر خودت در واقعه حاضر بودى بهترين پندار و رفتار رابر 
می‌گزیدی و از رفتار نادرست دورى می‌کردی. اكنون خواسته من أن است که سخنی که 
خوشایند من نيست نكوبى؛ چون او برادر من بود هر چند فكر مىكنى او به توستم رواداشته 
است. يزيد گفت: جز خوبی درباره اواز من نخواهی شنید. ولی بیا وبا من بيعت کن 
وبدهکاری‌هایت را بكو تا رایت ببردازم. محمد كفت:با تو بيعت می‌کنم ولى شکر خدابدهی 
ندارم وخدا نعمت زيادى به من داده كه شكر آن را نمى توانم انجام دهم. يزيد (خوشش آمد 
و رو به فرزندش خالد کرد وكفت:اين فاميل ما ازحيله وناباكى ودروغ به دور است واگر 
کسی دیگر بود مشل بعضىهاكه می‌شناسی -الآن می‌گفت: فلان مقدار يدهكارم تا ازما پول 
بگیرد. 





ثم أقبل عليه يزيد بن معاوية و قال له: يعتني يا أبا القاسم! فقال: نعم يا أمير المؤمئين! قال: فإني قد 
أمرت لك بتلائمائة ألف درهم فابعث من یقبضها فإذا أردت الانصراف عنا وصلناک إن شاء الله تسعالى. 








فقا له محمد: لا حاجة لي في هذا الما و لا له جثت قفال له يزيد: فلا عليك أ, 





و تفرقه في من 
أحببت من أهل بيتك قال: فإني قد قبلته يا أ. 





ثم إن يزيد أنزل محمد في بعض منازله فكان 
يدخل عليه صباحاً ومساءاً. 

لم إن وفداً من أهل الكوفة قدموا على يزيد و فيهم: المنذر بن الزيير و عبداله بن عمر و عسبدلثه بسن 
حفص بن المغيرة المخزومي و عبدلله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري فأقاموا عند يزيد أياما فاجارهم 
يزيد مر لكل رجل بخمسين ألف درهم وأجاز المنذر بمائة الف درهم فلا أرادوا الانصراف إلى المدينة 
دخل محمد بن علي على يزيد فاستأذنه في الإنصراف معهم فأذن له في ذلك و وصله بماثتين ألف درهم 
7 و + ون 





پس از آن يزيد (بار ديكر) به محمد رگد و گفت: ای ابوالقاسم! بامن بيعت کردی؟ گفت: 
بله ای اميرالمؤمنين. يزيد گفت: دسلتورالم یمد هزار درهم به تو بدهند. کسی را بفرست 
نا وصول كند. وقتى هم خواستى پروی پولی به تو خواهيم داد محمد كفت: من نیازی به این 
بول ندارم و برای آن هم اینجانيامدم. بزید گفت:لازم ثیست برای خودت بگیری بلكه أن را 
در ميان خانوادمات پخش کن. محمد كفت: پذیرفتم. أن كاه يزيد محمد را در یکی از اثاق‌های 
خانه‌اش جاى داد و صبح و عصر به او سر مى زد. 

در این زمان هيأتى از اهل مدينه ' بر يزيد وارد شدندكه در ميان آن‌ها منذر بن بزید, 
عبدالله بن عمر, عبدالله بن حفص مخزومى وعبدالله بن حنظله انصاری بودند. جند روزی 


نزد يزيد ماندند و يزيد به آنان پناه داد و هر کدام را ۵۰هزاردرهم بخشید, به جز منذركه به او 





صد هزار درهم داد. وقتی آنان می‌خواستند به مدينه بركردند. محمد هم بيش يزيد رفت 
و رخصت طلبید که همراه آنان برگردد. يزيد اجازه داد و ۲۰۰ هزار درهم به او داد. 


١‏ در متن داهل الکوفه» اث ن افران اهل مدینهند و در چند سطر بعد هم می‌گوید: 


خواستند به «مدینه» بركر دند. 





۸ مقتل الحسین خوارزمی 





و أعطاه عروضا بمائة ألف درهم ثم قال له: لله يا أب القاسم ألية أني لا أعلم الم في أهل بيتك رجلا هر 
أعلم منک بالحلال و الحرام و قد كنت أحب أن لا تفارقني و تأمرني بما فيه حظي و رشدي و والله ما حب 
من أخلاقي. فقال له محمد: أما ما كان منک إلى الحسين فذاك شيء لا 
يستدر و أما الآن فإني ما رأیت منک منذ قدمت علیک لا خيرأ و لو رأيت منک خصلة أكرهها لما 
وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها و اخبرک بما یح فه عليك منها للذي أخذ اله تبارک و تعالى على 
العلماء في علمهم أن يبينوه لاس و لا يكتموه و لست مؤدياً عنك إلى من ورائي من الناس إلا خر غير 
أني أنهاى عن شرب هذا المسكر فإنه رجس من عمل الشيطان و ليس من ولي أصور الامة ودعي له 
بالخلافة على رؤوس الأشهاد فوق المنابر كغيره من الناس فائق اله في نفسك و تدارک سا سلف مسن 






أن تنصرف عني و أنت ذام 








ذنيك. فس يزيد بما سمع من محمد سرورا شديدأ و قال له: فإني قابل منک ما أمرتني به وأنا احبٌ أن 
في كل حاجة تعرض لك: من صلة أو تعاهد و لا تقصر في ذلك أبدأ. فقال له محمد: أفعل ذلك إن 


شاء الله و أكون عند ما تحب. 








+ جه 

به اندازه صد هزار درهم نيز غير نقدى بةاواپرداخت. ثبپس گفت: ای ابوالقاسم! به خدا 
سوگند من در خاندان توكسى أكادتر از نو به خلال و حرام نمی‌شناسم و دوست دارم از پیش 
من نروى تا آن که مرابه أنجه بهره ببرم و رشن کرای نست؛ ژاهنمایی كنى. دوست ندارم 
در حالى از اينجا بروى که مرا در جيزى از اخلاقم نكوهش كنى. محمد گفت: آنچه درباره 
حسين #۸ انجام دادهاى قابل جبران نيست. اما غير آن. از روزی که آمده‌ام جر خوبى از نو 
ندیده‌ام و اگر ر 
حق خدا بر توسث, خبر می‌دادم. زیر خدای بلند مر تبه. عالمان را موظف کرده که حق رابیان 





ار نادرستی می‌دیدم سکوت روا نمی‌داشتم و تورانهی می‌کردم و به آنچه 


کنند و کتمان نکنند. من هم چیزی جز خوبی برای مردم نخواهم گفت. فقط از خوردن 
شرب تو رانهی مىكنم چون پلیدی وكار شیطان است کسی که امور امت را بر عهدهدارد 
و نام او را به عنوان خلیفه انسان‌ها بر منبرها می‌گویند, مانند بقيه مردم نيست. بنابراین نقوا 
داشته باش و گناهان گذشتهات را جبران کن. يزيد از حرف‌های محمد بسیار خوشحال شد و به او 





گفت: آنچه به من گفتی می‌پذیرم و دوست دارم هر کاری داشتی .از نياز مالی و.... به من بنويسي 
وکوتاهی نكنى. محمد گفت:ان شاء الله جنين خواهم كرد و هر جه دوست داری انجام خواهم داد 





عليه السلام ۲۴۹ 


ثم ودعه ورجع إلى المدينة و فرق ذلك المال كله في أهل بيته و سائر بني هاشم و قریش حتى لم ببق 
من بني هاشم و قريش أحد من الرجال و النساء و الذرية و الموالي لصا إليه من ذلك ثم خرج محمد ين 
لمدینة إلى مكة و أقام بها مجاورا لا يعرف غير الصوم و الصلاة و لا يتداخل بفير الفقه. 

الفصل الثاني عشر في بان عقوبة قاتل الحسين و خاذله و ما له من الجزا 
" 0 5 چ 3 157 9 3 








محمداز يزيد خداحافظی کرد و به مدينه بازكشت وآن پول‌ها رادر ميان خانواده خود 





و دیگر هاشميان و قرشيان پخش كرد به طورى كد از اين مال به همه مردان و زنانو بجدها 


و موالی بنى هاشم رسيد. سپس محمد از مدينه به مكه رفت ودر آن‌جا سکونت كزيد وبه 





از و روزه مشغول بود و به غير از فقه كارى نداث 
[در اينجا فصل دوازدهم مقتل الحسین .48 آغاز مى شود که د 


و دشمنان آن حضرت است. 





جزای قاتلان امام 





۱ داستان ملافات ابن حنفیه با يزبد در کتاب انساب الاشراف بلاذری نیز آمده است. اما درباره أن 
تردیدهای جدی وجود داد به خصو ص که در نقل بلاذری ادامه روایت مىكوبد: وقتی ابن عمر و عردم 
مدينه از محمد خواستند به جنگ يزيد برود گفت: من بدى از او ندید هام كفتئد: در آن سفر شام گفت: هر 

شراف ۴۷۰/۳؛ همجنين البداية و النهايه ۲۳۴/۸ بنابرلين اگر روايت؛ اصلی 

را بين كونه م توان توضيح داد و توجيه كرد: این که 
يزيد بس از جريان كربلا نظاهر به بشبمانى كرد و خواست دل اهوبيت و خانواده امام حسین 4 را 


بدست آررد تااز رسوایی خود بكاهد درست است: از طرفى تردبدها ولبهامات فرلوان درباره شخصيت 





چیزی از او ندیدم (انساب الا 





داشته باشد و دیدار محمد با يزيد درست باشد 


محمد بن حنیه همچنان باقی است. ما در عين حال چنین مطالبى از لبن حفیه سیر بعيد است. با چواب 
دندان‌شکن ابن عباس به يزيد. جنين رفتاری از محمد بسيار غير قابل ترجيه مى نمايد. چون ار در جریا 
ابن زبير» همرا ابن عباس بود و از مواضع خانواده‌اش كونا نیام به نظر می‌رسد اكر اصل ديدار محمد با 
يزيد را هم بپذیریم» برخى قسمت‌های أين گزارش را باید ساختگی و به منظور توجیه كار يزيد دانست. 
به هر حال مورّخان و راويان اهل سنت بىميل نبودءاند يزيد را تطهیر كنند و او را توبه كار بدانند, همان 
گونه كه اصرار دارند طلحه و زيير و عايشه را پشیمان نشان دهند تا بهشت را برای أنان نرديك كنند!! 





فهرست منابع تحقیق 

١.إعلام‏ الورئ بأعلام الهدئ؛ فضل بن حسن الطّْرسى(م ۵۴۸): تحقيق و نشر مؤسسة آل 
البيت لاحياء التراث بقم, ۱۴۱۷ ق. 

۲ الأخبار الطوال: ابوحنيفة دينوري؛ قاهره: دار احياء الكتب. ۱۹۶۰م (افست نشر رضى قم). 

؟ الارشاد في معرفة حججالله على العباد؛ شيخ مفيد (م ۴۱۳)؛ تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت 
لاحیاء الثراث: بيروته ۱۴۱۶ ق. 

۴ الاستيعاب» ابوعمرو يوسف بن عبدالبر تحقيق بجأوَى. بيروت: دارالجيل. ۱۴۱۲ ق. 

۵ الامالى. شيخ صدوق, قم: بعثت. ۱۴۱۷ أقى. 

۶ الامامة والسياسة, عبدالله بن مسلم ن تیه (م,۲۷۶)تبجقیق على شيرى. قم شريف 
رضی, 3917 

۷ لبداية والنهاية؛ ابولفداء ابن کثیر دمشقى (م ۷۷۴ بيروت: دار الفکره ۱۳۹۸ م. 

۸ الخرائج و الجرائج. قطب الدين راوندی. تحقيق و نشر مؤسسة الامام المهدى قم ۱۴۰۹ فى 

٩‏ الخلاف. شيخ طوسی: قم: جامعه مدرسین, ۱۴۰۷ ق. 

۰ الرجال. محمد بن حسن شخ طوسی؛ تحقیق جواد قيومى؛ قم: جامعه مدرسین, ۱۴۲۰ ق. 

۱.السیرة النبوية؛ عبدالملك بن هشام المعافري (م ۲۱۳)؛ تحقيق سقا /ابیاری / شلبی؛ بیروت: 
دارالمعرفة بی تا 

۲ الصحیح من سيرة النبى الاعظم لو جعفر مرتضی العاملی, بیروت:داالهادی /دارالسيره: ۱۴۱۵ ق. 

: دارالکتب العلميه. 





۳ اطبقات الکبری؛محتد بن سعد (م ۲۳۰)؛ تحقیق عبدالقادر عطا؛ بیرو 


۸ ق. 


شرح غم حسين عليه السلام ۲۵۱ 





۴ العقد الفريد.ابن عبدربه (م ۳۲۸), تحقيق احمد امین و دیگران, بیروت:دارلکتاب العلميه. ۴۰۴ اق. 

۵ الفتوح, احمد بن اعثم الکوفی, تحقيق على شيرىء بیروت: دارالاضواء ۱۴۱۱ ق. 

۶ الفخری فى آداب السلطانیه, محمد بن على ابن طقطقی بیروت: درلقلم. ۱۴۱۸ ق 

۷ الکافی, محمد بن یعقوب کلینی, (م ۳۲۹)» تحقیق على اکبر غفارى. تهران دار الکتب 
الاسلامیه ۱۳۶۷ ش. 

۸ المعرفة والتاريخ. يعقوب بن سفیان بسوی (م ۲۷۷ بیروت: الرساله. ۱۴۰۱ ق. 

.۱۴۱۷ اساب الاشراف, احمدين بحیی البلاذری (م ۲۷۹ تحقيق سهیل زک بیروت: دارالفکر.‎ ٩ 

۷ بحارالأنوار؛ محمدباقر مجلسی؛ بیروت: دار احياء التراث العربی /مؤسسه الوفاه ۱۴۰۳ ق. 

۱ تاریخ الاسلام, شمس الدین محمد ذهبی (م ۷۴۸ تحقيق عمر عبد السلام تدمری؛بیرو 
دارالکتاب العربی, ۱۴۲۱-۱۴۱۰ ق. 











۲ تاربخ الطبری (تاریخ الأمم و الملوک) محمهین جُربر طبری (م ۳۱۰ تحقیق محمد 
ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت: دارالتراث العربی بى تا 

۳ تاريخ اليعقوبى؛ احمد بن ابي بعقوب اليعقوبي (م ۲۸۴) بيروت: دار صلار, 

۴ تاريخ خليقه؛ خليفة بن خياط العصفري(م ۲۴۰)؛بیروت: درالکنب العلميه. ۱۴۱۵ ق 

۵ تاريخ مديئة دمشق, على بن الحسن ابن عساكر (م ۵۷۱) تحقیق على شير 
دارالفکر, ۱۴۱۵ ق. 

۶ تأملی در نهضت عاشورا رسول جعفریان, قم: نشر مورخ, ۰۱۳۸۴ 

۷ تذکرة الخواص, سبط ابن الجوزى. بيروت: مؤسسة اهل البیت. 

۸ ترجمة الامام الحسین ا من طبقات ابن سعد. محمد بن سعد كاتب واقدی, تحقیق سيد 
عبدالعزيز طباطبابى. قم: مؤسسة آل البیت, ۱۳۷۳ 

٩‏ جمهرة الامثال؛ ابو هلال العسكرى. تحفيق محمد ابو الفضل ابراهيم و قطامش. قاهره: 
المؤسسة العربية الحديثه. ۱۳۸۴ ق. 





بیروت؛ 


۳۰ جمهرة انساب العرب؛ على بن احمد این حزم.(م ۴۵۶) بيروت: دارالكتب العلميه. ۱۴۰۳ ق. 





۱ حيات فکری و سباسی آمامان شیعه. رسول جعفریان, قم:انتشارات انصاريان. 

۷ زندگانی على بن الحسين 4 . سيد جعفر شهیدی, تهران: دفتر نشر اسلامی, ۱۳۶۷ 

۳ سیر اعلام النبلاء؛ شمس‌الدین محمد الذهبی (م 4۷۴۸ بیروت: مؤسسة الرساله. ۱۴۲۲ ق. 

۴. شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار؛ قاضى نعمان بن محمد المغربی (م ۳۶۳), تحقیق 
سید محمد حسین الجلالی: قم: جامعه مدرسین. بى تا 

۵ شرح نهجالبلاغه؛ ابوحامد هبةالله ابن ابی الحدید المدائنى (م ۶۵۶): تحقیق محمدابوالفضل 
ابراهیم: بیروت: دار احياء التراث العربی» ۱۳۸۵ ق. 

۶ قصة کربلاء على نظری منفرد. قم: سرور. ۱۳۸۴ 

۷ مدينة المعاجز: سيد هاشم بحرانی؛ مؤسسة المعارف الاسلاميه. ۱۴۱۳ ق. 

۸ مروح الذهب و معادن الجوهر؛ على بن حسین مسعودی (م ۳۴۶) تحقیق اسعد داغره افست 
قم:انتشارات هجرت» ۱۴۰۹ ق. 

۹ معجم قبائل العرب. عمر رضا کحاله, بیروت: الرشاله, ۱۴۱۴ ق. 

۰ مقاتل الطالببین. ابوالفرج اصفهانی (م ۴۵۴ تخقيق احمد الصقرء قم مكنبة الحيدريه. ۱۳۸۱ 

۱ مقتل الحسین ل الموفق بن احمد الخوارزمی, تحقيق محمد السماوی, قم: انوا الهدى. ۱۳۸۱ 

۲ موسوعة التاريخ الاسلامى. محمد هادی بوسفى غروى. قم. مجمع الفكر الاسلامي. ۱۴۱۷ ق. 

۳ وقعة صفين؛ نصر بن مراحم المنقرى؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ قاهره: المؤسسة 
العربية. ۱۳۸۲ ق. (افست كتابخانه مرعشى قم). 


گزیده‌ای از منشورات مسجد مقس جمکران 





امام مهدی 1 

نام کتاب نویسنده امترجم قطع 
آخرينبناء محمود ترحمی رقي 
آنآشناآمد سلمپوروهاب جی 
آیناظار سم کد معدي واحد پزوهش اتشارات رقمی 
ار بط سنوی باحضرت مهدى چ حسپنگجی وزیری 
امامت غیبت.ظهور واحد پژوهش اننشارات رقي 
امامت فیت ازدیدگاء لکلا علمالهدى /واحد تحقيقات رقم 
اماع مهدی دركلام امام علی زميل سدت) سید صادق سید تزا جیی 
امهدآخر خسن محمودى رقي 
رای تلع رش سین احمدی المي رقي 
انتظارازدیدگاه‌روایات اهل بيت جا سکینه‌طاووسی رقع 
اتظاربهارویاران واحدتعقیقات پالتومی 
انتظار بعيست ؟منتظ ركيست؟ راحد بزوهش رقي 
التظار وانسان معاصر زر الأخيدرى رق 
ارصافالمهدی (اسامى والقاب) اجمدستيدى رقي 
اولینهایمهدربت محمدعامهیار باتوی 
اوه رجا ست مرادوست درد مرتضیمیطلی رقي 
بامدادبشریت محمدجوادەرۇجی‌ طبس رقص 
ابازاتظار مسلم‌پوروهاب بالترس 
پرچ‌هدایت محندرضاكيرى رضي 
شرف یاقگان(دفرازل) میرزاحین‌طرسی‌توری ‏ رقع 
نشرف يافتكان(دتردوم) مير زاحسيين طبر سى نورق دق 
تشرف باقگان(دفرسرم) مرزاحمین‌طرسی‌توری ‏ رقص 
تغرف يافكان(درجهارم) مبرزاحينطيرسىنورى ١١‏ رقع 
تكاليف بندكان نبت بهامام زمان عد موسریاصفهانی /حائرىقزوينى رقش 


اتمناى وصال سد فلا ضاحسين بالتويس 





چگونگی دعابر اى تعججيل فرح امام عصر نا 
چگونه امامزمانبدرایاریکنیم؟ 
حضرث مهدی #فروع نان ولایت 
خورشيد غايبإسعمر م اف 
خوشه‌های طلایی (بصره دما 
دارالسلام 

داستانهايى ازامامزمان ب 
«الؤشقايق امسر سەن 
درآسمانعشق 

درجستجوی‌نور 

ذخراخدا 

ذکرنور در حضور مشتاقانطهور 
زا كلا اراق حقرت مار 
سخنرانیمراجع درسجد جمکران 
سرود سرخ انار 

سفاخود نش ديدار 

سیمای امام مهد ی #ادرشعرغریی 
سیمای جهان در عصرامام زمان 8 
مان ميدق برعم بن تیر رس 
شرح بعهل حديث حضرت مهدی با 
تست وماحم عفر دی 
صب ح فرامی رسد 

صفای دل 

اهو حشرت مهدی هداز بدگامادیان. 
ری فا ورن ماسب ورات 


عریضه‌نویسی 


سلمپوروعاب 
حسين على بود 

موسو ىاصفهائى أحائرىقزوين 
مبدمهد ىحائرى نزو 
محمد جمد اشتهاردى 
رضاستادی 

محمد على مجاهدى (برواته) 
شيخ محمودعراقى مي 
حسوارشاه 

على مهدوی 
مسلميوروهاب 

صني ميبحانى کر نی 
السما خرلج اه 
مفيدؤاضي 

سوت ترس 
راعذ يزومكل 

اله هنت 

طهوراحبددری 

دکرعید اللهى 

محمّدامهن ىكلستائى 

محمد على مجاهدى (ررائه). 
على اصفررضوائى 
رونت حار زديل 
مؤسسهفرهنكى توحيد 
زهرابرض 

ميدامد الهاشمى شهیدی 
على اكبرتهاوتدي 


سيد صادق سيد تراد 


رقي 
رتفي 
رقي 
رقي 
رقي 
وزیری 


وزیری 


رت 
رقي 
رقع 
رقمی 
وزیری 
وزیری 
دزیر 


رقي 


رقعی 
رقع 
56 
وزیرک 


رقع 


على عدوبايانتاريخ 
فيستطيخ طوسی منم 
فریادرس 

فوزاكير 

كرامات المهدى به 

کرامث‌های حضرت نهدى د 
كلمات قصارامامزمان «د 

كمال الدين و تالم( بدا 
كرد ى ازردكذر دوست يمرن دس 
كلتمانمهدويت 

گوهرهای ناب دركلام امامزمان ب 
سازكمشدة 

مردمذكرقائي زتاين 
مکیالالمکار م( مد 

منجى مو عودازمنظ رنه البلا 
مهدى بل ئجسم امیدونحات 

مهد ى منتظر جادراتديش أسلامس 


مهد ى موعوه يار بد 


مهربان‌ترازمادر 


مهریکران 





میاق متتظران 1ه دی رارت آل ی 
ناييداولى باماارس) رو مشر اران 
نامههای جحوانا بداماجزمان بو 


نامدهاى دخترانبهامام زمان ع 











متا مان کلیگانی 
تر خرف السير اوقل 
سم پوروهاب 
اعليمؤذني 

موسرل نت مرا 
سین یری 

مزيز له حیدری 

العميدى /محبوب لوب 
احم د سعيدي 
علانامجلى /اروميداي 
حسن‌محمودی 

بحم د حسن شاء يادي 
سی مدن عازه زف 
دیمان ور 


واحد تحقيقات 





محمد تقى ا كيرتزاد 


رقم 


ری 
وزیرک 
رقي 
وزیری 
ری 
رقي 
رقم 


وزیری 


درک 
رقي 
رقي 
رقي 
رقي 
۳ 
رقي 
رفي 


نامدهاىنوجوانان به امام مان 
تتيجهد عابر اى فرج حضرت مهدى ع 


نجمالثاقب (ہ دي 





نشانه‌ای‌ظهورار 
نشاندهاى اروچکامهاتظار 
نشانههابي ازمهدی با 
ليازجهانبه امازمان م« 
وآنک هیتآ 

وفایف متظران 

وعدا ويدار 
وبزگی‌های‌امامزمان» 
هزارو يكانكته پیراموناما‌زمان» 
ھەراەبانھدى منتظر 
باباصالع 

يادمهدى ع 


يارظائب انر سمرت ادل 


مح د تق كبرتزاد 
عسوو امه امس 
میرزاحمین تور( 
محمد خادمي شيرازىا 
مهد ى عليزادء 
احمدسیدی 
محتدمولری 

له هشتی 

واحد تحقيقات 
محمودترخمی 
وتا ری 
تحمد رحمتىثهرضا 
مهدی‌کلاوی یز كرس 
اسلمپوزوهاب 

تمد خادمی شیرازی 


لی 


رفي 
رقي 

دزیرک 
57 


رقي 


رقص 


رقي 


رقي 
رقي 
دزیرکا 


رقي 


وزیرک 


رق 


